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بخش بیست و پنجم 


بند یکم 


گاد جو اسب؛ سپید ودم: 


اسب سپید ادعلی بوشیده در کیان کبود پشمین» درون آغل کتار قهم دخانة ملک ۱ 


منصوره درگرگ و میش سپیدء‌دم به انتظار جو صبح هرج از کام می‌کند: دم می‌تکانید 
و گردن یه سوی در آغل کج داشت. جر صبح. به ریختن جر و آذوقه در آخور اسب و 
همچنین به نماز صبح؛ نادعلی باید از خوراب برمی‌خاسته باشد؛ اما هنوز نشائي از او 
نبود. نه نشانی آز قبا ر گامهای صاحب اسب و نه نشانی از صدای سرفة .و. پس اسب 

سپید. طلب دیدار صاحب خرد را همچنان چشم و گرش به در داشت. اسب انگار که 
آتدک اندگ بی‌کانبه مي‌شده پم به دلرآیسی از بال دبوار به میدفگاه جر تهوه‌خانه 
سرک می‌کشید و هوج از کام وامی کند و روی تعل و صم خود؛ در جا تکان می‌خورد 
و بی‌قراری نمایان می‌ساخت. صاحب اسب اما .هنوز پدیدار نبود و تر گربی که 
شواب خماری نش دوشین را در بشتر گرده به گرده می‌شود. 

اینجا و آنجا صداهایی شنید. می‌شد. اما چتین صداهایی غریبه می‌نمود به گوش 
اسب نادعلی. چنین صداهایی دیگر بودند از آهنگ گامهای آشنای تادعلی به گرش 
اسپ. صداها پراکنده بردند؛ بس نشان آغاز کار قهوه‌خانه. نیمکت‌های زیر درشت 
کهنسال ترت داشتند جا به جا می‌شدند. ذغال سماور در آتشگردان به چرخ و تاب 
بود و. صدایی بتواخت داشت. آب.بر میدانگاه جلر در قهوءخانه باشیده می‌شد. 
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و مس سس سس یادن 


صدای شتشوی استکان - نعلیکی‌ها را از لب بركة جویب» ندیم با خود می‌آورد. 


هداي سرفه‌های خشک صدای کند ءپار: سرفه‌هایی شک راز تسیم با خود می‌آورد؛ 
اما این‌همه نخان و نشانه نادعلی نبود. 


۳ ۴ ا 11 3 8 ۱ ۳ ۳ ۳ ۳ و واه 
آنکه او پیش از طلوع افتاب از خواب برخاسته و روبه‌راه کردن کار قهوه‌خانه رابه . 


چرخ و تاو درآنده برد مُفیلان بود؛ شاگرد مبانسال و بخته‌مرد قهوهخانه 
ملک‌منصور, مردی سفیدروی و ریزجثه» با بیلی کوچک و ظریف» چشمان روشن و 
هوشمند پیشانی صاف گوشیای نازک و پهن؛ گردن باریک» و سبیلی کوتاه و نرم بر 

شمه ٍِِ 

مُغْیلان در کار نرم و سبک بو و جلد اک رف هانگ تن زا 
چسب پا بودند و در همه حال پاشته‌هدایشان ورکشیده بود. رخت و برش شسته؛ و 
همیشه نونما برد. زمستان و تابستان آمتینهای پیراهنش تا زیر آرنج بر زد», و دستهای 
سفیدش آمادهءٌ کار بود. دستمال بزرگ ابریشمین‌اش که غالا روی شانة چپ 
می‌انداخت. شاید از آتکه هر شب و گاهی نیمه‌های روز هم شمته شده بود» بسوده و 
چابه‌جا سوراخ بود. او را ملک‌منصور نه بس به ارج دقت و وسواسش در کار که 
خاطر هوش و زیرکی‌اش در کردان در قهوه‌خانة خود نگاه داشته و حتی توان گنت 
ماندگار کرده برد. چرا که مفیلان به عمان حد که جلد و کاری و شسته ژفته بود؛ 
گریزپای نیز بود. گفته می‌شد که مفیلان تا به این سن و سال رسیده: بیش از هر سال 

ی یک شغل و پیشه عوض کرده است. اما این بار ملک‌متصون از آنکه 
مدصت با داشتن مغیلان اسوده‌خیال از ادارة فهوه‌خانه‌اش باشد. گو یی تصد آن 
اشت تا مفیلان را پایند و ماندگار در این کار کند. 

مفیلان منقل حلبی آتش را روی پیشخوان جابه‌جا کرد قوری بزرگ چای را از 
زیر شیر سماور برگرفت و کنار خاکستر منقل بجایش داد و سر به صدایی که از کنج 
قهوه‌خانه» پشت پرد: درگاء برآمده برد کردانید و به نادعلی سلام داد. 

تادعلی چارگوشلی پرد؛ قرمزرنگ چرکتاب را پس زده و خمیازه در دهان مان 


درگاه ایستاده بود. بد پشت دست روی دهان گرفته برد و پلکهایش فرو بسته بودند و 


دسج خمیازه‌اش دنباله. داشت؛ پس او سر و کاکل و سین و 
شائه‌ها را واپس کش داد چند با ری دست را بر فراخنای دهان زد و سراتجام از میانگاه 
۲ 
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در اطاق دم به صحن قهره‌خانه کثید و پرد؛ فرمز چرکتاب در پس پشتش رها شد و 
قرو افتاد. صحن قهره‌خانه را به قصد بیرون شدن از درب شتره‌هتردخوران از لای 
کرسیچه‌ها و ئیمکت‌ها به ند گام پیمود و تزدیک پیث‌خوان» دست بر چوبة در 
گرفت و ماند تا در تیم پگاهی خمیازه را به تمام پایان دهد. خمیازه» و باز هم. گیج 
برد و سنگین بود چشمهایش سیاهی رفت و به ناجار: پیشانی را روی بازو خراباند 
و هم بدان حال, دمی ماند تا مگر تیرگی از چشمان و منگی ار سر برماند و خود را در 
صباح بازیابد. 

نادعلی سر از بازو و دست از جوبةّ در واگرفت؛ قدم بر سکوی پیشگاهی د 
قهوه‌خاند گذاشت و تن لخت و خعه به مبانة میدان رها کرد. اما رقتن نتوانست و 
نردیک درخت کهنسال توت که اینگ بی‌بار و برگ می‌نموده خود را به دشواری پر پا 


نگاه داشت و بار دیگر چشمها را با هر در دست فرو پوشاند و اين در حالی بود که ۱ 


قامت کشیده‌اش با نوسانی ملايی ناخودآگاه پیش و پس می‌شد؛ هم بدان سان که 
نهال شمشاد در نسیم. 

وزش نسیی مددی بود. خنکای سحره می‌رفت تا کرختی را از سر و لختی را از 
تن مرد دور کند. نادعلی احاس کرد می‌تواند با چشمهای بازه ایتاده بماند. دستها 
را از چهره فرو شید پلکها را بر هم فشرد و آب جمع‌شد؛ لای مژه‌ها را سترد و دست 
به برزدن آستین چپ. پا به پای درخت توت کشید و لب جری آب» پشت تنهٌ درخت 
به وضو نشست؛ در کار برزدن أ سید زاست, 

هوچ هوج اسب. نادعلی را واداشت. سر برگردانید و رخ اسب را فراز دیوارک آغل 
نگاه کرد. اسب خیره و برسا در صاحب می‌نگریست. نادعلی دو سه گامی سوی 
اسب برداشت» اما ترفت لب جوی برگشت. اسب بار دیگر موج کشید و صاحب را 
دودل نگاه داشت و نگاهش را به سوی خود کشید. این بار گوشهای اسب تیز مانده 
بود و گویی نگاه به نادعلی دوخته بود. تادعلی خودداری توانست و بی‌اختیار قدم 
سوی آغل کشید» دست بر یال اسب کشید پیشانی‌اش را به ناخن خاراند و با لو گفت: 

- بی‌تابی مکن, پرارکم. ُرعُنج مکن ناشتایت را می‌آورم! 


پس دست از اسب بداشت. بالهای چو خا در پنجه‌ها گرفت و به درون قهره‌خانه 
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گام تیز کرد و در دم با جامی خو بازگشت و به درون آغل رفت. کارسازی کرد و بیرون 
آمد و بشد تا جام را در جای خرد بگذارد. 

این بار آسوده‌خاطر و سبک از در قهو‌خانه بیرون آمد. بر سکوی پیشد 
قهزه‌خانه ایستاد و روی و کا کل به گزش شیرین نسیم سپرد که چنین خوش می‌وزید. 
سکو را فرود آمد و میانهٌ میدانگاه به ژر آمنمان پگا د ایستا عاد. نگاه به سیته کش صاف 
خاوران که که نرم‌ترمک: رنگ به رنگ می‌شد؛ و می شد رویش خوشنواخت رنگها را از 
نهفت آبي آستانة خاور که چني ب چنین سرخرش و شوخ‌وار سر زستن داشت به چشم دید. 

نادعلی سوي آب پیش رفت و پیشانی در پیشانی فلق بر لب جوی نشست و 
دست در آپ برد: ۶ 

- ولا حول ولاقوة الا باللهام 

مسح سر و پاشا. پسس سیک ات رن ردق با بای بر انش کهاوو نسم زد دور 
ساقها می‌پیچید قدم بر سکر گذاشت و به درون قهوه‌خانه رفت. هر از مفیلان 
خراست و ستاند و بر نیمکت چوبین به اقامهُ نساز ایستاد: 

- وال اکرا» 


مفیلان به کار صیقل‌دادن چند پاره کاشی شکسته بسته که روی پیشخو ان کار 


شدء بوده روی پاهای ظریف و چایکش می‌جنبید و حرکاتش ضربی ملایم داشت. 


پیت پنبر و سبد تخم‌مرغ و دیهٌ روغن و صفرة نان را هم باید وارسی می‌کرد. همبچنین_ 


دیگ و اجاق باید مهیا می‌شد برای آبگوشت ظهر؛ که گرشت آن را ملک منصور باید 
از قلعه با خرد می‌آورد. اما آنچد هم اکلون می‌بایست انجام بگیرد» تهيهٌ چای و 
چاشت بود و روشن کردن چراغ پریموس که شب پیش خود آن را پرنفت کرده و دم 
دست گذاشته بود و حال باید تلمبه‌اش می‌زد و کبریتی به آن می‌کنید؛ که یشتر 
شوفرهای باری صبحانه را خاگینه می‌خواستند با ماست؛ یا تخم مرغ با شیره‌جوش 

استکان چای را مغیلان در روشنایی دهانهةٌ در گرفت و به آن نگریست و از آن پس 
تیمچرخی زد و جای را دم دست نادعلی روی نیمکت گذاشت و از او پرسید که 
صبحانه چی برایش بیاورد. نادعلی مهر را به لب و پیشانی برد آن را به مفیلان 
برگردانید خود را درون چوخایش جمم کرد و گشت: 

س از اين سوراخ - سمبه‌ها چه بادی می‌زند!... اول متقلی آ27 نش بیاره بعدش هم... 


۲۱۳ ۲9 


1271606۳032.0۲9 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۳۱۵3۰0۲9 


داد سس .سح ۲:۳ 


مفیللان به طرف پیشیخر غران باز رفت و گفت: 

سدوها تو در تویند ارباپ؛ اینست که کوران مي شنود! 

ادعلی دیشلم قند را روی ز زبان گذاشت و دور و درون قهوه‌خانه را - چنان که 
انگار پیش از این به دقت ننگریسته است - ورانداز و وارسی کرد. کنار تا کنار بیخ 
دیوارها سکوهای پیرسته - گیسته جابه‌جا چند طاقی با پرده‌هایی به رنگهای 
گوناگون. یکی در ستون با رویهٌ گچ و در میان جابه‌جاکت و نیمکت. جایی شبیه 
صحن حمام» با هشت ترک ضربی. 

راهی قلعه جمن عتی ارباب؟ 

نادعلی به جواپ مغیلان که سرگرم پختن ی 

- خیالشن را که دارم! 

مغیلان گنت:: ۱ 

خبر پیچید: که بابقلی‌بندار برای عروسی اصلان‌خان سه شب و سه روز 
می‌خواعد خرج بدهد! سه شب و سه روز خرج و مطرب و دحلی؟: 

س خحوب دیگر؛ دارندگی‌ست و برازندگی! 


مغیلان مجمعة صبحانه را پیش دست نادعلی گذاشت و گفت: 


- شب زفاف کم از صبح پادشاهی نیست؛ به شرط آنکه پسر را پدر کند داماد 


شنیده‌ای که؟ 
نادعلی مجمعه را پیش کشید و گنت: 
-بم‌اله, یک لقمه وردارا 
سگوارای وجود... نوش جان. بروم آتش را بیاورم. 
مغیلان از در بیرون رفت و با منقل آنش به درون بازگشت؟ متقل را نزدیک نادعلی 
۰ پای نیمکت گذاد شت و در حالی که دستهایش را در هرم الر بر هم می‌مالید پرسید: 
اج تضولی باشند کماهدارم شما هم‌بهعرزینی وفلهدازید؟ 
.ها بله! 
منیلان گفت:: 
س خوبست؟ حروسی خیلی خوبست. خیلی خوب! 
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نادعلی به او نگاه کرد و گفت: 

انگار که به عمرت داماد تشده‌ای هنوز؟! 

مفیلان نگاه به آتش و اندکن شرمگین پاسخ داد: 

- برایت که گفتم ارباب. به شرط آنکه پسر را پدر کند داماد! 

نمائد و به طرف پیشخوان رفت؛ امسکانی چای برای خزد ریخت و پای 
پیشخوان» روبه‌روی نادعلی سر پا نشست و گفت: 
- شما عروسي کرده‌ای... ارباپ! 

س له! 

مفیلان حبهٌ قند را روی زبان گذ "شت. چای را ثرشید و در حالی که برمی‌خاست» 
دهانش را مزمزه .کرد و کشت 

تیان وف رود که قوس خن توش رارق رورس 
کاریست. ته که خرد میرزا آقا این عرقها را می‌اندازد؛.. خیلی مردافکن اضشت 
می‌گویند گیرش از عرق دره‌گز هم بیشتر است! 

تادعلی مجمعه را پس خیزاند و گفت: 

سب اهتحان کرد:ام» می‌دانم! 

جراب نادعلی سنگین برد. چندان که جایی به ادامٌ سخی باقی نگذاشت. پس 
مغیلان سجمعه را از پیش دست نادعلی پرداشت ۱ نادعلی 
چای خراست و دستهایش را روی هرم آتشی گرفت. مغیلان چای را جلر دست 
نادعلی گذاشت و خرد از در قهوه‌خانه بیرون رفت. نادتعلی از دهانهٌ در نگاء به بیرون 
دو خته بود.-مفیلان با آفتابه‌ای آب به درون آمد و به کار آب‌پاشی کف قهره‌خانه شد: 

- باید اول جارو می‌کشيدم اما شما خوابیده ۷ سر و صدا راه 
نیندازم بهتر است. حالا هم خربست یک‌دم بیرون دز ؛ بتشینی تا سر جاروبی بکشم. 
اگر پخراهی آتش را برایت می‌آورم بیرون. 

ب خخردم میی‌برمشص] . 

نادعلی برخاست و چرخایش را روی شانه‌ها کشید. کلاه پشمی را تا روی گرشپا 
پایین کشید. پا از نیمکت پابین گذاشت و فتقل آتش را برداشت و از در فهره‌خانه 


بیرون رفت. دست چپ دره بیخ دپوار قهودشانه: روی نیمکت تشسست و بال 


۲۱۳ ۲9 


121۳۳۳3-0۳09 


۰۱۳۲۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۱۵3۰0۲9 


کق هت یخی ...۰ ۷ 
چرخایش را بالادست آتش پیشباد کرد و انگار که روی منقل چمبانمه زد. صدای 
جارو کشیدن مغیلان را می‌شنید» همچنین ستون خاک را که از دهانة در به پیرون 
دمیده می‌شد؛ می‌دید؛ آما حواسش به آنچه تفع تا سگواگ ضحم و 
کدررت حبح و خلوت بیابان و راه نادعلی چارگوشلی را بیشتر به خرد واداشته 
ها فد نی هاگرد افو عتعی از گرو و عباری هار دهانه قین خانه بوخ 
ی آنلی.. 

سیمای آسمان اینک باز شده بود و آفتاب سبک و بی‌بار صبح پاییز روی کلرخ و 
شن و خس بیابان پوش می‌شد. همه چیز در نگاه پسر چار گوشلی گسته می‌نمود؛ 
چنان که انگار فترتی پدید آمده برد در پیوند و انسجام ذرات. آفتاب نه دیگر چنان 
یگانه. چنان ثقیل و عریان که بیگانه‌وار و در حجاب می‌نمود. کدر و غبازگرفته و 
گنگ؛ چنان که انگار از سر سیری یله بود بر بوتههای خشک و ناهمواری‌های راه و بر 
تک‌درختهای پراکنده و بی‌بب و بر موح‌موج خاک و بیابان, چنین بود يا چنین 
می‌نمود! چنین گسیخته و بی‌بافت» چنین بی‌رغبت و کدر. که شون آفداب ت و گریی در 
جایی کشیده شده که بن‌رمق و تهی» خلوت و بی‌بار: بیزارو تنگ حوصله گیج و ویج 
می‌رفت. که آقتاب هیچ نبود انگار؛ انگار که فیچ نبود. 

«تیسبت : هیچ نیست! چیست این که هیچ می‌نماید؟!+ 

روی آب سه مرغابی پنداری خشکیده مانده بودند. دیوار کهنه» پال شکستةً 


۱ دپوار از پوش پوده افتاب به رنگ سبری می‌نمود. درخت کهنه بی‌رنگ تر از صپیدهدم؛ 


و آب رونده سردتر. خاک و آفتاب» حم سرد. هیچکدام انگار که همدیگر را 
وانمی‌گرفتند؛ و هیچ پدیده را شوق به دیگری, و هیج پدیده را جاذبه با دیگری نبود. 
هر چه سرد. هر چه. بی‌رمق و بیزار. هر چه. ولتگار. 
۰ نادعلی بیشتر بر آتش خم شد و دستها را بر هرم اتش خوابانید. 

چه کاریش در پیش بود؟ از کجا آمده برد و به کجا می‌رفت؟ این را هنوز؛ در هیچ 
لحظه‌ای؛ هشم نمی‌توانست يکند. به عروسی خرانده‌اش بردند وعدهداش گرفته 
بردند. بهانا عروسی را؛ با اثبان بی‌میلی: براه افتاده بود. براه افتاده و در راه مانده بود. 
چرا براه‌شدن و چرا در راه‌ماندن؟ شب را می‌توانته بود بکسر تا قلعه‌چمن برود؛ اما 


ترفته بودو در نبمه‌راه به درنگ وامانده و عنان مسیست کرده بود. کجا برود؟ ب لسنت! 
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ود وت یی ی ی وی و و 
فرود آمده بود. شبی دیگر. چرا نه اینجا و چرا انجا؟ رذء فتن به چه قصدی و با چه 
شوقی؟ کدام جذبه از آن‌سوی و کدام رغست از این -سوی؟! 

۰ ی میل داری: اریاب؟» 

«چجی ذاری؟؛ ۱ 

«شب تمام است. نان و ماست و عرق. فقطا» 

«بیارشان؛ مرد!» ۲ 

از آن پس» خواب. گیجی و خرفتی خواپ, خواب و خرناس؛ خواب! 

اصلاً چرا به عروسی باید رنت؟ اصلاً چرا؛ پرای چه و با کدام نیّت و قصد؟ چه 
می‌شود چه خواهد شداگر که تو نروی؟ این چرخ نخوا گردید؟ پا اینکه روزگار: لنگي 
بود و نبود تو می‌شود؟ کیستی تو و چیستی درا ین ابهام بی‌انتها؟ تو کیستی و برد و 
نبودت راچه فرفی همست؟ و... اگرت هست آیا بیش از فرق بود یا نود موربانه‌ایست 
در انره قافله مررچگان, کورانه روان سنوی هر سوی؟ خرمگسی در صبح ده این 
زودی وزوز می‌کند؛ بنگرش! سر از خواب اگر پرندانته بود: لابد آفتاب سر برنمی‌زد! 
گم می‌شود. چه شوقی به جستن سرگین تازه از خود پروز می‌دهدا وجرد... وجود...! 
همه چیز در نظرم چرخ می زند؛ همه چیز هی جر خدا! به جر صدای سم اسپ؛ هیچ 
عجیز از بیابان نمی‌شنوم. به جز صدای محوشدن سم اسب به چز محوشدن صلا.. 
. محوشدن: نیستی! هر چه که می‌جنبد هر چیز که می‌جنبده مرگش را می‌بینم. 
پیشاپیش مرگش را می‌بیتم. چه ناپایدارا... جرانی را با پیری عیار می‌زنم و کودکی را 
با مرگ! باد؛ باد. هت و ثیست؛ دارد کف قهوه‌خانه را برای خودش جارو می‌زند. 
نمی‌میرد؟ هم الان در حال مرگ نیست؟! چرا. .. چرا... فقنط خوردش این را نمی‌داند. 
خنده‌ای راست. گریه‌آور هم هست. طرری جارو می‌کشد که نه انگار دارد می‌رود که 
بمیرد! لحیظه به لحظه و قدم به قدم دارد می‌میرد. اما خودش حالی‌اش نیست. این 


خنده‌آور است. اگر حالی‌اش بود» گریه آور می‌شد. هر دو رویش مضحک است, مرگ , 


و فقط مرگ! در این وجود فقط یک چیز هست که پاپدار است. فقط یک چیز بئین 
انسته ققط یچ خطلی انسک وق منته ی آن مرگ ان نامگ الما این دخرد 
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پیدایش شد! حالا می‌کشمت, حالا تو را می‌کشم تا یقین‌ات راست بشود که تو برای 
مردن جان گر فته‌ای!۱..1 

کلاه را به چابکی از سر برداشت و با یک ضرب تلد بر حشره کویید» وزوز مگس 
خحاموزشی گرفت. نادعلی کلاه به سر گذاشت و پای نازک حشرهٌ نیمه‌جان را میان دو 
نان گرفث و آن را بالا آورد و تزدیک چشمها نگاه داشت. حضشره در آحریر 


لحظه‌های تقلایش, جان می‌کند و به ُندی می‌جنبید. نادعلی حشره را درون آتش: 


افکتد و گفت: 

وا گر هم حال نمرده بودی؛ ین شود بعین داشته باش!» 

یی فیک در تیا گر وا تکام کبزا 

ب گرد و خاک کمتر اذیتم می‌کند تا حرف و سخنهای نامربوطا؛ 

در سکرت گریا و برخورند؛ تادعلی چار گوشلی, مغیلان با آفتابه‌اش از درون 
۰ هالهُ غبار بیرون آمد و یکسر به سوی جری آب رفت. آفتابه را از آب پر کرد و 
بازگشت از برابر نادعلی گذشت و به دهانه در تهره‌خانه فرو رفت؛ گوریا تا غیار را با 
پاشانیدن آب فرو بنشاند. نادعلی سیگاری از جیب بدر آورد و نوک سیگار را به آتش 
نزدیک کرد. پس سیگار گیرائده را به لب برد سرءبرداشت و در بیابان خالی و 
کوره‌راهی که از راه به ماهورهای پست پاپیندست کشیده می‌شد ناه رها کرد+ در 
حالی که همچنان بر گرد گره پندار خود پرسه می‌زد: 

«به عروسی چرا باید رفت؟ و... چرا نباید ِ « ِ یکی از این دو کار 
" معنایی می‌داشت!.. آب؛ آب اسب دیر نشود! آب اسب... دیر تمی‌شود. بگذار 
خورشید چشم واکند. بگذار آفتاب به زیر دست و پا بیفتد. یک کم . یک کمی 
دیگر... آفتاب... آفتاب کنار دیوار بی بی. رنگش و حالتش مثل همان روزهاست. 
رنگ خاک. رنگ دیوار کهنة مکتبخانه: صبح که وارد می‌شدیم» بی‌بی اول به دستمال 
خوراکیمان نگاه می‌کرد» بعد تعلیمی بلندش را از کنج دپوار برمی‌داشت و بی‌جهت 
می‌جنبانید. آن‌وقت حکم می‌کرد که نهالیچه‌هایمان را از دربند ورداریم» بیرون ببریم 
و در آفتاب کنار دیوار بیندازيم ,و کنشبييم. آن‌و قت خردش مشغول وارسی 
دستمال‌ها یمان می‌شد. بیشتر یمان نان و گرشت کوپیاده میان دستمال‌هایمان داشتیم. 
بی‌بی» یقین دارم که ناشتایش را نمی‌خورد تا ما بباییم و دستمال‌هایسان را وارسی 
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کند. نمی‌دائم ... ما که در آنتاب» هر کداممان سر جای خودمان کنار دیوار نشسته 


بردیم و داشتیم لای کتابهایمان را باز می‌کردیم تا جای درس را پیدا کنیم. چرا آفتاب 

کم‌رمقش فقط در خاطرم مانده؟ چرا نقط یک رنگ آفتاب» فقط همان رنگ لی‌زمی در 
۱ خاطرم مانده؟ نمی‌دانم... نمی‌دانم؟ اما مثل اینست که از هر چیز دنیاء یک شکل 
خاضصش؛ در یک موق معیّن به خاطر آدم می‌ماند, مثل اینست که روی مغز آدم: آن 
شکل و حالت مخصوص حک می‌شود. هیچ معلوم یست چرا همان رنگ و همان 
خالت و همان موقم؟! بعد از آن تو باز هم آفتاب را می‌بینی؛ هر روز می‌بینیش؛ خیلی 
زیاد می‌ینیش با اماء ., اما فقط یک افتاب: , یک رنگ خاصی از آقتاب در ذهنت داری که 


تا از کسی اسم آفتاب را می‌شنریء همان شکل و رنگ و همان حالّت آفتاب در 
شاطرت زنده می‌شود. حتی ممکن است مه حالت و رنگ طرز آفتاب در ذهشت: 


داشته باشی» اما هر دام از اين رنگ و حالتها در یک مرقع مخصوصی که تو علتش را 
تمی‌دانی در ذهشت تقش بسته‌اند. بمضی‌ها آفتاب را با تشنگی می‌شناصند و بعضی‌ها 
آفتاب را با سرماء من.. من... آقتاب را با پف زبر چشمهای بی‌بی می‌شناسم؛ و پف 
زير چشمهای بی‌بی آفتاب را به پاد من می‌آورد. مردنی و بی‌رمق و سرد. مثل آب 
دهن گاو! رنگ صررتش مثل پوست سیب‌زمینی بود. سیه - زرد بود. ورم داشت 

۱ تست قاب پوست صورتش عجیب و ریب بود. انگار که هیچ حالت 
مشصوصی نداشت. مثل چین و چروک پارچة ناشور و چرکتابی بودند که سالها در 
یک پتچه بسته شده بوده باشد و بالاخره یک روز صبح آن را از پقجه بیرون بیاوری. 
یک پارچة کرباسي که سفید نیست و زرد هم نیست. چیزیست بین این دو تا رنگ. این 
بود که صورت بی‌بی یک رنگ مشخص نداشت. در عین حال که سیاعتاب بود به 
زردی هم می‌زد. و زردی‌اش رنگ پوست سیب زمینی را داشت. رنجور نبرد. غمگین 
نبود. خسته هم نبرد. کسل بود. فقط کسالت. می‌گفت که جای درس را پیدا کتیم و 
کتاپ را بگذاريم جلر زانوهایمان و خم بشریم روی کتاب و فقط به خط نگاه کنیم و 
درس را خط ببریم. ما تباید به جای دیگر نگاه می‌کرديم. اما فضولی چشمهایمان در 
اختیار ما نبود, این بود. که هم رادرفتن بی‌بی را می‌ديديی. هم ذستهای دراز و 
سایه‌رنگش را عم چوب درازی را که - وقتی دستهایش را پشت کمر می‌زد - به 
دبال پامایش کشیده می‌شد» هم چادر چروکیدهاش را که به دور کمرش گره می‌زد و 
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هم بال سبز چارقدش را که بیشتر وفتها از جلر سیته‌اش به روی شانهاشس واپس افتاده 
7[ 
کنیم. چون می‌ترانستیم لبهای کبردش را که روی هم چسپیده بودند» در خیال خود 
ببینیم. همچنین می‌توانستیم تصور کنیم که زلف مقراضی جلو سرش که از زیر چارقاد 
سیزش بیرون بود» چه رنگی باید باشد. اين به خیال هر کدام از ماها برد که رنگ آن 
موها را چه‌جور ببیند؛ چون اصلاً معلرم نبود چه رنگی همست. شاید یک روزگاری 
موهایش را حضاب بسته برده بود. اما حالا آن موها به شاخه‌های یک جارو شبامت 
داشتند که لجن ته جری را با آن روفته باشی و بعد در آفتاب کنج حیاط گذاشته 
باشیش تا خشک بشود. همان وقتها هم باید او را مرده دیده باشم. ۳ 
می‌ترسیدم؛ چون راه می‌رفت و نگاه می‌کرد و چوپ دستش:بود و غالبا یک دستد 

کف اکتا ززی مرو کت اهاط جر 
کشاله می‌خررد و به اندازة یک وجب از سر پاچه‌ها مثل چرم شده بودند از کنافت. 
شودش مثل اينکه خیال نداشت باور کند که مرده است! روزی که تابوت را از درون 
درگاهی موریانه‌خورد؛ خانه‌اش بیرون می‌آوردند. چارقد سیدی‌اش دثبالهٌ تابوت راه 


افشاده بود؛ مثل ما که راه افتاده بودیم و دلمان می خواست بترانیم گریه کنیم و 


گریه‌مان نمی‌آمد. پدرم همانرقت در شاه‌نشین نشسته بود و دروغ می‌بافت و با هر 
دروخش یک قدم بلند برمی‌داشت بد طرف مرگ و خودش ,-لابد - فکرش را هم 
نمی‌کرد. سگمان واق واق می‌کرد و دم تکان می‌داد و هیچ در فکر آن گلوله‌ای نبوه که 
مرگ بان تدارکی دیده بود. بعدش که از سر خاک مسادرم برمی‌گشتم احمفها 
دلداری‌ام می‌دادند که بقای عمر خودت! حالیشان نبرد که من دارم روی تيغه؛ مرگ راه 
می‌روم. . حالیشان نبود که که من مرده بودم؛ من کشته شده بودم با شلیک خودم! نفس 
می‌کشم و صدای نفس گشیدن خودم وا می‌شنوم؛ و هر لحقله منتظرم که دیگر این 
صدا را نشنوم. برای نفس‌نکشیدن چه علامتي روشن‌تر از خود نفس‌کشیدن؟ و برای 
نبردن چه علامتی روشن‌تر از خود بودن؟! چه سماجتی به خرح می‌دهند ایین 


دیوارها؛ چه سماح جتی! دیرار مکتبخانه بی‌بی هم همین‌قدر سمج به نظر 9 
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داشته باشد ؟ که با هر زر نگاهش. 1.۰ 
- این کتاب کینه اینجا افتاده نو ده ارباب! 9[ قما 

رویش خواییده بوه‌ی, ميان پستر. من که خط نمی‌شناسم گفتم نکتد گناه داشته باشد 
که افاده روی زمین. یقین که مال شماست. بقرماا 

«باز هم این مگس!): 

-یرایم صبرحی بیار! 

-نگاهی بپش بینداز بین چیست. اگر مال خودت نیست. ببین چی نرشته.. 

ی یی ۰ 

۱ ۳۳ ك زد کسی اصلد... باید من به عروسی پروم.. ۳ 
چرا...4 

مفیلان رفته بود و اینک از دهانهٌ در پیرون ؛ می‌آمد مجمعه‌ای به دستها که 


س 


ظرف می و استکان و پیالً ماست و یک قاشق برنجی چیده شده بود: 

- همان تیم مانده از دیشب شودتان است. ارباب. چیز دیگری... 

ف:. ۰ 

مغیلان به درون بازگشت. ادعلی ته سبگارش را درون خاک تر متقل خامرش 
کرد و دست به گلوی شیشه برد. مفیلان بار دیگر سراز چارچوب در قهره‌شانه پیرون 
آورد و پرسید: 

س‌هیچ خبر داری پابتلی بندار کدام دسته از مطرب‌ها را خبر کرده» ارباب؟ 

نها 

مغیلان سر و شانه به درون کشانیده نادعلی تلخی کلر را به قاشتی ماست زدود» 
اخم پیشانی کشود و صدای مفیلان را از درون قهوه‌خانه شتید که گریی با خود - اما 


با ادعلی - می‌گفت: 
-عرومی... عروسی را خیلی دوست دارم. آی ی ی ی... که ساز و آواز چه حالی 
به آدم می‌دهد! حالی به حالی می‌کند آدم را فی‌لواقم!... چه خنوش است؛ 


خرشحالی!.. چه خرش است شوق و ذوق زندگانی! آی ی ی.. آی ی ی... چه 
دریفی؛ چه حسرتی به دل آدم می‌نشیند وقتی که همه چبز خامرش است؛ چه 
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چشمان نادعلی انگار نم برداشته برد. نمی‌توانست اثر آنی الکمل ِ 
نمی‌توانست ناشی از تأثری گنگ و آنین باشد. تأثری کد ناگهان و تابگاه قلب 


برمیآشوبد. خرد او هم شایق , به بازشناشتن این و آن شایق به بازشناختی.!. # 


نبود. پیاله‌ای دیگر و باز مسحور مرگ: 

«... حتی برگ؛ یک برگ هماندم که می‌روید یعنی که زنده می‌شود. و همان دم که 
زنده می‌شود, یعنی که مرگ را هم با خرد به دنیا می‌آورد و آن را با خودش حمل 
می‌کند؛ و مرگ را همه جا و همه دم با خودش همراه دارد! برگهای این درخت و.. 
مرگ تطیست ای مرگ کدف و ای واه پر گای خ سب ۱6 شست لوره که 

درخت در نگاه گنگ نادعلی: بس پیر و مررگار می‌نمود. باد اگر چه نه چندان تند»ه 
اما به لرزه‌اش وامی‌داشت. پنجه‌های عربان و خشکیده‌اش به قهر در سین صبح 
نشسته بوزدند. پدبدارها چه گسته و دشمنخوی می‌نمودند! پیاله‌ای دیگر و بازه خم 


پر آتشی که نه آتش بود انگار؛ چنان بی‌رمق که آن بود. اشک این بار؛ بی‌پرده‌بوشی 


چشم و چپرة جوان ی که چشین گر بان 
است. کتجکاوی‌اش وا ثم ز برنمی‌انگیخت تا او به دانستشخش ,در آن اندیشد کند. نه. 
گوبی که به غریبی: حتی دز خوی خردء خر گرفته بود. او می‌گریست؛ از هر چه بود و 
به هر سیبیء گو که که باشد , نأدعلی » می‌گریست و خامرش می‌گریست. پیاله‌ای دیگر. 
اکنون آن ره جران و مطبرع در خون ۵ شقیقه‌ها راه کش ده بود و رفت و 
بازرفتی به قرار داشت. چشمهایش جای اشک به رم و سرخدایی اثر الکل می‌دادند. 
رنگ و رویش گل -بهی می‌شد و مردمک‌هایش می‌چرخیدند و می‌پلکیدند در پی 
نی متا وان وبچهه می ماتستند دز یز و خبزشن پر بستر 2 کی 
«س‌گربند که چه خوش‌مشرب بوده است. مدیارا می‌گریند که چه عرش 
می‌نوشیده و چه خرش می‌رقصیده و چه خرش می‌جنگیده است اوا چه خرش 


همپیاله‌هایی می‌توانستیم بوده باشیم با عم؛ چه خرش همدمی! ای ی ی... به کجایم 


می‌کشانی ترء ای مرد؛ به کجایم می‌کشانی!.... گرچه به کجا هستم من؛ به کجا هستم ؟! 


اصلا در جایی هستم که بتوان به جای دیگرم کشانید؟ در جایی... کجا... در.کجا هستم 
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من؟ در کجایم؟ا؛ ۱ 

این هم آخرین پیاله. پیاله تهی. برخاست. تعادل خود را در گام‌برداشتن باید حنظ 
می‌کرد* و حفظ کرد. از یمکت پایین [۳ آتگن باژگون شد. ۳ برداشت و 
استاد چرنغا به دور شاخه‌ها" یچید و سر به آبمان برداشت, آسمان: چه کدرا 
چرخید. گوشهای ابش از پناه دیوارک آغل به ار تیز مانده بود. نادعلی که گویی راهی 
جسته است. به موی آغل کشید و آنجا چشم در چشمنای اسب؛ قامت به تن دیوار 
داد ز ایستاده بازوها پر یال دیوار گذارد و گرشهای نرم اسب را با کف دستهایش 
نوازش داد و لب بسنه و خاموش ماند: 

«کاشکی تو نمی‌مردی» حیوانکم 

صدای یک ماشین نفعکش. صدایی که ُزدیک می‌شد که نزدیک شد. درنگی 
کوتا: و باز صداء صدای ماشین نفتکش. صدایی که دور می‌شد. که دور شد. نادغلی به 
آمدن, ایستادن و براه اقتادن ماشین التفات نکرد. اما از کنارء شانه‌اش سایه‌وار؛ مردی 
که انار تربره‌ای به شانه آويخته داشت و با گامهای خسته سری قهره‌خائه 
هی‌رفتد 

«هر که هست. باشد. چکار من است با اوا» 

نادعلی خود بندانست تا به کی و برای چه بدان حال آنجا ایستاده بود. اما چندان 
زمان گذشته بود که وقتی به فهوءخانه بازگشت. ستار پینه‌دوز چای و لقمه‌ای نان 
خررده و سر بر تخته کارش نهاده برد و پلکنهایش می‌رقتند تا بر هم قرار بگیرند و 
چنین می‌نمود که مرد محتاج دمیی خواب است تا بدان مگر خستگی پیوستة روزان و 
شبان از تن بدر کند. ۱ 

نادعلی دست و شانه بر کارة چارچوب دن چوضا بر دوش کا کل برون‌زده از بر 
۰ کللاه. راه آفتاب پریده‌رنگ و کدر را به درون قهره‌خانه سد کرده بود. او ایستاده بود و به 
ستار که روی نیمکت کنار درون نزدیک دوء رری شانه خفته و زانوهایش را هم آورده 
رز ند کرد استکان .م 
نملبکی‌هاء روی برگردانیده بود و خط نگاه نادعلی را بر تیمرخ تکيدهٌ ستارء دنبال 
می‌کرد. نادعلی بی‌حس و بی‌التفات نگاه فضول مقیلان. همچنان یره بود به ستار 
که دیگر گویی از مرز مخملین خواب و خستگی برگذشته بود و یکپارچه تسلیم و 


برد؛ می‌نگر ییا + مفیلان ایستاده پای پیشخوان و در کار 
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نمودی از بی‌آزاری آدمی بود و راست ت اپنکه کر دک کی را؛ - نه ب جنینی را می‌مانست 
سیر از خونابه تن مادر: 

در هر گرهگامی در هر پلگرهی می‌بینمش. در هر کبها و در همه جا دیده 
می‌شود؛ می تراد که دیده بشود و می‌تواند که دیده نشود. همست و نیست؛ نیست و 
هست. به آَينة زندگانی و مرگ! به خضر می‌ماند» به خضرا چه کاری در ِِِ 
این مرد؟! چه می‌طلبد از آن؟ گوبی که خیال ؛ مردن در سر ندار د. .چندر سمج! جیزی 
چیژی... این جور می‌نماید که چیزی در این وجود نثان کردهه جیزی 090 
دارد پی آن می‌گردد. اما چه چیز, چه چیز؟1. .. به جز این چیز که او نشان کرده و دثبالش 


می‌گردد چه شباحت عجیبی به من دارد! چه شباهت عجیی به هم داریم ما: منهای 
همان چبز, چتدر شباهت!... تنهاء تنهاء درست مثل اینکه از بیخ بوته خار به عمل 


آمده؟ درست مق * می که انا ۳ ا نداشته‌اع!... آدمهای دنیا چتدر به شمد یگ 
ر گسی را ما ی دبا چندر د بجر 


شبیه‌اند و چندر و ی مین جندر با کمی پس و پیش و 
تفارت در کار من و او هم هست. اسبه تا .. یعنی رفته بودم که اسیم را بیآورم لب 
جوی به آپ. امه اسب! نمی‌دانم ۳ 


نادعلی و اکند و پس کشید و گذاثت تا آفتاب» اگر چه رخ‌باخته بر گرده‌گاه و شانة . 


ستار پینه‌دوز بتابد. پس به نیم‌چرخی سوی آغل رفت و دمی دیگر اسب را اسب 
سپید زیبا را پوشیده در کپانی کیود از در آغل بیرون آورد ز دست بر یال فروفشانده 
حیوان» سوی جری آب کشانیدش. 
به نرشیدن آب و آفتاب اسب سمدست‌ها در گل 7 ۱۳ 
ختکای آب سپرد. آبنرشی؛ هموار و بهنجار, بی‌اکراه و با ظرافت. آب‌نوشیدن خر و 
راه‌سپردن گاو را دیرینگان تعرین. گرده بودند؛ اما آن‌سان که نادعلی می‌دید؛ اسب او 
پس دلچسب و به لطف آب می‌نوشید. دلچسب و به طلب؛ و نادغلی می‌دید که 
گرده‌های حیران چه ثرم و بتواخت بالا می‌آیند. 
نادعلی خس و خاک از گرده و کیل و دم اسب به سرپتجه‌ها واتکاتید و هم به 
زاخنها » کار قشو گرفت. 


اسب از آپ سر پرداشت و مرغابی‌ها شنا از لیب و کر فان نادعلی اسب را برگردانید» 


به آغل برد و سر آخور بست و بدر آمد؛ پیده‌ای از پشتهٌ پناه دیرار برگرفت و هم از فراز 
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۶ _ ب ‏ نی نهر ی 
یال دیوار درون آخور اسب افکند و خود یکسر به سنوی قهره‌خانه کشید» بر سر 
سکوی پای ستون نشست و آب طلب کرد. ستار پینه‌دوز خواب بود و تخت آفتاب» 
درون درگاهی و پاره‌ای از نیمکت و خفتة ستار را در بر می‌گرقت. مقیلان جام پر آب 
را به دست نادهلی داد وابه بازآوردن مجمعه و شيشه ‏ پیالها از در بیرون رفت 
تادعلی خظفن بر العیاب رابا و شیدن آب آننکی فرو نشباند. مقبلات میجمحه باز آورددو 
کنار پیشخران گذاشت. سوی نادعلی چرخید و در واستاندن جام از اوه ستار را بد 
اشاره نخان داد و گفت: ۱ 
الآ تاقلاهاین روژگای است: آیم‌چور که خولیتم ول آدم اب وحم ی آیده 
معصوم می‌نساید؛ اما به این‌جرریش تباید نگاه کرد. یک رند م عیّار کامل‌عیار 
است! تا حالا باید این دوروبرها دیده باضیش؛ نه؟! 
تگاه‌دوخته به آفتاب کدر و بی‌شوق سخن, نادعلی گفت 
دیلامش| 
مقیلان پی کارهای خرد گرفت و نادعلی , را به.خوه واگذاشت؛ به خود و غرق در 
اوهام خود. اما مدتی دراز نتوانست خاموش و بس سر به کار خود بماند. شرق و 
خیال عروسی چنانش برانگیخته برد که خواسته و ناخراسته؛ بی‌اختیار و به‌اختیار در 
کش و قوس کار عبارتی می‌گفت و درنگی می‌کرد؛ مگر که حرف او بر گوش نادعلی 
گذری کند. چرا که خموشی جوان چارگوشلی کم کمک می‌رفت تا حوصلهٌ مغیلان را 
سر پیرد: 
خبرش هت که باقلی‌بندار همه اعیان و اشراف دور و اطراف را وعد: - 
اخواهی کرده برای عروسی پسرض؛ 
هابله! 
سابل می‌خواهد دوچندان خرح عروسی پرش را از شاباش داماد در بیاورد! 
ببین چه گاو و شتر و بشته‌ای که برایش پیشکشی بیاورند اربابهای رلابت! شنیدهام از 
آقای سعیدی هم و عده‌خراهی کرده؟! هه... اما آقای سعیدی که با به عمچو مجالسی 
نمی‌گذارد. لابد یکی از پیشکارهاش را می‌فرستد با یک مشت اسکناس که بپاشد 
روی سر داماد الاغره تامش باید ند بماند دیگر. 
دیگر جرابی از نادعلی شنده نشد. اما مفیلان می‌نمود که برای بازگفتن آنجه در 
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دل داشت» همان نخستین پاسخ نادعلی بش است. چرا که دیگر آلچه می‌گفت 
روی با کس نداشت و بس گویه بود و گویه با خود بوده اگر چه با صدای بلند: 

بر انز کی ی... ی ی ی... جقدر ت عروسی» جقدر شوبست عروسی: 
شرنگه شادی. چقدر خوبست که آدم دستش باز باشد و دستش به جیبش برود و 
شواند سری میان سرها داشته بائد! ای دود کاپ ال کاش می‌توانستم باشم در 
عروسی, دلم خبلی می‌خراهد که بتوانم باشم و ببینم اقلا خربست. خیلی خوبست. 
ساز و دمل و رقص و آواز و شرق و شادی... خوبند. خیلی شرف این چیزها را دارم. 
های... چقدر خو بست؛ هر چند که آدم... هر جند که از خود آدم باشد. باشد. از قبل 
دیگران هم می‌شرد شاد بود؛ چه عیبی دارد؟! چیز خوب؛ خویست دیگر. اسا 
انسوس... اقسوس که آدم نمی‌داند شب و روزش چه‌جور می‌گذرند؛ چه جرر؟ آدم 
تلف می‌شود و خودش می‌بیند که دارد تلف می‌شود. اما نمی‌داند چکار می‌تواند 
بکند! حیف از آدمیزاد... ارباب؛ حبف از ادمیزاد! 

ادعلی اگر نگاء با خیزش کند و ملایم آفتاب نمی‌داشت و چشم بر نقطه‌ای, 
خشث پخته‌ای از کف قهره‌خانه میخ کرده می‌بود؛ با اگر نشانه‌ای بر کنار؛ٌ چپ پاره 
آفتاب در نظر گرفته می‌بو ده اکنون می‌توانست دریابد که چندی‌ست تا خیره به خود 
و نگاه با خیزش نامرئی آفتاب مانده است بی‌التفات به گفت ق کذفتن پراکنده - 
گت مفیلان. نیز بی‌وقوف بر آن‌همه انبوهاٌ پندار که در ذهن خودش جریانی سیّال 


و خیزان و بی‌امان داشت, اما اک کنون جران پیرشد»: بس احساس ی می‌کرد که گردنضص کج 


مانده و قلنج کرده است. پس به تکانی ملایم رگ و غضروف‌های گردن را به صدا 
درآورد؛ و هم در این هنگام نظرش افتاد به خفتهٌ ستار پیتهدوز که افتاب از او برگذشته 
بوذ و مرد در سرمای سابه می‌رفت تا شازه به شائه شرد.  ِِ‏ 
ستار در برگردانیدن تن چنان که چشم پاییدان به عادت بگشاید پلکها را باز کرد و 
در نشستین لحظه اما ذهن خسته و کرخت‌شده‌اش نتوانست حضور تادعلی.را دریابد. 
پس چنان که پنداری خواب دیده است. بالائنه را بد ستون آرنج برشیزاند و پلکها را در 
ناباوری خواب و پیدار چند بار بر هم زد درنگ کرد و سرانجام توانست نادعلی 
چارگوشلی را به جا بیاورد. لبخندی به نشانهٌ خجلت از غرفتی خود بر لب آورد» تن 
راست کرد و سلام گفت. پلک را با سین دستها فرو مالید و پاها را از لية نیمکت پاییر 


۶زا 
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گذاشت و در برخاستن خرد. با حود انگار: به طعنه گقت: 
سب جقد ز ر خواپیدم! ۱ 


اوسلن عا کرعا افو ره نک ویر تب باه دی رون ها گرد 


و همچنان به رد رفته اوء نگاه در چارچوب در ماند. مغیلان رد خفتةٌ ستار را با سر 


جارو روفت و به یاد آمدش که لنگ گیوء از پا درآورد و جای پارگی گیره‌اش را امید به 
درفش و سوزن ستار پینه‌دوز: جلو چشم نگاه دارد. 

ستار اکنرن قبراق و روشن به قهوه‌خانه بازمی‌گشت. دست و روی و دور گردن را 
شسته بود و با دستمالی بزرگ و چارخانه می‌رفت تا آب از پیشانی و ابروها ِ ۲ 
ریش چندروزه‌اش پاک کند. کلاهش را اندکی بالا زده بود و روی پیشانی‌اش بر 
می‌زد. . دکمٌ یقه‌اش باز بود و با سلام دوباره که قدم به آستانة در گذاشت 0 
برزده‌اش را پایین کشانید و سر جایش» بر لب نیمکت نشست و دستمالش را جایی» 


در نور آقتاب» گترد 
ب مغیلال... الا محیت کن ۳ یک استکان چای نازه‌دم به من بده. ببین اگر 
نادعلی‌خان هم میلش می‌کند جقتش کن 


مکرت ادعلی ۰ رت ان تعارف سك پتداشت 
استکانی چای هم برای او برد. از 0 
گبراند» سیگار را په سر نی زد و خود پای دیوار؛ پیشخوان له گفی تن ستکای تست 

ستار بدگمان سکرتي که افتاده بود و بیسناک اینکه حامرشی‌اش برخورنده به 
نادعلی جلره کندء جرعه‌ای از چای توشید و لبخندی به لب. روی به نادعلی گردانید 
و گفت: 

- باز هم یکه سفر می‌کتیء نادعلی‌خان! 

نادعلی فشرده و کو تاد و بی‌درنگ و تأمل گفت: 


لیشند ستار رنگی شیرین‌تر گرقت و کف 
از این بایت مثل همديگريم. اما من... یکه‌سفرکردن را خوش ندارم؛ ناجارم. 
۱ ادعلی گفت: 


من خوش دارع!... من یکگی را دوست دارم. 
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وس یتسه :۷ 
ستار آخرین جرعة چای را سر کشید و استکان را در نعلبکی گذاشت. نادعلی مه 
قتدی به لبها داده دست به استکان برد و گنت: 
: - خیلی وقتست همدیگر را ندیده‌ايم نه؟ 
- از زمستان پارسال, اگر اشتباه نکنم| 
نادعلی با مایه‌ای از شوخی گفت: 
۱ سگمان نکنم اشتباه کرده باشی توا درست است؛ پارسال برد, پارسال هم دیدهایم 
همدیگر را. اما بعد از پارسال هم دیده‌ايم. اقلاً من تو را دیده‌ام؛ ته؟! هی... ببین 
چه‌جور می‌گذرد عمر! چه جور گذشت؟ 
سپس گویی با خود گفت: 
س چه کرده‌ام من از پارسال تا اسال؟ چه کرده‌ام من؟! هی... خاله‌ات خراب 
نادعلی حاج‌حسین چازگوشلی!! 
.یک هوا شکسته شده‌ای, نادعلی خان! : 
تادعلی سر برداشت. به ستار نگرپست و گفت: 
شکستد! هه... چرا زبائت نمی چرخد که بگویی پیر شده‌ام؟ا 
-نه! پیر که نشده‌ای؛ اغراق می‌کنی. پیر نشده‌ای! 
- خود تر هم پیر شدء‌ای. زیک‌هایت زده بیرون!... شقیقه‌هایت هم به‌همچتین! 
بو نی 
من که پیش تر پیر بودم! 
نادعلی ناگیر کناي ستاره در پی حرف خود گفت: 
یرای یک لقمه ان؛ ها؟!... ته من باور نمی‌کنم که آدمی مثل تو برای یک لقمه 
تان خردش را این‌جور پیر و شکسحه کند. نه! تو ستارخان» » اصلاً نمی‌تماید که در بند 
یک لقمه نان باشی! 
ستار به جراب نادعلی از او پرسید: 
سکی از من شنبده‌ای که گفته باشم برای یک لقمه نان دارم خردم را پیر می‌کنم؟! 
نادعلی گفت: ۱ 
س‌نگفتم که این حرف را از تو شنیده‌ام؛ نه! اما به نظرم اي پن‌جرر می‌رسد. 
مه درست به نظرت می‌رسد. درست درست! من اصلاً خوش دارم خودم را رای 
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د۵ ۲۰ کلیدر . ٩‏ 
یک لقمه نان پیر کتم. 

- همین؛ اما من جویایم بدانم برای چی؛ برای چی عمر تلف می‌کنی؟ این را 
می‌دانم که استخوان شقیقه‌هایت برای یک لقمه نان نیست که زده بیرون. اما چیزی را 
که نمی‌دانم اینست که پس برای چی؟ براي چی خردت را کرده‌ای یک دوک؟ برای 
چی؟! 

ستار نیمه‌سیگاری از جیب بیرون آورد» آن را بی شتاب روشن کرد دود یک اول 
را بیرون داد و گفت: 


در واقع داری از من می‌پرسی که جرا و برای چجی ژندگی می‌کنم؛ حا؟! 


چرا همچه سوّالی باید به خاطر آدم خطرر کند؟ 

نادعلی پرسید؛ 

مر جوا خنتتا صوّالی نابد به خاطر آدم خطررر کند؟ 

ستار پس درنگی کو تاهه همراه لبخندی پخته به تصدیق پرسش تادعلیء گقت: 

راستی هم... راستی چرا نباید همچه سژالی به خاطر آدم تحطور کند؟ 

سپس آرام خندید و گفت: ۱ ۱ 

سا چه حرف پرتی زدم من! هه... این سوّال باید خیلی هم قدیمی باشد؛ خیلی 
کهنه و قذیمی! 

نادعلی گفت: 

نمی‌دانم؛ اپن ر نمی‌دانم. اما قر کي وه به شم‌جه موالی تسده تاره او انگار 
اولین کی است که به این سوّال رسنیده. اقلاً من خیال می‌کنم که آدم» هر آدمی که به 
همچه گرهی بربخورد باید از راه دل خودش به اين سوال رسیده باشد. باید این سوال 
در خود آدم پیدا شود تا برایش ممنا داشته باشد. نه اینکه از زبان دیگران شنیده باشد؛ 
با اینکه در چایی دیگران نوشته‌اش باشند. نمی‌دانم مطلبم را درست می‌ترانم ادا کنم 
با ه! ۱ 

مخار گفته 

- اتفاقا خیلی هم درست ادا می‌کنی. گمانم که در این بابت خیلی سیر انفس و 
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کلفن ینت سس سپس 7 حرا۷:8 
آفاق کرده‌ای! 

- شوخی را بگذار کنار: مرد... من فکر همه چیز را می‌کردم جز اینکه تو اینجا 
پیدایت بشود. حالا که این‌جور پیش آمده؛ دیگر نمی‌خواهم حرفهایم را با خودم 
بزتم. به جای اینکه با خودم گویه کنم: می‌خراهم با تو گفتگ و کنم. یکی برای اینکه تو 
اغل فهمی و درد آدم را می‌فیمی: دیگر اینکه وقتی با تو حرف می‌زنم دلم به من 
می‌گوید که با یک محرم دارم حرف می‌زنم. یعنی با کی همکلام صتم که مسخرهام 
نمی‌کند. کی که در قلبش هم حتی مسخره‌ام نمی‌کند. اطمینان دار من اطمینان 
1 نمی‌گیری» نه؟ من از این باپت 
اطمینان دارم. اطمیتان دارم که در بارء تر < خطا نمی‌کنم!, بجها ی کتم۱۳ 

شما خسن نظر داری. نادعلی‌خان, 

.. قٍ تعارف نیست. من باید خر باشم فرق بین آدسها را ملتفت نشوم. مشل 

فرق تو را با آن پسرهای کر بلایی خداداد .بر عکس, این چیزها را کاملاً می‌فهمم. 
می‌فهمم که آنها تخم شیطان هستند» اما 7و 

لابد از جَنْم خد! 

هر دو به شورحی و خوش‌طبعی خندیدند و چشمان روشن مفیلان هم به شنده 
درخشید. 

نادعلی» پسلهٌ خندءاش گفت: 

ساین‌قدر پرتابم نده به این‌طرف و آن‌طرف! من در کار تو جویای چبزی هستم» 

حیرانم و می‌خواهم که حقیقنی را پیدا 5 کنم. باز هم بی‌پرده از تو می‌پرسم که که چا 
برای چی این‌همه مشفّت را تحمل می‌کنی؟ 

- چرا خیال می‌کتی که این مشت است؟ خرب... زندگانی من همین است. 

م زندگاتی مر! 

نادعلی پرزخناد زد» دمی درنگ کون نیس کشت 

-می‌داتی چه می‌خراهم بگریم؟ م... من چشمم به هر طفلی گهمی‌انتد.بدون 
یک لحظه غفلت. مرگ و نیستی آن طفل در نظرم می‌آید. هر برگی که از شاخه‌ای 
جوانه می‌زند؛ من پاییز درخت را می‌بینم. هر بره‌ای که از تن گوسفند بیرون می‌افنده 


من کارد را روی گلریش می‌بینم, راه رفتن؛ قبل از هر چه افتادن را به ذهن من می‌اورد. 
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مرگ و نیستی» نیستی و مرگ. آنچه من را در قلاب خردش گرفتار کرده: مرگ است! 
اما تو... با این‌جور زندگانی کردنت؛ این‌جور بودنت. به نظرم می‌آید که اصلاً در فکر 
مرگ لیستی! ته انگار که مرگ برای تو هم هست؛... نه انگار که مرگ رو به تو هم 
می‌آید... چرا؟! ۱ 

متار و گفت: 

"-_مگر خودت نمی‌گوبی که مرگ رو به من هم می‌آید؟ خوب... وقتی بقین داریم 
که مرگ حتمی است و دارد رو به ما می‌آید دیگر چرا باید اصرار داشته باشیم در 
اینکه هميشه به آن فکر بکنیم؟ کافیست یک بار به آن فکر بکنیم و تمام! و من یک بار 
به مرگ فکر کرده‌ام و به گمانم یک بار به یک چیز حتمی فکر کردن برایم بس است. 

-پس چرا من... چرا من به یک پا به صد بار و به هزار بار فکر کردنش قانع 
لمی‌شوم؟ چرا در من اين فکر تمامی ندارد؟ کی و چی در من هست که می‌کشاندم به 
طرف این خیال؟ کی و چی عست در وجود من؟! چرا نا چشمم به عروسی می‌افند؛ 
عزا به خاطرم باید بیاید؟ حجله خانه چرا عزاخانه را به یاد من می‌آورد؟ آب زلال و 
روان» چرا برهوت کویر و تشنگی را به یاد من می‌آورد؟ جرانه‌های بهار؛ درختهاء چرا 


یایب ...۴ 
نادعلی که بیشتر انگار با خود سخن گفته بود: در چشمهای ستار نگریست و 
پرسید: 


س تو. تووفتی به چنین چیزهایی برمی‌ خوری؛ چی به خاطرت می‌رسد؟ 
. ستار گفت: 
-بین دو منزل, آدم راء طی می‌کند. بین زادن و مردن هم آدم زندگی می‌کند. چرا 
باید فکر خودم را به چیزی مشغول کلم که دیر و زود دارد اما سوخت و سوز ندارد؟! 
مگر نه که خودش به سراغم خواهد آمد؟ پس دیگر چرا من پیشوازش بروم؟ من راه را 
طی می‌کنم و زندگی می‌کنم؛ همین! گاری که می‌توانم بکتم؛ شاید تنها کاری که 
می‌توانم یکتم؛ 
- چراء چطور شده که تو توانته‌ای این بفرنجی را برای خودت این جور ساده 
کنی؟ ذهن تر چطور توانسته مشکل را این‌جور برای خودش حل کند؟ تو باید در اين 
میانه راه چیزی پیدا کرده باشی که چنین سر از پا نشتاخته می‌روی و خیال مرگ 


۳۲۱۳ ۲9 


1271۳6۳۳3.0۳9 


۲۱۳ ۲9 


6 سس تسش تست لت ۷۰ 


گرفتارت نمی‌کند! آن چیز... چیست؟ 

نادعلی ارام گرفت و ستار هم ساکت ماند. ستار ته‌سیگارش را از دهاندٌ در 
قهوه‌خانه بیرون انداخت و نادعلی بار دیگر سر برآورد و چشمان ملتهیش را به ستار 
دوخست و گفت: 


می‌دانم... این را می‌دانم... وجرد خودم گواه است که آدم بدون عشق نمی تواند. 
زندگائی کند. این را من می‌دانم» ابن رانه از کسی شنیده‌ام و نه در جایی دیده‌ام تا به ۱ 


پادم مانده باشد. این را از وجود خودم با وجرد ححو دم» از عمری که تباه. کر ددام 
قهمید هام نها آدم بدون عشق نمی تراند زندگانی کند! مفد مغر برع 73 موریان‌ها که از 


پس در این معنا قکر کرده‌ام. هم فکر کرده‌ام که عشن برای هر کی یک چور شکل و . 


معتایی دارد. این را هم خرب فهمیدهءام. ملتفت هستی که چه می خواهم بگویم؟ 
س‌می‌دانم» می‌فهمم؛..,-متفتم. آدم بدون عشق نمی‌تواند زندگی کند. حرقت را با 
همه وجودم می‌فهمم! 
- اطمینان دارم که می‌فهمی؛ اطمینان دارم. و جریای همینم که تو... که. تو با چه 
عشقی‌ست که این جور زندگانی می‌کنی؛ با چه عشقی؟ آغر کور که نیستم من؟ 


می بینمت... می‌بینمت که تر صد بار تنهاتر و بی‌کس‌تر از من هستی. . رت نداري و 


می‌دانم که دلبستة زنی هم تیستی. چون چنین خبرهایی در این ولایت پوشیده 
نمی‌ماند. پدر و مادر نداری: سود و سرمابه نداری؛ زمین و خانه تداری» مال و 
حشمی هم نداری. حتی یک کلوخ نداری که جل رویش بتشیند! خودت هستی و 
ليمتنة برت. نه تنها این چیزها را نداری؛ آنچه را هم که داری .از جان و آبرو - داو 
می‌گذاری که هر کاری می‌خواهند با آنها بکنند. تن می‌دهی به اینکه اگر دلشان 
خواست به آشوز انب ببندنت و چربت بزنند» تن می‌دهی به ایتکه اگر دلغان 
خحواست آبرویت را بریزنده تن می‌دهی به هر چه که پیش بیاید. آخر به من بگو مرد؛ 
تو در میانهٌ این دو منزل... با چه عشقی زندگانی می‌کنی؟ با جه عشقی؟! 

سخی کوتای ستار گفت: 

با خود عشق! 

نادعلی از سکو کند و سر تا 

چیست آن خود عشن؟! 
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سسستبچت تم بر ۰ تس کیدز ٩:‏ 


بی‌فزون و بی‌کم و کاست: ستار مکّر کرد: 

خود عشق! 

ادعلی بی تاب و پرعطش از لب تخت برخاست و به سوی دهانه در کشید» درگاه 
را با قامت و چرخایش پرشائید و ماتد رو در بیابان بی‌پایان» و با خرد واگوی کرد: 

کجاست ,: در کجای و جرد؟! 

گنه آمد: 

- خود وجرد! 
۳ 
هنگام که نادعلی تن از میانه درگاه برگردانید و راه به تابش ور آفتاب داد ستار پینه‌دوز 
دست به کار دوختی پارگ گی گیوهٌ مفیلان شده بود. نادعلی راه به سکربی که پیش از این 


نف ما سین زانران و جانه بر مشتهای فشرده 


۰ ی جایک و تکده ستار ماند. 

-عارفان 0 مج دوست دارم؛ سیار! 

بت قتواید کین قستتی [ 

ستار دست و دره فش از کار واگرفت؛ به نادعلی نگریست و پرسید: 

-از من چه می‌خواهی دربیابی؟! 

ادحلی گفت: 

از تو... خودت راا! 

سستار با لخندی سک دست و درفش به کار برد و گنت: 

در همین‌دم! 

نادعلی پرخاست و بی‌تاب. اما نه به قبر, از در ببرون زد. 

ستار به رد رفته نگربست و از آن پس به مغیلان که نگاه در او مانده برد و لبخندی 
نگ تب تاش یط 1 

سبه قصدشی دارم پرل جمه مک چای بیارم؟ 


نیکی و پرسش؟! 
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مغیلان برخاست و کتار پیشخوان به ریفتن چای مشغول شد. سار همچنان سر 
به کار داشت. مغیلان استکان چای را کنار دست متار گذاشت و گفت: 

- عروسی‌ست استاد ستار؛ هیچ خبری از عروسی داری؟ 

- چیزهایی شنیده‌ام؛ چطور مگر؟ 

-هیچی؛ همین جورا شب زفاف - شنیده‌ای که؟ کم از صبح یادشاهی نیست!... 
ای کباب ای کباب.. دودت را هم بده دم دماغ ما! همین ساز و آوا زشس امتاد ستاره 
همین ماز و ارااگ ۷ هم خیلی خوش دارم. 

ستار ی نکر از کار برآورد, گ حفتا: 

.من هم دوست دارم؛ خیلی! ذوق و شرق خیلی خوبست. 

منیلان گفت: 

خیلی هم باید مفصل باشد این‌جور که بتدار بنای کار را گذاشته! 

همچی گمان کنم! : 

عغیللان پرسید: 

تو می‌روی به عروسی؟ 

- شاید گذارم اقتاد و رفتم. دنیا را چه دیده‌ای؟ 

مغیلان سر درون شانه‌ها فرو برد و جرن کردکی گفت: 

- اگر ملکه می‌گذاشت. هر چوری بود خودم را می‌رساندم به قلعه‌چمن. 
می‌رفتم... می‌رفتم و فقط نگاه می‌کردم. پیرونم که نمی‌کردند! می‌رفتم + یک گرشه‌ای 
می‌ایتادم و نگاه می‌کردم... آی که خیلی شوق دارد عروسی نگاه کردن! 

ستار بیخ نخ را به گزن برید» لنگ گیوه را به دست مغیلان داد و گفت: 

شوق دارد بله شوق دارد؛ خیلی! 

دست مریزاد استاد ستار؛ دست مریزاد! چایت سرد نشود. 

مغیلان این گفت و کیره به با زد شانه راست کرد و نگاه به بیروت در به درنگ 
ایستاد و گفت: 

- آمدندا 

ستار از دهانه در قهره‌خانه بیرون را نگریست, آن سوی شاهراه روی کوره -راهی 


که به راء و سپس به قهوه‌خانه می‌انجامید. دو کس می‌آمدند. زنی و مردی. 
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هس سب.... بت ماع گلیلز:؟ 
ملک‌منصور و عباسجان کربلابی‌خذاداد که قراره‌اش اژ سر یک قرسنگ نمایان بود. 
ملک‌منصور بقچه‌ای روی سر داشت و دستهایش هم آزاد ثبردند. اوء حمچنان با 
" قامت کشیده و راست. سوی تهوه‌خانه بيس اف آشلن و عباسجان کربلایی خداداد 
توبره‌ای بر یش یا پیدا بود که زير بار به ستگینی 
۱ قدم برمی‌دارد. ۱ 

ملک‌منصور زنی کشیده‌بالا و جاانتاده بود؛ اما رامآمدنش در کنار ۳ 
کربلایی خداداد. آن‌هم با بقچه‌ای روی سرء او را بس به‌قامت تر می‌تمود. ملک منصرر 
شهره بود؛ شهره خطه خود. نه بس ی رانندگان و گذرندگان را که که مردم دور و اطراف هم 
او را حوپ می‌شداختند. ملک از آن زنها بود که تن به شوی نمی‌دهند و سر بر خط 
مرد نمی‌گذارند و گر بنا باشد که با مردی روزگار بگذرانند: مرد را خود برمی‌گزیتند 
مردی که باشد و نباشد. باشد به هنگام و نباشد به هنگام. مپتدار که -لزوماً -مردی 
خوارا دست پر قضاء مردی ابهنجار. از آن مایه که لازم اگر افتاد دست به تازیانه نیز 
داشته باشد. هم از این‌رو ملک»نصور میرزا آقا کللاتی را به ممکناری برگزیده و دیری 
بود که او را با خود داشت. مردی که هم باشد و هم نباشد. باشت تا دستگاه تقطیر 
عرق را در ملک‌آباد دایر نگاه دارد؛ و هرگاه لازم شد غروبی به قیره‌خانه بیاید؛ لب 
نیمکت کنار جوی آب بنشیند و مغیلان یک نیم‌ظرفی با یک استکان و یک کاسه 
ماست جلر دستش بگذارد نا او به قرار ۳ بلوشد. و نباشد. تا ملک‌منصور بتواند 
کارهای قهره‌خانه و زد و بندهای خرد را به دلخواه اداره کند و سامان بدهد. کارهایی 
از این دست که زنی را -اگر بجا و بسود دید - چندی در قهرهءخانه‌اش نگاه دارد و در 
ازای او گذرندگان و هم ارباب‌زادگان نوخاسته تاجرزادگان و آن تازه به‌دوران - 
رسیدگان شهری را که عشرت خرد پرشیده می‌طلبیدند» بتواند بدوشد. و میرزاکلاتی 
همان مردی بود که ملک‌منصور می خواست. که برد اگر ملک می‌خواست. و نود اگر 
ملک نمی خواست. 

مانده تا ملک‌متصرر ری نی قاطی راء اصلی بشوند» مفیلان از در بیرون زد: 
چابک به پیشواز دوبد. کیلة ماست و سبد تخم مرغ را از دستهای زن گرفت و 
پیشاپیش سری قهوهخانه آمد. ستار استکان خالی را در ثعلیکی گذاشت که مغیلان به 
درون آمذ و هر چیز راسر جای خود جای داد و بار دیگر واگشت و در آستانه دی قچة 
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نان را هم از روی سر ملک پایین گرفت و سوی ناندان برد. 

عباسجان کریلایی‌خداداد بیرون در کیله‌ها را بیخ دیوار تکیه داد و توبره‌اش رابا 
احتیاط از پشت واگردانید و روی زمین قرار داد: نفس راست کرد و در حالی که عرق 
پیشانی و دورگردن را با دستمال چرکمردش پاک می‌کرد» خستهٌ راه و سنگینی بار» بر 
لب تیمکت نشست و یک جام آب شواست: 

... زودتر که هلاک شدم. مغیلان! 

ملک‌مصور اکنون پای پیشخوان ایستاده بود؛ در قوری را برداشته بود و عطر 
چا رای بویدد هید از آنکه فازه زکزتگن چای فورق را یفت توا ید م ی آرموو: 

- آلجا... دم باد منشین» عباس! امتخوانهایت خشک می‌شوند. ورخیز بیا اینجا! 

صدای زن خش افتاده بود و حرف‌زدنش کمی تودمافی بود. دنالهٌ خطابش 
عباسجان, نه با کسی انگا گفت: 

سانه کد خپلی هم خوش‌بنیه است!. ,, خیال مي‌کند به قوه خودشی تا ابشجا آمده؟ 

. سپس به مفیلان که میرن قت تا جام آب را و ی 

- آب نده بهش» مفیلان! دهنش ی از نشنگی خشک شده؟ بگذارش بياید توا 

مفیلان جام را لب پیشخوان گذاشت و قندان را جلر دست 3 که 
استکانی چای برای خود ربخته بود» گرفت. ملک حبه‌ای قند برداشت و لب سکوی 
پای متون نشست و گره بالهای چنادر چیتش را از کمر گنود و فند را درون چای 
استکان خیاند و روی زبان گذاشت و لبهای خرش‌قواره. اما کبودشی راه به توشیدن 
چای کشرد. ۱ ۱ 

ستار» هم از ورود ملک‌منصور به درون قهره‌خانه او را و رفتارش را پاییده بود و 
اکنون می‌توانست نیمرخ کشید؛ زن را با پاره‌ای از زلف سیاهش که رگه‌ای خاکستری 
بدان قواره‌ای مناست بخشیده بود بیند .نیمرخ کشیده : گونة مالایم و و یینی صاف و به 


اندازه. این نه نختین بار بود که ستار پینه‌دوز. ءلک‌منصور را می‌دید. اما بیش از این . 


در بار؛ او شنیده بود و اکنون با دقت و کاوش سنجیده‌تری می‌توانست بنگردش. زنی 
در حدود پنجاه سالء با امتخوانبندی درشت. و چهر؛ کشیده و درست؛ اسب‌وار. یک 
خال آبی روی گودی چانه با ابروهای سیاه و دم ابروها فرو کشیده؛ مایل به سوی 
گونه‌ها. چشمان درشت و میاه؛ ریزچین‌هایی بر کنار؛ چشه‌ها و خیز ملایمی در 
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تس تیب تحسس کش 
کیسٌ زیر پلکها. زردی ملایمی آمیخته به کبودی نشسته در ته پوست چهره با پیشانی 
پلند و آراسته به چند خط کمرنگ و دو شیار عمیق عمودی در میان دو ابرو. 

در نوشیدن آخرین جرعة چای,. چشمان درشت و بی‌پروای ملک‌منصور بر 
پکاتی‌رو بگا تیار کر کرو متا اک یراد و ما مین اتتغان وضا کر رابه 
یک سو نهاد. قوطی سیگار ورشو را با انگشتان کشیده‌اش از جیب جلیقه بیرون آورد» 
بال چارقد بخارایی‌اش را به روی شانه پس انداخت و در حالی که نخ سیگاری از 
درون قوطی برمی‌داشت. عباسجان را بار دیگر به درون واخواند: 

- ورخیز بیا تا استخوانهایت چوب تشده‌اند. آقاجان! ورخیز بیا یک استکان 
چای بخور؛ حالا باید یک کش دیگر هم بروی! 

مقیلان کبریت کشید ملک‌منصور سیگارش را گیراند و زیر لب گویه کرد: 

. کی می‌خراهد بخورد این‌همه زهرمار را! لابد همه ولایت را بابقلی‌بندار وعده 

گرفته به عروسی پسرش! مردکه خرن طمع! 

ستار به نگربستن عباسجان, سر به سری بیرون در خمانید. عباسجان برخاسته 
برد و توبره‌اش را بقل می‌کرد که آن رابه درون بیاورد. توبره را با احتباط به درون آورد 
و یکسر به طرف سکوی چبیده به بالاسوی پیشخوان رفت. توبره را بیخ دیوار 
جابه‌جا کرد و راه آمده را بازگشت تا کرزه‌ها را بیاورد. 

وقت وروده پنداری ستار را ندیده بوده است. پس از برابر او که می‌گذشت؛ 
بی‌اختبار يکّه خورد و گفت: 

م دهه! پاز که حضرت خضر ایتجا هم هت 

لبته به اتظار جراب نماند؛ از در به بیرون قدم گذاشت و با خود غزید: 

موی جن دارد بی‌پدر و مادر! 

این بار کوزه‌ها را به درون آورد و قدم به دقت. طرف توبره‌اش رفت و کوزه‌های 
امانتی را همردیف توبره‌اش بیخ دیوار چید. ملک‌منصور سر خمره کوز:ها و 
شیشه‌های درون توبره را تحویل عباسجان داده بود و اکنون با خرد او بود که از عهده 
مراقیت امانتی‌ها برآید. از کار قراردادن کرزه‌ها که فارغ شد» به مسلک‌منصور رو 
برگردانید و گفت: 

پیت حلبی؛ پیب خلبی اگر بود ملک‌خائم کارم خیلی آسان می‌شد. با آن ماشین 
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اریابی و اين راه خراب تمقوا ترانتم این شیشه‌ها را به جورا برسانم. اگر نتوانم که 
دیگر خیلی بد می‌شود. خودت که می‌دانی» از خانه محله‌هاشان که راه می‌افتند طرف 
قلعه چمن شعمهاشان را به عشق این عرغها صابرن می‌زنند! فکر یکی دو تا پیت 
حلبی باید باشی. آن شیشه‌ها هم میان توبره جایشان جا نیست. همین که ماشین بیتد 
میان یکی از آن چاله دمتکندها... پیت حلبی مفیلان؛ بگرد بیینم می‌ترانی یکی دو نا 
پیت حلبی در اين سوراخ -سمبه‌هاپیدا کنی: ها 

مغیلان امتکان چای را لب سک کتار دست عباسجان گذاشت و غر زد: 

.س پیت حلبی از کجاء آقاجان! وقتی راه افتادی مگر نمی‌دانستی دنبال چبی 
می‌آیی؟! می‌خواستی فکرش را بکنی! 

عبانجان ز یک ران گوسفند را که پیچیده در سای بوه اس ورن داضت وف 
حالی که آن را روی پیشخوان می‌گذاشت» گفت: 

فی‌الحال این را ورش‌دار که با خردم نبرمش!... مال خودنان است. امانتی 
ملک خانم... 

مغیلان گوشت را برداشت و عباسجان بر جای خود نشسست. دست به تعلیکی برد 
و همچنان که نگاه به ملک‌مصور وا اشت» گفت: 

- بابقلی بندای از تر عم لابد وعده‌خواهی کرده امتاد ستار... ها؟! 

ستار نشنیده پنداشت؛ اما عباسجان این بار رو به او گردائید و پرسید: 

- به قلعه‌چمن آیی باز هم... ها؟! 

ستار بی‌جواب به عباس‌جان نگاه کرد و همچتان خاموش در او خیره ماند. 
عباسجان به ناچار ساکت شد و سر به به نوشیدن چای فرو ائداخت. هم در این میانه 
ملک‌منصور از جا برخاست. ته‌سیگارش را زیر پا له کرد و قدم سوی در قهوه‌خانه 
کنید؛ کنار پیشخوان ایستاد و سراغ از صاحب اسب گرفت: 

-پس خودش کجاست؟! 


مغیلان به کار ریزکردن گوشت؛ پاسخ داد که اسب از ان پسر حاج‌حسین ۱ 


چارگوشلی است: 
همین‌جا بود بک‌دم پِ یا 
گمان کنم که حالش سر جانیست! حواس‌پرتی دارد انگار... نه استاد متار؟... استا 


۲۲۳ ۲9 


12716۳۳3-0۲9 


۳۱۳ ۰۲۱۱۲۵۰۲9 


+۷ ۰ سس( «ءع__ ‏ _لدر-٩‏ 


ستار بهتر می‌داند! 

ستار در نگاه پرسای ملک‌منصور که مفیلان به او ثوجهش داده بود؛ هم در 
چشمهای وادرید؛ عباسجان جراب داد: ۱ 

ماه! همچه بدحال هم نیست؛ گرفتار است. گم کرده داردا 

عباسجان که بهانه‌ای به اختلاط یافته برد: با خنده‌ای که بی‌سببی بدخواهانه بود 
و لاجرم چندش‌آور می‌نمود گفت: 

- نادعلی چارگوشلی؟! هه... او فقط نومزادش را گم نکرده» جوانی‌اش را هم گم 
کرده! زندگانی‌اش را هم گم کرده؛ دار و تدارش دود شداو رفت به عواا... هصه.. 
ژمیتها نش را از بهار امسال رعیتهای ما گرفته‌اند زیر کشت. آبش راهم همان رعیتهای 
ارباب ما گردانده‌اند روی زمین. از دارایی‌اش مانده برد گوسنندهایشی که آنها هم یا ده 


تا -پنج‌تابه فروش رفتنده یا بزمرگی گرفتند و نفله شدند. بیچاره همچو سوخت که 


خا کستر شدا خردش لابد هشرز حالی‌اش نیست؛ ده... فلک‌زده! لابد هنوز هم در فکر 

ملک‌منصور به دبانه در واگشت و مغیلان را گفت: 

دستت خالی شد؛ یک چای هم برای من بریز. 

عباسجان تتفتکا رمع رشن کرد و یی حرف حر د زا کر فد 
۱ -ملکداری و دولنداری عرضه می‌خواهد. مر کس هرک لیاقتش را ندارد. خیلی 
پدري را نگاهداری کنی؛ باید بتوانی آن را پیشترش کنی, اگر نتوانی میراث را بیشترش 
کنی. خودبه‌خرد کم می‌شود؛ روزبه‌رو زکمتر می‌شرد. مثل جرک پشت دست؟ شته 
می‌شرد و می‌رود پی کارشآ... اما هیچکی را ندیده‌ام که به این زودی ارث پدری را 
به باد داده باشد! خیلی زود دار و ندارش رائابود کرد جوانک! حیف.., مادرش هم کد - 
بیچاره س دی کرد و مرد. خبرش ر داشتی*+ ملک‌خانم؟ ۱ 

ملک منصور استکان: چای را از روی پیشخوان برداشت و گفت: 

خبرش را داشتم؟ داشتم! خدا به بابقلی بندار شماها انصاف بدهد! 

سسگه... ملک خانم» سکه! سکةٌ وامانده پدر - فرزندی هم سرش نمی‌شود چه 
رسد به قرم و خریشی! سکه هیچ دینی ندارد! من این یک مطلب را خیلی خوب 
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۶*٩۰ کنیدر‎ 


نهمیده‌ام؛ خیلی خرب. سکّه هیچ دب بتی نداردا... الا رد 
مطرب‌ها؟ لابد دیشب تا دمدمه‌حای صبح بازی داشته‌اند؛ امروز تا از خراب ورخیزند 
و خودشان زا تبار کنند می‌شود لنکة ظهرا... این پیت حلبی‌ها را اگر می‌تزانستم فراهم 
کنم خیالم راحت می‌شد. یک لوبت دیگر می‌رفتم می‌آوردم و تماء! 

لک سر کشسه 

- برگشتی ملک آباد بگو میرزا آفا برایت پیدا کد. " 

عباسجان دست به کار خالی کردن توبره شدء بود. شیشه‌ها را بیرون آوره به تطار 
کنار دیوار چید و توبر خالی را برداشت و آمادهٌ رفتن: مغیلان را سیرد که مراقبشان 
باشد: ۱ ۱ 

-سالم سالمند همه‌شان ها 

مقیلان به قطار شیشه‌ها نظر انداخت و عباسجان؛ پیش از آتکه قدم از در بیرون 
گذارد؛ نزدیک ستار ایتاده نشست و گفت: 

.- بگذار یک استکان چای دیگر هم در جوار استاد ستار بخورم و بعد پروم! بده 
مغیلان یک چای دیگر هم بده؛ دهنم خشک است! 

مفیلان چای را پیش دست عباسجان بر زمین گذاشت و گفت: 

-گاه از خردت نیست. کاهدان که از خو دت است؛ بی‌انصاف!كلة صبح یک تو اله 
شیرء مفت کشیده‌ای» حالا دهنت شدد خشت پخته! 

عباسجان بی‌التقات سرزنش مغیلان, حبة قند را در آب چای خی‌اند» روی زبان 
کات وبا مخار کبعه 

- باز چه خبالائی میان اين له خشکت پرپر می‌زننده ای مرد یکدنده! باز داری 
نش چه کاری را می‌کشی؟ کسا را می‌خراهی بشورانی؟ کجا را می‌خواهی بر آتش 
بگذاری؟ ها ... به کمین کی نشته‌ای اینجا؟. ها به کمین کی؟ پس‌لت ند تشد آنچه کد 
در قلعه‌چمن به روزگارت آوردند؟! 

ستار یه ظروفی که عباسجان ؛ ییخ دیرار جیده بود. اشاره کرد و همراه لبخندی 
گنک پر میا 

-این‌همه هرق را کی می‌خواهد بخورد؟ لابد یک کوزه‌اش را خودت تنها... نه؟ 
- بخورش زیاد هستند» خیلی زیاد. آن‌قدر که قرلت می‌دهم به من چبزی ترسد؛ 
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ب۲۴+ توت 
شوخی نیست؛ سه شب و سه روز بزن و بکرب است مشدی ستار!... ارل گمان کر دم 
سر و گوشی آب می‌دهی اما بعد... به نظرم رسید که نه, نباید آن دور و برها پیدایت 
بشود. چون که هه هد همه آنپا که تو از دستشان پا به گریز داری. هم رئیس 
امنیه. هم رئیس نظمیه. .. هم اریاب ما. هم خیلی‌های دیگر؛ هنم انیا که کقرخه 
مردةٌ دیدنشان هستی! البت نمی‌دانم من... شاید هم کاسه‌ای زیر نیمکاسه داشته 
باشی تو؟! از کارهای آدمیزادی مثل تو فقط خدا خبر داردا 

ستار به طته گفت؛ 
سرت گرم است. عباسجان! جلوت را اگر نگیرند همین جور تا غروب چرت و 
پرت می‌بافی. به کارت برس مرد؛ دیرت می‌شود! 

عباسجان بی‌التفات آنچه متار می‌گفت. با طرفیّت آشکار گفت: 

تمام غله مای اربابی را از قلعه چمر ن کشانديم به انبارهای زعفراتی! نقشه‌انت را 
نقش پر آب کردیم برایت! 

ستار همچنان طمه زد: 

لابد یکی دو جوال غله هم تو کرا پا گرفتی... ها؟! 

عباسجان برخاستِ. استکان - تعلبکی را روی پیشخوان گذاشت و در حالی که 
توبرة خالی‌اش را روی دوش می‌انداخت به ملک‌منصور گفت: 

- من می‌روم باقی‌اش را بیاورم! 

عباسجان از در بیرون رفت و شنیده شد که صدای عباسجان به سلام پ ام 

صلامْ علیکم ارباب جان؛ حال و احوال؟! چرا رنگت این‌جرر پر یده... ارباب؟! 

جوابی از سوی نادعلی شنیده نشد و در دم او با سر و موی شسته و آبچکان؛ 
چشمهای سرخ و از حدقه بیرون‌زدی در حالی که کلاعش را در چنگ می‌فشرد قدم به 
درون گذاشت و عتره‌خوران به سوی در بستو -آننجا که دوش خشته بود- پیش رفت 
و نه با کس گفت: 

د کنجاسک:: کچاست گنه مترمان: چقتر مبردم است» سردا 

بت ده بت که او نی اقتای انیت وود 

آتش!... یک لحاف دیگر هم پیار مفیلان! آتش.. آتش..! 
ات اخای فان ویر ال که بط رد قافن 
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5 
4 


سری پستو می‌رفت» مغیلان را گفت: 

بم چه‌اش هست او؟.-.. بیار.- انس درست کین بار! 

ملی نز در پشت ب ده از نظر افتاد و مغیلان دست به کار ساختن به 
فتاه کوک 

-ببین چه وردی به گوش جران مردم خواندی که اين‌جور کله‌پاش کردی! 

متا رکه برمی خاست تا ختگی رگ و بی و استخوانها رابه کش و قوسی در تن و 
دستها از خود دور کند با خمیازه‌ای پا از در رون گذاشت و گفت؛ 

سخیلی پیش از این او کله‌پا شده+ کله‌پاش کرده‌اند! 


۳ 


پيرون دره مغیلان اتش منل را به بادزدن گرفته بو سار به لب جری کشیده 
نشست و دست در آب گذاشت و نگاه و دل گذاشت به مرغابی‌ها که سیک و به قرار 
روی سینه آب سینه‌مال می‌رفتند. 
5 ملک منصور سر و خاند از درناهی بیرون آورد و مغیلان را گفت: 

- ورخیز یک لحاف بینداز رویش؛ لرز کرده؛ آتش را من می‌آورمل, 


مغیللان پی دستور ملکه رفت و »لک‌منصور با 


تس : 
ون خذاشت و خرد به بادزدن 


تیمکت تشست و نخ سیگاری از جیب بیرون آورد تا با آتش سنقل بگیراند؛ و عم در 
ان حال گفت: 
ملک‌منصور سر به کار خود. گت 
دورادور... کم و یش. 
اس تسیر حاج حسین چارگ و شلی‌ست: جداش هست؟ 
کله‌یا شده! 
-زماله است دیگر؛ زئدگائی را نمی‌شناسی؟ تو که چشم و گوشت پر است ز 


این حرفها و این چیز ها! بعضی ها تات زندگانی را ئمی اورند. 7 ۳ نا کند. در یک 
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سر درد ب بت کلیفن.؟ 

جایی می‌شکنند.گاهی سر یک چیز کرچک» رد می‌شرند. سال پیش که دیدمش 
تال ترش می‌گشت؛ اما امسال. . امسال انگار دنبال چیز دیگری می‌گردد! 

ملک‌منصور آتش و بادبزن را برداشت» به درون قهره‌خانه رفت و ِ را به خود 
واگذاشت 

درون قهره‌خانه مغبلان پیش آمد تا منقل آتش را از دستهای ملکه باز ستاند اما 
ملک‌منصور گفت؛ ۱ 

س خودم می‌برمش! 

مقیلان به ره ملکه رفت و گفت: 

- مین می‌گوبد؛ بد جوری هذیان می‌گرید! 

ملکه بی‌التفات به آتچه مفیلان می‌گفت» پرده را به آرنج پس زد و درون پستو از 
نظر افتاد. ۱ 

مغیلان واگشت و بای پیشخوان رفت تا کار باکر وشت راب اج بسن 

شت و استخوان را؛ به غیر از باره‌های لخم گرشت درون یک غلف بزرگ باید 

می‌ریخت. نخرد و لوبیایش را و 
می‌گذاشت تا جوش باید. اجاق بزری: یج ییضخوات ز جمنییده به کنج دبرار بود. 
مقیلان چوب و هیزم از پرخو برداشت. اجاق را گیراند و غلف را ور بار کرد و آبی را 
1 

شیه؛ اسب, پاسخ شیهه به شیهه. مفیلان گرش تبز کرد و سر به صدا برگردانید. 
این اسب نادعلی چارگو شلی بود که شیهه برمی‌کشید. مغیلان به طرف در قهوه‌خانه 
قدم پرداشت. ستار از لب نیمکت برخاسته بود و سوی صدا به فرودست سرک 
می‌کشید. مفیلان قدم از دهانهٌ در بیرون گذاشت و به رد نگاه ستار نگریست, ستار به 
مفیلان برگشت و گفت: 

س آمدند! 

مفیلان به قهره‌خانه دوید. یکسر به سوی پستو رفت و گفت: 


آهدندا 


ملکه پرده را کنار زد و در نگاه براف وخته مفیلان که یرون در را نشان می‌داد . 


پر اسلم؛ 


4 
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کلینز :4 نع يس ۴۵:9۵ 
-کی‌ها آمدند؟! 
مغیلان در حالی که ملک‌منصور را به کنجکاوی در پی خرد کشید بار دیگر بس 
گفت: ۱ 
بد امت لت 


از عرودست راه: د ۱ آمدند. دو قریت؛» نشته در دو اسب درشت - 
ز عرر راه دو سار می عر یب دز دی منت ی 


۱ صیئه‌هایشان حمایل. عنان یله می آمدند و کامها: آرام وکند؛ درش به دوشن و رکاب 
کهربایی دور سر شال بر رین اسبش ساییده می‌شد. رخحت جران به رنگ خاک شخ بود 
و کامل مرد یکره پرشیده در سفید» مگر نیمتته‌ای که به رنگ زیترئی برد و چهار 
جیب داشت و دمانه‌های جیبهایش را دکمه‌هایی فلزی می‌آراست. مرده دستاری 
سفید بر سر داشت و چهرة کبردش به ریش باریک و سیاهی تزیین یانته برد. ریشی 
به رنگ چشمهایش که در گودی کاسهه! چرن دو پاره الماس می‌درخشیدند. مرد 
جوان پوست چهره‌ای ررشن داشت. گونه‌هایش و پیشانی‌اش؛ همجنین چشمهایش 
که اندکی مورب می‌نمود. او را نشان و تبار به بربرها می‌رسانید. 

م.ااز مردان جهن‌خان مرداریم؛ قهوه‌خانه ملک‌منصور شبی‌جو یم؛ 

ملک‌منصور قدم به پیشواز برداشت و گفت: 

مس خوش ای برادر؛ تعلق به خودتان دارد؛ بفرماییدا 

دو مرد فرود آمدند. جوان عنان اسبها به نزدیک درخت کشانید, تسف دهنه‌ها به 
شاخه بند کرد و خود به کنار رفیقش ایتاد. مرداز برایر ملک‌منصور گذشت؛ دست یر 
چوبة در گذاشت و سر درون هر دخحانه برده نگاء‌واری بر مان قهردخانه گذرانید و 
روی سخن با ملک‌منصور گفت: 

- حرینهای ما به وعده‌گاه نیامده‌اند هنوز؟ 

ملک‌منصرر پرسابه ستار تگریست و واگوی کرد: 

نیب خاقر تفج ۲5 


۲۱۳ ۲9 


1271۳76۳۳93.0۲9 


۲۱۳ ۲9 


۶۶ د((((_]ع ___کلیدر.٩‏ 
مرد همکنار شانه ستار بر لب نیمکت نشست و گفت: 
سگل مجمد‌هاا.., ماو عده به اینسا داشته ایم؛ وعده به اینجا در همچه وقتی. 
باز هم ملک‌سصور؛ درمانده به سار نگریست. سار گفت: 
سلابد می‌آیند اگر بنا باشد که ببایند؛ چای بگو بیاورند برای سردارا! 


مرد رخ به ستار اریب کرد و به تأمل نگاه در او ماند. ستار که روی یمکت عقب 


کشیده و پشت به دیوار داده بوده زیر نگاه رظن مرد بلرچ تاب نیاورد؛ پس پاهایش را 
اژ لب نیمکت آویخت و سر به دررن قهوء‌خانه کج کرد و گفت: 

چای بیار پرای سردارها... مغیلان! 

هنوز ستار سر و شانه برنگردانیده بود که مرد بلوچ پرسید: 

ار انق نون کویت ف 

ستار به جواب مرد بلوج لبخند زد و گفت: 

۳ و 

مقیلان چای آررد و روی نیمکت گذاشت ت.. ستار از لب نیمکت برخاست و جا به 
جران بلو چ داد. جوان پر لب نیمکت نخست و تفنگش را بر زانوها نباد. ستار جعبه 
کارش را از قهوه‌خانه بیرون آورد آن‌سوی دهانه در بیخ دیوار جای داد و روی آن 
نشست. مفیلان از پناء دیرار آغل یک بغل بید؛ خشک با خود آورد و جلر اسبهای 
پلرچ‌ها ریخت. مرد بلرج دندانهای محکم و سفیدش رابه لبخندی دشوار نشان داد و 
مغیلان را گفت: 

- مرحبا فرد؛ هی که عاقلی! تن و ماست و تخم‌مرغ داری برایمان بیاوری؟ 

1 

۱[ مرد بلوج از زاستار برسید؛ 

-اسبی که به آغل بسته شد: از کیست؟ 

ستار گشت: 

صاحیش گر با خفته باشد به قهوه‌خانه! 

کیت صاجیشی؟ 

ما رشن 

- چارگرشلی؟! 
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کلیفن تست ۷ 


- پسو حاج‌حسین چارگوشلی؛ ادعلی! 

کی باشد ادعلی؟! 

ستار مهلت پاسخ به مرد بلوچ نیافت؛ جرا که ملک‌منصور پکر و پراضطراب او را 
به کمک فرا خواند: 

- جوان مردم بدجرری واژگریه می‌کند استاد... خیلی بدحال امست؛ ایلجا تلف 
نشود دفعتاا 

ستار برخاست و به درون قهودخانه رفت و در پی ملکه راه به سوی پستو کشید. 


مفیلات نان و ماست و آب «رچیده میان مجمعه از در بیرون آمده مجمعه رامیان در 


مرد بلرچ گذاشت ت و گفت: 
سس تخمع ها | را شکاندم و گذاشتم رزوی بار؛ خا گنه باکنك قیگرده ها؟ 


- هر چور که زودثر مهیّا می‌شودا 
-روی چشم؛ روي چشم! 
مفیلان بار دیگر به درون تهوءخانه بااگشت تا ۲ 
ملکمتصور را گفت: 
پاید بخوابد. علاجش فقط خواب است. دلرایس مباش! 
پیشاپیش ملکه متار از در قهره‌خانه پیرون آمد و نیمکت بیخ دیوار را خالی از 


یستو سیرون امد و 


مردان بلرج دید. بلوج‌ها اسبهای خرد را نیز از دیدرس دور کرده بودند. ملک -منصور 
بهت زده در ستار نگریست. ستار فرادست راه را نشان داد. از فرادست راب دو سوار به 
مت یو اند یقرش انتان لک وی که تماق د رکشت و پر نتفای مگ 
از پیش به حیرت وادریده بود و کنگ و ذوما انده پرسید: 
-‌ایتها فیگر کی باشند؟۱ 

سار گفت؟ 

-لابد از مردهای گل محمد سردارا 

پس آنها کجا رفتند؟! امروز چه خبر است اینجا؟! 

ستار پنهانی لبخند ز؟ و گفت: 
-آنه... بلوچ‌ها همین پناه پسه‌ها هستند. احتیاط می‌کتند لابد! 
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از چی؟!... تر خبر از جیزهایی داری؛ می‌شناسیشان؟! 

ستار پرسید: 

- خردت چی؛ ثمی‌شناسیشان؟ 

سثه! از کجا بشتاسمشان؟ 

ستاو گفت؛ 

سیکیشان علی چخماق است! 

سم آن یکی چی؟ 

س بیگ محمدا 

دو سوار» دوشادوش و رکاب به رکاب پیش آمدند و برایر ایستادند؛ تفتگ‌هایشان 
به دست و قطار نشنگ‌هایشان حمایل: 

ما از مردهای گل‌محمدخان سرداریم؛ قهوه‌خانهٌ ملک‌منصور همین‌جا باید 
باشد ها؟ 

ملک‌مصور قدم به پیشواز برداشت و اشتد 

س‌خوش آمدید برادر؛ تعلق به خودتان دار بفرمایید! 

دو سرار فرود آمدند. چخماق لگام از دست بیگ محمد ستاند و اسبها را به کثار 
دیوار آغل کشانید. تسمه دهنه اسپا را به افساربند بیروئی آغل گره زد و باز آمد. دو 
مرد پر لب نیمکت نشستند. چای و نان و مجمعه در میان ایشان بود. چشماق و 
بیگ‌محمد تفنگها را بر زانوها نهادند. ملک‌منصور یه درون قهره‌خانه رفت و ستاره 
بهانة زهراب به پشت دیوار آغل پیچید. بیگ‌محمد سر به درون قهوه‌خانه برگردانید 
و برسید؛ 

ما از دور دو اسب دیدیم به ایتسا ملی!... 

مفیلان در حالی که یمکتی را با خرد حمل می‌کرد از در قهره‌خانه پیرون آمد و 
به جواب گفت؛ ۱ : ۱ 

همین‌جا بودند پیش پای شما! دو تا بلوچ بودند! 

ستار بازگشت و در گذر به درون شهره خانه با اشارء فهمانید که بلوچ‌ها در پشت 
دیوار پتاه گر فته‌اند. 

مغیلان نیسکت را نزدیک جوی آب و کنار درخت جای داد و پیش رفت تا قوری 


چعد ید 
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و قندان و استکان را که ملک‌منصور درون یک سینی برئجی با نود بیرون می‌آورد از 


او بستاند؛ که ستاند و دم دست بیگ‌سحمد و چخماق گذاشت و خود را درون . 


هوه‌خانه گم کرد. ستار بیرون آمد و بر جای خرد بیخ دیوار تشست, آرنجها را بر 
زانوها گذاشت و کوش تیز کرد. بیگ محسد به ستار نگاه کرد. متار گفت: 

احتیاط می‌کنند؛ حالا خردشان می‌آیند! 

چخماق استکان‌ها را از چای پر کرد و مفیلان با سینی خاگینه بیرون آمد» مجمعةٌ 
نان و ماست بلوچ‌ها را از کتار دست بیگ‌محمد برداشت و با سینی خاگینه به روي 
یمکت کنار درخت برد و صدا براورد؛ 

خا گینه‌تان حاضر است. سردار... غذایتان حاضر است! 

دو بلوچ؛ از دو سوی دیوار فهره‌خانه» رخ تمودند و درنگ در گام به مردانی که 
اکنون بر جای ایشان» روی نیمکت نشسته بودند نگریستند. بیگ‌محمد و چخماق 
دست و لب به نوشیدن چای داشتند و می‌نمودند که التفاتی به حضور حریغان 
تدارند. سرهایشان پایین بود و بس از کنار چشمها بلوچ‌ها را می‌پاییدنل. سنتار اما 
آشکارا مراقب بود. بلوچ‌ها آرام از دو سوی پیش آمدند؛ اسبهایشان را به دنبال کشیداند 
و بر نیمکت کنار درخت نشتند و تفنگهایشان را روی زان نهادند و خوردن خرراک 
را لقمه به نوبت آغاز کردند. ۱ 

سکرت محض. خورد ر نوش در سکوت متوقف شده است. مردها خاموش 
نشسته‌اند؛ دو به دو بر ئیمکت‌های چوبی. هر کدام پنداری تته‌ای پرداخته‌شده از 
سنگ. کس لب نمی‌جنباند. حتی مده نمی‌زند. زمختی‌شان چنان که هراس در دل 
ستار برمی‌انگیزد. قرری‌های چای سرد شده‌اند. اما هیچ دستی به دستهٌ قوری پیش 
نمی‌رود. دستها پر دستهٌ تفنگها آرام مانده و تکان و جنبش نیست» مگر در شاخه‌های 
درخت و دم اسبها. خورشید را با ابرهای گذرا شوخی در گرفته است. آفتاب رنگ 
می‌بازد و رنگ می‌یابد؛ و تمام تهوه‌خانه زیر سنگیتی سکرت نفس فرو برده است. 
بها چرب و زیانها لال. هیچکس را سخنی انگار نیست و بیابان فراخ در سکرتی که 
میان مردان اقتاده است» تنگ می‌نماید. 

حریفان یکدیگر را به روشتی شناخته و دربافته بودند. بر هر دو سوی آشکار بود 
که پیثقراول آمده‌اند. اما این را گویی نمی‌دانستند که با یکدیگر چه می‌بایست 
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بگویند. اما مگر چیزی باید می‌گفتند وا تن نه؛ چنین پیدا بود که هیچیک 
پیقام و سخنی با یکدیگر نداشتند. همین‌قدر -انگار -به رژیت یکدیگر آمدء بودند. 
ناآشنایانی به شناسایی» غریبانی به دیدار. همین‌قدر تا تین کنند که حریف به وعده 

گاه آمده است و بس! می‌ماند ادامةٌ کار: تا چه پیش بياید. __ 
با اثار؛ بیگ‌محمد. علی‌خان چخماق از روی نیسکت برخاست» سوی اسب 


کشید و عنان از مالیند گشود و سر اسب برگردانید و دست بر زين و یال اسب گرفت و : 


پای در رکاب کرد. 
زير نگاه مرد بلوچ» جرانی که عرتچین به سر داشت از روی نیمکت برخاست» 

عبان پر قاچ ژین انداخت» سر اسب برگردانید و پای در رکاب کرد و بر اسب نشست. 

علی‌خان چشماق کلاه به سر محکم کرد تفنگ را به راست آماده گرفت و رکاپ 
زد. ۱ ۱ 

جوان بلوج عنان جنبانید و اسب را آمادء رفتن بداشت. 

اسبها در برا‌شدن خود یکدیگر را قیچی کردند؛ هر یک به راه آمده. چخماق 
سوی فرادست و بلوج روی در فرودست. نگاه هر که بدرقه یار خود که یر رفت تا 5 
تاخت دراید؛ خط غپار در پس هر اسب و هر سواو. 

یگ و پلرچ سر از رد رفتگان برگردانیدند و در هم نکر بعتل: دو آینة شکسته بر 
هم خراشیده شد. بیگ‌محمد دست به قرری چای برد و بلرچ حبه‌ای قند روی زبان 
گذاشت. مغیلان پیاز و نمکدات برای بلوچ آورد و پیش دست ای کنار مجمعه گذاشت 
چای ولرم را مرد بلوچ به یک ضرب سر کشید و پاهایش را روی نیمکت جمع کرد: 


چارزانو کنار مجمعه نشسست و تفتگش را کنار زانری راست قرار داد روی ریشش . 


دست کشید و پنجه به درانیدن نان پیش برد. نان را از مجمعه برداشت و چنان که 
گویی به خیالی مشفول مانده باشد لحظه‌ای درنگ کرد و سپس سر بر آورده راست 
در چشمهای بیگ محمد خیره ماند و گفت: ۱ 

- بم‌ان! 

بیگ‌محد از لب نیمکت برخاست. خاموش پیش رفت» دست به نان برد و 
ریزه‌ای از آن کند؛ ریزه‌نان را به دهان گرفت و گشت: 

سانمکا 
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بلوج هم بدین معنا گفت: 

نمک! 

و به متار نگ یست. ستان نشانهٌ سپاس؛ دست بر سینه گذاشت و گفت: 

-گوارای و جرد 

پلوچ به خوردن دست برد و بیگ محمد سر جای خود بازگشت و نشست. مفیلان 
در برچیدن قوری -استکان‌ها نزدیک بیگ محمد ایتاد و پرسید که آیا میل به ناشتا 
ندارد؛ و بیگ محمد به او جواب داد که نه. مقیلان گذشت و بیگ‌محمد نگاه به ستار 
گردانید و نثان از صاحب اسب سفید درون آغل گرفت؛ و ستار به جواب گفت: 

س ناد علی+ نادعلی چارگوشلی. 

- نادعلی؟! اشنا به گوشم می‌آید این نام!... پسر حاج‌حسین؛ ها؟ حالا کجاست؟ 

سر خوایست؟ خراب. 

- یه وقت خوابست این‌وقت روز؟ 

ستار خشنود از یافتن بهانه‌ای به سخن» جراب داد: 

آشفه حال بود؟. . خبته تا 

بیگ ‌محمد زیر بغلش را خاراند؛ خمیازه‌ای کنید و به ستار گشت: 

-بیا جلو تر بنشین, بیا چای بخوره بگو یک قرری تازه پیاورد. آدای... چهای بیارا 

ستار برخاست و سر نجای چخماق» نزدیک پیگ‌محمد نشست و مفیلان قوری 
چای را نو کرد. ستار چای در اسنکان‌ها ربخت و بیگ محمد نشان از برادرش 
خان‌محمد و تربان بلوچ گرفت که ستار فهمانید هنوز خبری از ایشان نشده است. 
اکنون مرد بلوج آب می‌نوشید؛ اما چنان که بتواند از کنار چشم بیگ‌محمد و ستار را 
بپاید. پیگ محمد پیز بی‌دلواپسی نبود و در هر مجالی بلوچ را زیرچشمی می‌پایید: 
سبلندته جا کجاست ابنجا؟ 
ستار به جراب گفت: 
- تپه بالاسر فهره‌خانه! 
سم یام قهوه‌خانه را هم ما باید داشته باشیم؛ تو باش همین‌جا! 
گفته و ناگفته. بیگ محمد استکان خالی را مر جایش گذاشت: چایک پرخاست 
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به درون فهوهخانه رفت ان بیکن از ز آنکه تاب نگاه ستار در دشنة چشمان بلوچ در هم 
شکند. چا 7 گذر از کنار نیمکتی که 
ستار بر آن تشسته بود» قدم به سوی راه کشید و گفت: 

ین سر تم ۱۳ 

مرد بلرج که دیگر یک‌دم نگاه از کردار بیگمحمد برنمی‌گرفت؛ آرام و دقیق خحم 


زاتوان را گشود. کف پاها راب ر زمین پای نیمکت جابه‌جا کرد دست به تفنگ برد و آن 


راروی زاتوها گذاشت ت و آماده ماند. ظاهری آرام و دور از نگرانی داشت ت. اما آن‌گوته که 
نشته بود می‌نمرد که به تکان پلکی خواهد توانست تفنگ انگلیی اش را سوی هر 
هدف به کار بندازد. 
بیگ محمد آگاه به واکنش‌های شکسته - شکته و بدگمان بلوج» عمد و ارادهای 
نان می‌داد در آزادی رقتار و بی‌پروابی کردار خود؛ چنان که انگار حریفی حضور 
ندارد تا او را در نگاه خرد داشته باشد. پس بی‌التفات بلوچ روی پا چرخید و از پرابر 
نگاه ستار گذشت بی‌درنگ به پناه آغل پیچید و به چالاکی پلنگی از دیوار بالا کشید 
و با جتی تیز خود را به بام رسانید» از شکم کنبدی بالا رفت و دست سایه‌بان 
چتمهاء در چرخی ملایم تمام پهنای پیایان و فراز و فرود پشته و تپه را از نگاه 
گذرانید و سوی نرادست؛ در تقطه‌ای به درنگ واداشته حیل. 
مرد بلرج که دیگر تاب پنهانداشتِ آشفتگی درونهٌ خود را نداشت. به یک خیز از 
لب نیسکت پرخاست. تیز و چابک خود را بیخ دیوار و زیر پیش‌آمدگی سردرٍ 
قهوه‌خانه رسانید و کنار به کنار ستار بیخ دیوار گرگی نشست و تفنگش را میان 
ژانوانش - قنداق بر نیمکت سبه دستها چسبیده و متار را آشکارا به بازشواست 
گرفت: 
- تو او را می‌شناختی ؟! 
من؟!... من خیلی آدمها را می‌شناسم در این ولابت: سردار! 
بلرچ خشم خود را جوید و گفت: 
بت ای حالا که می‌شتا میش؟ چکار: کل مخمد است؟ ... برآدرش؟! 
آن‌قدرها از نزدیک ی همین قدر ر گمان می‌برم که که ار ز کل محمدها 
باشدا " 
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بلرج تف به ده ور پرتاب داد و گفت؛ . 

- موش می‌نماید؛ بی‌تایی می‌کند! اما... اما انگشتش اگر بگیرد به ماشه» من 
اینجا مغز تو را پریشان می‌کتم! 

ستاز به بلوج واگشته و همراه پبخندی روش ن در او نگریست و گفت: 

- تا امروز وصقت ناجوانمردی گل‌محمدها را نشتده‌ام من. نشننیده‌ام که آنیا 
پیشدستی کنتد! 

بلوچ گفت: 

من گوش به وصف ناجوانمردی‌ها نمی‌سپارم؛ دهان ناجواتمردی را شربکرب 
می‌کنم! 

متار به همد درنگ کرد و از آن پس پرسا گفت: 

سبر نمی‌آمد که شماها اینجا به جنگ آمده باشید! اول | 
صلح آمده‌اید؟! 

جنگ و صلح کی از هم جدا بوده‌اند؟!... زبان را برای صلح در دهان داریم و 
تفنگ را پرای جنگ در دستها. رسم مردی همین است! 

ستار همراه پرزخندی گفت: 

-ضاید هم رسم زمانه! 

پلرج یه جوآب سر نینداخت و تا غافل از کار اصلی نماند. همچنان که نئسته برد 
سر بالا گرفت و دهان به فریاد گشود؛ 

فرو بیا مرد؛ فرو بیا از باع! فرو بیا... مگذار اوقاتمان تلخ بشردا 

بیگ محمد که تا اين‌دم توانسته برد به تکان دست و کلاه تبهُ بالاسر قهودخانه را به 
سواران خودی بمایاند. فارغ از کار به کنار بام فرو خزید و خنده در دهان پرسید: 

با کی گفتگو می‌کنی... سردار؟ 

بلوج شانه‌ها و پاشنة سر پبچیده در دستارش را به دیوار چبانید و نگاه به زیر 
پیش‌آمدگی سردر» به جواب گفت: 

با تویم؛ با توا 

ها... چه می‌گریی؟ 
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-گفتم فرو بیا از بام؛ جوانی مکن. 

بنگ‌محمد که گویی سر شوخی داشت. گفت: 

سم به بلندی و دارم مرد! 

بلوج جواب داد: 

آنکه بیم درد به لندی تب می‌گیر؟ 

بیگ‌محمد هم بدان سرخوشی و خندانی گفت: 

- همین است که پلنگ به بزدلی آو وازه شده! 

و در پاسخ به سکرت بلرچ: ادامه داد . 

تلو که بیم نارق چرا رو پنهان می‌کنی 

بلوچ گفت: 

- نا آن با مستی۱ جای گفت‌گر راتامن می‌کنی! . 

بیگ‌محمد گفت ي*. 

ها نان بل هستم تا جای گفدگر امن بأشد! 

- چنین شرطی نبوده؛ بوده؟! 

کته با شتای ای ی 

- چنین شرطی حالا هت! 

ترجه ستار به تماشای تک‌سواری که از سوی فرودست می‌تاخت؛ مجادله وا 
برید و حریفان رل هر که در جای خود به نظازء واداشت. سوار؛ بار مرد بلوج بود. 
همان جوان که راءٍ آمده را بازرفته بود. شال دور گردن و پاچه‌های تنبان بلو چی‌اش به 
گاه تاخت در باد بال می‌کشید و به تزدیک کف وتان سک : مه‌هایش درهم و چهره‌اش 


دزم می‌نمود. میدانگاهی جلر قهرء‌خانه را نیز به تاشت نیگن امش اف بی‌آنکه رکاب. 


" خالی کند؛ رو در روی مرد پلرچ ایستاد و با زبان خوه‌ی پیغام را بازگو کرد و به انتظار 
ایستاد. 

مرد بلرج بار دیگر سر بالا گرفت و خطاب با پیگ محمد گفت: 

می‌شنری؟... سردار جهن خواسته که دیدار در خلرت باشد؛ ده به دوا 
سردارجهن با گل‌محمد خان: دو به دو. پینام را کی می‌رساند؟ 

پیگ محمد یه جواب گفت: 
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شنیدم؛ غم رسانیدنش نیت 

بلوچ جوان به نظارهُ بیگ محمد که بر بام ایستاده بود اسب را اندکی راپس داشت 
و در او دفیق شد. بیگ محمد رو در فرادست ایستاده بود و پا حرکت دست؛ علامت 
می‌داد؛ و علامت داد و.واگشت و در نگاه جران بلوچ گفت: 

همین الا 

بلوج جوان به در قهوه‌خانه راند و آب خواست. مفیلان با قدحی آب بیرون آمد 
قدح را به دست جوان نشسته بر اسب داد و به انتظار ایستاد. جوان آب نرشید.و مانده 
ته قدح را بر خاک ریخت و ظرف را به مغیلان پس داد و اسب را به خود واگذاشت تا 
بی‌قراری کند. سغیلان به درون قهره‌خانه خزید و ستار پا از روی پا برداشت و پا روی 
" پا انداخشت. 

چران ار میت رش فا که از سوی فرادست پیش می‌تاخت» ناچار از آن 
شد که عنان بکشد و اسب را به قرار وابدارد و چشم به راه بماند. سوار که نه همان 
تفنگچی پیشین برد. در میدان جلو قهره‌خانه لگام کشید و اسب کهر رابه یمچرخی 
آزاد گذاشت, اين یکت کرد بود و نگاه به بام و پیگ‌محمد که بر آن جاگیر شده بوده با 
زبان خودی پرس و پاس ۳1 فت. بیگ محمد باه ی او گفت که جهن ,ٍ جد خواست و جه 
. پیغام دارد؛ از آن پس مرد بلوج را گفت 

سردارجین اول بیاید؛ قبول؟ 

مرد بلوج به یک خیز در پناه تنة درخت جای گرفت و به اعتراض گفت: 

جقدر جانه می‌زنی تو؛ مردا 

پیگ محمد به جراب گفت: 

شرط همین! ما که داوخواه دیدار نبوده‌ایم؛ بوده‌ایم؟! سردار جین دیدار 
خراسته حمر هم ارل باید به داو بباید! مرد بلوچ از پشت کپل اسبش بیگ‌محمد را 
نگربست و گفت: ۱ 

-غیر جهن خان اگر به جای خان نگ شیرء خوردی؟!... جطور می‌ترانی 
تو جهن را از غیر جهن وابشناسی؟ 


ی که غیر جراند خودش رابه جای او الب کند دیگر لایق آوازة جهن 
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تسس رسب سوت سوم تج ال مس سرت کی 5 
صردار ثیست! این بوته‌های گز هتند که همه مانند همتد! من هم اگر نتوانم سردار 
جهن را از غیر او وابشناسم باید بدهم این چشمهايم را میل بکشند؛ چون که لایق 
خودم نیستم! ما را جد دیده‌ای سردار؟ ما مرذ و مردم بیار دیده‌ايم؛ مپندار که فقط 
یابانگرد هستیم. شرط را قبول کن؛ قرلت می‌دهم که جهن را از نشستن‌اش روی اسب 
ییا ری :1 ۱ 

بلرج؛ ناچار گفت: 

بت هی 

اکنون دو سوار به انتظار پیقام بودند. بار دیگره گویش‌ها دیگر شد. بلو چان با 
بلرچی: و کردان با کردی. هیچیک را نگرانی آن نه که سخن در سخن دیگری بيامیزد. 
هر دو تن به مقصود خود مجذوب بودند و هر که سر به فهم مطلب خود داشت. 
سواران عنان بگردانیدند و راه خود در پیش گرفتند و در دو سوی به تاخت برآمدند. 

ستار پا عرض کرد در حالی که جای قربان بلوچ را آشکارا خالی می‌دید. نه از آنکه 
قربان زبان بلو چی می‌دانست؛ که بیگمحمد نیز تران این را داشت. بل از آنکه دیرکرد 
قربان بلوجء ستار را به وسوسه دچار کرد: بود از ايتکه میادا بندار او را در قلعه چمن 
واداشته باشد. چرا که جز این اگر می‌برد؛ قربان بلوچ تا این‌دم باید خود را می‌رسانیده 
بود و اکنوت... ۱ 

سبیا پیرون از پناه درخت. سردار! من نمک تو را خرردم. قول و قسمم به نمک که 
لا برای دفاغ اتگشتم روی ماشه نرود! خودت می‌بینی که سنگر نگرفته‌ام. از نوک پا 
تا موی سرم در تیررس است. از پناه اسب و درخت بیا بیرون! 

مرد بلرج همچنان سر جای خود؛ پرسید: .. . 

۳ جد 1 

بیگ‌محمد گفت 

۱ تن زین یامد تا تو را بدانم؟ 

بلرج گفت 

مهن را ظفر محمد می‌نامند. 

بیگ‌محمد گفت: 


من را هم بیگ محمد بنام! 
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بلوخ از کنار کپل اسب پیچید بر جای پیشین خود روی تیمکت نشست. پشت به 
مرخت داه و لول تفگش را آشکارا به سوی یام گرفت و گفنت: 

آوازهات را بیار شنیده‌ام؛ خیلی جلد می‌شناسدت! تیزیا و چایکدست! 

بیگ محمد نیز دمان برنو خود را مایل به آنجا که بلوج نشسته بود گرفت و گفت: 

-ته به چابکدستی برارهایم؛ همین که نه به تبزپایی خان‌عمو یم! 


#۷ 


از آنها هم اوصاف شنیده‌ایم؛ آواژه زیاد دارند! 
ب.ما هم آوازهٌ جهن سردار را ژیاد شنیده‌ايم اما ... سردارجین خوی بدی دارد که 
کش . است! 


۳ رات یه کشی له ی بگیش ی این دود که به قلبه چمن 
گدة بندار را از بام به زیر انداخته و ناکارش کرده بود. در آن سفر لابد تو همراه سردار 
نبردی! 


وس 


رودرروک ۳۹ جهن ۳۳۳ و یوم اد و "7 سید ۳ ۳ 


اقبال یافت که نمرد! 

شاید هم بداقبال برد که نمرد! 

پیگ‌محمد باید خرد را از گفتگر می‌رمانید و راهآمدگان را به تظاره می‌گرفت. اما 
دهان تفنگ پلوج چنان نشانه‌اش گرفته بود که به کمترین غفلت می‌توانست گلوله‌ای 
در افگاهش بتشیند و او را از بام واژگون کند. اگر چه احتمال خطر نبود اما احتمال 
خطا برد. که بلوچ پیک ستیز نبرد. اما کار یک بار رخ می‌دهد. پس راهی می‌پاید 
جست. ایتکه توجه بلرج را به راه و گمانِ آمدن سرداران منحرف کند و خود به 
نیمچرخی به دور گنبدی بام بپیچد بپیچد و تن از تیررس دور کند.؟ که چنین کرد و از پناه بام 
ندا داد؛ 


-به دل مگین ظفرحمد شان؛ به دل مگیر! پی‌اطمینانم! آخر اي ین انگشت لاکردار 
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گاهی به عادت ماشه را می چکاند! 

تا تن از دید گم کند. ظعغرمحمد 
پرداشت ت و به زیر سایه‌بان سردر قهره‌خانه گرگی نشست و تفگ را -قندای بر چوب 
ثیمکت -میان زانوان به دستها چسبید به روی ستار لبخند زد و سر و گردن به نرمی 
جنباند. ستار نیز لبختد زد» جای پا بر زانو عوض کرد و سر به نرمی جنبانید و خود را 
گویه کرد 

«... از این بازی آدمی!» 

در نگای مردی از فرادست می‌آمد. پیاده بود و بر نعل راه قدم می‌کشید و پیش 
می‌آمد. توبره‌ای بر پشت و چربدستی به دست داشت. چوپانی می‌ترانست باشد» 
چوبداری شاید هم عاپری. ناآشنا نمی‌تموده اما چندان هم نزدیک نبود تا بتوان او را 
به یک نگاه دریافت و شناخت. بیگ‌محمد در او درنگ نکرد» سر برگرداتید و صوی 
فرودست را راد خی که متواز جهن من بایت از آوسوی تایته نگ زستن اما بر آن حول 
هیچ نشانی نمودار نبود؛ نه سواره و نه پیاده. از کوره‌راه مقابل امه مسیری که به 
ملک‌آباد می‌پیوست. کی می‌آمد. پیاده‌ای؛ توبره بر پشت و ظرقهایی به دستها 
بیگ محمد ِِِ بداند که او عجاسجان کربلایی خذاداد است و پیش از پای او 
به ملک‌آباد رفته» و اکنون باز می‌آید. نگاه برگردانید و نظر به هوای تیه بالاسر 
قهره‌خانه انداخت. گرشهای خنگ اسبها در پناه تبه جابه‌جا نمودار بود؛ و بر نعل راه 
مرد پیاده پیش می‌آمد. دیگر بیابان خالی برد و بر گذری که جهن سردار باید پیدایش 

شد ملخی هم بال ثمی‌زد. 

۳ تک بربلایی خداداد مانده به شاهراه ایستاد پیت‌های حلیی را بر زمین 
گذاشت شت و خطاپ به قربان بلوج که از راه کج کرده بود و سوی قهره‌خانه می‌کشید 
هی رد: 

- یا کمکی بکن اقَاثْ خانه خراب! این وامانده‌ها مال ارباب تو هم هست! 

قربان بلوچ راه آمده را واگشت. به سوی عباسجان رفت؛ چرب در بتدهای 
توبره‌اش گیر داد و در حالی که دست در دمت‌گیره‌های چلیک‌ها می‌برد. گفت: 

-شده که یک کاری را خودت به آخر برسانی؟؟..» پس این ایکیش چزا خالیست؟ 

عباسجان در پی بلرچ براه افتاد و گفت: 
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- وامانده‌هایش میان شیشه‌هاست؛ به قهوه‌خانه. این کش دویّم است که از 
ملک آباد می‌کشانم می‌آورمشان! 

این‌سوی راه و مانده به میدان جلو قهره‌خانه» عباسجان پا سست کرد و گفت: 

- تفنگ می‌بینم! دمی پیش که از اینجا رفتم از این خبرعا نبود! 

: قربان بلرچ هیچ نگفت و هم بدان قرار پیش رفت. عباسجان خود را به قربان 

رسانید و بیخ گرش او گفت: ۱ 

-گمان می‌کنم افنانی باشندا 

قربان ب‌آنکه نگاء از برابر خود برگیرد: گفت: ۱ 

- بلوچ است. از مردهای سردارجهن! پیم مکن؛ تدنگهاشان با جواز است!. 

میانة میدان: قربان و عباسجان واداشته شدند. ظنرمحدلٍ بلوچ آمدگان را نشانه 
گرفت و گفت: 

-همان‌جا زمینشان بگذار آن حلبی‌ها را: توبرءهاتان را هم واگردانید و بگذارید 
زمین! 

چنان کردند که بلوج خواسته بود؛ و در جواب گفتند که چی در چلیک‌ها و در 
توبره دارند. حمچنین قربان در جواب بلوج که می‌پرسید آبا او همان بلوچی است که 
در قلعه‌چمن, برای بابقلی‌بندار کار می‌کند؛ به زبان خودی پاسخ داد که آری: 

حالا گام بردارم؟ 

-به توبره خودت چی داری؟ 

س نان و تنگی آب. این عم چوبدست من است. 

ب‌همراهت کیت ؟ 

مه عباسچان. او هم برای بتدار کار می‌کند. دیگر؟! 

- هیج!... مانعی ثبست. به خود باش, 
بلوج توبره از خاک برگرفت و به شانه انداخت. چلیک‌ها را به خود عباسجان 


۳ 


واگذاشت و در حالی که قدم پیش می‌کشید» شُوخی‌دار پرسش کرد که چه پیش 
آمدهد 

- روز روشن؛ ها؟ چی پیش آمده؟ 

از بام» بیگ محمد به بلرج خداقرت داد و یرسید: 
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خبر چه داری؟ 

قربان در نگریستن به یام سیبک زیر گلویش بدر جست و به جواب گفت: 

- خبر خرش: خان. عرومی اصلان بتدار است امشب. آمده‌ام کمک عباسجان 
نفی تازه کنم. 

صاحب امریء برادر 

بیگ‌محمد این بگفت و دیگر التنات نکرد به ایتکه بل چ به دروت رفت. یا بیرون 
قهوه‌خانه روی نیمکت نشست. هم اينکه به جز سلام و علیکی کر تاه» سخلی از قربان 
لو جوز دنگی پایت عا تقد ر مجال یاف واغس و گوف با اکن پدارد راک 
هی به نا گاه انگار: پدیدار شده بود. جهر. ؛ خود جهن بابد باشد او. خود سردار جهن 
سرجد ی . بدرآمده از خم ماهور, نشسته بر اسب آرام و به قرار نه به تاخت و نه یز به 
کرختی» بل پرباد و غراب؛ عنان به چپ نگاه داشته بود و راه می‌سپرد 

جهن؛ خرد جهن. مبردار جهن‌خان بلرج. تن بر اسبی سفید و درشت‌استنوان؛ 
چنان‌چرن بر تن کوه. عنان به چپ نگاء داشته و قرس در گردن اسب. از آنکه بنکٌند؛ و 
راه به قرار و آرام بگذارد. قرس گردن و یال اقشان اسب گامهای کرتاه و پر از پیرو؛ 
یروی مهارشده. یال سید و افشان گره دم و موح کیل‌ه. باریکه‌تسمه‌های سینه‌بند 
و برق رکاب. خنجر گرشها و خال پیشانی. مرکبی خرن سوار. سراری هوشیان 
غراب و به قامت. استوار. پهنای سینه و گره شانه‌هاء نمای ران و زاوية زاتوان بر گرده 
گاه اسنیت: میان‌بسته و بس الاب ابا پرشیده در جامةٌ نظام چرا؟ 

تردید و بد گمانی پیگ‌محمد دم‌افزٍون برد و یک آن احساس کرد ؟ که قدرت 
تصمیم از او زدوده می‌شود. 

کار بر کدام مدار ر می‌رفت که بگردد؟ چندش‌انگیزتر ۱۳| 
بودبا آن یه کر تاه و بدقواره‌اش ک هه به سر د بزرگ جهن ال سب ردار تنگ می‌نمود. پس آن 
دستار و پیراهن سید چه شده است؟ دوگاتی واقع و پنداره پیگ‌محمد را دچار کرده 
برد. او شمایل جهن را بدین قواره در پندار نپرورده بود. سردار جهن در پندار 
پیگ‌محمد کلمیشی جز آراسته به رخت بلرچی پرداخت نشده برد. رخت بلوچی؛ 


پوششی بفایت خوشایند و به قراره. دستار و بال و موزه و تسمه‌ای حمایل سینه, 
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یگ محمد اما اینک مردی را می‌دید حبس شده در قید رختهای تنگ نظامی؛ 
رختهای چیان و جلف و نافراخور. پرششی به رنگ کاه باران‌خورده و با کلاهی که 
به سر بزرگ چهن‌خان سردار تنگ می‌نمود. پس آن بال دستاره آن بان سپید دستار و 
بال سپید فرو آويخته و آزاد پیرهن از پاپينهُ جلیقه آن بازوبند نشسته بر بازوی چپ به 
پیشگیری چشمزخم؛ و آن حمایل زیبا - آن همه که جذبه‌ای شرق انگیز برای جوانی 
بیگ محمد داشت -اکنون گم بود. گم شده برد و جای به رهاوردی دیگر سپرده بود. و 
جین» همان جهن نبود که بیگ‌محمد به شوق دیدن‌ویء اگر چد در هیشت حریف 
آمده بود. و جتجوی رگ و نشانی از شاخ تن و تبار خود را به دل وید داده بود. که 
جهن نه همان جهن بل بلرچی برد که تن به غیر سپرده و خود به زندان غیر درافکنده 
بود. 

اما هر چه و به هر روی اکنون کاری می‌بایست, این جهن بود که پیش می‌آمده 
نزدیک می‌شد و در هر گام جستجوی حریف را نگاه می‌پایاند. آنچه بر پیگ‌محمد 


روشن بود اینکه مهلت ظنّ بد به بلوچ نباید داده می‌شد. که برای بلوج پندار . 


پای‌خوردن واکنشی سبک نمی‌تواند داشته باشد. مهلت بدگمانی نمی‌بایست؛ و این 
مایه‌ای نبرد که بیگانه با روان و آزمون و دانش بیگ محمد باشد. چرا که صرشت خود 
و خویش خوب می‌شناخت. پس کاری باید می‌کرد. شرر یک طرف و شیون یک 
طرف. دستها را به تشانه بالا برد و شکن در شکن؛ طرحی در هزا بزد؛ که بی‌گمان 
وین کا تیه کت کم ون نها زور نگان با فرش ۱ 
هان! برآمدن اسب میاء سردار بر پشت په‌سار؛ چنان‌چرن چلچله‌ای بی‌قرار و 
عاشن پرواز. فرود آمدن. شیب ملایم سین تپه. تاخت. تاخت بر همرار. خطی میاه 
بیتگار که قمچی بر دشت می‌رهد. نزدیک شاهرا لب شاهراه. لگام. میانسینه و سر 
۱ و گردن قره وایس می‌شکند. سمیدست‌ها برآمده از شخاک. چرخی به دور خود. به راه 
" راست می‌شود. گام آرام. رخ در رخ سوار؛ جهن که بر فرودست نرم سوی قهره‌خانه 
می‌راند. گام آرام و رخ در رخ. لگام کشیده به سختی» چندان که قوس گردن قره خود 
گربه‌ای سیاه را ماند به سب خیز؛ و نگاه اسب شیبی تند یافته است بس به خاک 
پیش سمدست‌ها. مردها را اما پروای فشار خم گردن اسبان نیست. نگاء از نگاه 


برنمی‌گیرند؛ حتو به پلک پرهم‌زدنی. مراقب و مجذوب. شم_جی. این در نگاه آن؛ 
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ام اه ساره تا عرش اه تشه رون را قع می‌یابد. واقم» بی‌پر و 
پوش و عریان, اینک گل‌محمد و آنک جین. مردی و اسبی+ اسبی و مردی. سواری با 
سواری برابر. جهن برنشسته» غراب» بر تن کره. گل محمد یکی شده با قره‌آت» مشتی 
گره‌خورده به سختی در سختی. جهن را بازوان ستبر؛ گل محمد را چهر؛ تکیده. جهن را 
چهره‌ای به‌سان سپ به رنگ عسی پخته, گل محمد را شانه‌های استخوانی بدر جسته. 
جهن را چشمان درشت و نگاء سخت. گل محمد را بینی تیغ کشیده و چشمان تیز. 
جهن راگردن ستیر و کبود. گلمحمد را انگشتان باریک و زمخت. جهن کمربندی پهن 
بسته بر میان» و گل‌محمد قیچی حمایل: تطار بر قطار فشنگ. جهن تنگ در رخت 
چسبنده نظامی . گل‌محمد تن رها در جوخای بَرّک. جهن» پنای در چکمه‌های 
انگلیسی؛ و کل‌محمد با به گیوه‌های ملکی؛ رو یه دستباف زنان کیوه‌چین و مردان 
تقتیق. ع سا دی موق لب فری هي ها کخوده کر نگاه هر نعای ایو ار 

گل‌محمد و چین. همایش .کاکل با کاکل؛ اسبان. رخ با رخ؛ مودان. 


میدانگاه جلو قهره‌خانه. نگرندگان را نفس در سینه حبس مانده است. کس پلک 


نمی‌زند. ستار و ظفرمحمد صدای ضربان قلب خرد را می‌شنوند. چشمان شاد 
بیگ‌محمد در نواخت خود. ساکن هانده ایست. چسمان پرسفیدی ملک منصرر در 
سایه‌روشن درونه درگاه قهم هخانه می درخشند. سخنی, ئیست. فرود. دو مر ده مردان 
مرد رکاب خالی می‌کنند. پال اسبان را دور می‌زنند. همست قو استه قستیا بگذایگر را 
می فشارند. دست استخوانی گل‌محمد از میا دست بهن و بزرگ جهن برون کشیده 
می‌شود. دستها ره. گام از.گای صوی در قهر ءخانه. عنان به دست در پس یشت. بند 
تاژیانه به دست و تازیانه رهاه فروآويخته, 

نشستگان» برخاسته‌اند. ظفر محمد بلوچ پیش می‌رود. عدان ۳۳ ز سردار می‌ستاند و 
بام را به اشارت نشان می‌دهد. . جهن سر به یام برنمی آورد. در دم قربان بلوچ از : دهانه 
در قهوه‌خانه ترون می‌آید 51 عنان قره‌آت أز دست گل فحمد بازسی‌ستاند. ۳ ر پلرج؛ 
اسبی را به سریی می‌برد. ظفر به پای درخت؛ و قربان به کنار دیوار آغل. 

جای کسا؟ 

دو مرد به آسانة در فقهه ه‌خانه به وگ ایستادند» سمش جای نشست و گفت. 
جهن به بالا نظر کر د و گل‌محمد در ستار. ستار به تیمکتب بیخ ذیوار تگرپستت: جهن 
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نگاه از آسمان پرگرفت. ملک‌متصوز بیرون اوقت وه درون دعوت کرد 

هواسوز دارد؛ سردارا 

کل محمد بر و ان یی ی درخت را به 
جهن نشان داد: 

- چایی بتوشیم؛ ما تشنه‌ایم. نز کرت 

جهن سردار به ناچار انگار بر لب نیمکت پای درخت نشست و زیر منگینی تنة 
وی غذاغة نیمکت به ژوزه بدل شد. جهن که روی نیمکت جایه‌جا شد. ظفر مخمد 
کنار درخت و پشست شانة سردارش انستاه و بعکم فر پیشاتی گل‌مخمد میخ کرد. 
گل‌محمد تسم تفنگ از حمایل سینه آزاد کرد و تفنگ را بر زانو گذاشت. جهن 
پوزخند زد و گل‌محمد در او نگریست. جهن دستهایش را بال داد. گل‌محمد دریافت 

که سردار بلوچ تفنگ دورزن به همراه تیاورده است و این معنا را به رخ می‌کشد. . 
گل محمد برنو خود را سوی قربان بلوج که بر کنار ستار ایستاده برد گرفت و قربان 
تفنگ را واستاند و تن به کنار دیوار کشانید. در فاصله‌اي اندک با ستار که روی جعبه 
کار خود چندک زده برد. گل‌محمد و جهن اکتون هر کدام تهانچه‌ای به کمره بیش 
ند اشتند. 

مفیلان یک کرسی آورد و در زاويذٌ دو نیمکت قرار داد؛ به دنبالش ملک‌متصور پا 
یک سینی برنجی» دو قوری» دو فنجان و یک قندان پیش آمد» سینی را روی کرسی 
جای داد فتجان‌ها را با آب جوش شتشو داد و سپس از چای پرکرد و هر فنجان را 
دم دست یک مرد گذاشت و خود به درون قهوه‌خانه رفت و در اندرونه درگاه» کنار 
شانه عباسجان ایستاد. 

اعیاسجان کربلایی خداداد هنوز نتوانسته بود از جذْیهٌ حضور ناگبانی جبن و 
ک ل‌محمد رها شود .پس کار جابه‌جایی عر ی از شیشه‌ا به درون چلیک خالی یمه - 
کاره مانده بو د؛ و عباسجان از چه سر از دهانه در بیروت نه ی‌آورد اما بیخْ در چمباتمه 
زده و گوشها را تیز کرده بود. ملک‌منصورنیز کمتر از عباسجان مضصطرب تبو د. ملکه با 
آن‌همه جهاندیدگی و اينکه در دوران, ناآر ام خرد ذهن و روحی انباشته از مشاهده و 
تجربه داشت. چنین رویدادی را در حیطهٌ کار و کسب خود نمی‌توانست آسان تلقی 
کند؛ لاجرم نمی توانست دلهره رد را از حضور دو مرده دو مگ جضمای. صردار 
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جهن و گل‌محمد سردار پنهان و پرشیده بدارد. حتی آن دو اگر به صلح و آشتی آمده 


باشند» هیچ نمی توان به پایان خوش آشتی ایشان دل بست. چرا که آنجه ملک‌منصور 


از چنین مردان و مردناتی دیده, شنیده و شناخته بود؛ او را به ناچار مضطرب و 
بدگمان می‌داشت. که پندار ملک‌منصور از مردانی چنین در سنگ و شيشه تجسم 
می‌یافت. چکید: سنگشيشه. مردانی سخت‌تر از سنگ و تردتر از شيشه. قلبی از 
شيشه و عجانی. ونر امین را به بی‌بهایی بزغاله‌ای سر ترانتد برید؛ و روح خود را 
به کلامی ایثارتوانند کرد. کینه به غایت و مهر به حد. کینه را در خود می‌پرورانند اما 
در برابر مهربانی هم ناتوان. حتی زبون‌اند. قلبی که در سینه دارند. می‌نماید که در 
لفانی از تسج شن و آهک حبس شده است. با تلنگری ترک برمی‌دارد؟ می‌شکند. با 
کلامی خون براه می‌اندازند و با کلامی خون می‌بخشند. راست اینکه بر یک قرار و بر 
میا تستتری ماه تزه حراعن رنعای ربکا تست را برد اس 
سیاهی یا سپیدی. گویی رنگی دیگر تمی‌شناسند. گرفتار خشم‌اند یا زیون مهر. به آن 


داوری می‌کنند و هم به آن پشیمائی می‌بابند. تند و شتاب‌ورند؛ تندرند. کجکرداری . 


را - آنچه در سنج ايشان کجکرداری بتماید - بر نمی‌ترانند تابید. بیزاره و یا 
شیفته‌اند. شیفته و بیزار. 

پس نگرانی ملک‌منصور» پر بی‌جا نبود. کمترین لغزشی در گفتار و یا در کرداره 
ناچیزترین زخم زبان یا دورترین نکرهشی در کلام یک حریف می‌توانست شعلة 
کیریتی باشد پر خرمن نهفتهٌ خشم. خشمی که دکان ملک‌متصور را می‌توانست در 
خرد بسوزاند. هم از این‌روی قلب ملک‌منصور با هر نگاه و هر کلام سرداران؛ تپشی 
همخوان می‌گرفت. درشتگریی و بدراندازی» پیگانگی با ظرافت لفظ و ببانه 
فرازجریی در کلام و خردشماری دیگری که مبادا خرد خوار جلره کنده لاجرم 
زنندگی واکنش و رفتار ویگی‌هایی برد که احتمالشان بیم در دل سلکمصور 
می‌انکند و ماية دلهر؛ ار نیز همیی بود. قلبهایی یرد در سینه‌هایی از آهر+ و زبائهایی 
سرد در کامهای سخت. ختجر. خنجر در کلام و در نگاه, اینک رویارویی آهن و خنجر. 
اما خزیدن به درون چنین قلبهایی. زبانی به نترمش مار و به گرمش شعله می‌طلید؛ نه 
چیزی به سختی خنجر. دشواری کار همین. این‌گرنه مردان خودبه عود یکدیگر را 
آنفی می‌کردند و به دقع هم می‌توانتند بود. هم از اين برد اگر چشمهایشان الماس 
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تراش‌خورده را می‌مانست و نگاهشان بازتاب برق تیغ بود. و زبانشان خار در خود 
داشت. و کلامشان به تلخی تخم تلخه بود. کبر و بدگمانی؛ اژدهایی چمبرزده به 
گنج خانة دل؛ و بارش شر از ابرهای تگاه. گزیدگی لب و دندان, قلپ را تپشی نابهنجار 
می‌تکاند. زایش دشوار کلام از ریشه‌های چغر روح. رم نگاه و آزنگ پیشانی ایشان؛ 
هم از درد زایمان کلام است: ۱ 

تایه کی سر آن داری که آن ماوزر را به کمر خود بسته داشته باشی و خس بیایان 
به دندان بکشی؟! ۱ 

صدای زنگدار و پرطتین سردارجهن بود اینکه گرچه خالی از لرزه نبود» ام به 
کندءٌ غیچ می‌مانست. نیز این نگاء سیاه او بود که به جارت در پیشانی گل محمد میخ 
شده بود. اینک ثمام حرش و گوش با گل‌مسمد بود و در تمام بیابان انگار پرنده‌ای 
حتی جرأت بال بر بال بسردن نداشت, نقس در سینه‌ها حبس مانده بود و خاموشیی 
از دل زمین فریاد برمی‌کشید و خاک گریی گوش به پاسخ گل‌محمد سپرده بود تا چه 
بگوید! 

گل محمد گفت: 

- نا که این خورشید از خاور زبانه می‌زندا 

در تیغ چشمهای گل‌محمد. سردارجهن نایستاد؛ روی فرو گردانید و گفت: 

-از آوازهات همین را وایافته بودم! 

جهن درنگ کرد و سپس گفت: 

- فراغت را طالب تستی؛ گمان این طور می برم! 

گل محمد گفت: 

- فراغت خربست؛ فراغت به حال آدم خوبست! 

پس رو چرا ورمی‌تابانی؟! 

رو ورمی‌تابانم؟... از فراغت؟! 

ها بله... از فراغت! 

- چه می‌گویی؟! ۱ 

-واپس می‌زنیش فراشت را؛ چرا؟! دست رد به سینه‌اش چرا می‌گذاری؟ 
گل‌محمد با دست که برآورد سخن صردارچهن را برید و به ناهنگام انگار خامرش 
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ماند. امش چنان که به فغان می‌گفت و می‌نمود خوش ندارد سخن از چیزی بشنود 
که نه بدان مها شده برد و نه ضرب آن را می‌ترانست در خود وابگیرد. ناگهان گریی 
بیدار و هوشیار بدین شده بود که سردار جهن خان بلرچ سخن از دری می‌دارد که پیش 
از اين اشارتی بدان ترفته برده است. گفت و گفتار اگر بوی باروت می‌داد برای 
گل‌محمد گواراتر می‌بود نا چنین ناگهانی و غافلگیرانه در برابر پرسشی نابستجیده 
قرار بگیرد. چرا که عهد بر این مدار نبرده بوده است. هر چند از آن روز که بنا بر دیدار 
گذارده تده بود تأ به امروز که دیدار روی داده بود» بسیار گفت و سخنها که به میدان 
آمده و پسی کرد و کردارها که روی نموده برد؛ اما آنچه روی داده برد چه دخلی به 
موضوع سخن و قرار ايشان می‌توانست داشته باشد؟ گل محمد در آغاز به کار بندار و 
شیدا قرار دیدار گذاشته بود با جهن سردا اماء اکنون... نه! ار هیچ برئمی‌تابید که 
سردارجهن از سرحد سرخش تا این‌سوی نیشابور اسب براند و اینجا بر نیمکت 
قهره‌خانهای سیع به مأوور و خن بيایان و فراغت نک اند 

در خیال شدی گل محملشان؟ 

گل‌محمد سر برآورد و به بیابان نگریست. بیابان» پهنه بی‌فریب بیابان. پناه 
غرالان؛ غزالان رمیده از مسیر گلولد و دام و رهیده از حیلهٌ گرگان. بیابان 

- راست اينکه اپن نبود آنچه من به قصد گفت و شنودشی به ابنجا خرانده شدء 
۳ ۱ 

چمی برد آن؟ 

9۳۳۳۳۳ ۳۳ 77 ۳۳۳۷۲ ۷۱ ٩ ۱ 8 

حرف بازسمان افغان بود و قصد این بود که گره مرافعه وابشود اینجا. 

جهن خان سردار کند ء و زمخت ختدید و با خنده‌اش تسام سینه و شانه و گردن و 
سرش یکجا تکانیده شدند و پس کنت: 

- آن گره باز شد! حرف دیروز آن بردء حرف امروز دیگر است! در آن بایت ازخان 

و آلاجاقی از گلری همدیگر در شدند. امروز ما سعخن دیگری با هم داریم! 

گل‌محمد را یفین شده بود که سخن» سخن. دیگری است. اما این را ثیز یقین 
وا و پروز خشم در این , دم و جای که که بسا دام باشد - خود مي‌تواند 


نه و دستمایه فرا آورد به قدرت‌نما ن سردار که پای از حدود و پرایست 
راهم آور نی چهن ز حدودو 
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فرتر نهد. پس تا را بر حطر بیندد و هم در برابر جهن ناچار تبنمایده با مایه‌ای ازکنایه 
در کلام گفت: 

ب همان نظر اول که رخت امنیه‌ها را به برت دیدم گمان زدم که تو باید غیر و 
دیگر ر شده باشی! آخر.. من شنبده بودم که تو آدم خودت هستی و برای خردت کار 
می‌کنی» اما رخت دیوانی را که به تنت دیدم خیالم کج شد. گرچه... باز هم نخواستم 
بدگمانی کرده باشم؛ چون بدگمان اگر بودم باید حالی‌ام می‌شد که تو کارت را عوضی 
کرده‌ای! هی... من هیچوقت خوش نداشته‌ام بد به دیگران نگاه کنم. چرا آدم باید 
بدگمان باشد؟! 

زهر سخن را هر چند پوشیده به نرمش لحن حریفب بودء جهن واگرفت و بی‌آنکه 
میدن گناب ور علام غو واندشت گت ٩‏ 

- ها بله... دیگر کار برای خودم را گذاشته‌ام کنار. یکسر برای دولت کار می‌کنم؛ 
برای مملکت! 

پوز؛ تیز گل‌محمد به ٍ پوزخندی شکفت و گفت: 

اسر . البت! ه رکه اخنبار کار و زندگانی خود را دارد. خوب. حال... که حرف 
دیروز کهنه شده امروز هم حرفی با هم نداریم. چای می‌خوریم و می‌رویم 

جهن بی‌التفات به آنچه گل‌محمد گنته برد گفت: 


یدارم خورشت از این رختت و پرشی من نیاعده باشده عا؟ 


گل‌ححمد فتجان چای را برداشته بود و تس و یی ۱ 


برعکن[ خیلی هم به‌قواره است؛ خیلی هم برازنده! خوشت باشد؛ به میمشت 
و مپارکی! : 

جهن دزم بود و پروای پنهانداشت خشمخویی خرد نیز نداشت. آنجه بر زبان 
حریف گذشته برد او را برگداخته و برافروخته بود. اما مرد را چندانش گنجا بود تاه 
بی‌آنکه زبرن بنماید خوددار بماند. پس چنان که گفتگو را پایان‌یافته نینداشته 
نپذیرفته» درشت و سرد گفت: 

- پیچید» مگر گل‌محمد؛ پیچیده سخن مگوا بر می‌برم که حرفهایت خواهای 
. خواری من هستند. من از تر پرسیدم که چنین رخت و پوشی را به تن من خوش 
نمی‌داری؛ حالا جوابم بده! خحوشت از این رختها آمد با خوشت نیامد؟ 


۲۱۳ ۲9 


(9 


۲۱۳ ۲9 


۲۰۸ 





گل‌محمد به جد و بی‌پروا پاسخ داد: 
ریاد خورش از چنین رخت و پوشلی ندارم من! 

با ت یامد؟! 

10 محمد چای ولرم را سر کشید فتجان خالی راسر جایش 
گذاشت و به اتظار و گفت جهن ماند. جرا که پیدا بود جهن در خموشی خود باب 
تازه‌ای را به گشایش آماده می‌کند: 

بسن مشتو که جی دارم برایت.. پشتو! 

گل‌محمد گفت: 

_گوش با تو دارم! 

چهن گفت: 

من خرشر ندارم به مسخن نی بکرویه می‌گر یم؟ یکرو به! 

ی گر بست؛ لحفه‌ای او را به انتظار 
کل اشست 51 میس گفت: 

لو هرگز توانستدای خودت را میان همچین رختهایی به نظر یاوری؟! 

میانهٌ درنگ سنگین گل‌محمد» جهن با تأکد برسید: 

ب‌ها؟! 

19[ پوشت گفتار واگردانیده می‌شد؛ لابه زدوده 
می‌شد و ستن برهنه می‌شد. پرهنه و آشکار. لاجرم سخن سخت می‌شد. سبشخت و 
تیز» بی‌شفقت. لفاف نرمش به یک سو زده می‌شد و درشتی و زمختی تن و پیکر از 
درونه برون می‌زد. سخن سلگ می‌شد و نسنگ بشکسته» پاره‌سنگ همی‌شد. و 
باره‌سنگا یز بودند و پرگوشه بودنده خراشنده و زخمزننده بودند. تبز یشان گاه به 
استخوان می‌گرفت. درد سخی. درد در هشت بند تن می‌پیچید و دشواری تاب و 
تحمل راه روح خروش برمی‌آورد و به ناچار پس؛ پرتاب پاره -سنگ: 

نها 

جرا نه؟ 
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از اینکه دوست نداری این پرشش را؟ 

ساین را که پیش تر گفتم! 

چرا دوست نداری؟ چرا؟ خواستم که بی‌پیج و تاب گفتگر کنیم؛ برایم بوا 

- تو خود می‌دانی[ 

سفن هیچ نمی‌دانم! 

سم را چه؟ 

جهن ارام و با رنگی از کنایه گفت: 

برایت یکت قواره‌امی را آماده کردهام احجراٌ 

گلمحمد صدا به فهمهه ترکانید؛ باز تابن عصبی؛ چندان که آب در جشمهایشی 
حلقه زد. جهن در موج قهقهة گل محمد سردار» خود را دمی خوار و اچیز یافت؛ اما تا 
پر این خواری و کوهیدگی خود راه بندد گفت: 

حیران شدی؟ 

شاخ... داشتم قاخ درمی‌آوردم! 

به ترمی» جهن پرسید: 

- تا این مایه؟ 

بیشتری! 

مج ا؟! 

۱ 
ت‌ یج هبچ؛ ۱ 
گل‌محمد دستمال ابریشمین را از جیب پیرون کشید و در موجی از خند؛ٌ بی‌صدا 


که سر و شانه‌اش را به لرزه درآورد؛ آب گوشه‌های چشم را پاک کنرد و کوشید تا خود را 


آرام بدارد. آرام گرفت» آپ بیتی به دستمال زدود و راست در چشمهای جهن نگریست ۱ 


و گفت: 

همچو کلاهی که تو به سرت گذاشته‌ای برای سر من گناد است: نایب 
جهن خان! 

-نکول می‌کنی؟! 

-نکول می‌کنم! 
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سازت چیزی کم می‌شرد؟ 

ازم چیزی باقی نمی‌ماند؛ 

- چرا همچه خیالی می‌کنی؟ 

از چاکری بدم می‌آیدا 

که من چاکرم یعنی؟! 

گل‌محمد در او نگرپست و گفت: 

خود دانی! 

می‌خواهم از تر بدانم؟ 

گل محمد گفت؛ 

- تو خود می‌دانی ! 

خامرنی. جهن پس لسئله‌هایی دشوار گیخنتگی درون را فراعم آورد و بار 
دیگر نگاه به گل محمد دوخت و این باز با ماپه‌ای دیگر گفت: . 

این معنا را در کرداوت می‌خرانم که با دولت سر جنگ داری؛ این‌جور 
وامی‌نمایی 

استنطاق! جهن آشکارا ار را به استنطاق کشانده بود و چنان می‌نمود که برج و 
باروی حکرمت را در این پرسشر ی؛پس پشت خود دار د. نگاه جهن چنین , یشتوانه‌ای را 
در خود وامی‌تابانید و عم بدانٍ قدرت جواب ! ‌ گل محمد می‌طلبید. کل محمد و 
گریزگاهی نود گرجه او مجالی هم برای خود باقی نگذاشته بود. پس؛ دست خود 


پنهان و پوشیده نمی‌خواست و نمی‌توانست بدارد. از اين‌ری بی‌پرو! گفت: 
-اگر حکومت با من سر جنگ داشته باشد! ۱ 
جهن گفت: مه 


- شتیده‌ام برای خودت حکومت درست کرده‌ای+ محکمه و دیوان به پا گرده‌ای» 
سنه به این شرح و بسط که تو می‌گریی؛ نه! اما منظور؟! 


_بگذرا تادیده می‌شودش‌گرفت. حالا...اگر دولت بخواهد به‌تو تأمین بدهد چی؟ 
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گا محمد به موی کوتاه و خاکستری‌رنگ شقیقه‌های جهن نگریست و گشت: 

تلا گرد پیز به مسر یناه لابد عتل معاش هم پیدا خواهم کرد! 

ب تا پیری از پای درت نیاورده چرا عقل نمی‌خراهی پیدا کنی؟ 

کل محمد گفت: ۱ 

-عفل جرانی خنده‌آور است: نایب جهن خان! 

جهن روی یمکت جابه‌جا شد. غزاغز از چوب کهنه برآورد و گفت: 

معنا می‌دهد که خیال نداری آن ماوزر را از بیخ کمرت واکنی! 

گل محمد گفت: ۱ 

-این‌جور هم می‌شود معناش کرد! 

جین مهیّای رفتن شد. دستها را بر زانوان گنده‌وارش ستون کرد و برحاست و به 
جانب اسش پیچید و عنان برگرفت. گل‌محمد نیز نه به احترام؛ امابه سئت» 
برخاست و بر جای خرد نگاد به جهن ایستاد و دستهای خسته به کمر زد. جهن عنان 
اسب کشانید و ری به گلمحمد سکن برابر او ایستاد و دست بدر ود پیثن آورد. 
گل‌محمد دست در دست جهن گذاشت. دستها: شم را فشردند. گل محمد تا بتراند نگاه 
۱ در چشم جهن داشته باشدء سر و جائه به ناچار نالا گر لت جهن دمی درنگ کرد در 
چشم و چهر؛ گل‌محمد دقیق نگریست و از آن پس: گویی به آخرین کلام؛ گفت: 

-گل‌محمد سردار» آن ماوزر... با باید به کمر من بسته باشد یا به کمر توا 

کل محمد گفت: 

- نایب جهن‌خان, این ماوزر... به کمر مردش بسنته خوا بود! 

م خوا دیدیم 

جهن تن ۳ الاک بر پشت اسب نخاند و به آخرین نگاه در کل محمد 
نگریست و سپس بی‌هیچ گویش و کنشی رکاب زد. اسب رو به راه شد و کپل‌هایش» 
هر کدام انگار بقیندی: به تاب درآمدند, پسداری جین را. ظثر محمد بلوچ بر جای 


مانده بود. گل‌محمد دست بدرقه باد داد و روی از رفتهةٌ جهن برگردانید و با سل ی کنگ ۱ 


آمو دمحال بر اسب خود سوار شود و براه یفتد. که سرار و دور شد. کل محمد اما 
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وانگشت. همچنان کنار یال قره‌آت ابستاده بود و میلی غريزي گویی وامی‌داشتش که 
پیشاتی بر بیخ گوش اسب بخواباند و چشم فرو بندد و چندی هم بدان حال بماند. 

رهایش. میل به رهایی. چیزی چرن فراغت‌جریی از فشار و خستگی مفرط؛ پا 
میل به دمی جداشدن از کانون واقعه. گسستن از واقعه به میل یافتن خود. یا ساده‌تره 
پناه‌جستن در همدمی با اسب؛ با وجودی ساکت. وجردی چنین ملایم و آرام؛ 
آرامبخش و رام. از آن مایه که آبگیری پاک و زلال و آرام؛ تا گل‌محمد چرن کودکی 
خود را پدان واگذارد. روی در نرمای بیخ گرش قره‌آت؛ دست در یال و پر شانه و کرده 
گاه و کپل‌های اسب؛ پس چنگ در دم حیوان زد و برافشانیدش و آن‌گاه تن تابانید 
سوی یام و نظر با بیگ‌محمد از او پرسید که چه می‌بیند در راه؟ 

یک ماشین... می‌آید به این طرف! ۱ 


تفیگ ؟ 


رو به کدام سو دارند؟ 

رو به آفتاب‌غروب می‌روند؛ انگار به راه سبزوارا 

گل محمد که اکنون خود را به نزدیک ستار و قربان می‌دید: سر جنبانید و گفت: 

می‌رود گزارش کارش را به حرز: امنیه بدهد؛ نایب جین خان! 

در تیره‌نای عمن فهوه‌خانه چشمهای عباسجان وّلوّل می‌زدند و لب پایین‌اش 
یک تکه نمد کود فروافتاده می‌نمود, گل محمد قدم به درون قهوه‌خانه گذاشت و 


راست به طرف عباسجان رفت. عباسجان لال‌شده می‌مانست و سخنی هم به. 


چاپلوسی اگر می خراست بر زبان بیاورده نمی‌توانست. پس در عین خنده‌ای بی‌مزه و 
قباسوخته. چشمانش را چون دو سکه بی‌ارزش» ناپایدار و حقیر به گل محمد دوخته 
و چنان از خود رفته می‌نمود که جمع و جور کردن لب پایینی‌اش را از یاد برده بود. 
گل محمد در آزار بوی الکل: بالهای بینی را با دل انگشتان فشرد و اشاره به پیت حلبی 
و شیشه‌های به ردیف چیده شده» پرسیا: 

-یا اينها داری چکار می‌کنی؟ 
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عباسجان ناچار به حرف درآمد: 

دارم جابه‌جاشان مي‌کتم» سردار! 

که چکارشان کنی بعد؟ 

مبرای عروسی پسر بندار می‌خراهم پبرمشان سردار؛ عرومی اصلان. 

ماتفت شدم! 

گل‌محمد لب بر هم فشرد» سر فرو جتبانید و واچرخید. ملک‌منصور به خدمت 
لبخند زد و گل‌محمد را گفت: 

تفیلتان اک ی کد راون 

له نها ۰ 

از پرابر ملک منصور گل‌محمد صوی در کشید و شنبد که ملکه گفت: 

-چای تاژهد هم دارم سردار! ۱ 

گل‌محمد پاسخی به ملکه نداد و گوش به صدای ماشین سپرد که اکنرن بسیار 
نزدیک شده بود و نگاه به پارةٌ پیدای راه دوخت تا عبور ماشین را بتواند به عیان 
تماشا کند و اگر شده بشناسدش و دریابد که از کجا می‌آید و به کجا می‌رود. 

ساداود مین پچدا 

این صدای بیگ محمد بود که از پم برآمد؛ و ستار در پلک برهم‌زدنی دید که برنر 
از دستهای قربان بلوچ به دستهای گلمحمد جای گرفت. 

- پشتبنلاش چیزی نمی‌بینی؟ 

به جواب برادر؛ پیگ محمد گفت: 

- نه! 

جیپ به میدانگاهی جلو قهره‌خانه پیچید» شیار غبار پسله‌اش را همراه آورد و 
پیشانی به در قهوه‌خانه» رو در روی گلمحمد ایستاد.گل محمد همچنان در قاب درگاه 
.مانده بود و به کنجکاوی سرنشینان ماشین را می‌نگریست. جیپ از آن آلاجاقی؛ و 


سرنشینانش مطرب‌های دستٌ رخک بودند و.ماشین را جلیل آلاجاقی صی‌راند.. 


رخک. زنش, دو جوان با یک زن جوان همراهان جلیل بودند. جلیل با چهره و دهانی 
پرخنده» پیشانی به عرق نشسته و موهای غبار گرفته آماده می‌شد تا از پشت فرمان 
فانیم‌شاند. 


و هی بت مه 
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قربان بلوچ از جا برخاسته بود و به دیدن پر آلاجاقی؛ ستار سر جای خود 
جابه‌جا شد. جلیل آلاجاقی بی‌التفات به این و آن جلر ماشین را دور زده بود و اکنون 
پای رکاب ایستاده بود و دست رقاصهٌ رخک را به دست گرفته بود و در پیاده‌خدن 
کمکش می‌کرد؛ از آنکه دامن پرچین رقاصه با زمينة آبی و نتشهای ارغوانی- و 
کفشهای پاشنه‌بلند براق وزغی‌رنگش مانع از آن بود که او بتواند خود رابه آسانی ته - 

بالا کد. فزون بر اين» چارقد زرد بخارایی اش با آن ریشه‌های بلتد و افثان ابربشمی 

بر سر شانه‌ها و پیش‌سیند یل سبزش: پیشتر دست و پاگیر بودند. موهای سیاء رقاصه 
شکن‌شکن بود و اگر چه پرده‌ای از غبار راه بر آن نششته بوده جابه‌جا از روخن آرایش 
بری می‌زد. صورتش مثل قطیر گرد بود و سرخاب دی روی گرنه‌دایتی مالیده بود. 
ابرومای سیاه و به‌حم‌پیوسته‌اش بالای چشمان سررمه کشیده چمبر زده بودند. 
فرود آمدتش با غمزه و خردنوازی همراه بوده لب و دهانش به شوخی و خوض‌طبعی 
باز بودند و دندآنهایش عریان می‌نمو دند. 

با این‌همه وفت فرود پاشنة تیز کنشش روی پای جلیل‌آقا نشست. و جوان 
پی‌آنکه دست رفاصه را رها کند به درد خمید و پارا که پوشیده در کفشی با رويةً 
سفید بود بالا آررد در مشت فشرد و یکی دو گام یکپایی برداشت ت. رقاصه اکنون زانو 
خوابانده بود و دست جلیلآقا را می‌فشرد: 

-کور نوم الهی! 

درد نپایید. جلیل پا از دست رها کرد و قامت فربه و کلید ان را صاف نگاه داشت 
و هم در این ایست؛ نگادش ش در نگاه گل‌محمد سردار افتاد که عمچنان در چارجوب 
در به نظاره ایستاده بود. به هم غریبه نبودند. جلیل آلاجاتی گل محمد سردار را ایئجا و 
آنجاء در این ملک و در آن باغ آلاجاقی کم و بیش گرد سفرة خودشان دیده ۳ 
کّ محمد نیز جلیا لآقا را می‌شناخت. هم بدین قامت و بر و بالاء با گونه‌های شاداب و 
چشمان پرشور و طبعی اندک لخت و یله. جوانی که بلوغ زودرس خود را تند باور 
کرده و هم از این‌رو می‌رفت تا به میکاری بینند؛ چنان که سرخی تند چهره‌اش هم 


4 ید نخان از باده‌نوشی نیمروز وی می‌داد. 


وثر همسنگ ایتها نیستی ثنه 9 .. با این داراها پلو مخور ننه؛ گل محمداه 
این صدای بلقیس بود که در گوش گل‌محمد می‌پیچید و نگاه بلفیس ود که از 
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عمق چشمان گل‌محمد زبانه می‌کشید و می‌رفت تا پیشانی پسر آلاجاقی را سوراخ 
کند. اما جلیلآقا داغ و سرخوش بود و گمان چنین حس و حالئی را در گل‌محمد 
نمی‌برد؛ هم از این‌رو رقاصه را به همراه سوی در قهره‌خانه کشانید و با سللامی کو تاه 
از کنار شانه گل‌محمد گذشت و گفت: 

می‌خواهیم اینجا لبی تر کنیم سردار؛ می می‌خوری با ما؟ 

جلیل نه انتظار پاسخ داشت و نه دلواپس آن برد؛ چرا که رقاصه را از خم و چم 
نیمکت‌ها و سکوها گذرانید و یکر به سری سکوی عمق قهوه‌خانه کشانید و قربان 
بلوچ که رفتن پسر ارباب را به نگاه دنبال می‌کره نمایی از بال چارقد و چین دامن 

رقاصه را دید که با چرخی ملایم بر سکو قرار ر گرفت. 

حال خانواد لوطی‌رخک پاید گذر می‌کردند. گل‌محمد بیرون آمد و گذاشت تا 
مطرب‌ها آسوده و به قرار بگذرند. زن رخک که چادر چیت سفیدش روی شانه‌ها 
افتاده بر دایره زنگی‌اش به دست: دندان طلایش را به سلام نشان گل‌محمد داد و 

شت. به دنبال زن لاغر و تکیده‌اش رخک به تراضم پیش آمد و نزدیک گل محمد 
سر قرو خمائید و سپس چنان که انگار می‌خواهد گناهی انجام‌نیافته را از پیش 


نشوید» دهان بی‌دندانش وا به سخن طقو دق گشت: 


- جوائیست دیگر » خان. جلیل آقا جوانست. خبوش داد اینجا بایش بزنیم و 


بکرییم... البته با اجاز.. 

در سکرت گل‌محمد. لوطی‌رخک کی تارشر ی را بالا گرفت و قدم رو پل جلر در 
کشت و به یرادا و رت تفه سر دی رفک یکیفارت 
تکیده و رخ به زردی کشیده موهای انبوه و پیچ پیج شانه‌های استخوانی و گردنیای 
باریک جلو آمدند و به رخصت انگان برای گل محمد سر خمانیدند و گذفتند. 


دو برادر به نظر همزاد می‌آمدند. عم به قد» هم به قراره و هم به زلف و 





استخوانندی چهره. هر دو نبز یکی از دندانهای ؛ شینشان آب‌طلا بود. یگانه فرقشان 
با هم رنگ موهایشان بود. مرهای آنبو» و برپیچ بچ کو چک سباء بود» اما ظریف موهای 
خود را به حنا رنگ زده بود. کرچک دنبکی به زیر بفل داشت و ظریف به هر دست 
یک جفت سنج ظریف و برنجی داشت ت. آن دو هم از اکنرن پیراهن‌های سلک خود وا 
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به تن کرده بودند. ظر یف داهن بتک نی سرخ با کمربندی سبز؛ و کوچک پیراهن مان 
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سیر با کمربندی سرخ. و هر دو گیوه‌های نازک و سیک به پا داشتند و مچهای 
پاچه‌های تنبان‌مای سیاهشان را با نج کش گرد بسته بودند. 


۴۰ 4۶ 





جوانک‌های رخک که از نگاء کم شدندء قربان‌بلرج به ستار روی برگردانید و 
پوت ووراستان سر جتاند وبه گل بخند اغاره گرد کل محتد به لب راه کشینه بو ۱ 


و در فرودست می‌نگریست. دمی هم بدان نگاه ماند و سپس روی برگرداتید و به 
سوی بام نگریست. بیگ‌محمد نشان اينکه جنبنده‌ای در چشم‌انداز خرد نمی بیند؛ 
سر تکان داد. گل‌محمد به سری ستار و قربان بلرچ که اینک کنار هم لب نیمکت 
نشستد بودند باز گشت. دو مرد از نیمکت برخاستند و گل‌محمد مقابل سین ایشان 
ایستاد. قربان بلوج بی‌آنکه راست در چشمهای گل‌محمد بنگرد» واپرس کرد: 

ساواچب است شما اینجا بمانید... سردار؟ 

« گل محمد به ستار نگریست و گفت: 

س و علده داریم اینجا؛ پا برادرم خان‌محمد وعده داریم اینجاا 

قربان گفت؛ 

س من این خدمت را نمی‌توانم انجام بدهم؟ 

گلمحمد به لبخندی ملایم قربان را جر اب داد: 

- تو پریشان می‌نمابی برادر؟! 

بلوچ گفت: 

از چشمزخم بیم دارم سردارا 

زمزمه ساز. نرمه‌مراب‌های نار. »خراب‌های نرم و ارام. ضربه‌های ملایم و 
موج خوش‌آهنگ نار از عمق قهر:خانه آرامآرام به بیرون در راء می‌گشود. گلمحمد 
پی‌اختیار دست به سکوت بالا آورد. صدای ساز هنوز همرار نشده بود. مثل این بود 
که براه می‌افتاد. می‌ماند و باز پراه می‌افتاده دمی درنگ می‌کرد و ِ" اما کم‌کم 
می‌رفت که بی‌گکست ادامه بیابد. در همه حال اما گل‌ مسمد گوش خرابانیده بود و 
اکتون که ساز نواخت می‌گرفت. بی‌اختیار انگار» گفت: ۱ 

خوش است؛ صدابی خوشی! 

می‌تمرد که سخن بلرج هنوز پایان نگرفته بوده است. گل‌محمد پس لحظه‌هایی 
سکوت. در بلوچ نظر کرد و گفت: 
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- چی گمان می‌زنی؟ که می‌خواهند اینجا ... غافلگیرمان کنند؟! 

بلوج گفت: 

چنین کاری که گمان ندارم بکند؛ از عقل نیست. اما. اطمینان به کردار 
جهن خان خودمان ندارم؛ بیم دارم! آدمیزاد است دیکر! 

گل‌محمد به رغم هر چه تردید گفت: 

- تا خان‌محمد پرسد ما اینجا می‌مانیما... تو با چه بهانه‌ای آمدی؟ . 

قربان گفت: 
" بهانهةٌ پیشوازی شماا 

گل‌محمد قنداق نقره کرب تفگش را بر پشست پا قرا رداده روی و سبیل به کف 
دست در هم مالید و سپس گفت: 

- هیچ می‌دانی که بیگهحمد ما هم عالی جگور می‌نوازد؟ 

ها پل سردار؛ وصفش. را شنیده‌ام. 

گل‌محمد گفت: 

-.می‌دانم که به شنیدن صدای ساز بی‌تاب می‌شود. اما این راهم بقیر ین دارم که 


سال اگر روی بام قراول باشد نه لب باز می‌کند و نه از جا ۳ یبش جنب 0 


می‌دانم که باد نمی‌گذارد صدای ساز را به قرار دل بشنود. دلم می‌خواهد بیگ‌محمد 
بذنود این ساز را؛ به قرار دل بشنودا 
بلرچ خندید و گفت: 

ملتفت شدم خان؛ پفرما جایش را به من بدعد! 

بلوچ و گل‌محمد و ستار: تا بام را بنگرنده قدم واپس گذاشتند. اما یگ ‌محمد پیدا 
نبود. باز هم چند گامی به پس تا تمام بام را در نگاه آورند. تمام بام و پیگ محمد. 
گل محمد به بلوج نگ کرد و ۰ هر دو لبخند زدند. گل محمد گفت: 

ملتفت شدی چی گفتم؟! 

بلوج ختده به دهان بار دیگر به بام نگریست. بیگ‌محمد روی گرد؛ بام به شانه 
خوابیده بوده گوش را به نزدیک سوراخ سقف چسبانیده و چشم را دوخته به 
فرودست راه نگاه داشته بود. کل محمد به خنده برادر را گفت: 


- آن‌جور که فقط یک طرفت را می‌نینیبرارجان ؛ پس دور و اطرافت چی؟! 


2 


121۳0۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۱3۰0۵۲9 


ي 


(ع-_»,._ء تحت لو ٩:‏ 
به بانگ شوخ براد بیگ محمد چرن مار به هم جهید و رنگ از رخ پریده روی 
پاهای لرزان ایستاد. چرن دیوانگان به نظاره پیرامون به دور خود چرخید و در وا 
ایست دوباره» شرمی‌خار گفت: 

رگاه من یست: خان‌ب ار؛ به خدا گناه هن نیست؛ این بی‌پد رها را بگو از کسا 
رسیدند همین حالا! عجب پنچه‌ای هم... دارد! گردنم بشکند؛ گناه من نیست! 

جایت را بده به قربان؛ پیا پایین یک پیاله چای بخور! 

س.نه... ته واله؛ خود می‌مانم! دیگر غفلت نمی‌کنم! 

گل محمد نماند و بلوچ را گفت: 

سچایش را بگیر! 
درخت برد و هر دو مرد کنار به کثار نسستند و گل‌محمد پرسیدء ۱ 

چه دیدی؟! ۱ 

ستار پا روی پا انداخت و گفت: 
چند تا ارباب و مالک بالاتر گرفته. این جین‌خان که ما دیدیم از زبان حکرمت حرف 

بیگ‌محمد از بام فرود آمده برد. گل‌محمد بی التفات بر و ق‌هگیش : برادر درون 
قه وشخانه ر نغانش داد و با ستاو گفت 

یعنی که حرف آنها را می‌زد؛ به حکم آنها؟ 

شاید که > کم رسمی نداشت ت هم‌اهش؛ اما این‌جور معلوم بود که آمده 
و 

من هم این جور فهمیدم. حا لا خیال کن که نیامده بودیم. .. آن‌وفت جی 
می‌شد ؟... لابد ار می‌آمد طرنمان و آن رویش از اين رویش بدتر می‌شد؛ نه؟! 

قضه! جون او ۹ برد که گل‌محمد ر ببد, ان باید دنال آن انخشتی 
بگردیم که چنین دیداری را به این معنا فراهم می‌آوردا 

یعنی که معنای دیدار را چپه‌رو می‌کند. ها؟... اینکه دیگر گشتن ندارد؛ به غیر 
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بندار و آلاجاتی کی خبر از کار ما داشته؟! 
ستار گفت: ۱ ِ 
تظر من هم همان‌ها بود که بازی را به میل و مقصف شود می دید 
- شاید هم همه چیز به میل آنها نچرخد؛ دنا را چه دیدء‌ای؟! 
گل‌محمد این بگفت و نظر به با بلرچ را گفت: 
- چه می‌بیی» قربان؟ 
چیزی نمی‌بینم» سردار. 
-از خودي‌ها کی را می‌بینی؟ 
-مردی روی تیه قراول ایستاده, چند گوش و یال اسب هم پشت سرش می‌بینم. 
- در فرودست چه می‌بینی؟ 


و بدا 


مقابل چی+ طرف ملک‌آباد؟ 

س شییچ! 

گل‌محمد روی از بام گرفت و ستار را گفته ‏ 

.. برویم ساز و آواز گرش بدهیم! 

متا پرخاست و گفت؛ 

شوقش را دارم؛ اما... من همین جاه بیرون در می‌نشینم و گوش می‌دهم. نقط 
بشنوم کانیست. شما بری ها؟ 

خوش دارم؛ ماو و آواز را بسیار خوش دارم. می‌روم؛ حلامت ما ت دست! 

تقي دست! 

ستار بر لب یمکت کنار بیروند در نشست و گل‌مسد به درون تهودخانه قدم 
کاشت. 

لوطی رخک به ریت سردار بیآنکه تار از دست وانهد به احترام نیسخیز شد و 
سر به کرنش خحم کرذ. گا.محمد دست بالا آورد و رخک آسوده بر جای قرار گرفت و به 
حرمت سردا نغمه مکرر گرد و با صدایی که جرخوردن کرباس را می‌مانست صیحه 


کشید: 
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-بیرقت بلندء گل‌محمد سردارا 
گل‌محمد بر یمکت دروند دره مقابل پیشخوان نشست. قنداق برنو را بر زمین 


گذاشت و لولهٌ صیقلی را بر شانه تکیه داد و گوش به ساز؛ هم ایدکه تا مجلس را با 


سحضور خرد وانجنباند» سر فرو انداخت و زیرچشمی دستهای ملک‌مصور را که ۰ 


استکان چای و قندان را درون سینی برنجی کنار دست او می‌گذاشت» پایید و هیچ 

بیگ محمد آن‌سوی پیشخران» بر سکویی که عاسجان ظر وف مشروب ۳ مها 
۱ گذاشته بوده نشسته و چشم به انگشتان ظریف و تکيدهٌ استاد رخک داشت. بر چپ 
رک پرهایش چون دو کا کل به سر نشسته بودند» و بر راست او رقاصه‌اش تشسته 
بو د نهد رنگ یک بوته کل نان‌نفر ‌ای. جیده به خانهٌ وقاصه جلیل آلاجاقی لشسته 
بود و مجمعه‌ای آراسته به شه شيشة عری چند استکان و ماست مه و چند قاغق و 
یکی دور پاره تان پیش زانوهانش گذاشته شده بود. جوانک خام نه از ظرافت ری 
نوازنده و نه از مهارت پرآزموده و پیرانه‌سر استاد رخک قه کتشق و واکشتهایی از 
مایه‌ای به مایةٌ دیگر, بلکه از توش و تران خود در براه انداختن چنین یزم و شرتگی» و 
از حس بزرگ‌بینی و قدرت خود در شوق و سرور بود و سر و تن به نرمی می‌جنبانید. 
هم به این بهانه و در کار ریختن عری درون استکان‌ها گاه و بی اء تن جران خودرابر 
شانه رقاصه یله می‌داد و سر در گوشی زد جیزی می‌گنت و خود - پیش از انکه 
لبخندی بر لبان رقاصه بنشیند -از خنده ریسه می‌رفت و عرق از پیشانی وگرنه‌های 
خرد پاک می‌کرد؛ و عراز گاه شتا رف لای دندانپا می‌گذاشت سر و شانه می‌چر خانید 
تا زن رقاصه سیگارش را به شعلة کبریت بگیراند. 

عباسجان و زن رخک نبودند و ملک‌منصور هم دمی پیش غیبش زده بود. آنها 
بی‌گمان در یکی از پستوها بساط را براه کردهء و در بت پرده روی بتهان کرده بودنك. 
اما مغیلان بود و به خدمست بود. بیخ سکوی جبید: به پیشخوان ایستاده و دستها را 
روی سینه چلیپا کرده بود. او اگر چه به خوی و عادت هرش و گوش به فرمانی داشت 
که هر آن ممکن بود او را به کاری وادارد اما تمام و جردش جذاب شرفی بود که از ساز 
رخک و دنک کوچک انگار برون می‌تراوید و در روح مفیلان می‌نشست. راستی را 
که آنچه ناگهانی رح داده بود» این (طراق مطرب‌ها در فهوه‌خانه. در نظر عفیلان سبزی 
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شبیه معجزه برد. زیرا همان‌چه در پتدار مفیلان نمی‌گنجید این بود که عروسی به 
سراغ او بياید. اما اين بس‌اش نبود. او جوینده آن لحظه‌ای برد که بتراند به رقص 
ِ رقص چوب بازی, هم بدین قصد و آرزوء در ذهنش تمام سوراخ سمبه‌های 

قهره‌خانه را داشت در پی چار پاره چوب می‌پویید؛ و حریفش را هم - ظریف رخک 
- پیشاییش برگزیده بود. ظریف» رقصنده‌ای حرفه‌ای» چیره و چالاک. 

سم بگردان: مفیلان؛ پباله‌ها را بگردان! 

با صدای جلیل آلاجاقی» مغیلان به خود لرژید و در آن به تیزپایی یک خرگرش 
مک رس باس وا ایک تن 
پیش دست خحود جلیل آقا گرفت. جلیل دو استکاتن» یکی برای خود و دیگری برای زن 
رقاصه: برداشت و مفیادان به دور گردانیدن سیتی پرداخجت. 

درنگی کر تاه. رخک پنجه از سیم واگرفت. یک استکان برداشت گفت «تصلّق؛ و 
آن را با یک ضرب در,عمق گلو خالی کرد و به عادت» مضراپ بز رشته‌های صیم باز 
لغزانید تا رشت؛ مقام گم نشود. کرچک نیز در حالی که به انگنتان چپ رنگ دنبک را 
ادامه می‌داد. استکان را از سینی ربود و چون پدر به یک ضرب در عمق گلو ریشت و 
استکان خالی را بازگردانید و درون سینی گذارد. اما ظریف چنان نکرد. استکان را نرم 
به لب برده مزه کرد و پیش زانویش روی مکو گذاشت و نواختٍ ستج خود را دنبال 
گرفت, ۱ 

مفیلان به شوق در هرگام و تکان تن؛ نیمچرخی زد و از کنار ستون به نرمی فرو 
پیچید. سوی نیمکت کنار در پیش لفزید و سیتی را نزدیک گل»محمد سردار ز 

شت.گل محمد هنوز نتوانسته بود تصمیم به نوشیدن یا نتوشیدن بگ کبرد. این بود که 

تیک عیشن قاستت کا: محمد گیرکره و مغیلان به تاچار رو سوی جلیلآقاگردنید تا اذن 
از او یگیرد ب ااا9۹ٍِِ را بالا آورد و مایل 
به نگاه گل‌محمد گفت 

0۳ گل محسدخان! به سلامتی! وردار استکانت را؛ میم همان 
هستم که می‌شناسی. مهمان من هی همه مهمان من هستند. به سلامتی 
می‌خوریم؛ به سلامتی! 

پرده به کتار رقت و اضر سروی آ هو یگمه بزیک از آتدت 
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پاهای زن رخک ر پاهای عباسجان کربلایی‌خداداد را ببیند؛ و با فروافتادن پرده بار 
دیگر بیگ‌محمد به برادر نگریست تا با استکانی که به او پیشکشی شدء بود چه 
خراهد کرد. گل محمد استکان را از سینی برداشت: اما آن: را نتوشید و کنار دست 
خود؛ روي نیمکت گذاشت و کفت: 

من به روز نمی‌توشم ارباب؛ نوش جان! 

مفیلان در واگشت خرد سینی را سوی بیگمحمد پرد که دستش پس زده شد. 
مفیلان به جای خود کار سکری چسبید: به پیشخوان کشید و استکان باقی‌ماند» را 


لب پیت‌خوان لغزانیده سینی ر! کناری گذاشت و باز ژابستاد؛ دستها جلیپا روی سینه و : 


متظر فرصتی تا استکان خود را بالا بیندازد. 
کتون لرطی رخک نرم نرمک خواندن تصنیف را آغاز کرده بود: 
-و«می خور که ندانی ز ز کجا آمدهای 
خرش باش. ندانی به کجا خواهی شد!» 
صدای رخک البته پیر و شکسته بوده و کم‌کشش بود و کم زنگ و زنگارگرفته بود. 


اما کدام مطربی همست که دست کم دو دانگ صدایی در خرد پرورانیده باشد؛ و کدام 


نو اژنده‌ای که ینمی 2 درا به ژمهمه‌ای هسراف . نو اند کر د؟ گ چه پب و فر سوده شده - 
بواوددهای که پنجه حود را به زمزمه‌ای هعو هی تواند تردد غرچنه پیر دز فرسو 


باشد و صدایت. به شاخه خشکید؛ پاییزی مانند شده باشد. که بود و چنین بود. اما 
همین صدا که گنجایش و ترانایی خرد و فواصل نفس گرفتن خود را ماهرانه 
می‌شناخت. اکترن و در این حال و هرای مجلس نه فثط زننده و آزارنده نود پلکه 
. دلچسب هم بود: 

مس وبنگر ز جهان چه طرف بر بستم؛ هیج! 

زر ز حاصل عمر چیست در دنهد : هیچ! 

شمع طربم ولی چر بنشستم؛ هیچ! 

من جام جمم ولی چر بشکتم؛ هیج!؛ 

گلوی , بیگ‌محمد خشک شده بود. نه بس 2 خشک, که گویی کسی بیخ گلویش را به 
چنگ چسبیده بود تا مانع دم برکشیدنش بشود. بی‌اختبار سر فه کرد. اما این علاح درد 
نبود. گره گره فر باد شو یخه عرد #و0 بیابانی مي طلبید. بهندشت ت بپابانی و 
گله‌فر بادی... 
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پاعای مغیلان به هر ضرب دنبک و زخمهٌ تاره سر جا می‌جنبید: عضلاتش به 


شوق کشنیده می‌شدند و بیآنکه.خود اللفات داشته باشد انگشنان پاهایگن درون 


گیوه‌ها می‌رقصیدند و چشمان زیرکی اگر مراقب او می‌بود. می‌توانست نشانه‌های 
آهنگین تکانه‌ها را زیر پوست سفید و نازکش بازشاسد. از آنکه درون مغیلان 
رقصنده‌ای در رقص بود. ۱ 
به قرمان جلیل آقاء مفیلان استکانی را که پر شده بود برداشت و به دست 
ملک‌متصور داد. ملکه استکان را به سلامتی و سربلندی ارباب‌زاده در گلر ربخت» 
سیکارش را گرشة لب گذاشت و با چند بشکن خبره‌وار و پرصدا رنگ تار ر به صربی 
کشانید و به نیمچرخی که تن در میاه تاباند بانگ زد: 
-رقص... رقص... رقص! 
نگاء جمع به سوی رقاصه تیز شد. اما به نا گهان ظریف رخک پوشیده در سلک 
سرخ چون پرنله‌ای رنگین به داو پرانیده شد و چرخ‌زانو رفت. سنج‌های کوچکش به 
انکگحان دو دست رقصان و امتکان لبالب پر بنشانده بر پیشانی» میانه‌بالای دو ابرو. 
تس دست دست دست! 


صدای دستها؛ تواخت صدای دستها با سنح‌های کو چک و اج ظریف» 


شتا شرت‌های آتکشت کی فرجیی له دنیه قیر: اه را فر ان آنن 3 


پرهیجان فرو برد. ظریف اککون پیش جلیللآقا و در ضرب شیفتهٌ سنج و تار ی دنیک و 
دستهاه با چرخ زانو و ترمش تن و همراه بازی دستان و شانه‌ها می‌رفت تا پاشتهٌ سر را 
با زمین مماس گند؛ و همین او را کانرن نکاهها کرده بود. چشمانی شگفت‌زده و 
ناباور به او دوخته شده بود: بیم آنکه مهو‌های جقبت ۶ گرد جوانک همین‌دم است 
که به صدا درآیند. چرا که ظریف رخک هر چه برد مار نبود تا تنی بدین‌سان نرم و به 
فرمان داشحه باشد. حتی تکانی تانجا در تن تمد جر ان راء نافت تا اک ثره‌ی را بر 
مطح لالب استکان سبب شود و قطره‌ای بر رضار برافروشتهٌ او فرو چکاند. 

پاشنه انباشته به خرمن زلف ظریف اکنون نشانده شده بر خشت و خاک کف 
قهوه‌خانه بود و او همچنان به بازی نرم دستها و نواختن سنج‌های ظریف انگشتان 
ادامه می‌داد. لبخدی بر لبان داشت و نگاه به استکان که او به مد آن را روی 
پیشانی‌اش به بازی گرفته بود. 
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س پیرقت تخواید» ارباب آلاجاقی! 

به بانگ بلند لوطی رخک: جلیل آقا خم شد و دست به استکان برد؛ آن را از روی 
پیشانی ظریف برداشت و رعایت سنتِ سروری را اسکناسی در دهان رقصتده گذارد 
و ظریف هم بدان نرمش و نواخت که واپس خمیده بوده تن را به پیش بالا آورد و 
راست شد و به ادامة رقص میدان گرفت. 

حلهلة شوق و ضربه‌های دست و شور تار و دبک و احوال: 

سجانمی جانم. جالمی جانم.نانی که می‌خوری حلالت: ظریف! 

استکان میم را جلیل آقا باید می‌نوشید؛ اما او -شابد از آنکه پسندش افتاده بود - 
استکان را سری رقصنده گرفت و ظریف رقصان و پیچان سوی پسر ارباب کنید و هم 
در آن حالء اسکناس از دهان به پر کمربند جابه‌چا کره و دهانةٌ استکان را با دهان 


واستانید و چرخ‌زنان و با یس‌افکندن سر و کاکل آن رابه عمق گلو خالی کرد و به یک ۱ 


تاب تن کنار شانه برادرش کرچک ایتاد و استکان خالی را واسپرد و خراند؛ 
- ما خون زان خوریم و تو حون کان؛ 
انصاف بده کدام شونخوار تریم» 
انصاف بده کدام خوتخوارتریم!» 
لرطی رخک دم با دم ظریفش داد و خواند: 
-«گر همچو من افتاد؛ این دام شوی؛ 
ای بس که خراب باده و جام شوی؛ 
ما عاشق و رئد و مست و عالم‌سوزيي 
با ما منشین وگرنه بدئام شوی؛ 
با ما متشین وگرنه بدنام شوی!» 
ظریف یک پا بر لب سکو نهاد و سر بر ساز پدر خمانید و به آواز خواند: 
-«ایّام شباب است شراب اولی تره ۱ 
با سبزخطان باده ناب اولی‌تر؛ 
عالم همه سر به مبر رباطیست خراب؛ 
در چای خراب. هم خراب اولی تر؛ 
در جای خراب. هم خراب او لی ترا» 
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مغیلان چپار پاره چوب فراهم کرده بود و تاب قرار از دست داده چشم به 
ملکمبنصور داشت تا تردید کشنده‌ای را که در خود داشت مگر با التفات ملکه در هم 
بشکند و به میدانازی - چوب‌بازی -با ظریف درآید؛ اما ملک‌منصور هم در این دم 
بانگ د: ۱ 

ی ی اه رین ییاز اه یآ 

جلیل ارباب که در چنین خواستی لحظه می‌شمرد. دست در بازوی جیران. او را 
به میان کشانید و رقص که در گرفت. خود دست کوبان و به لختی واپس رفت و غرق 
در ر لحظات رقص رقاصه لپ سکو تشست. جیران در کار خود چندان خبره نمی نمود. 
اما زن؛ زن است و از ظرفیتهای ویژه ژه خود برخوردار است. رخت و پوش به‌قواره و 
چشمان خواها و مشتاق مجلس نشستگان؛ آن هم به هنگامی که روی و رخ از 
ملاحت جوانی برخوردار باشد و لبخندی فریبا بر گرداگره دهان تر وتازه‌اش رمشی 
دلانگیز داشته باشد؛ خامی رقص را چندان در چشمان طلب به نود درنمی‌آورد. 
ویژه آنکه رقصنده هنوز دچار مشقت خستگي کار یکنواخت و مستمر نشده باشد و 
شور و نیروی جوانی را در خود داشته باشد: و -فزون بر این -چشم و چهره جلاور 
از بادة خوشگوار باشد؛ چنان که جیران بود. که او در هر وزش دست و بال و هر 
گردش نگاه پنداری گل از رخار فرامی‌پراکند و در هر لبخند پخداری نل در دهان 
می‌شکاند و آ تش از لبان برمی فشاند. 

ب«امشب ز غمت میان خرن خراهم خفت 

وز بستر عافیت برون خواهم خفت؛ 

باور نکنی خیال خود را بفرست: 

تا درنگرد که بی‌تو چون خواهم خفت! 

تا دونگره که بی‌تو چرن خراهم خفت!» 

-آی ی ی... مطرب! آی ی ی مطرب. اینجا بیا و برایم پنجه‌ای بنواز! آهای ی ی 
مطرب! ۱ 

صدا گلایه‌مند و خسته و هتوز خواب‌آلوده برد؛ 

-آی ی یا ی... مطرب: این‌جا بیا... گفتم! ۱ 

نه اينکه رقص ببّرد» پا اينکه ساز و نوا ببنتد؛ اما چشم و گوش نگرندگان را صدای 
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تس نحص تسین بسانت بط تب ام تشرد 


خش غریبه دوجایه کرد. صدا از پس پرد؛ عمق قهره‌خانه» از درون پستو برمی‌آمد. 


صداء صدای نادعلی چارگ و شلی بود که مایة مستی را هنوز با خود داشت. ملکه مگر . 


که صدای نادعلی را بخواباند: تند و چابک سوی پستو رفت و پشت پرده از نظرها گم 
شد., 

جلیل ارباپ شاید در صدای ساز و دبک و سنج» صدای تادعلی چارگوشلی را 

آشکارا تشنید؛ و یا شنید و به جد نگرفت. جیران نیز کم و بیش آشنای چنین خوی و 

خلی‌هایی؛ تشنیده پنداشت؛ و رعک دل و زعرة آن نداشت تا شنیده بپندارد؛ چرا که 
او به حکم ور خواست جلیل اریاب داو را براء کرده بود و می‌تواخت و می‌رقصانید و 
اختیاری از خود نداشت تا در این هنکامه به فراعم.آوردن نام دیع مت ان 
در اين میات بیش از دیگران بیگ محمد > 2 سری صداو پرد: پستو تیز و خیره 
مانده و چشم به برون‌آمدن مردی داشت که صدابش را شنیده بود. 

چندان نپایید که پرده با پنجه ملک‌متصور به کنار رفت و ذادعلی جارگوشلی در 
میانگاه در نمودار شد. تب‌زدء می‌نمود. پژولیده و لخت» با چشماتی که پنداری در 
آتش می‌گداخت. جوا بر دوشن یکشاخ کرده نود و کالاعش را از سر بی‌حو صلکی 
روی سر گذاشته بود» چنان که زلفهای سیاه و تامر تیش از هر طرف بیرون بود و هر 
شاخه به سویی کش و تاب برداشته بود. از درون درگاهی پیش کشید و شانه به دبوار 
داد و ایتاد و پلکها را چند بار بر هم زد. ناباور می‌نمود و گمان که این رقص و شرنگ 
و شور را در خواب می‌بیند و انگار می‌کو شید تا سظات پیشین را: لحظات پیش از 
حفته‌شدن خود را به باد بیاورد. هم از این‌رو دو سه نوبت به سر و شانه‌های خرد 
تکاتی که نابجا و تابینجار می‌نمرد داد و باز در آنچه پیش جشمهایش جر بان داشت 
خیره ماند و سواتجام نگاهش بس در جیران رقاصه گیر کرد و دچار ماند. 


< چپ آن نه جون بت 2 کط نله ری اور آمزلی حیقع نف 2 د و.ستم‌های کر جک : 
ورد پسسس سر بد رفص در بودء به رفص بو و مسح‌های سر 


انگشتان را در هر واگرد به حدا دومی‌آوردو هرازگاه نگاهی بر جوان غر یه می‌گذرانید. 
او بدمستی‌های مردان پايانةٌ شبهای عروسی را کم و بیش آزموده بود و بتایر این 
نمی‌بایست به یک تحکُم ساده - آن‌هم از سوی کسی که نتوانسته است وضعیث 
شرنگ را از پس دیوار بازشناسد -جاخحالی پدهد و پیش از پایان رنگ دست و بال از 
رقتص بدارد. نگرندگان نیز چنین پنداری داشتند و بار دیگر می‌رقت تا مجلس حال 
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خود را بازيابد. اما ادعلی؛ گویا که چنین نمی‌پنداشت و گویا که در حال و هرای 
شرنگ اصلا نبود. چشم و نگاهش همچنان در پیج و تاب تن رقاصه مانده بود و لبان 
تفتیده‌اش بر هم قفل بودند که پاهایش انگار خود بد خود پراه افتادند و او را یکسر به 
میان داو رقص پیش آوردند. او ایستاد و لحظه‌ای دیگر به رقاصه چشم دوشت؛ مپس 
در نگاه بیمناک و گریزان جیران نادعلی دست انداخت و گیسوری شکن شکن او را در 
گرفت. سر و صورتش راوابداشت و چشم و چهرة خود را چندان پیش به صورت زن 
نزدیک کرد که پنداشته شد او - دیوانه - خیال بوسیدن رقاصه را دارد. اما نادعلی 
تصد بوسیدن زن را نداشت؛ گیویش را از چنگ رها کرد و با لرزشی ملتهب در 
بالهای بینی و گوته‌هاء مچ دست جیران را میان پنج عصبی و قدرتمند خرد گرفت و 
بی‌هیچ سخنی» در میان بهت و شگفت‌زدگی نگرندگان, او را به سری در تهوه‌خانه 
کباند ز پس کفت: ۱ 

خدایم... خدایم! 

مهلت نبود و درنگ تمی‌توانست فرجامی دلخواه داشته باشد. کاری می‌بایست 
هم از آن دست و با همان مابه از جنون. رشک بریده بود. دستهایش خشکیده بودند 
انگار و نگاهش به جلیل ارباب درمانده و پراأتماس بو د: 

- اریاب... اریاب! 

۰ جلیل ارباب نیازمند انگیزه‌ای به عم نبود. او - خود ندانسته - منتظر تلنگری 
بود تا از خواب تاباوری بیدارش کند؛که رخک او را پیدار کرد و دیگر خود نداست 
چگونه با نادعلی چارگوشلی گلاو بخت و چه‌سان آندو با یکدیگر پیچیدند و به هم 
گره خوردند. همین که در یک دم و به تلدی رعد سر سر شا و کلام کلاه؛ و قهوه‌خانه 
به وب کشانیده شد. ۱ ۱ 

مطرب‌ها به هم ریختند. بیگمسمد فقامت برافراشت و در جای خالی برادر 
نگریست. گل محمد نبود. پنداری پیش از این برخاسته و از قهوه‌خانه بیرون رفته بود. 
عباسجان و زن رخک از پستو بدر آمدند و ملک منصور به ففان و خواهش, بالهای 
چادر را پشت گردن گره زد و در حالی که از هررکسی مدد می‌طبید» خود را به دو جوان 
که در یکدیگر پیچیده و همدیگر را به قصد کشت می‌زدند رسانید. جیران رها شده 


بود اکنون بال پاچینش را به دستها چسبیده بود و سوراخی می‌جست. هم از این‌رو 
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چنگی در شانه و بازوی مفیلان او را با التماس و تضزع می‌تکانید و ازاو می‌خراست 
که مفزی به او نشان بدهد به گریز یا بهنهان‌شدن؛ و مئیلان رقاصه را با خود برد و 
مش کرد. 

نادعلی و جلیل ارباپ بی‌صدا یکدیگر را می‌کوییدند و بس» هرازگاه که فرصتی 
پدید می‌آمد دشنامی از زبان جلیل شیده می‌شد. خاک کف قهو«‌خانه به هوا 
برخاسته بود و منک‌منصور بیهوده می‌کوشید تا آن دو را از هم وایکند. وحشت ملکه 
پیشتر از این بود که مبادا کله‌پاشدن سماور اب جوش و قوری‌ها مصییت وحشتناک 
دیگری به بار بیاورد؛ گرچه دعوا اگر بر همین قرار پیش می‌رفت بی‌گمان که یکی آن 
دیگری را هلاک می‌کرد. پس ملک مثصر رکه از جانب بیگ‌محمد کلمیشی؛ عباسجان 
کربلایی خداداد و مطرب‌ها ناامید شده برد به در دوید و جیغ کشید: 

-کاری بکنید باباجان؛ کاری بکنید! همد.یگر را کشتند! 

ستار و گل‌محمد سردار که به لب راه پیش رفته بودند» خود به شنیدن جنجال 
واگشته بودند و پیش می‌آمدند. اما دیگر دیر شده بود. خون ریخته شد» بود و تیغ 
جاقری جلیل ارباپ غرق خن بود. ستار و گل‌محمد به درون آمدند و بیگ محمد ِ 


حال به کمک شتافت و جلیل ارباب را از روی گردن نادعلی چارگ رشلی برخیزانیدند.: 


اما دیگر دیر شده و کار از کار گذشته بود. دستها و ات توس غرق در 
شون بود د و ادعلی چارگوشلی پا هر دو دست شقیقه و روی گوش راستث ش را چسپیلره 
بود و روی خاک می‌غلتید؛ و جلیل ارباب که با نمام تن قربهش نشس‌نفس مي‌زد و 
دشنام بر زبانش تَکْه پاره می‌شد؛ گر ش نادعلی ر را میان مشت چپ چپش می‌فشرد و خون 
از لای انگشتان به‌هم‌فشرده‌اش نرح‌نرم روی زانوی شلوار و پشت کفشهای سفیدش 
چکه چکه می چکید. 

تادعلی اکترن که به تیمکت وانقانده شله بوداو گر چه تعره دی زن اما بنای 
بریدگی گوش را به هر دو دست چسبیده بود واسر و شانه‌اش راچون بانوج این‌سوی 
و آن‌سوی تاب می‌داد. نیمی از چهره و گردنش غرق خون بود و خون ريخته بر شانه 
چپ پیراهن و نیمتنه اش را رنگین کرده بود. تمام چهره‌اش می‌لرزید و نگاهش به نظر 
کج می‌آمد و دهانش: خرد از بس لب به دندان جویده بود. خونین بود و او همچنان 
به جای هر واککشی لب به دندان می‌جرید و سرش را و شانه‌هایش را به این‌سوی و 
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گل‌محمد کنار ثانهٌ نادعلی بر لب نیمکت نشست و بیگمحمد چوخای پر 
چارگوشلی را بر‌اشت و پیش آورد. جلیل ارباب هنوز ایستاده بود و پنداری به اتظار 
شنیدن حرف و سخنی از زبان کل‌محمد سردار بود. اما گل‌محمد چنان که انگار دلش 
. سیاهی رفته است» روی از او واگرفت و سر فرو انداخت و خاموش ماند. جلیل ارباپ 
دررنگاه نفرت‌بار ستار پیته‌دون, گوش برید؛ نادعلی راروی بال خود ادعلی پرتاب داد 
و در حالی که دم چاقویش را می‌بست به تدرت و شتاب گلوله‌ای از در بیرون جست 
و پشت فرمان ماشین جای گرفت و گفت: 

" -سوار شوید تا فکمش راسقرة سک نکردهام؛ سوار شویدا 

مطرب‌ها: همه به جز جیران و رخحک. خود را رسانیدند و صوار شدند. عباسجان 
کربلایی خداداد نیز پیت‌های سلی و ماندء ظروف و شیشه‌ها را درون ماشین جای داد 
و در آخرین کش؛ در حالی که چون سگی دم به لای پاهایش کشیده برد و آشکارا از 


نگاء ستار رم داشت» خود را از در بیرون کشانید و با رنگ و رخحی چون خاک دیوان در 


ته ماشین جا گرفت و کار پیت‌هاي عرقش چباتمه زد. ماشین روشن شده برد و 
پس و پیش می‌شد تا به راه راست شود. هم در این هنگام جیران و رخک از دریچه 
پشت قهوه‌خانه ببرون امدند و به سوی ماشین پیش رفتند. دست جیران را «طرب 
سالخورده به دست گرفته و زن را روی پاشنه‌های تیز و بلند کفشهایش به دنبال 
می‌کشانید و نه‌چندان نهفته .به خرد و پیشه خود دشنام مي‌داد. 

جلیل ارباب در حالی که ملک‌منصور را پیش می‌خواند. دست رقاصه راگرفت و 
او رایالا کشانید. رخک نیز که تارش را به دست زنش سپرد و پیش از آنکه ماشین از 
جا بکنده چون گودمی بالا بیچیة و کتاو وقاصافن جا گرفت. جلیل اریاپ از در 
گشود؛ٌ جیپ. چند اسکذاس برای ملک‌منصور که به حکم او پیش می‌آمده پرتاب 
کرد و جیپ را انگار از جا ورپرانید و ابری از غبار در پس و در فضای میدان جلو 
قهوه‌خانه به جا گذاشت و در دم از نظر گم شد. ۱ 

ملک‌منصور که خود نمی‌دانست دشنام‌هایش رو به که دارند» اسکناس‌های 
مچاله‌شده را از اینجا و آنجا برچید و فکر درمان نادعلی را قدم به تهره‌خانه گذاشت و 


کار زانوی جوان بر زمین یهن شُد. 
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نادعلی خیره به هیچ جا و خطاب به هب گفت؛ 

صوقی؛ او صوقی بودا 

مغیلان مد داغ آورد و ملک‌منصور دست به کارربستن زخم. او را گفت: 

- یک جام آب برایش بیاورا 

مغیلان پی آب رقت و ملک‌متصر منصرر جای زخم را با نمد داغ بست و دو سر 
دستمال رازیر چانه نادعلی گر زد سفیلان جام آب را پر پیش آورد و به دستهای ادعلی 
داد. نادعلی آب را گرفت و نوشید؛ جام را پس داد و خطاب به گل محمند گفت: 

من را با خودت ببره گل‌محما! 

گل‌محمد سر برآورد و با شگفتی در پسر حاج‌جی ین چارگوشلی خیوو ملد بار 
دیگر نادعلی» بی‌آنکه نگاء از خای ک برگیرد: گفت: 

-من را با خردت ببر گل محمد؛ من دیگر یور و زر من دثبالت 
رز موی وا ی 
ادا که کنم؛ گل محمد! 

به بانگ بلوچ: سخی ادعلی بی‌جواب ماند. هر ر سه مرذ به دتبال هم ا ز در ببرون 
قهره‌خانه باقی گذاشتند. یک ماشین باری اژ 
فرادببت راه پیش می‌آمد؛ نزدیک شد و از جلر قهره‌خانه گذشت شت؛ یک جیغ براه دور 
شد و ایستاد. آنجاه خان‌محمد از »ءآشین پیاده شد و سری تهوه‌خانه قدم کشید. 
گل محمد بیگ محمد و ستار پیثرازش رد خان‌محمد با گامهای بلتد پیش آمد و 
ی مریح‌مرل 
ندیده‌اش پنداشت. سلام و خداقرت داد سلام گ گرفت و شانه به شانه برادر صوی در 
۱ بیگمحمد و ستار نیز در پس پشت ایشان براه بودئد. 

خان‌محمد بر لب نیبکت پای درخت نشست و آب ب طلبید. بیگ‌محمد به درون 
دوّید قدحی آب بیاورد. نادعلی چارگرشلی به زحمت از در قهره‌خانه بیرون آمد؛ تا 
لب جوی را به دشراری پیمود: لب جوی آب نشست و آمینهایش را بالا زد. دست و 
روی را شست و برخاست و هم بدان دشواری به در قهوه‌خانه رفت و حوله خواست 
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به او حوله دادند. نادعلی دست و روی خشک کرد و سپس از نیمکت نهاده بر کنار 
دیوار بالا رفت. دست به جیب برد و مهر نماز بیرون آورد و لب نیمکت گذاشت و در 
حالی که به دثراری روی پاهایش بند برد به نماز اقامه بست. 
بیگ محمد رد قدح آب برای برادر آورد. خان:محمد نکاه حجیرتة و کشت ژذه از 
جوان چارگوشلی برگرفت. قدح آب را از بیگمحمد واستاند و دست چپ بر پسین 
"۳ و کلاء گذاشت و قدح آب وا ضنن کقنیان, قدح خالی را به کتاری لغزانید و دست بر 
جهره مالید و جشمان سرخ‌شد هاش ر! در کاسه‌ها جر خانید و آگاه به عطش اتظار 
برادران بی‌آنکه در گل‌مخمد بتگرد. خطاب به هم گفت: 
. - آنها تو را می‌خواهند! حکومت گل‌محمد کلمیشی, را می‌خواهد ته خان - 


> 
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ند یکم 


قدیر از پله‌های حمام بالا آمد و قدم به میدانگاه گذاشت ت و سپس به کوچه پیچید و 
همسوی آپ جوی راه خانه‌شان را در پیش گرفت. 

آب روان جری در بازتاب آسمان ابرآلود پگاه» سرد و کدر می‌نمود. در و بام 
قلعه چمن در رنگبار خاکستری سپیدهدم؛ رنگ و رویی ابلق یافته برد و در یک نگاه 
گله‌ای را می‌مانست از گرگان .و گوسفندان رمان و گریزان. توده‌های ابر آنسمان را 
غافلگیرانه به تسخیر درآورده بود. انبره اپرها بی‌آنکه غرشی از برخوردشان برآید؛ 
. روی شانهٌ یکدیگر سوار می‌شدند و در آغوش هم فرو می‌رفتند. هوا خقه بود و زمین 
خشیک زیر تخت‌های و گیره‌های قدیر به نرمی صدا می‌داد. 

قدیر گیو ه‌های تازداش را همان دم خرید. در جا به دوره‌دوز سپرده برد تا دوره» 
نقش گل و پاشته سلمکی بگیرد و اکترن با گل سه‌پری که روی توک هر لنگه‌اش نقش 
بود» احاس رضایت می‌کرد. احساس می‌کرد گیره قالب پاهایش همست و او 
قدمهایش را در اختیار کامل خود دارد. 
قدیر نه تنها با گیرههای تزماش جلد و سبک می‌توانست را برود بلکه احاس 
می‌کرد در تمام وجودش نیرویی جوان به زندگی و بالست زبانه می‌کشد. پس این گام 
زا برداشتن اه هر ند ال از خوشپایی گیره‌ها نبود اما بیشتر- و عمدتاً - 
ناشی از آن جوهر شوق بود که در وجود خود یافته برد. شوق چشم‌آندازی روشن و 
مشخص که می‌آمد تا دوران یلگی و سرگردانی را در زندگائی قدیر» پشت سر بگذارد؛ 
چنم‌اندازی که قدیر می‌رفت تا پای و سر در راه آن بگذارد. 
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قدیر از کار دیوار خانة گودرز بلخی که می‌گذث شت. ناخواسته و دزدانه نظر به 
درون حیاط انداخت و درنگی در اندیشه‌هایش پیدا شد. اما نید بان در نگ مت 
نداد به خود آمد و روی از خانه برگردانید و نگاء به گلهای زیبا و دلچمسب گیره‌هایش 
انداخت؛ گلهای خرش‌نقش تیماج سرخ که در هر گام از زیر پاچ تلبان سیاه 
اطلشکندش نمایان می‌شد و بازء نظربازانه انگار زوی می‌پوشانید و می‌گر 

قدیر در بازی گل گیره‌هایش نگاه. از سیاهی یراق پاچه‌ها و سر زانوان تتبان 
اطلشکندش بالا کشید و دامن ثقرابی پیراهنش را با حمی خرشایند نگریست. پس 
دست در سگک بزرگ تسم کمر قدیمی که از میان دو بالک جلو جلیقه‌اش نمایان 
بود برد و آن را با رغیت لمس کرد. بقچة پیچازی حمامش را زیر بغل جابه‌جا کرد و 
با انگشتان دراز و استخوانی‌اش بال پالتو رابه روی شانه کثانید و با احساس کنگی از 
ایتکه کلاه نمدی میاه و با کیزه‌اض را بدنواخت به سر گذاشته است: دست به سر پرد و 
کلاعش را روی کاکل‌ها جابه‌جا کرد و زیر طای شکستهٌ در خانه ماند. در را گشود و با 
صدای خشک و آشنای پاشنه گرد دره قدم به درون دالان گنا* شت و در را نا همان صدا 
پشت سر خود بست و به حباط رفت. از کنار گودال گذشت و پشت در کوتاه 
آنباری‌اش, دست بر درء ایستاد 

9 : جغدا! 

قدیر ال زوفی فان راستشن یه نام نگریست, جغد همچنان بر بالای تنها ستون 

نیمه‌ویران بالاانة قدیمی نشسته بوه و می‌نمود که به خاله چشم دوخته است. تمام 
شب دیشب را جغد به تناوب جیغ کشیده برد و قدیر در هر غلت و واغلت جیغ جغد 
را شنیده و با شکاندن دشنامی زیر دندان» پلک بر هم نشرده بود تا مگر به دور از آزار 
جیغ جغد خراب از سر بگیرد. اما جغد دمی کام به قيّه نبسته بود و شب مانغ از آنکه 
قدیر برخیزد و بتاراندش؛ هر چند که چنین هم اگر می‌کرد» جغد به جایی که گزیده 
بود» بازمی‌کشت 

اما اکنرن؛ اکنون چه؟ قدیر دیده و شنیده بود که جغد اگر چه تا صبح می‌نالد؛ اما 
صدای نحس‌اش با روشنایی صبح می‌برد و خود نیز گم می‌شود. اما امروز با این انبوه 
ابرهای سیام شب انگار می‌رفت تا در دل روز هم تیرگی خود دنبال گیرد. هم از این 
آغشتگی شب و روز بود اگر این جغد گریی خیال خموشی نداشت 
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قدیر ارو اره‌هایش را به نفرت بر هم فشرد؛ دشنامی تف کرد و خمید بقچه حسام 
مس مه گذاشت و پاره‌سنگی از لب گو دال برگرفت و به بک 
6 تک وا را سوری جغد پرتاب کرد. جفد اما از ز جا جلب نخورد. گربی که خرد 
و بود نشسته بر نوک ويرانة ستون و هیچ تکان و واکشیش تمی‌تواند 
باغد. 
قدیر پالترش را که از شانه فرو افتاده بود برداشت و به شانه کشید. دندان بر هم 
فشرد و به ناچار ود کار خود گرفت. بمچهٌ حمامش را برداشت؛ در راگشود و به مرون 
انباری‌اش فرو رفت. در سایه‌روشن زیر سقف جلر آینهٌ آویخته به دیوار ایستاد و 
کرشید تا چشم و چهر؛ خود را در آینه بازیابد. اما اینه تار و هوا تیره بود. پس آینه از 
میخ واگرفت و به دم در پا کشید و در آینه نگریست. چهر؛ تکیده و نوتراشش را له 
چندان آشکار: توائست در آیته بازبیند. دست به جای تراشیدگی ریشش کشید. نه؛ 
صورت صاف صاف بود؛ میرزای دلا ک ریش قدیر را سرسری ند تعراشیده بود انگشتی 
به زیر سبیلهای نازکش کشید و سر را اندکی اریب نگاه داشت تا بار دیگر در موهای 
سفید روی شقیقه‌اش نظ رکند. رگدهای سفید موی شقیقه‌ها اکنون که پاک شسته و 
شانه‌زده شده بودند له تنها زننده تمی‌نمودند بلکه فدیر اصاس می‌کرد به قاب و 
قراره؟ جهره‌اش -- آن گونه‌های استخوانی و فک‌های تکیده حالتی دلی ند 
بخشیدهاند. لبها را از روی دندانهای به‌هم‌چسبیده واگشود. دندانها همچنان سپید و 
خوش ‌ریخت بودند» بی‌آنکه هنوز خال برداشته باشند. بار دیگر سبیلهای نرمش را با 
کنارء انگشت به دو سوی لبها خواب داد و واگشست تا آینه را سر جایش به میخ بند 
کند. 
باید دست به کار می‌شد. بالتو را از شانه واگردانید. آن را تا زد و روی جا -خوایش 
قرار داد و سر صندوق رفت. پای صندوق زار زد» قفل در صندوق را گشود و سر و 
دستها به درونهٌ صتدوق یرد و آنچه می جست» یاقت و بدر آورد. پس قفل را به در زد 
و برخاست و نزدیک دهانهٌ در لب کررسی نشست؛ گره دستمال چرب و چیلی را 
واگنرد. کارد و مصقل را از لای دستمال بیرون آورد و در روشنایی کدر سپیدهدم 
ابراگود وراندازشان کرد. مصقل و کارد قدیمی بودند؛ اما زنگ‌نخورده باقی مانده 
بودند. قدیر کارد و مصعل , را روی دستمال و کار دست شود گذاشت؛ استینها را با 
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آرامش و دقت بر زده کارد و مصقل را به دستها گرفت و مقراض‌وار بر هم نشانیدشان. 
۰ کارد قدیمی دو دم داشت و قدیر می‌باید هر دو دم کارد رامصقل می‌زد و به حد لزوم 
تیز می‌کرد. 

باز هم جیغ جفدا 

در تواختِ جیغ جفد: لنکَةّ در اطاق پدر قدیر از هم گشوده شد و قدير نه چندان 
کنجکاو, سر و شانه از در انباری بیرون داد و به سوی در اطاق نگریست. عباسجان 
پدر را بغل گرفته بود و بیرون می‌آورد تا -لابد سبه سرقدم ببرد. قدیر سر نینداخت؛ 
واپس گشت و به جای خود نشست و نیز کردن کارد را از سر کرفت و پوزخندی 
ملایم پر لبهایش نشست. 

در این چند گاهه عباسجان یک‌دم از پدرش غافل نمی‌ماند. با تمام نفرت 
دیرینه‌ای که میان پدر و پسر و جود داشت. عباسجان گوبی بر خرد و ظیفه نهاده بود 
که آنی از پدرش دور تماند. و اين نزدیکی کار را بدان‌جا کشانیده بوه که کاز ته و بالا 
کردن و تر و خشک کردن پیرمرد هم بر عهد؛ عباسجان شده بود. عباسجان نیز گله‌مند 
نبود و با بردبازی خدمت پدر را کمر بسته برد. در نخستین نگاه چنین پنداشته می‌شد 
که عباسجان نیت آن دارد که در واپسین‌روزهای عمر پدر» می‌خواهد از او حلالی 
بطلید. اما راست اینکه چنین نبود و قدیر یقین داشت که عباسجان در قید چنین 
باورهایی نیست. بلکه او خسته شده است و دست کم بر اثر تنقین به خود؛ مرگ پدر 
را نزدیک می‌بیند. چندان که حتی قدیر گمان می‌کرد برادرش دچار وهم و خیال 
نزدیکی مرگ پدرش شده است و در واقع» پیرمرد را در خیال خود دارد می‌میراند. چرا 
که به ظادر هیچ تغییری در حال و روز کربلایی خداداد روی نداده بود تا بتواند جای 
امیدواری باشد. اما عباسجان در برابر این سماجت تاب خود را از دست داده و ۳ 
راهی که یافته بود اینکه شیر خود را در قبال پیرمرد تغییر بدهد؛ مگر بتواند چند 
صباحی را هم بدین امید بگذراند. او در پندار خود چندان.پیش رفته بود که نزدیک - 
شدن مرگ کربلایی‌خداداد را اين و آنجا واگری می‌کرد» چنان که انگار می‌خراست 
آمادگی پذیرفتن مرگ پدر را در دیگران ایجاد کند. 

شتاب بخشیدن به آن چیزی که آرزوی عباسجان را در بطن خرد می‌پرورد. کاری 


بود که او پیش گرفته بود. اما این شدت و شتاب. یش از آنکه در یرون از عباسجان 


۲۱۳ ۲9 


1271۳6۳۳3.0۳9 


۲۱۳ ۲9 


زبسرس نس 2۹ 


سیر و جریان داشته باشد. در درون خود او جریان داشت. از آنکه آرزری مرگ پدر با 
و جود سماجت کربلابی‌خداداد در پرابر مرگ چندان درون عباسجان را تسخیر کرده 
بو که لو دناد خال ود تیوه کر که باه متس تاه وگن مور 
زنده بوده بس برای آن بود که جای سکه‌ها و اسکناس‌ها را به عباسجان نشان بدهد: 

آخر پا خودش به گور که نمی‌خواهد برداه 

این گنجينةٌ موهوم. امید و عشق عباسجان شده بود. سکه‌ها و اسکناس‌هایی که 
او پشت‌سیز و پشت ترمزشان می‌پنداشت به شمار تمام لحظه‌های عم عباسجان 
در حمالن ذیر و رو و جایه‌جا خنده بودند. نگ و انلازه‌ها نخان قر ذهن او کت ز 
نقش شده و او با یقیتی که یافته بود روز و شبش را پر می‌کرد. چرا که در ذهن خود 
نگارستالی پرداخته بود از سکه‌ها و اسکناس‌های رنگارنگ. نگارستانی بس خوش 
رنگ و بار و دلپذیر. چیزی عمیقاً دوگانه با خلق و خوی و رنگ و رخ و قوارة خوداو. 
نه مردی جپلمیء که مردی با جهنم درون و برون خود. نمایی از بهشت در پندار بافته 
بود و چندانش به طبع و مذاق خوش افتاده بود که هم از اکنون خرد را در آن ها 

می خواهم بیرون را نگاه کنم!... همین جا: همین جا بگذارم زمین؛ بگذارم! 

قدیر بار دیگر سرک کشید. پیرمرد با اينکه از سرمای پاییزی آشکارا آزرده برد؛ اما 
پیله کرده بود که عباسجان او را درست در میان دو لنگة در بر زمین بگذارد. عباسجان 
به ناچار تسلیم یکدندگی پدر شد و او را همان‌جا فروگذارد و در حالی که دستهایش را 
بر هم می‌مالید به صدای بلند گفت: 

-اینجا که سرما می‌خوری اخرا 

کربلایی خداداد که سر و گردنش را در شال چرکمرد شتری‌رنگش پرشانیده بود؛ 
نه انگار که چیزی از زبان پسرش شنیده است: گفت: 

نهالیچه! 

عباسجان به درون اطاق رفت و نهالیچه را آورد و آن را که چرن سر زانوی شتری 
سخت و چفری می‌نمود؛ با دشواری به زیر شرین‌های.استخوانی پیرمرد جا داد و 
پرسید که دیگر چه کاری همست تا انجام دهد. برد گفت: 

بدا 


عیاسجان بار دیگر به عمق اطاق رفت, رختخراب‌پیچ را آورد و پشت سر 
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۱ گربلایی خداداد جای داد و کفت: 

می‌لرزی که! 

پیرمرد گفت: 

- پوستین؛ پوستینم| ۱ 

عباسجان رفت و پوستین پیر و پارة پدر را آورده آن را روی شانه‌های پبرمرد 
نداخت و بالهایپوستین را زیر وهای فح و جاگیر کرد و چنانش به هم آورد که 
بتواند سینه و روی پاها را بپوشاند. پص پرسید؛ 

-دیگر؟! 

پیرمرد گفت: 

هیج؛ هیچ| 

عباسجان گفت: 

حالا برایت یک استکان چای دم می‌کنم! 

پیرمرد هیچ نگفت و عباسجان کتری سیاه را از کنج اطاق برداشت و رفت تا اجاي 
بیخ تتور را برافروزد. 

باز هم این جییغ جفد, 

قدیر برخاست تا از در یرون برود؛ اما بی‌اسعتهار بر جا ایستاد. دمی مردد ماند و 
سپس گیره‌هایش راز پا بدر آورد و در دم دکمه‌ها و بندها را گشرد و سر تا پا در 
وختهای کهنه‌اش فرو رفت. پو تین‌های یمدار رابه پا کرد شال به کمر بست؛ نیمتنه 
پوشید و کلاه نخی دستچین به سرش گذاشت ت و مهیای رفتن شد. اما ٍ پیراه ن و جلیقه 
و پالتو و گیر «های نازئینش را باید از گزند استمالی دستبرد برادر ره نهفته می‌داشت. بار 
دیگر در صندوق را گشرد و درون صندوق جایشان داد و قنا نل را کلید کرد و فکر کرد 
قل در انباری را هم بیندد. 

اما باز هم این صدای جغدا 

جقاد این بار انگار راست در چیشم کربللابی خذاداد تشنسته و خیره در چهر؛ کبرد و 
بیزار پیرمرد مانده بود و پنداری هم در کاسهة سر وی جیغ می‌کشید. قدبر روی پا 
چرخید و بر پیش از رفتن بقچة حمامش را گشود لنگ و قطیفه خیس را بیرون آورد و 


به میخ آویخ و سپس بیرون رفت و به بستن در انباری مشغرل مٌد. 
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عباسجان اجاق را گیرانده بود و در آن فوت می‌دمید مگر دود و را با 
واگیراندن آتش خنشی کند. قدیر قفل را بست و کلید را در جیب جای داد و از کتار 
گودال گذشت و قدم به دالان گذاشت ت. عباسجان با گرفتار گیراندن آتش اجاق برد؛ یا 
نمی‌خراست حضرر قدیر را به دیده بگیرد. پس با آنکه پوتین‌های برپینه و سنگین 
قدیر در.هر گام به سنگینی صدا می‌داد اما عباسجان چنان پود که انگار هیچ صدایی 
نمی‌شنید. او حتی دشوار می‌پنداشت ابن را که اگر نه سلام و علیکی به لفظ بلکه به 
نگاه و سرجنبانیدنی» برادرش را بدرقه کند. اين اما نه به کینه و قصد. که بس به حوی 
و عادت دیرینه بود. پرهیز نزدیک‌ترین کال از هم. نشانهٌ سرمای زندگانی. 

قدیر درون دالان تاریک درنگ کرد قدمی باب کات وتو راگفت: 

.یک حلبی آتش هم درست کن و بگذار دم دستش! حالا سر ر قوز افتاده؟ یک دم 
دیگر یخ می‌زندا 

عباسجان همچنان که روی اجاق خمید: بود به گندی روی برگردانید و از روی 
شانه‌اش به قدیر نگریست و ۱ ر جنبانید. قدیر یک بار دیگر دست به بیخ 
شالن کر ر برد و مصقل و کارد را آزمو د؛ مبادا که که از یادشان:برده باشد. پس به سري در 
براه افتاد؛ لَنگة در را باز کرد و قدم در کوچه گذاشت 

جیغ جفد اگر چه در سراسر قلعه‌چمن پژواک می‌یافت. اما قدیر احناس می‌کرد 
که با هر گام از کانون صدا دورتر می‌شود و یفین داشت همین که به کار سرگرم بشود: 
صدای. جفد را نخواهد شنید. اما کار باید با روز آغاز می‌شد و اين روز در هوایی 
چنین گرفته و تنگ» پیدا نبود که رخ کی خواعد نمود. اکنون چه وقت بود؟ هیچ 
معلوم نبود. شاید قدیر وقت را گم کرده بود؟ نه مگر که به شوق کاره شب را تا دیر 
وقت گمان و خیال بافته بود؟ مان و خیال. طرری که انگار به کارهای دامادی خود 
می‌اندیشید! و صبح زود م بدر کردن خستگی , سگخوابی را از تن -به حمام رفته و 
تخستین کسی بود که قدم در صحن حسام گذاشته بود. 

«لابد شیطانی شدای نصف شبی!» 

«تو چکار به بهشت و دوزخش داری؟ آب حسامت باید گرم باشند؛ گرم هست؟!» 

در گذر قدیر به خانهٌ بندار: مردی از پله‌های حمام بالا می‌آمد که او نتوانست 
درست بشناسدش. چوخا بر سر کشیده و کمی فُوز کرده بود و به نظر می‌رسید که 
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تچ حمام را به زیر بقل چپ گرفته است. وقت رفتن پاشتة پامایش پیدا بود و قدیر 
از ترک‌های آشنای پاها گمان برد که باید سالاررزاق باشد. 

مالاررزاق ساعت در خانه داشت. از اینکه سیم آپ در زمینهای قلعه چمن ردی 
ساعتی > که او در خانه داشت تنظیم و انجام می‌شد. بنابراین قدیر می‌توانست از او 
پپرسد که چه هنگام است. اما سالاررز ژاق دور شده برد و می‌رفت که به کوچة 
خحودشان پیجد..قد بر ناچار به راه خود ادامه داد. 

"سالاررزاق هم یکی از کسانی بود که خانه‌اش ,را برای مهمانان عروسی پسر بندار 
- برای خواب مهمانان -آراسته و آماده کزده بود. یکی دیگر از جاهایی که آماده برای 
خواب مهمانان شده بود. خانهٌ سید تلفنچی بود. آما به گمان قدیر که ذهنتی 
خودبه‌خود نگران انجام آبرومندانٌ عروسی بوده باز هم جای خواب مهمانان کافی 


نبرد و می‌باید در فکر خانه‌های آبرومند دیگری هم باشند؛ و یکی از آن جاها. 


می‌توالست ان عبدالحین مورچه باشد. 

دب ر به کتار دیوار حانه بندار رمید: بود. در خانه هنوز بسته بود. قدیر کنار دیوار 
۰ برآورد و از فراز دیوار به درون حیاط نگریست. حیاط شانه خلوت بود. 

شتر تنها شتر باقی‌مانده از شترهای گربلابی‌خداداد. دست چپش بد عگال بسته شده 
و روی سه پا استاده برد و سوی کوچه نگاه می‌کرد. از کسان خانه هتوز نشانی نبود. 
مطرب‌ها باید در بالاخانه خواییده باشند. جلیل آلاجافی هم که نبرد. او همان دیشب» 
آخرهای شب سوار ماشین شده و رفته برد تا برای امروز آلاجاقی و همراهانش را از 
شهر بیاورد. از دلاور و قربان بلرج هم خبری نبود. دلاور بیشتر شبیا در خانه بابا گلاب 
می‌خرابید و قربان بلوج هم لابد هنوز در گلخن حمام در خواب بود. 

َ شتر رو با قدیر آمد. نگاء به قدین آشنای دب رین» گردن کشید و لنگان قدمی 

پرداشت. قد بر لحظه‌ای در نیروی نگاه شتر تاب آورد و مپس چنان که انگار 
می‌خواهد خود را برهاند» دست به قبضه کارد بیخ شال برد و خود را از دیوار کنار 
کشید و پیش از آنکه ناچار شود بار دیگر به نگاه حیوال بنگرد؛ از جوی بدان‌سو پرید 
و یکسر به موی رباط کهند تدم تند کرد. 

در ابر کبرد و هوای سربی صبح؛ رباط کوچک کهنه 1 جای ایستاده 
بود و آب روان در گره‌پیچ جوی, لفلی یکتواخت داشت . کل و کال و بيشه و 
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گررستان در هر سوی و هر کجا خلرت بودند. بیابان و کرهپایه و آسمان و عحاک 
خاموش بودند. پرنده‌ای عم پیدا نبرد. تو پنداری هیچ جنبنده‌ای خبر از روزی که در 
پیش روی بود. نداشت. یک آن انگار ژمانه درنگ کرده بود. 

قدیر بر سکوی جلو در رباط به زیر سقف شکسته نشست و باز مصقل و کارد را 
از بیخ شال بیرون کشید و سر خود را به صیقل‌دادن لبه‌های کارد مشفول داشت. هیچ 
میل و رغبعش نبوه تا به خود بیندیشد, آشکارا پرهیزء و تون گفت بیم از اند یشیدن به 
خود داشت. بیشتر بر آن برد و بدان می‌کوشید تا به پیرامون خویش و آنچه پیش 
چشمانش در گذر بوده سر خود را گرم کند. دیگر مهلت خود به خود نمی‌خحواست 
بدهد. آن روز؛ روز شب به‌آتش‌کشانیدن گندمزار برای قدیر حدّ بود. نقطه‌ای بود بر 
دوره‌اي از عمر و زندگانی وی. و در آن دوره و بر آن مایه» قدیر از آن حد فراتر 
تمی‌خواست برود؛ يا حتی بدان بیندیشد. فردای آن شب قدیر خود را از این رو به آن 


و دید. با واکتشی نشدار و اوبانش د پر لته زنخ واه برد باتبرثهٌ وی تمام کینه‌ها 
ری دید. ب ببار و ازبایسن در برابر اسیارع داده بوداو با بر نهاوی :نف مج 


و ستیزه‌جویی‌ها در قدیر جای به تمکین سپردند. تمکین و تسلیم. و او این حقیقت را 


در خود بازشناخت و پذیرفت که از این رو به آن رو شده است. راست اینکه قدیر به 
طبع و به دل پیشواز آن دگرگونی رفت و قدیر کربلاییخداداد از نو زاده شد. مردی 
دیگر شد. مردی که در تمام لحظات جانکش کشمکش و ستیز در او پرورائیده و دور 
از چشم وی بالغ می‌شد تا به هنگام رخ بنماید؛ و رخ نمود. قدیری دیگر: برآمده از 
خود قدیر. یا درنست آنکه گفته شود جلره‌ای دیگر؛ جلوه‌ای بن پیرومند. 

از آن پس قدیر خود را بازیافت؛ و نو گریی گمگشْتُ عزیزی را در خود بازيافت. 
قدی قدیر رابازیافت. پس کوشید تا جای خود را چرن یک فرد چرن یک تن وابسته 
به دیگران به دست آورد. در این راء تمام عوش و تران خود را به مدد گرفت. باور 
امروز, تلاش در چرن دیگران شدن ی در انديشة فردای خود امروز را پذیرفتن, 
آرزوهای شردین روزانه را جدی گرفتن و دل از بفض دشمن نیرومند تهی‌کردن. چرخ 
را به رد مهتاب چرخانیدن و آب در آسیاب گردنده ریختن. نختین قدم فراهنگ 
آرردن کاری بوه تا از اين یلگی و سرگردانی رهایی یابد. کار دشتبانی, قول دشتبانی از 
جانب ببدار و اربابش به قدیر داده شده بود. و ایب چنان پیشه‌ای بود که ه فتط خررنٍ 


حال و روحیه قدیر بود؛ بلکه قدیر آن را بسی دوست می‌داشت. از آنکه بین داشت 
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1 شخانی برش این دئتبانی! کاری نه به قید دهقانی؛ نه به 
فروپایگی حمامی و دلاکی: و نه به دردسرهای کدخدایی. مزد سالانه. سر خرمن. 

سهم‌بر از علف و سبزینه و صیفی غیردیم. کاری سوار بر دیگران؛ بیم‌آور برای 
دیگران. چوپ حراست. دشتبان پاسخ نمی‌دهد؛ پرسش می‌کند. پس دیگری در برابر 
او -اگر که لازم افتد -باید توضیح بدهد. و در این میان» دشتبان آن گزمه‌ایست که بر 
سر هر سرک می‌تراند دیگری را در مظان اتهام به پرسش وابدارد. دشتبان» چماق 
عریان قدرت در حراستٍ محصولن و داشته- 

«قلم پا می‌شکنم! پرنده را نمی‌گذارم دور دشت اریابی پر بزندا» ۱ 

مزد سالاند. سر خرمن. چربی و توبره‌ای و علفتراشی. دشت پنبه و کندمزار, جوء 
زیره و یونجه. هر سال می‌توان ده تا بره را با علك و ترنگ دشت اربابی پروار کرد. 

قدم دیگر اینکه قال پدر که کنده شد. قدیر سهم عباسجان را از خانه: بخرد و 
دست به کار تعمیر و بازسازی آن بشود: بالاخانه را اگر شد بسازد و در فکر پلاس و 


رختخواب. دیگ و قدح و سماور برآید و بار دیگر چراغ خانه پدری را روشن کند. 


عاقبت سر و سرانجامی می‌بایست؛ گو که اين کار به قیست بی‌سرانجامی دیگرانی 
چرن علی خاکی و گودرز بلخی تمام بشود: 

«به من چه دخلی دارد؟! آنها اين چوبها را از جای دیگر می‌خورند! هر کس با عقل 
خودش زندگانی می‌کند.» 

دنه؛ پیرمرد مگ پدر تمکین نمی‌کندا... سیگار داری؟ 

قدیر ذست از صیقل‌دادن کارد واداشت و به مقابل خود نگاه کرد. عباسجان 
ابتتاهه پوهه عر زگره فروخ تسد گنقااین رنه گرفهای: عیی من لین کلاه 
چرکمردش را تا پشت ابروها پایین کشبده بود آرواره‌هایش را بر هم چسیانیده و 
دستیایش را درون جیهایش گره کرده بود. قدیر هیچ نگفت. عباسجا آب پینی‌اش را 
بالا کشید. نم گوشه چتنمها رابا میت دست ورد از ازبرایر قذیر گذاشت روخ 
سکوی مقابل, خاموش نشست. قدیر کارد را به دست چپ داد پاکت سیگارش را از 
تعیب بیرون آووة و یک نخ سیگار برای عباسجان انداخت. عباسجان سیگار ر 
روی بال بی‌اهنش 1 
فرو برد. کیریت را پیرون آورد و سیگارش راروشن کرد و نه با اشتها و لذت. بل با ولع 
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بپبپز» یتست ۷۹۲ 
بدان یک زد و یک گی دو قلاج دود را قورت داد و سپس در ر حاا بی که کیریت را در جیب 
جا می‌داد. ذنبالٌ حرف خود گرفت و گفت: 

بید است و اخکوک می‌دهد! لام تا کام حرف نمی‌زند. زبان وامانده‌اش را انگار 
بریده‌اند؛ ضَم بُکم! گرشهایش هم انگار کر شده‌اند بی‌باقی؛ شکری خدا! حر چه به 
گرشش می‌خوانم نه انگار که کی ,با او دارد حرف می‌زند! 

قدير بار دیگر کار صیقل کاردش را از سر گرفت و عباسجان ترتون چسییده به 
تاو لبهای کنو دقن را تف کرد و بیزان گفت: 

دهعتم مثل ز هر مار ۱ ست! این دیگر چه‌جو زر عروسی وای‌انده‌ایست؟ ررز 
عر وسی» از شیش باید سماور خانة عر وس و داماد فل‌وثل بجوشد؛ نه اینکه... نگاه 
۱ کن, انگار همه‌جا گورستان است! ببین چه هوا -روزی هم شد قدرتی خداا 

قدیر مر از کار که چندان هم جدی نمی‌نمود: برنمی‌داشت. هرارگاه تیزی تیقةً 
کارد را با پشت ناخن می‌آزمود و التفاتی به آنچه برادرش - در هر باب - می‌گفت: 
نشان نمی‌داد. سرانجام عباسجان او را مستتیم مخاطب گرفت و پرسید: 

نو چه ای گرزی ؟ چه کنیم خاقبت؟؟ 

از چه پابت؟ 

- تازه می‌پر سی از چه بای بت؟ خدا پدرت را یامرزد بابا! 

شوخی نمی‌کنم واللّه؛ از چه بابت؟ 

از بابت پیرمرد! این جور که می می‌بینمش. انگار خیال ندارد مثل آدمیزاد سرض 
را بگذارد زمین و بمیرد! دارد بازیمان می‌دهد و اطمینان دارم که ته دلش به ریشمان 
می‌خندد. تازه در همچین روزی هرس هواخوری پیدا کرده! قرلت می‌دهم که اگر به 
حال خودش وابگذنریمش سر من و تو تو را هم بخورد و بعدش هم «اگرا» بمیرد! هه.. 


من و تو هم آن سه شاهی - صنار را بای > گفن و دفتمان که نمی خواهیم. تا هنوز ۰ 


تفسمان می‌رود و می‌آبد و روی پاهایمان راد می‌رویم می‌خراهيم که به درد و 
زخممان بزنیم نه. تا دندانهایمان نربخته نان می‌خواهیم که بجریم؛ وقتی آدم دندان 
نداشته باشد که نان بخورد گیرم ده تا انبار غله عم داشته باشد! می‌خواهمس 
چکار؟!... حالا تو چه می‌گویی؟ ها؟... سر تا پایش به ده شاحی نمی‌ارزد اما دارد 
می‌نشیند روی دولت و دارایی علی‌اکبر حاج‌پند خدانیامرزا مفت و مجانی! تور 


۲۱۳ ۲9 


(9 


۲۱۳ ۲9 


٩ کلبدر‎ _ِ_ ۴ 


گمان می‌کنی برای چی؟ برای جوانی‌اش؛ برای عقل و کمالش؛ با اينکه برای یل 


هنرهایی که دارد؟! همین اصلان بتدار را می‌گویم! برای چه چیزش؟... غیر از اینست 
که باباش توانسته چار صباح کلاء در کلاه کند و برای خودش سری میان سرها 
دربیاورد؟ نه! نه به حق خداء غیر از این نیست! اما من و ثو چی؟ از من که دیگر 
گذشت و رفت. اما من فکر حال و جوانی تو را می‌کنم. هنوز هیچی نشده 
شقیقه‌هایت آردی شده‌اند!... می‌خواهم بدانم چه چیز برادر من از اصلان بندار کمتر 
است؟ جوانی اش پا عقل و ذ کاو تش؟ غیر از اینست که فقط دستش خالیت؟ غیر از 
ایئست که پدر اصلان داروندارش را اعتبار و پشتی پسرهایش فرار دادیب اما بایای من 
و تو...! دلم می‌خواهد با این حال و روزی که اين پیرمرد برای ما درست کرده تو همین 
امشب بروی خواستگاری دختر یک بند؛ خدا؛ به حق خدا قم که یک پیاله چای 
خشک و خالی هم جلرت نمی‌گذارند و برت ی گر عانتن, دلم می خواهد ده تا مران 
پول از یک کسی طلب کنی به فرض؛ دلم می‌خواهد پنج من آرد... 

- چرا این قدر ورد می خوانی کله سح ر عجاسجان؟ حرف آخرت را بزت! 

عباسجان در چشمهای قدیر خیره ماند و گفت: 

به واده وفاء دیگر وقتشی استا 

سبا این شور و شرنگ و شنوغی که دارد به پا می‌شود؟ 

س‌اين خودش خیلی بهتر است. پهتر به حال ما من دیگر نمی‌توانم این یکی 
زمتان را هم سگ‌لرزه بزنم و دم به ساعت در دمب او را پشویم. من خسته شددام. 
هم از این کار خسته شده‌ام» هم از این انتظار! تر خحردت خسته نشده‌ای؟۱ 

۰ ۳ محستته شده‌ام. خیلی وقت! اما کد... 

ِِِ که چی ! ؟ چرأتش را هنوژ پیدا تکرده‌ای؟! 

-پس جی؟ ما بعد از آن خرمن‌سوزان حرفش را با هم زدیم. آن روزها تو قبول 
کردی. حالا هم... یک بالش قدیر؛ فقط یک بالش. همچر نفسی ندارد او دیگب قدیر. 
پبین» من دارم التماس می‌کنم. آن کارش با من! بالشی را می‌گذاريم روی دهنش و فقط 
یک آن می‌نشینيم رویش. , نیم‌دقیقه هم نم کشد. او مرد خدایی‌ست. اما لج کرده که 
المیرد. با ن و تو لج کرده او. کارش فقط نیم‌دقیقه است. فقط نیم‌دقیقه! من من... با من 
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قدیر کارد و مصقل را بیخ شالش فرو کرد: پا روی پا انداخت و خاموش. سبگاری 
برای خود گیراند. عباسجان بیش از پیش لرزش عصبی داشت. آب چشمها و ببنی‌اش 
بند نمی‌آمد. برخاست پشت ستون آب بینی‌اش را تکانید و بازگشت: سر جایش 
نشست و ندسیگارش را زیر پا له کرد و با صدایی که لرزه‌ای آشکار و رعشه و ار داشت» 
با شود گفت: 

عمرمان تلف شد؛ عمرمان به حسرت تلف شد! تف.., 

باز با خود غرید و گریه کرد: 

- عمرت را کرده‌ای؛ بمیر دیگر ای بنده خدا! مگر آدمیزاد چند سال عمر می‌کند؛ 
" هزار سنال؟ عزار سال که عمر نمی‌کند! 

در این دم عباسجان به قدیر نگریست و بی‌خجلث از اشکی که در چشمهایش 
حلقه زده بود؛ گفت؛ ۱ ۱ 

از این عذاب خدایی هم راحتش مي‌کنيم. ثراب هم دارد؛ به خدا تراب عم دارد. 
ها؟ 

داور؛ دای قدیر و عباسجان؛ همچنان که انگار روی پنجه‌های پا راه می‌رفت» بر 
فرادست جوی آب نمودار شد. داور دراز و یکلاء ته یک نيمنة تازک» دستهایش را در 
جیبها فرو برده و شانه‌های استخوانی‌اش بدر جسته بودند. گل کلام کله‌قندی‌اش نه 
طرف پاشنهة سرض آویزان بود و در عر قدم بلند او چون زنگوله‌ای تکان می‌خورد. 
داور از این شانة جری به آن شانه پربد و همچنان که آرواره‌هایش زا به عادت بر هم 
می‌فشرد» کج‌نگاهی به طرف رباط انداخت و بی‌التفات به خواهرزاده‌هایش از برابر 
چشمهای ایشان گذشت و راه به میان کر چه کشید و رو به سوی فرودست قلعه رفت. 

عباسجان و قدیر در یک آن به عم ترازو دائیشان در این وقت صیح از کجا 
می‌آمد و به کجا می‌رفت؟ ته کسی از دو برادر این پرسش رایر زبان اورد و نه کسی از 
ایشان پاسخی بدین پرسشی نهائی در خرد یافت. عباسجان گوشه‌های چشمش را پاک 
کرد و قدیر پیشانی‌اش را با کف دست مالش داد و سپس برخاست و در حالی که به 
آمتضان غنی نگزیسته زیر لب واترنن گرذ 

«چه وقت روز باشد خوبست؟» 

عباسحجان که همپای قدیر برخاسته برد. پرسید: 
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تنس سا سم کلدر.٩‏ 
عن وت رب ها؟ 

و قدنر دستهایش را یکی دو بار از بیخ شانه‌ها رک ی ون سپس دستها را واگشود؛ 
ست توراس ترای سجن قیوعت ون 
درون قلعه براء افتاد. عباسجان نیز با قدبر براه شد و دور و اطراف را دزدانه پایید و پس 
1 

بر پا من! 

قدیر به جواب عباسجان هیچ نگفت؛ نه به رد و نه به قبول. عباسجان بر اين گمان 
که سخن آخرین گفته شد و قبول افتاد؛ راه از قدیر جدا کرد و قدیر راه خانةٌ بندار در 
فش گر شنت ۱ 

مرگ پدر میراندن پدر. کشتن» پدرکشی! 

بذر چنین گمانی» نف چنین نیّتی» شبی سرد در ذهن عباسجان بسته شده برد. از 
آن سوبشد تاکنون» موضوع هميشة فکر و خیال عباسجان همین بوه: کنتن بدره 
میراندن پیرمرده برداشتن کربلایی خداداد جلردار همچون زدودن مانعمی از مسبر 
زندگانی. پس, هم از آن دم و آن کربلایی خداداد در ذهن عباسجان کشته شده بود؛ پدر 
۰ کشته شده بود و از آن پس این جناز؛ او بود که در پس پاهای عباسجان کشاله 
می‌خورد و هنرزش نتوانسته بود تا در خاک فرو بنهداش. 

در آن شب. برف بر زمین نشسته و یخ زده بود. هوا ایاسی بود و باد از روية 
یخ‌برف می‌وزید. نیمه‌های شب بود که عباسجان از مشهد به قلعه‌چمن رسیده برد. 
راء شوراب رااژ لب خط طرق تا قلمه‌چمی پیادء پیموده برد و اکنون در قلعه‌چمن برد. 

عباسجان در قلعه‌چمن به غیر از خانهٌ پدری کجا را داشت؟ یکر به سوی خانه 
" کشید و دررا کوفت.نه یک با رکه بیار, اما کی در به روی او نگشود. بازگشت 
گلخن حمام رفت. اما بی‌هنگام بود. در گلخن بسته پود و -لابد - خن هنوز روشن 
نشدء برد. به خانهُ خاله‌صنما کشید. خانه تعطیل و خامرش بود. جایی دیگر 
نمی شناخت که در به روی او بکشایند. کر چه‌ها را پرسه زد و بر خود لرزید اما کی 
را در کوچه‌ها نیافت. بار دیگر راه خانٌ پدری را در پیش گرقت و خود را به زیر طاق 
شکته دم در رسانید تا مگر بیخ دیوار خانه آتشی برافروزد؛ اما حیزم خشک فراهم 
نبود. قصد آن کرد تا از خرابة پشت تنور مگر خود را بالا بکشاند؛ اما دست و پایش به 
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قرمان نبردند. پس به اچار بر سکوی در خانه» روی پاهایش سر لگچه زد, پشت و 
شانه‌اش را درون گوشه گاه سره دیوار جبانید و دستها را زبر بفلهایش فره برد؛ چانه 
را میان دو کند؛ زانو نشانید و بی‌آنکه بتواند از لرزة سخت دندان, و استخوانها بکاهد؛ 
چرن سگی خاموش ماند. 

تومیدی ناآشنای عباسجان کربلایی‌خداداد نبود: اما در آن شب او نومیدی را با 
لحظه لحظة زندگانی اش احساس و باور کرد. درست ايتکه او از شهر مشهد رانده شده 
و به خانه پدری پناه آورده بود. اما می‌دید که در به وزیش ککنوده نمی قودا و عمیها 
مین فهمید کت را ندارد. هیچ کس در هیچ جا. 

پیدا نبود چه هنگام قدیر به خانه بازگشت. نبز نه پیدا که از کنضا. آنچه آشکار بود 
ايتکه عباسجان اصاس می‌کرد سرما او را از زبان انداخته است و می‌رود که 
بخشکد. چارچنگولی از سکو پایین آمد و مقابل قدیر ایتاد. همچنان خمیده و 
قرزکرده؛ قوزکرده و خشکیده ایستاد و فقط به قدير نگاه کرد. قدبر بی‌سلام و علیک 
او را به پرس‌وجو گرفت: 

- «این‌رقت شب از کدام گوری پیدایت شده؛ چرا مغل دزدها به قلعه می‌آیی؟... 
روز روشن را خدا از تو گرفته؟!» ۱ 

عباسجان به دشواری توانست بگوید: 

ازهین گرم؟... یک کف دست زمین گرم. دارم خشک می‌شوم... برادر! قلبم دارد 
بخ می‌زندا» 

قدیر کلید را از جیب بیرون آورد و در حالی که انگشتان باربکش را از لای در به 
درون به جستجوی قفل» فرو می‌برد گفت: 

- «جواپ پیرمرد را چی می‌خراهی بدهی؟1... تو کم به ار بدی نکرده‌ای!/ 

عیاسجان که نوس و نقس به دستهای قدیر چبانیده برد همچنان خمیده و قرز 
کرده گفت: ۱ 

- «چای دیگری ندارم قدیر؛ هیج جایی را ندارم. در دنیا را به رویم بته‌اند. 
خودت... خودت کاری برایم بکن. یک جوری جایم بده یک جایی... تا سر مرگم را 
بگذارم. امشب در این سرما می‌میرم؟ هفت جان هم اگر داشته باشم» یکیش را 


نمی‌توانم در ببرم. ما پرادر یم قذیر... کاری برایم بکن برادرا) 
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قدیر قفل را گنود و قدم آرام به درون گذاشت و خف گفت: 

- «براش! چشمهای پیرمرد شپ و روز باز هتند!» 

عباسجان انوان از مهار لرزش چانه و صدای بر هم خوردن دندانهاء دنبال سر 
قدیر به دالان خزید و همچنان ماند تا پرادرش قفل را بر در بزند. قدیر در وا بست و 
مپس سر شانهٌ عباسجان را گرفت. او را کنار دیوار دالان تاریک واداشت و خود به 
حیاط رفت. سرفةٌ تاگهانی عباسجان که سر تا پای ار را می‌تکاند» تدیر را واپس 
گرداتید و دست بر دهان پرادر گذاشت. صرفه‌های عباسجان فرو مودند؛ قدیر بار یگر 
براه افتاد و از روی برف پاخورد:ٌ کنار دیوار سوی پیشگاهی اطاق کربلایی خداداد 
رفت. زیر طاق پیشگاهی ایستاد: کف پرتین‌هایش را بر زمین کویید. دست بر در 
گذاشت» لت در را گشود و به درون اطاق نظر کرد. 

-«کی همراه داری؟!» 

قدیر یکه خررد و سر جای خود ماند. کربلایی خداداد پای درء تزدیک گلگرد 
قدیمی فزت نشحه و مشغول گرهزدن بند تتبانش بود. پیرمرد به خود عادت داده بود 
که در نبود قدیر کعب خیزک به سری گلگود فرّت بکشد. درون گلگود زهراب بریزد و 
سیسی زاه. آمنده را هم بدان ن شیوء بازگردد و خود را به زیر کرسی برساند. 

- «حالا که آمدی. .. ورم‌دار پبر سر جایم!» 

قدیر بار دیگر تخت پرتین‌هایش را جلر در بر زمین کویید قدم به درون اطاق 
گذاشت و زیر بغلهای پیرمرد دا گرفت و در حالی که پاهای لمس بدیه به‌سان 
بیده‌مایی آخت بر کف اطاق کشانیده می‌شد. او راسر جایش برد و کذار کرسی نشاند 
و لحاف راروی پاها و سینه‌اش کشید. 

-«پشتی من را تبار کن؛ بیارش بالاتراه 

قدیر بالش‌ها را ردی بقبند پشتی چید و کربلایی خداداد بدان تکیه زد: 

و‌فتیله لامپا را بکش بالاتران 

لامپا میان مجمعه. و مجمعه روی کرسی بود. تدبر فتیله لامپا را بالا کنید. یدر 
گفته 

-پرو آن بی غیرت را هم بازگن پشت کرسی. بگو بیاید خودش را گرم کند. برق 
بیارش!ه 
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قدیر برخاست و در حالی که سر گلگود فرت به کار گشودن بندهای بوتینش 
می‌شد. روی به حیاط کردانید و صدا زد: 

س ییا به خحانه!ن 

صدای عباسجان» هم بدان لرزش برآمد و گفت: 

- من می‌روم به انبار می‌خوابم.» 

قدیر سر از دهانهٌ در بیرون داد و گفت: 

وبا می‌گوید بیا به خانه؛ بیا دیگراه 

عباسجان از حیاط به پیشگاهی در خانه بالا آمد و دم دهانة در اطاق؛ طوری که 
پدرش بتواند او را بیند ایتاد و ماند. 

قدیر گفت: 


«می‌خواهم در را پیندم؛ پیا به خانه دیگر! چرا دست ور پا می‌گردانی؛ خوبست: 


که تو را از لب و دهن انداخته سرما! بیا..» 

عباسجان همچنان چارچنگولی و حشک؛ در حالی که سرش روی شانه کج مانده 
برد به درون خزید سلامی خف و نیمه کاره بر زبان آورد و بی‌چشمداشت جواب؛ 
به سوی کرسی پیش آمد و طرف دربنده پای کرسی نشست و لحاف را تا زیر دماغش 
بالا کشید. گرمای کرسی که به تتش مخیده بود» ناگهان و پی‌درپی او را بر خود لرزاند 
و بالهای لحاف را بار دیگر روی شانه‌ها کشانید کتف‌هایش را جمم کرد دستها را از 


ای ۱ 


مالایتن لز مشتمهابکن آب راد افتاده برد و نا پقت سبیلهای سیخ سیختی پابین 
کشیده می‌شد. اما عباسجان در گرمای 7 ۳ نه بس آب چشمها که 
خود را هم داشت از اد می‌برد. تگاهش در شملهٌ لامپا دوخته شده بود و چشمهایش 
که خیس و آغشته به آب بود. در پرتو تور برق می‌زد. تکان نمی‌خورد و پنداری که دل 
نمی‌آورد تا به کمترین جنیشی حال و حس خود را بشکند. حس می‌کرد پدرش در رخ 


او خیره مانده است و جز به صاسچان. در این‌دم به هیچ کس و هیچ چیز نمی‌اندیشد؛ ۱ 


اما عباسجان نه میل بر هم‌زدن حال خود داشست ت و نه یارای آنکه در نگاه زغالین ن بدر 
بنگرد. اما این بدان معنا نبود که عماسجان نی نیشتر نگاه پدر را برکنار پیشانی خود حس 
نکند و زهر چشمهای اورا در قعر قلب خود وانگیرد؛ پل چندان خود را منقاد چشم و 
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نگاه پیرمرد می‌دید که دیگر حس می‌کرد جرأت جنبیدن ندارد. چیزی چون اینکه با 
کمترین تکانی: ممکن است قلبش. شکاف بردارد. 
اما چنین نبود» و این گمان عباسجان برد که چنین می‌دید. کربلایی خداداد تکیه 
به بقبند دادی چاله‌اش را به گردی سینه چسبانیده بود و نجاه به کنگرة کنار مجمعه 
دوخته بود و حمانند یک افعی پیر تفیر می‌کشید و در هو نفیر بالهای بینی‌اش باز 
می‌شد و باز قرار می‌گرفت. چهره‌اشر؛ گرنه‌ها و شفیقه‌های بدرجسته و پیشانی 
پرچین با حفره‌های دو چشم. سر تراشیده» چانةٌ خشک و سخت باکناره‌های 
برهم‌نشرد؛ دهان, او را به گره گاه درختی مانند کرده برد که در کزر؛ زغال» نیمسوز 
شده باشد. خشک و سخت و سیاه بود» با دو چشم بدگمان و بالهای زمخت بینی که 
به هنگام خشم عمنواخت گرنهٌ چپش به لرزء درمی‌آمدند؛ و اکنرن اما هنوز آرام 
بودند. ۱ 
قدیر پنهائی دو مرد را می‌نگریست. او در شانه جپ کربلایی خداداد» و مقابل 
عباسجان نشسته و لحاف کرسی را تا زیر شکمش بالا کثانیده بود و به ظاهر 
خاموش بود. اما هرازگاهی دزدانه به پدر و برادرش نظر می‌تابانید و پاز به خود 
می‌شد و گمان را در اندیشه بود که امشب چه پیش خراهد آمد. امروز خود قدیر 
دلاک خبر کرده بود و میرزای دلاک سر و صورت و سبیلهای پیرمرد را یکدست 
تراشیده و صاف کرده بود. هبم از این‌رو گرنه‌حاء شقیقه‌هاه پیشانی» چانه؛ سیبک زیر 
گلو استخوان زیر ابروها و آرواره‌های پیرمرد چنان برجسته می‌نمودند که قدیر - با 
هر بار دیدنشان - به یاد جمجنه می‌افتاد؛ جمجمه‌ای که با رگهایی چرن دو رشمه به 
گردی شانه‌های برآمد؛ کربلایی خداداد پبوند می بافتند. 
قدیر یک بار دیگر فیلةُ لامپا را تلظیم کرد و سیس تا مگر یخ مکرت را بشکند 
۰ 
-«امشب؛ هرای بیرون بدجوری سرد است!» 
پاسخی نبود و نه نیز واکنشی؛ به نگاه یا به تکان سر. پدر و پسر در خموشی خود 
کلرخ یخ‌زده را می‌مانستند. قدیر واخورد اخم درهم کشید و لب زیرین به دندان فرو 
جرید و تکیه به بالش زد. او خسته از دلگی نا کام و عبت خود میل آن داشت تا زیر 
کرسی بخیزد و به خواب روده اما آسوده نبود. یک جور نگرانی گنگ؛ دلشش را 


۲۱۳ ۰۱۵۲۱۷۱6۲۱۵3۰0۲9 


1216۳۳3-0۲09 


۲۱۳ ۲9 


سس بر« ت۱۳ 


می‌جوید. دیگر شبها اگر بی‌خوابی هم به سر پرمرد می‌زد - که می‌زد -همچنان دراز. 


کشیده می‌ماند و فقط چشمهایش را باز نگاه می‌داشت و آنها را چون دو سکُةٌ کهنه به 
سقف می‌تابانید و خشک می‌ماند. اما امشب براي قدیر روشن نبود که پیرمرد چرا به 
سرشی زده است که تکیه به بقبتد بزند» خاموش بماند و با حضور خشک و سمج 
خود دیگران را عذاب بدهد. بدتر و آزارنده‌تر از اوء عیاسجان برد. او نیز همچنان 
درون دربند خشک و خاموش نشسته و پُن کرده بود. دست کم تکیه به دیوار هم 
نمی‌زند تا چهرةٌ خود را در تیرگی عست در بند از نگاهها گم بدارد. مگر همین او نبود 
که برای یک لقمه زمین گرم» جایی که : بتواند بخواید. جانش داشت درمی‌آمد؟ 

«حالا نگاهش کن! مثل جغد گرفته و نشسته است. یکی بدتر از یکی. دو تا جغدا 
خشکثان زده است انگار؛ گور پدر هر دو تایی‌تان! من که کج یکتم و سرعیگلارم 
می خوابم !۷ 

- «خبر وصلت بندار و حاح‌پسندها را امروز میرزا زمزمه می‌کرد؛ خبر وصلت 
اصلان را با دختر حاج‌پند:» 

قدیر همچنان که تن تابانیده بود دست بر بالشن و روی با پدر ماند. پیرمرد 

سرانجام به سخن درآمده بود: 

«چرا خاموشید؟ یعنی که من افليي. ذر این کنج وراه از شماها پیشتر شبر از 
کار دنیا دارم؟! که شماها یک نفر مثل میرزای دلاک را هم نمی‌بیتید؟ که با یک نفر مثل 
ار هم عمکلام نمي‌شوید؟» ۱ 

پیرمرد دمی خامرش گرفت و سپس گفت: 

- «باید هم از خودتان خجالت بکشید!» 

قدیر بار دیگر به کار جابه چا کردن بالین خرد شذ و گفت: 

- «هزاران خبر در اين دئیا هست؛ ما را چکار؟! مگر ما ضامن بهشت و دوزخ کار 
دیگران هستیم؟» 

کربلایی‌خداداد نه انگار پل سخن خود و واکنش قدبی گویه کرد: 

-«خیالات... خیالات... خیالات می‌کنم با خودم که این دئیا چطور چپه‌رو شد و 
ما ملتفتش تشدیم؟! چطرر... هوم... عروسی؟ عروسي پر ک‌کبه - دیدبه‌ای خوا 
شد!... لابد لابد! عروسی.. وعدهخواهی... ‏ خرح و برج ,. .مچمانهای عالی... 
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پیشکشی» پیشکشی‌ها... حوم... رونق کار و بار و روزکار! حقشان است. حتشان! 
شیرین به کامشان؛ شیرین به کامشان!... مطرب و شرنگ» ساز و نقاره» شور و شر ... 
خرب. خوب همدیگر را گیر می‌آورند؛ خرب همدیگر را گیر آوردهاند. در و تخته؛ 
بندار و حاج‌پسندها... دو تا گرگ! به کامشان» به کام. ولایت را قرق می‌کنند, کیسه 
کسه برنج» دبّه دبّه روغن: جفت جفت بخته. باید هم؛ باید هم! همت؛ هر کس به هر 
جا می‌رسد با همّت خردش و با غیرت خردش و با حمیّت خودتر» می‌رسد. بندار: 
بابقلی بندار باید هم جرلان بدهد؛ اگر او جرلان ندهد. پس کی باید جولان بدهدا! 
حق هموست که چهل تا استاق پروار بندد که شتر قطار کند. که خانه آباد کند که 
شرنگ بگیرد. که دنیا بخورد و دنیا بدارد. حق هموست؟ پس سق من است؟! نه؛ حق 
من لیسنت: بحق من! مرگ است. مرگ! امّا مرگ... پیدایش نمی‌شود» پیدایش 
نمی‌شو د! و وت ود عزرائیل هم از من بیزار است. از نکبت و چرک و کنافت. بای هم 
عزرائیل از من پیزار باشدا اما عاقفبت اچار است که تکلیفش را انجام بدهد. چون 
مرگء حق من است؛ حق من! نه اينکه چرن انس( پسرهایم را دامد کنم؛ 
پسرهایم! له؛ حسرت این را نمی خورم. حسرتم از اینست که چرا با سگ جفت نشدم 
به جای نزدیک‌شدن با خواهر دابی شما؛ خواعر داور! حفّا که حلال‌زاده‌اید؛ حقا که 
حلال‌زاده رد 1 تا دوتایی نان به همان دیلاق بی‌رگ» به همان داور 
رفه‌اید. از جرهر من... از جرحر من , یک ارزن هم به ارث نبرده‌اید. . حسرت» حسرت» 
حسرت! چهار صباح دیگر باید اینجاه در این ویرانه» مثل جغد بنشینم و به صدای 
ساز و دهل دامادی پسر بندار گوش بدهم. ساز و دهل شرنگ این مردکهة دزد 
سرراءبگیر! دق نمی‌کنم؟! دق نمی‌کنم؟! چرا... دق می‌کنم؛ غمباد. گلویم ورم می‌کند؛ 
قلیم باد می‌کند» سینه‌ام شرحه شرحه می‌شود. ۳ خدای سن» خدای سین ... ش 
. کدامتان دارید در یک گوری گم و نابود می‌شرید. هر کدامتان یک جوری دارید نقله 
می‌شوید. نفله شده‌اید؛ هر کدامتان... خدایا من را پکش! من وا زودتر بکش| پیش از 
آن روز پیش از آنکه صدای شرنگ دشمنم را در این ویرانه بشنوم» من را بکش! از 
تو... همین را می‌خراهم خدای من < 

قدیر در نگاه تیز عباسجان با پدر گفت: 

مماگر تو کله‌ات خالی شده گتاه ما نیست! يا بگیر بخواب يا بگذار ما بخوانیم! 
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تمی‌بینی؟ ابن‌وقت شب که وقت درفث‌انی نیست! می‌خراستی خودت رابه همچین 
روزی نیندازی!» 

کربلایی خداداد که اکنون مخاطب متقیم خود را یافته بود. سر به سوی قد یر 
برگردانید و به طمن نیشخند زه و گفت: ۱ 

- وهای بگردمت پسرم؛ های بگردمت هی! های بنازمت پسر رشیدم هیا 
خربست که اقلا این جرأت را داری که روی حرف- بابایت حرف یزنی؛ اقلا ین جرأت 
را داری! اما من... چرابه این روز افتادم؛ برای چی به این روز افتادم؟ کی‌ها من را به 
این رود اقلاختده چرا؟ ابا شما کاری به آیه کارها ندافتیده شمسا میم زا 
می‌خواسید! همین را که من قلج شوم که خانه‌نشین شرم. همین را می خووامتید تا 
بتوانید هر کاری دلتان می‌خراهد بکنید. من را که به این حال و روز دیدید پر در 
آوردید. بند از بالهایتان ورداشته شد. پر و بال واکردید و افتادید میان مال من. دست 
حرام به میان مال من بردید. حرام و حلال را قاطی کردید و بالاخره هم آتش زدید به 
دار و ندار من. تا خیردار شدم دیدم می‌مانم به یک مرٍغ آوری؛ دیگر چار تا سیخ پر هم 
به بالهايم نیست. دار و ندار من خرج چی شد؟ خرج سفلیسی‌های ته کاروانسراهای 
ته خیابان... کو مالهای من؟ از شما می‌پرسم پسرهایم؛ از شماها؟! کو شترهایم؟ کو 
قافلةٌ شترهایم؟ کو کبکیه و دبدبه‌ام؟ برو - بیای من کجا رفت؟ کربلایی‌خداداد 
جلردار کجا رفت؟ کو کربلایی‌خداداد؟!... هوش از سرم کوج کرده. چشمهايم کاه 
شدهاند؛ کاسة سرم تخالی شد». دیگر اگر کنی کلاهش هم یه این خانه بیفتد نمی‌آید 
کلاهش را وردارد! انگار که خوره گرفتهام من! و این خانه, خانهام خرابة شام شده. مور 
و سار دارند در این خانه لانه می‌کنند؛ مور و مارا شده‌ام یک جائور بی‌شاخ و دم! ه... 
جواپ من را بده عباسجان؛ شاء‌پسرم! تو که مثل یک کلاغ پیر کز کرده‌ای ز کتج 
گرفته‌ای. جواب من را بده! چند باره چند بار سفلیس و سوزاکت رابا پول من مداوا 
کرده باشی خوپست؟ چند بار؛ چند پار؟» 

عباسجان به صدایی چون برهم‌خوردن تکَهٌ نی خشک: گشت: 

- «زنم به مشهد ناخوش است؛ بدجرری ناخوش است. من... اگر زنم به همچه 
حال و روزی نیفتاده برد در همچه هرا -روزی به اینجا نمی‌آمدم. زانوی پدرزنم هم 
شکته؛ در همان کاروانسرایی که بار می‌کشید» عدل پنبه افتاده رویش و زانویش 
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مانده زیر تنش و شکته. حالا بچذ من را همو پدرزن پاشکته‌ام نگاه می‌دارد. زنم 
هم به مریضخانه است؛ اما تمی‌دانم به کدام مریضخانه. آمده‌ام ایتجا... که بعدش 
برگردم و هر جوری شده باید بروم به سراغ احوالشان.» 

کربلابی خداداد هم بدان خشکی خندید و گفت: 

- زنت؛ ژن تر؟! هه هه... دختر همو دالاندار بربری؟... دخترک فلک‌زده! بربر 
بخت ورگشته! آن زن هنوز هم نام تر را روی خودش دارد؟ نه... گمان مکن که من 
باورم بشود. گمان مکن! خودت را هم خیالات ورداشته؛ وهم و خیال... نه! و دیگر 
زن نداری باپاجان؛ گر زن و بچه می‌داشتی... نه. ثر خودت هم دیده‌ای, اما من بسیار 
دیدءام. دخترک... لابد حالا سرزاک گرفته و به یک بهانةٌ دیگری در مریضخانه 
خوایاندنشن: لاب لابد!) 

عباسجان دندان بر دندان سایید و به سختی گفت: 

- «دشنام به زن من مده! من اگر به زنم ید کرده باشم» خودم تاوانش را پم 
می‌دهم. خودم...؛ هر چه بوده گذشته, حالا می‌خراهم بروم و زنم را 0۳ 
خیابانها جمع کنم. همچه کاری را هم با دست خالی نمی‌شود پیش برد.» 

کربلایی‌خداداد باز هم به نی خنده زد و گفت: 

خر میان این خانه نیست؛ خر مبان کاروانسراهاست! ورخیز... ورخیز و امشبه 
را یک گوشه‌ای سرت را بگذار و فردا هم صبح سحر بگذار و برو دنبال بخت و اقبال 
خودت» تو یک‌روزی پسر من بوده‌ای؛ من تو را بزرگ کرده‌ام» سواری قاطر یادت 
داده‌ام پول نقره به چیبت ریختدام و تو را دور دنیا گرداندهام؛ بعد از آن هم... بعد که 
من زمینگیر شدم تو مثل موش کور ريشةٌ من وا جویدی. باشده هر چه بود گذشت 
حالا دیگر برو ۱ 71 
آب ریخته‌ای. حنایت دیگر پیش من رنگ ندارد. برو رد بختتا» 

۱ ۳ را تمام...» 

سوها بل بتر ما 

عباسجان گفت: 

- «من می‌خواهم کاری پیش بگیر رم؟ یک کار و کبی. می‌دانم که تور باورت 
نمی‌شود. اما به اسم ابرالفضل تسم که من می‌خواهم یک کاری پیش بگیرم. 
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می خواهم کاسبی کنم. اگر دستمایه داشته باشم, فکر کرده‌ام پنج من کرک ده تا پرسست 
و روده: ده من دا هندوانه از این دست بخرم و از آن دست بقروشم و نان خودم را در 
بیاورم. قول می‌دهم که بتوانم نان خودم را در بیاوره. این‌جور که باشد دیگر دست به 
دعن لمی‌مائم. این را من حالا فهمیده‌ام که دیگر آن آقازادة جلودار نیستم. فهمیدهام که 
باید مثل دیگران کار و زندگانی بکنم باید به اندازهٌ مداخلم خرح کتم. اما این کار 
دستمایه می‌خواهد؛ تفت ف | که بخراهم برگردم پیش زذ و بچدام. خدا را خحوش 
یل که آنها را این‌جور واگذار کنم؛ آن پیرمرد بربر هم گرفتار است» دست و بالش 
خالیست و مشکل بتواند جرر دخترش را بکشد. گیرم به هر جبری هم که شده بتواند» 
اما... اما بالاخره آن زن زن من است» آن بچه هم بچه من است. من می‌خواخم برگردم 
پالاسر زن و بچه‌ام!» 

-«کی جلرت را گرفته؟ مگر من می‌گویم تو برنگرد پیش زن و بچهات؟!ء 

»نو این را آشکار نمی‌گوبی؛ اما مانم می‌شوی. تو اصلاً سر نمی‌اندازی تا من 
چهار کلام حرفم را بزنم. اگر هم سر می‌انداژی یک‌جوری با من گفت‌وننود می‌کنی 
که انگار من فرزند تو نیستم. از بیگانه هم بیگانه‌تر می‌گوبی و می‌شنوی. اصلاًالتتات 
نمی‌کنی به اينکه من در این قلعه چمن هیچ چبزی ندارم؛ هیچ چیزی برایم نمانده. اگر 
خرپ فکرش را بکنی؛ می‌بنی که زن من هم از دست تو آوارهُ ولایت شد. تور او را 
بدر تاراندی. یک لقمه نان برای آن زن فحعط نود؛ اما بس که تو سرکوفتش زدی» بس 
که حرف درشت بارش کردی, تاراندیش. آخر ادمیزاد آدم است؛ دیوار که نیست! حالا 
من... من ته آنجا را دارم و نه اینجا را؟ در گلخن حمام را هم به روی من وانمی‌کنند؛ بد 
شیره کشخانه هم راهم نمی‌دهند. این هم که از خائه پدری‌ام! یک موی تنم راضی به 
این نبود که اینجا پیایم؛ اما چه کنم؟ چه باید می کر دم؟ باز هم از روی ناچاری در خانة 


پدرم را زدم؛ باز هم از ناچاری آمدم که پیش پدرم رو بیندازم و گردن کج کنم. خیال ۰ 


می‌کنی حالی‌ام نمی‌شود که دارم خودم را خواز می‌کنم ... چرا دارم خودم را خرار 
می‌کنم: دارم التماس می‌کنم دارم عری آبرر می‌ربزم تا بلکه کارم را راه بهندازی و 
بروم دنبان خانه -زندگانی‌ام. تر پدر من هستی. من فرزند تو هستم. دیگر خرد دالس: 
حاشابه غیرت و تعصب پدرانه‌ات؛ حاشا به خوئی که در گهایت داری! می‌توانی با 


یک تیپا از خانه‌ات بیرونم بیندازی» می‌توانی هم زیر بغلم را بگیری و از خاک 
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ورخیزانیام. ام... اما اين را در نظر داشته باش که من هیچکس را ندارم» این را در نظر 
داشته باش که من باز هم رو به همین خانه. رو به خانه پدرم آمد دام. انصماف داشته 
باس ی زد ااعقات کب دشست مخ واا تک رنف را کی وان تاک تلتنف کیانین 
خرج راه می خواهم؛ دستمایه‌ای برای کاز و کاسبی می‌خواهم. خرج و مخارخ 
ناخوشی زنم را می‌خواهم» دو تک رخت و یک پالتو می‌خواهم که یرم کنم؛ یک 
جفت پوتین می‌خراهم! آخر دست خالی و پای برهنه که نمی‌توانم راه ییفتم و بروم 
پیش زن و خانه‌ام. هر چه باشد من در شهر مشهد غریب هستم. من باید بترانم به 
چشمهای همو پیرمرد بربر نگاه کنم میان دالان کاروانسرا یا نه؟) آخر چقدر می‌ترانم 
وبال گردن آدمی از خودم بدتر باشم؟ انصاف داشته باش, تو اگر کمکی به من بکنی 
جای دوری نمی‌رود. من چکیده خود تور هستم! قول می‌دهم که پولت را به تو 
برگردانم؛ اگر ته حالا اما یک سال دیگر» شش ماه دیگر که دست و بالم باز شد قرضم 
را پس می‌دهم به امید دوازده امام و چهارده معصوم. دیگر نمی‌دانم چه‌جور و با چه 
زبانی مقصردم را بفهمانم!, 

«تمام شد؟!» 

«نه؛ تمام نشد! وقتی تمام می‌شرد که تر صد و بتجاه -دویست تومن پول 
بگذاری کف دست من تا بتوائم به امییدی راه بینتم طرف خانه -زندگانی‌ام. بالاخره 
ملتفت شدی؟!» ۱ 

کرپلایی‌خداداد سر برگردانید و خیره به عباسجان نگریست و از پس درنگی 
کشنده پرسید- 

-«تمام شد؟!» 

عباسجان پیشانی‌اش را در میان مشتها فشرد و گفت: 

- وحرف من تمام شدام 

کربلایی‌خداداد روی از پسر برگردانید سر و گردنش را به بالش روی بقبند تکیه 
داد؛ پلکهایش را بر هم خوابانید و گفت: 

«پود... پول! اگر جایی پول ر! دیدی سلام من را هم به او برسان 

عباسجان که پیش از این چیرگی بر خود را از دست داده بوده 5 مشتهایش 
را از هم وا گشرد و در حالی که پتجه‌ها را در هم قلاب می‌کرد: به پدر پُراق شد و گفت: 
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کلیدر ٩۰‏ + سس حس«--۲۱۳۲ 
-هتر اگر پول نداشته باشی. نفسات بالا نمی‌آید. خودت هم این را می‌دانیا» 
پیرمرد بیآنکه تکالی بد سر و شانه‌هایش بدهد. یا اینکه پلک بگشاید گفت: 


- رپس همین حالا نفس فراموش می‌کنم تا تو بدانی که «یگر پولی برایم باقی 
نذا شته‌ای که من باز هم بریزمشان میان آب جوی!ء 


- +می‌خراهی با خودت به گور ببری؟ يا غیر از ما دو نفر وارث دیگری هم تو 


داری که ما از آن خبز تداریم؟ شاید هم اشتهایت آن‌قدر زیاد است که پیش خردت ‏ 


خیال می‌کنی صد سال دیگر هم می‌ترانی عمر کنی؟ نه خیر! خیلی که تو زند» باشی 
یک سال دیگر است؛ یک سال دیگر! اما با این یکدندگیات می‌خواهی اول من راکله 
به گور کنی و بعدش بمیری! خیلی خوب؛ من مصالحه می‌کنم. حساب کن و هر چه 
که سهم من می‌شردء نعفش را به من بده تا به درد و زخمم پزنمش. همین حالا» 
کربلابی خداداد پلکها را گشود و نگاه سخت و سمج خود را در پیشانی عباسجان 
که روي کرسی پیش خمیده بود» دوخت. سر و شانه‌اش را بالا آورد و گنت: 
-,برو گم شو از این خانه؟ پرو کله‌ات به گور برود. من یک پول سیاء هم ندارم که 
به تو بدهم. بود و نبود من را تو نابرد کردی؛ دیگر چیزی برای من باقی نگذاشته‌ای که 
حالا بتوانی به زخمت بزنی» خنازیری نکیت! من تمی‌خواهم دنیابان بشوم, اما این را 
هم نمی‌خراهم که وفت مردنم نعشم روی زمین بماند. نمی‌خواهم آتش به گرری 
برای خر دم بخرم. می‌خواهم تابوتم بی‌خراری از در خانه‌ام بیرون برود؛ از در خانه 
خردم. از در همین خانه! می‌خواهم خرج کفن و دفنم از کیسة خودم در بياید و این کار 
را همین فردا می‌کنم؛ همین فردا! چهار تا ریش‌سنبد را صدا می‌زنم» وصیت‌نامه‌ام را 
می‌دهم بنریسند و خرج عزا - عزمانم را هم می‌سپارم دست آنها تا نمشم را از رزی 
زمین وردارند. من دیگر نمی‌گذارم که تو مثل لاشخور به دور این.دو پارهء‌استخوانی که 
از من باقی مانده دم به ساعت پرواز کنی! بگذار و برو از این خانه؛ بگذار و بروا من و 
تر دیگر پدر -فرزندی با هم نداریم, تو اسماً پسر من هستی؛ من هم اسماً پدر تو 
دیگر تمی‌خر اهم چشیم به سر و پوز نکیت تو بیفتد؛ بگذار و برو از این خانه, خدای 


محمّد را شاهد می‌گرم که که اکر ت تو خودت رابا کله به چاه هم بیندازی؛ چشم برایت تر 


نکنم! همان باری هم که خواسته بودی با دمتکاله رگ گردنت را بزنی» وقتی که 
نمنیدی دلم تکان نخورد. برای اينکه اطمتان داشتم نبودن تو بهتر از بودنت استا 
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۰۸۶ سس ٍدر.٩‏ 
نبودئت برای هیچکس ضرر ندارد اما بودنت برای خاک کف کرچه هم ضرر دارد. 
پس همان بهنر که نباشی؛ چون به غیر ضرر و نکیت برای خردت و یرای دیگران» 
هیچ نتیجه دیگری نداری! حالا هم امشب هم برو میان اتباری سر مرگت را بگذار و 

بخواب. دیدنت بس‌ام است+صبح فردا هم رات را یکش و برو! برو؛ به هر گوری که 
می‌خراهی برو! قدیر...! بیا پشتی را وردار و زیر سرم را درست کن؛ می‌خواهم 
بخوابم!» 


کنتان و گفت: 
- «مجمعه را از روی کربی وردار و بگذار لحاف بیاید این‌طرف؛ فتیلة این 
وامانده را هم بکش پایین!» 


قد یر لامپا را برداشت. لب طاقچه گذاشت دِ فتیله‌اش را پایین کشیده حور 


مجسعه را از روی کرسی پرداشت» بیخ دیوار 5 


پیرمرد لحاف کرسی را روی خرد کشیده بود و عباسجان اکنون تا بش پبشت زانوهایش 


زیر لحاف بود. ار به نگاء پرادر التناتی نداشت. . سر در گریبان قرو برده بود و دروت 
دربند تیرةٌ پشت کرسی» مشتی گره‌شده را می‌مانست. چانه و لبهایش را به پشت 
دستها چانیده بود و چشمهایش درون تاریکی گم بود و پنداری نفس هم 
قدیر خود نمی‌دائست چه احساصی دارد. مردی که درون دربند_تاریک و پیش 
چشمهای ار داشت آب می‌شد برادرش بود. اما هر چه می‌کوشید تا او را چرن برادر 
بیند» نمی‌توانست. چنان که بایده دلش برای او نمی‌سرخت. سهل است که برادری 
عیاسچان را به دل باور نداشت, هم اکنون نیز از بودن عباسجان در خائه, چندان رضا 
نبود. چندان هم از حضور او نارضا نبود. می‌دید که برادرش درهم شکته است و در 
این پیری زودرس شاید چندانی از عمرض یاتی نباشد» اما غمگین از این گمان خود 
برد. شاد هم نبود. یش و کنايهٌ این و آن به عباسجان, او را چنان که باید 
برتم ی آشفت. اما از این خوارشماری برادر: آسوده‌مان و به قرار هم نبود. عباسجان در 
نظر او نه یک برادر بوده آن‌گرثه که می‌بایست باشد؛ و له یک آدم بود آن‌گونه که 
می‌شد باشد. در نظر قدی عباسجان یک مر جرد بود. مر جودی که اگر می‌بود؛ برد؛ و 
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اگر نمی‌بود؛ نبود. 

قد بر هرگاه به پندار در می‌آورد که صبح یک روز زمستان نمش عباسجان را از 
بیفوله‌ای بیرون کشانیدهاند و به گورسپردنش, قدیر را خبر آورده‌اند» هیچ حشی به 
جز اشمتزاز در خود نشان نمی‌توانست کرد. گویی که تمام سالیان گذشته و همه 
زوزهای پرادری در غباری از ز خاکستر گم شده است و با نام عباسجان. هیچگا کسی 
روی خاک تبوده است. هم حال قدیر می‌دانست و به عیان می‌دید که عباسجان خمار 
و تاچار است. اما رغبت آن را در خود نمی‌دید حتی تریاک برای او فراهم کبدله تا با 
گرسای آن شب را به صبح رساند. پس در حالی که سر روی بالش می‌گذاشت و نحاف 
کرسی را روی شانه می‌کشید. - تا عباسجان را دیگر تیند - پلک بر هم گذاشت 
اند شید 

«شب را یک جوری سر خوا کرداه 

عبابجان مه هم نمی‌زد. چشمانش چرن چشمهای کلاغی مرده: خشک مانده 
بود. نفس کلیدن خرد را؛ تپش قلب و ضربان تبض خود را حس نمی‌کرد. در شکم 
تاریکی در بند فشرده شده بود. چنان که در متن تیرة دیوار گم بود. پرادر و پدرش به 
زیر لحاف کرسی خزیده بودند و او نه به ظاه که تصویر خفتهة ایشان را به خیال 
می‌دید. دندانهایش کلید نده و موهای کو تاه ریشش سیخ‌سیخ مانده بودند. خشک و 
خامرش بود؛ چنان که خود نمی تور انست بداند عست يا نیست. ِ اراد: باشیدن پا 


تباشیدن گویی در او ختثی شده بود. جز آن یک بار 5 که رفته بود تا رگ گردن خود را به 
تیغهٌ دستکاله ببرد. دیگر به شمنن خرد نبنديشیده بود. اکتون نیز به کشتن و حتی به 


مّردن خود نمی‌اندیشید. پنداری که مرگ؛ هر چه ۳ به درون زندگی آدم رخنه 
می‌کند. آدم بیشتر از او می پرهیزد. چندان که ستّی نادیده و نابردهاش می‌آنگارد. بیش 
از همه آدمی در ذلّت و خواری از مرگ و مردن گریزان است و هر جند مرگ را به 
زبان آرزو کند -اما آن را باور نمی‌دارد. اینست که کشتن خودء خودزنی و نفی خوده 
پس دراوج قدرت آنی میسّر است و نه در بستر کسالت خواری و روزگذرانی. دابع 
قدرت آنی؛ آن‌گرنه که عباسجان بوده بود. و م۳ ر کالت خواری و روزگذراتی؛ 
ایر‌گونه که ماسجا بوذ 

اکنون اما؛ عباسجان کربلایی‌شداداد می‌رفت تا خود را دقیق‌تر بازشتاسد. چنین 
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که و بیگانه که او بوده چنین یله و آوار: و چنین زاید و بی‌کاره که او بوده می‌رفت تا 
وجود و سرشت ناپسند خود را عمیقاً بشناسد و بازبابد. سرشتی زشت» جداء بیگانهه 
و بی‌ربط؛ آن‌گرته که خوارشماری پدر و خموشی برادر به او تمایانده بود. 
آنچه بر عباسجان روا داشته شده بود. کمترین یقین به خود وا هم در او ویران کرده بود 
و عباسجان بس می‌توانست در این بندیشد که آیا به راستی زنده است و نفس 
می‌کشنده با گمان دارد که زنده است» چون نفس می‌کشد. و اگر زنده است. پس در این 
کنج چرا نشسته است؟ سرما و نقط سرما؟ الگیز: تمام اين گونه بودن را فقط در سرما 
می توانست بجوید و سر خود را بدان مشغول بدارد؟ فقط سرما؟ 

پس تکان چرا نمی‌توانست بخورد؟ 

تکان نمی تواتست بخورد و خود نمی‌دانست که جرا تکان نمی تواند بخورد. به 
" زمین انگار جرش خررده بود. پنداشت یک جوری خود را برخیزاند. به انباری 
بکشاند و بخوابد. اما ترس محجالش نمی‌داد. ترس از سرماء ترس از تنهایی و ترس از 
خود. چندان خوار و چندان ناتوان؛ که بس حش ترس را می‌توانست در خود ببیند و 
باور بدارد. در وجود ويران‌شدة عباسجان, پس حش ترس آشکار بود؛ هم بدان‌سان که 
طلین جبغ جغد در خرابه‌ها. می‌ترسید. از اکنون از فردا و از فاصلة میان امشب و فردا 
می‌ترسید. از دوون خانه و از بیرون خانه می ترسید. درون خانه از پذرش می‌ترسید و 
برون خانه از سرما. پیش از این شنیده و دیده برد که شبهای بعد از برف» گرگها به 
طلب طعمه به قلعه‌ها تزدیک می‌شرند. اما بیش از احتمال گرگها که آمیخته به رهم 
بودء از خرد سرما و از تتهایی خود از لاشه خود می‌ترسید. 

یگانه‌راه نیندیشیدن بود و .بال به خیال مول نبخشیدن. باید سی‌گریخت. از 
انديشة سرما. هم از گمان فردا باید می‌گر یخت. اما این کار چه دشوار می‌نمزد. فرار از 
فردا انگار ممکن نبود. ذعن و گمان عباسجان بیرون اژ اراد او و پیشاپیش او در 
سایه‌های سرد و ایاس یأس پرسه می‌زد و به هر سوراخی سرک می‌کشید. گویی با او 
سر لجبازی داشت این ذهن ظلین. و خلاف خواست وی و با سماجتی یشتر پیش 


زتش در مریضخانه بود. در کدام مریضمخانه؟ بیرمرد بربرء دالان کاروانسراو یک 
طنا 


تِ 
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شلرفی. زنش در کدام مریضخانه بود؟! 
نه؛ اين نبود و چنین نبودا 
عباسجان می‌بایست بنواند تفاوت و جدایی قایل شود بین تأثراتی که برای پدر و 
برادرش وانموده پود؛ با آنچه که به راستی در خود داشت, آنچه را که وانموده و آن 
حالات که نمایش داده برد گویی خودش را هم در یک آن به باور رسائیده بود و 
می‌رفت تا از باور خود منقلب شود. در حالی که اگر مهلت بازیافتِ مرز دوگانگی خود 
۰ رابه خود میداد کار روی دیگری می‌گرفت. در وأقمجای آن بود تا عیاسجان نقش و 
نقابی که از خود برای پدرش ساخته بود به یک سو بیفکند و خود را همان‌گرنه که بود 
بازبیند و دریابد. نه ینکه تابع ساخته و انگاشتة خود باقی بماند؛ هر چتد چنان نقش 
و رویه‌ای را با تدرت و حّت به خرد تلقین کرده باشد. باید به خود می‌آمد و خرد 
آگاه می‌شد که آن‌همه پروز تأثراتش نه از این بود که و جدان اخلافی‌اش بیدار شده 
است. بل همه بهانه‌هایی زنده بودند کد طلب و خواهش او را از پدر محت جلره 
می‌دادند. 
راست اینکه عباسجان آخرین تير نرکش خود را با آخرین امید رها صاخته بود. زن 
و فرزند و خانمان. اکنون ناچار بود به خود بياید. که نقش به ستی می‌ماند و ستی 
. گذراست. نمی‌تواند بر دوام بعاند. سرانجای خود! سرانجام, دچار خرد! فرجام هر 
نمایش را این خود فرد است که از درون انبره ساخته‌ها و پرداخته‌هایش عریان و 
برهنه بروز می‌کند و رو در روی خود وأمی‌ماند. وامی‌ایتد و به ناچار چشم در 
چشم حفیقت خود می‌دوزد؛ به ناچار چشم در چشم خود: 
بچه می خواهی؟ از این‌همه بازی که در می‌آوری» چه می‌خواهی ؟!؛ 
عباسجان به خود بازگشته بود و می‌دید که به مشهد هم می‌توان نرفت. زن راهم 
می‌شد در مریضخانه دیدار نکرد؛ و نهایت اينکه زن ر! می‌شد که ندید. قبول ایتکه 
پیروت‌رفتن از قلعه‌چمن نه یک تکلیف خانوادگیء بلکه یک کار اجباربست. چرا که او 
نمی‌توانست در زادگاه و در خانمان خرد تاب بیاورد. درست اینکه هیچ دری را به 
روی عباسجان کربلایی خداداد نمی‌گشودند؛ و او می‌پنداشت شاید از اینکه چرک و 
نکبت و نفرت از سر و رویش بالا می‌رود. 
عباسجان کربلایی‌خداداد جلودار روزهای رونق خود را در پاشتی‌های باد گم 
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۲ هل عادو 
کرده بود؛ اما اگر پنداشته شود که روزگاری رونق هم داشته است؛ اکنرن پندار آن درد 
افزون بود. چرا که عیامجان اکترن به بیرقی خاک‌الوده تکه‌پاره‌شده و مفلرب 
می‌مانست. بیرقی که جز به کار بستن زخم پیشانی نمی خورد. تفاو تی اگر در این میان 
بود ایت‌که عباسجان هنوز می‌توانست بجنبد» تکانی و حرکتی کند. به خیزه هم اگر 
شده خود را جابه‌جا کند؛ زالووار هم اگر: خبزه‌ای کند. خیزه‌ای کند و آگر مجالی 


شده انست؛ گر چه حو د با خود چنان: کرده باشد: پس مکیدن خرن خرد. خرردن خون 


خود؛ چندان که جزغاله بشود. جزغاله‌تر. بدل شود. بدل به عباسجانی دیگس ‏ 


عباسنجانی نکب ت آلوده‌تر. 

توستها نقط سرا 

عباسجان چانه و دنتهایش را از روی کرسی برداشت و خرد را چون بیده‌ای 
خشک به ته دربند پس انداخت. گم شد و با يقین اینکه خواب نخواهد آمده 
پلکهایش را فرو بست. درد. اما درد. با انکه استخوانهایش گرم شده بودنده درد 
می‌کردند. سرش گیج می‌رفت و دل و روده‌هایش پیج می خوردند. تحیف شده بود و 
خود این را حس می‌کرد. همچنین حس می‌کرد که مغز استخوانهایش خالی: پوک 
شده است. نی؛ مثل نی. نه! دیگرش تاب ماندن نبرد. تاب چنین ماندن نبود. چاره‌ای 
می‌بایست. چاره‌ای تا کار رد گم نکرده است. که بدین فرار اگر می‌ماند» بی‌گمان -ند 
چندان دیر - جنازه‌اش را باید از خس و خاکستر خرابه‌ای بیرون می‌کشانيدند و چرن 
سگی جینمی در خاک می‌کردند. مرگ؛ وگو زشت و نفرتآلرد. مرگ» شود زشت 
هست. اما چنین مردنی در چشم نفرت‌بارترین آدمیان هم حتی, منظری نفرت‌بار 
است. مرگ زشت؛ حذ تحقیر آدمی: هرگ! به جه کاری در خاک باید شدن؟۱ 

نه! عباسجان کربلایی خداداد هم نمی توانست مرگ را دوست داشته باشد. آن حم 
مرگی چنان ننگ‌آلود. پس روزنی به زندگانی باید می‌جست. راهی از درون این‌همه 
آوار پلشتی و ادبار س که بس به حرمت تپیدن و جلبیدن س بیش از شکیل‌ترین مرگ 
تحمل‌پذیر برد. زندگائی و زندگانی, زندگانی به هر فیست. سگش به مرگ شرف 
. داشت. زندگانی برد اگر چه عاسجان در آن ویران و پنشت شٌده بود. پس زندگانی؛ 


بودن. آری بودن. راهی: کرره‌راهی دزون همین زندگاتی باید می‌جست و پینه‌ای و 
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۵ سس تسه ب ترس تسس ۷۱۳۲ 
نمایی هم از این مایه می‌بایست برای خود در خیال می‌پرداخت. پهنه‌ای و نمایی تا 
بدان بتوان قدم از قدم برداشت. با هر بهانه و به هر بهایی عباسجان باید توان حرکت 
می یافت و باید براه می‌افتاد. 

بودن؛ زنده‌بودن, نه اگر زیستن, پیش می‌آید لحظه‌هایی که نرستن از آن عذاب 
مرگ است. هم در چنین لحظه‌هایی‌ست که زندگانی ناگزیر می‌نماید. چرا که نجات 
فقط در زندگانی‌ست. زنده بودن, نه اگر زیستن. زنده بودن به خیال زندگانی؛ نه اگر 
حتی به عشتقی آن. رهیدن از مر گ؛ از عذاب مرگ. زندگانی؛ کجاست زندگانی ؟ 

عاسحان اچار و ناگزیر از آن بود تا رستن خود را از این . مانداب لحظه‌ها: کد هر 
لحظه فرو ترش می‌کنْانید؛ بهانه‌ای بیابد. بهاندای بسازد و تمایی بپردازد. دست 


ِِ 


برای نجات خود اژ این ورطهٌ مهیب» یاید پاره‌های پراکند: ژندگانی را وامی‌جست. 
کنار هم می‌چید و به هم می‌جسبانیدشان و بدان چشم می‌دو خت. خود را ناچار از آن 
می‌دید که چیزی را دوست پدارد. اگر شده به دروغ و ریاء ناچار برد به خود وانمود 
کند و به خود بیاوراند که چیزی از این زندگانی را دوست می‌دارد. که در چشم او دروغ 
و ریاه تکبت گرفتگی و پلشتی و زشتی صد بار دلچسب‌تر بردند از خاک بودهٌ گور. 
پس تکه‌ای از زندگانی را باید نشان می‌کرد و به سوی آنء از میان این‌همه وبرانی؛ 
نقیی می‌زد. چیزی باید می‌جست؛ و آنچه را عباسجان می توانست بجوید که نشانی 
در ذهن او داشت. نخستین نشان و تشانه‌ها. آن مرد پربر با یک جفت چشم سیاه و یک 
دستار سفید: ریش جوگندمی و یک نيمتنهٌ مندرس انکلیی انگشتهای کبود وت 
دستهای بسوده. دختر مرد بربن کاروانسراه خربوزه دروازء قوچان و محله 
سیستانی‌ها. دزدی» دلالی؛ قاچاق‌فروشی؛ با اگر شده یک قمارخانهٌ کرچک. مثلا 
اطاتی در دالان همان کاروانسرآ. 

«باید برای آن مرد بربر یک کلیجه پوستین بخرم. او به گردن من خیلی حق 
دارد.» 


اما... با | کدام دستما سخما یه ؟1 


گره کور باز هم نهاليچه زیرانداز کربلايی‌خداداد بود. چیزی که یک‌دم از کانون 


خیال و انديشة عباسجان دور نمی‌شد. پولها کجا می‌توائستند باشند مگر درون 
نهالیچه؟ مردی چنان بدگمان: مردی قلج و بی‌پای راهرار که به چشمهای خود نیز 
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یسح حچحج لته گلنگود: 
اطمتالکن نیست. به جز زیراندازی که تمام لسلات روز و شبش را بر آث می‌گذراند. 
در کسای این خانه می‌تراند اسکتاس‌ها را پتهان کرده باشد؟ ففط نهالیجه و ته حتی 
بالش زیر سرش, اگر جز اینست پس چرا دمی از روی آن تهالیچه کنار نمی‌خیزد. مگر 
آنکه بنی بشری در پیرامونش نباشد؟ پس شک لیست که جای گنج زیر تن پیرمرد 
است. جای کنج؛ کنج! 

- (أقعی پیر؟ انعی پیر... می‌کشمت!) 

۱ عاسجان خودبه‌خود تکیه از دیوار دربند واگرفته ۳ پشت گرسیء رو 
ژانرهایش» چیره نشسته بود. ارتفا رْ روی کرسی ستون چانه کرده و با جاه 
چشمهایش, در سایه‌روشن زیر سقف به جمجمهٌ پدرش خیره مانده بود. پیرمرد 
طاقباز خوابیده لحاف کرسی را تا زبر چانه‌اش پالا کشیده بود و گویی که نفس 
ثمی‌کشید. يا اینکه در سای کدری که افتاده بود. نقس کشیدن او به چشم نمی‌آمد. 
راست ایتکد به چشم عاسجان پبرمرد شفته. سرده سی‌نمود؟ مرده و ساگن. 
استخواتیندی صورتش که با تبغ ته‌تراش شده بوده به ربخته‌ای از مفرغ می‌مانست. 
برجستگی چانه و گونه‌ها و ابروهایش نشانی آشکار بود از مقابلة سمج مرد با عذاب 
و عتاب. هم بدان خاموشی و سکون که بود. می‌نمود شفاوتی صد چندان را که بر او 
رفته برده است به ستیز و مقابله می‌طلبد. چنگ و چهرة پر مرد: در خورند شماورت» 
خود شفی شده می‌نمو د. شی و سخت. سخت و سمح. سماست. سماجت زنده - 
بودن. زنده بودن در جای و به هنگامی که پسرش او را مانع عمر خود می‌دید. مانمی 
که با هر روز عمرش. روزی از عمر عباسجان می‌کاست. کی که حتی یک لحظه 
گرو مرگ پدر تجلی می‌یافت. و با مرگ پدر بود که مانداب عفن حیات عباسجان راه 
و روزنی به نیروت از هرد می توانست باید و برآه بیفتد. براهتخو اهد افتاد. ایقین که براه 
خواهد افتاد و حاری خواهد شد؛ جاری خو اهد شد و این بوگرفتگی» این بوی کند که 
زندگانی عباسجان ۳ در خود آلرده جر ده بر ده زدو ده خم اخد یل 

حالی نبرد بودن. جدال زیستن و مرگ. دو مانم سر بر سر و شاخ در شاخ. یکی 
باید بگذرد. گره؛ و گره گشرده باید بشود. برای بودن و زیستن شاید رامی رامهای 
دیگری هثوز بود. اما ذهن دیگری می‌بایست تا آن راء و راهها واجوید. آنچه هن و 
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اندیثه عباسجان یافته بود؛ بس همین یکب راه برد 
مشیم کتمه بای تعاس کتر ان 
قدیر؛ اما قدیر چه؟ او چه می‌شود؟ 
- «وقتی کار تماع شد او هم سهم خودش را می‌پرد. طلب دیگری که ندارد؟!» 
ال 


به نرمش و چستی گربه‌ای عباسبجان برخاست و همان‌جا که بود ایستاه روی 


کرسی خم شد و دمی خیره به چهره پدر ماند. عباسجان دم نمی‌زد اما صدای کربش 
قلب خرد را به شمارش می‌شنید. اسصامي لرز. ترس و تردید. به خره مهلت نباید 


می‌داد. بي بیش از این درنگ اگر کند» بسا که تردید در او بخلد و بازش بدارد. ین نت 


به کار باید می‌شد. بالش روی بقبند. بقبند بیخ دیرار و کتار دست کربلایی خداداد. 
عباسجان به دستهای خرد نگریست و انگشتها را بست و باز کرد. قدم برداشت و کنار 
طاقچه ایستاد. اصاس کرد که سابه‌اش تمام اطاق را اتباشته است. برگشت و به لاعپا 
نگریست و گامی دیگر برداشت. حال کنار بتبند بود و می‌تو انست در سایه‌روشن کند 
نور لامپاء نیمرخ برادرش قدیر را هم ببیند. 

«یگذار او بخرابد!ه 

آرام خم شد با لش را با هر دو دست برداشت و فامت راست کرد. راه این برد که 
بالای سر پدر برود و بالش را بکباره روی صورت پیرمرد و و خود بر بالض 
بنشیند و دست و بازوی پدر را زیر گنده‌های زانوان ود مهار کند. پس باید از کنار 
بقبند بگذرد و هم بدان نرمش بالای سر پدر برود و در همه حال بکوشد تا عبادا 
خراپ قدیر را بشکند. 

گامی دیگر و درنگ روی پنجه‌های با. لرز؛ آشکار در زانوها. خامرشی و خواب. 
خاموشی خواب. یک گام دیگر. بالای سر کربلایی خداداد. نقس حبس‌ماندء در سینه 
را بی‌صدا برون داد و پیش از آنکه خرد قالب تهی کند. دو سر بالش را محکم در 
چنگها فشرد؛ غافل از آنکه هم بدان شدّت لبهای خود را نیز میان دندانپهایش 
می‌فشارد و بالهای بینی اش در هر دم و بازدم گشاده می‌شرند و به هم می‌آیند. هر چه 
توان تهفته را در خود فراهم می‌آورد؛ هر چه توان و اراده. این را می‌دانست که تقلای 
مرگ قادر خواهد بود او را با بالش میان.دستهایش به یک سو پرتاب کند. پس ! 
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...۰ .ماگنه 
می‌باید بتواند دو طرف بالش را با تمام نیرو و اراده‌اش محکم نگاه دارد و چنان تن 
خود را بر آن بنشاند و بفشاردش تا کمترین واکنشی را در پیرمرد بتواند خنثی کند؛ 
چندان که قدیر را از جای خود بر نجنباند. دمی دیگر بازدمی دیگر, چیره بر درنگ و 


تأمل فراحم آوردن قدرت. دیر نباید بشود دیر نباید می‌شد. گلویش چون خشت پخته 


خشک شده بود و احصاس می‌کرد لزز؛ زاتوان به تصام تبش راه یافته است و بیش از 
هر کجاء کوبش قلبش ویرانگر شده است. دمی دیگر نفسی دیگر. لبها همچنان 


فشرده‌شده به زیر دندانهاه چشمهایش را بست و بالش را چون گرهی از ابر تیره فرود. 


آورد. فرود آورد... و فرود آورد. 

سای شیر ناپاک خورده ای زنازاده... می‌خواهی کی و ۳ 

جایی به واگشت نبود. می‌باید که صدای پد آرار خرندی از خشت خام: در 
پنبه‌های سفت‌شده بالش خفه می‌شد. عباسجان به چیزی جز این نمی‌توانست 
بیند یشد. اندیشه و کردار؛ : دیگر در اراد او نبود. مرگ. بس مرگ و مرگ . تقلای مرگ و 
گیجی خیال. چشمها در جدال مرگ سیاهی می‌روند و دستها... دستها... 

دست و ساعد است‌خوانی قدیر به دورگردن و زیر چانهٌ عباسجان قلاب شده بود» 
او را از روي سینه پدر برمی‌کشید و با کوفتن بی‌امان مشت روی شکم و دنده‌هايش 
اف تاو وا اسر ورد شانان کرس ی از پاش در یره پاکفی اد 
دور انداخت و صیحهٌ جنون‌آسای را تدش بقوله کادر یه ای 9و (1 7 
اعصاب پدید آورد: 

وپدر کشی.. پدر کش ی !» 

۹ دشنام نبود. کار از حدود و مایةٌ کلام فراتر رفته بود. غیظ و 
غضب. دندانها را کلید کرده یود و تمام رگ و پی تن در فشاری کشنده منقبضی بود. 
یر عمخان کون لاغر و زیر چانهٌ عیاسجان را در قلاب دست و بازوی خود داشت 
و عباسجان در فشار ددانة قلاب سخت دست برادر: بر آستان خفگی» دهنک می‌زد و 
این و آنی بود تا دم فراموش کند. دبگر عباسجان را هیچ نیرو و رمقی باقی نمانده بود 
و هیچ کوششی به پایداری نمی‌داشت: مگر همین که بخراهد از خفگی خود 
جلوگیری کند. این بود که در کشاله خوردنش به دنبال قدیس پنجه‌هایش را در ساعد 


قدیر فر و دهد و یمان قدره تش می‌کوشید تا از فشار استخوان مچ برادر بر روی 
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کلیدر ٩‏ _س_  _  _‏ ۲ 
خرخرء خود اندکی بکاهد. 

قدیر هم بدان خشم و خشونت؛ بی‌پروای جان کتدن عباسجان او را به سوی در 
کشانید و پیش از آنکه در اطاق را با انگشت پا بگشایده پیشانی پرادر را محکم به دیوار 
کویید و هر دو لت در را باز کرد و عباسجان را که ضریة پیشانی: افزون بر ضعف. از 
پای درش آورده بوده چرن بزی بی‌جان» هم از دهانةٌ در اطاق به درون گودال پریرف 
پرتاب کرد و لتهای در اطاق را به شدت بر هم کرفت: 

- وس پدرکش! بمیر... سگی پدرکش؛ سگی از اين دنیا کم!» 
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یک لگ در خانهٌ بندار گشرده شده بود و خط پاشش آب از کاچه تا درون حیاط 
خانه بر جای برد. قدیر به کتار باتوی در تکیه داد و نظر به درون حیاط انداخت. خط 
آب از لب گودال به سوی مطبخ اریب رفته برد. قدیر قدم به درون حیاط گذاشت و 
سوی مطبخ رفت. شتر همچنان روی سه پاء در میان حیاط سرگردان ایستاده بود. قدیر 
کتار در مطبخ ایستاه و به درون نگاه کرد. درون مطبخ دیگ بزرگی روی اجاق بار برد و 
لالا هیزم زیر دیگ را می‌گیراند. مطبخ هنوز تاریک بود و آتش اجاق» روشنایی ناپایی 

لالا از بای اجاق برخحاست و دست به کوزه بردء انا زا برداشت و وج 
قدیر تن به کناری کشانید تا لالا بگذرد. #لا کش ت و قد بر قدم به درون مطبخ گذاشت 
و تزدیک اجاق استاد. دمی دیگر لالا بازگشت ‏ کرز؛ آب را درون دیگ ریخت. کوزه 
زا قارع کلاکیت تب و گره بالهای چارقد نخردی‌اش را پشت گردن محکم کرد و 
بیگانه‌وار از قدیر پرسید: 

چیزی خورددای؟ 

هم بذان بیگانگی قدیر جواپ داد: 

-نه» لقمه‌ای باشل می‌خورم با یک پیاله چای؛ یک پیاله جای اگر باشتت. بد 
یت 

نان و نائدان در اطاقک نورجهان برد. ماست و روخن و آذوقه‌ای هم اگر برد در 
همان‌جا یافت می‌شد. لالا از در مطبخ بیرون آمد تا به اطاق نورجهان برود. قدیر پای 
اجاق نشست و هیزمهای نیمسرخه را با تکه چوبی روی هم انداخت. لالا با نان و 
اندکی کمه آمد. سینی را نزدیک دست قدیر گذاشت ت و گفت: 


س باز هم باید خمیر کنم؛ تلورخانهُ تلفنچی را آتش می‌اندازيم امروز, دیروز سی 
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تئور" نان پخته‌ام! 

قدیر سیتی را بیخ دیران روی هاون گذاشت و خود مقابل آن کرک تشنسننت و 
پر سید: ۱ 

- چای نورجیان لابد هنوز تیار نشده برد؟ 

لالا دسته‌ای هیزم به زیر دیگ فرو کرد و گفت: 

احالا برایت می‌آورم. ۱ 

خائه کم‌کم از خواب برمی خاست. نختین نشان بیداری سر و صدای سرفه‌های 
بابقلی بندار بود. بندار با سرفه‌های پیوسته» در حالی که سینه‌اش را از احلاط صاف 
می‌کرد؛ تختبام را به سری راهزینه می‌کشید. قدیر شانه خمانید و از دهانهُ در به بیرون 
نگریست. صدای ضرب ندمهای بندار درون دالان پرخاست. قدیر سر و شانه به درون 
کشید. بتدار از دهانة دالان بر ون امن دکمءٌ پیراهن سقید بقه حتی‌اش باز بود) کلاه 
کرکی را تا بالای پیشانی واپس گذاشته و پالتر بللد و خاکی‌رنگش را روی دوش 
انداخته بود. باشته گیوه‌هایش خوابیده بود و لخ کشان که به طرف گودال می‌کشیده 
خطاب به همه و به عیچکس گفت: 

یال دارید له ظهر از خواب ورخیزیدا 

قدیر از در مطبخ بیرون رنت و میان حیاط ایستاد تا بندار وقتی از دهانٌ تنگ در 
آپر یزگاه یروبه می‌آید» قدیر به أو سلام کند. بندار در حال گره‌زد3 بند دراز تنبانش از 


جواب گفت. سیس به حالن حخحورت دستك ناه رِ زدن آستیتهایش» سری در حراط براه 


افتاد. شتر همچنان محطل و سرگردان در حیاط ایستاده بود و با گذر هر آدمی از برابر 
خود؛ گردن درازش را در یی او می‌گردانید و رفخش می‌نگریست. بابقلی بتدار کنار 
شانهً شعر گام سست کرد و نگاء به قدیر که در پی او براه افتاده برد گفت: 

- فی‌الواقم پروار شده ماشاءالل؟ 

قدیر خمیر تا چسبیده به بیخ دندانش را با توک زبان بیرون آورد و گفت: 

صد ماشاءالله! , 


- راحد پضت 
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بابقلی بندار براه افتاده بود؛ از در به کوچه قدم گذاشت و لب جری به شستن 
دست و روی نشست. قدیر که بی‌اراده به دنبال بندار کشیده می‌شد» کتار دهائه در» 
پشت سر بندار به نظاره ایستاد. گذر آب سر و شانه‌های خمید؛ٌ بندار و بالهای بلند 
پالتوی بندار: به نظر قدیر پرحالت و باهیبت می‌نمودند. بندار برخاست و در حالی 
که آستر بال پالتوش را به خشکانیدن دست و روی بالا می‌گرفت: به قدیر گفت: 

- مرسی را بیدارش کن! بگرش کسک لالا چهار بغل هیزم ببرد پای تنورخانة 

قدیر واگشت و پی فرمان رفت. بندار به در مطبخ پیش کشید و به لالا که سرگرم 
کار بود؛ گفت: 

ناشتای مطرب‌ها را مهیّا کن. سماور را همان بالا آتش بینداز, چندتایی تجم - 
مرغ هم برایشان بشکن! 

پس به سوی در کوتاه دکان اصلان که به حیاط کشوده می‌شد براه افتاد و خود 
گویه کرد: 

«خیری هم از بلرج نشد! یاغی‌ها معلوم است که جلوجلو به همچین مجالسی 
نمی ایند!» ِ 

دم در بسته ایستاد با نوک گیوه‌اش به در کوفت و گفت: 

چرا از حواب ورنمی‌خیزی شا:داماد؟! کارهای دنیا برعکس شده؟! 

صدای خراب‌آلود؛ُ اصلان به جواب. بندار را قانع کرد که او بیدار شده است. پس 
رو به اطاق تورجهان واگشت و هم از دور گفت: 

- شیدای تو نمی خواهد از خواب ورخیزد؟ بیدارش کن دیگرا 

صدای کلایه‌مند توتزاج از عمق تیرگی اطاق به جواب پرآمد و گفت: 

- بگذارش بخوابد بچه‌ام را؛ نزدیکی‌های صبح بود که رسید. خستُ راه است! 

بندار به زدیک دراطاق ایتاد و گفت: 

- ورخیزانش ملتفت شدم! این‌همه کار را که عم من قرار نیست اتعجام بدهد! 

نورجهان در روشنایی کدر درونة درگاهی چادرشبی روی پلاس گسترده بود. 
کله‌های قند را روی سنگ می‌گذاشت و با ضرب غندشکن تکه تکه‌شان می‌کرد تا از 
آن پس زیزشان کند: حیّه حبه, در عمق اطا و کتار دربند پرخو شیدا زیر لحاف تن و 
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کلیدر ٩.‏ 
۳ را کش و قوس می‌داد. در کنار دیوار لگن‌های خمیر که لالا شبگیر آماده‌شان 
کرده بود؛ تا ورآیند در زیر لحاف‌ها و خورجین پنهان بودند. کنار دست نورجهان هم 
کتری چای و استکان‌ها بودند و بندار اگر هم می‌خراست به درون اطاق برود و خود 
لحاف را از رری شیدا پس بکشد. جای پا نبود. دیگربار: و این م بار خطاب به خرد 


۳۱۱۱ 





شیدا؛ نهیب زد: 

سورخیز خودت را جمع کن از میان داو! آفتاب نیست: روز که هست! ورخیز صد 
تا کار داریم ورخیز! 

شیدا سر و موی ژولیده‌اش را از زیر لحاف بدر آورد و به پدرش که ببرونا در 
ایستاده بود نگریست. چشم و چهرةٌ پ ف‌آلود را با کف دستها مالش ش داد و تکان خررده 
روی نهالی نشست و زانوها را کرسی کرد و هم بدان حال پلک بر هم نهاد و ماند. بندار 
بیس از این نماند» رویبرگردائید و گفت: 

نگاه در نگاه بندار و با سلام: اصلان از در کوتاه دکانش بیرون آمد. نیمتنه‌اش را به 
بر کشید و تيز سوی کوچه رفت تا دست و روی بشوید. بتدار که دیگر از در اطاق 
نورجهان دور شده بردء همجنان خطاب به شید گفت: 

- بعدش هم با پرادرت باید بروی به حمام یاللّها ۱ 

موسی و قدیر از بریدگی دیوار آغل به این‌سو آمدند» موسی په بندار سلام کرد و 
به مطبخ پیچید نا دریابد چه کار و کمکی می‌تواند به لالا بکند؛ و نیز اینکه دمی هم 
ای ر شده دور از دیدار بابقلی بتدار قرار و اما بندا ر او را به خود وانگذاشت. رو به 
مطیخ آمد و گفت: 


-هیزم پخت را که بردی پای تنررخانة سید آن دو تا پلاس بلوچی را هم بب یک 
گرشة آغل و بتکانشان. چارتا چوب بکوب بهشان تا خاکشان خوب تکانده شود. در 
واقع اين کار دیروزت برده! ۱ 

ی 

- تو هم اگر دستت خالی شد. اول چارتا زغال بگذار میان آتشگر ردان و یک کل 
آتش تیار کن بیار بالاء سماور را که آتش انداختی؟یاالله؛ یلها 


مرسی از در مطبخ بیرون زد؛ چارشاخ چوبی را از بیخ دیوار برداشت و به کار 
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کندن بغل بغل هیزم از پشته‌هایی شد که بیخ دیواره در سکنج دیرار کوچه و باغچه 
روی هم انباشته شده بود. قدیر پیش رت چارشاخ را از دست موسی گرفت و گفت: 

- من وامی کنم. تو ببرشانا 

لالا از درون مطبخ نه پیدا که با که گفت: 

سپس کو دختر سالار رزاق و زن تلفتچی که قرار بود به کمک بیایند؟! من دو تا 
دست که بیشتر ندارم! 

بندار خود به سوی کوچه راه افتاد و گفت: 

حالا خودم خبرشان می‌کنم! 

اصلان از لب جوی برخاست بندار از او گذشت و سری فرودست براه افتاد. شیدا 
از در اطاقک یرون آمد و در حالی که با خمیازه‌ای کشدار بازوهایش را وامی‌کشید رو 
به بیرون در حیاط براه انتاد. اصلان در آستانة در از کنار شانة شیدا گذشت و تند به 
و تن 
سر خسته‌اش را دمی با باری دست ور پار نگاه داشت و همچان نشسته, پلکهایش را 
روی هم خراباند. 

موسی نخستین بار هیزم را روی شانه گرفت. زیر نگاه شتر سوگردان از در حیاط 
یرون رقت. جوی را از کنار شان شیدا به آن‌سو پرید و به درون حیاط سیدتلفنچی 
رفت» هیزم را پای تلور انداخت و بازگشت. موسی بار دیگر از جوی پرید و شیدا به 
خود تکان خررد و دست درون آب پرد. موسی به درون حیاط باز آمد و شیدا مشتی 
آب به صورت خود پاشید و به صدای بابا گلاب که ذ کرگویان بر درازنای جوی پیش 
می‌آمد» روی گردانید. 

موسی بار دیگر بفل هیزم را روی شانه گرفت و بیرون رفت. شیدا در حالی که 
دستمال ایریشمین را به خشکانیدن دست و روی از جیب نیمتنه‌اش بیرون می‌کشید 
به درون آمد. لالا به تزديکي در اطاق نو رجهان آتشگردان را دور سر می چرخانید و هم 
از آنجا با تورجهان گفتگو می‌داشت 

- لگن‌های خمیر را یکبارگی دست به دست می‌کنیم می‌بریم خانهٌ مید؛ دیگر 
چرا رفت و آمد را زیاد کنیم در این شلوغی ؟ 

تورجهان گفت: 
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ید ی و چیزهای دیگر را 
۷ 

موسی باز آمد لالا به او گفت: 

- بگو تنورشان را آتش بیندازند؛ به زن سید پگوا 

در پی بندار» سالار رزاق و دخترش پیدایشان شد. دختر یکسر به سوی مطبخ 
او وان تن فیفا من مس رورت هداما #یرکاتی وه لور وال 
بندار و رزاق به سوی آغل پیش رفت. 

صدای پابا گلاب پیش از خود او آمد. دمی دیگر مر رما وت از در 
حیاط به درون قدم گذاشت ت و هماد ن‌جاء پای دیوار درونة در ایستاده سر عصایش را با 
هر دو دست چسیید و خواندن ذکر و دعاهایش را دنبال گرفت. قدیر آخرین بقل هیزم 
را واکند و موسی آن را روي شانه گرفت و تند از در بیرون رفت. 

بندار و رزاق از آغل به حیاط بازآمدند. سالاررزای گفت: 
بدانم چکار باید بکنم؟ 


شاخ بختهٌ پرواری را اصلان با هر دو دست چسبیده بود و از آغل به طرف حیاط " 


می‌کشانید. گرسفند در بریدگی دیرار آفل منجول‌هایش را در خاک نشانيده بود و 
ایتادگی می‌کرد. شیداز زبرزمین بیرون آمد و به کمک رفت. شتر گردن به کشمکشی 
ایشان گردانیده بود و نگاهشان می‌کرد. اصلان و شیدا بخه را به حیاط کشانيدند, 
موی ید قاط باه ت و قدیر به کمک برادرها آمد. شیدا یم‌پالترش را از تن 
درآورد و به چرب سه‌پایه آویخت و سپس دست به کارد بیخ کمر برد و آن را پیرون 
کشبد. قدیر و اصلان» پخته را لب گردال بر زمین کرفتند و جفت پاهایش را با 
رشمه‌ای نازک بتند. اصلان آب طلب کرد و موسی در دم آفتابدٌ پرآب را پیش آورد. 
صالار رزاق به لب گودال پیش آمد و با بندار گفت: 

- هزار ماشاءاللّه ارباب آلاجاقی بخته‌اش را پیش پیش پیشکش کرده! . 

بتدار به جراب گفت:. 
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سس ۰ متسد تفه 


لام کی دق یه جوو سطفغانی کف رو آق ختوالععن در بان ؟ ین جفار 
گرفتاری‌های آدم غافل نیست. در واقع اوست که دارد اصلان را داماد می‌کند. یک ماه 
پیش سه تا بخته را نشان داده که هر روز پکیشان را خون کنیم! 

شیدا که کاردش را به دندان گرفته بود؛ لرلهٌ آفتابه را به زور میان دندانهای گوسمند 
فرو برد و جرعه‌ای آب درکام حیوان ریخت. از آن پس غضروف گلوگاه گوسفند را 
واجست و کارد از دندان برگرفت و بررگلوی حیوان نهاد. شتر سرگردان همچنان نگاه با 
ایشان داشت 

سلام و صبح همگی به خیر! 

لرطی رخک بود که از خواب برخاسته: لب تختبام به تماشا ایستاده بود و 
هرازگاه آب بینی‌اش را بالا می‌کشید. گرچه:پید! بود که پیلهای صبوحی زدء است. اما 
هلوز سر کیف و به حال نبرد. پشت سر رخک» پسرهایش ظریف و کرچک» روی 


تختبام در کار تمر ین و جست وخیز بودند. ظر یف از دور پیش می‌دوید و سبک: پا بر . 


قلاب دستهای کوچک می‌گذاشت از سینة او بالا می‌رفت و کف پاها را روی 
شانه‌های برادر قرار می‌داد و عم از آن بالا به پشت وارو می‌زد و راست روی زمیر 
می‌ایستاد. در دم پشتک می‌زد و تا به نزدیک دیرار پشتک‌زدن را مکرر می‌کرد و باز به 
سوی برادرش به معلق‌زدن می‌پرداخت تا به او برسد. پس می‌ایستاد و دستهایش را 
قلاب مي‌گرفت تا کرچک همچنان به بازی راید که ظریف پیش از آن به بازی 
پرداخته بود. 

9[ 
کردن چادر چیت خر با چشمانی پف کرده و رنگ و رویی پریده به سری کرچه 
کشید تادست و روی بشوید, لالا منقا ل آتش را آماده کرده بود و می‌رفت تا به بالاخائه 
ببرد. بندار با انگشت سبابه زیر بینیاش را خاراند و دثبال سر لالا براه افتاد. 
شیدا کارد و پنجه‌هاي خونینش را زیر لرلة آابه گرفته بود و موسی ۳ 
دستهای او می‌ریخت., قدیر کلةٌ بخته را از بیخ شاخ گرفته بود و می‌برد تا در مطبخ 
بگذارد. اصلان نیّم‌پالتوی شیدا را از سر چرب سه‌پایه برداشت و روي دوش او 
انداخت و خود به کار از هم گشودن سه‌پایه شد. قدیر و موسی به کمک اصلان تتة 
گوسفند را به پای سه‌پایه کشاتیدند و بر دارش کشیدند. شیدا خود پیش آمد و شکم 
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حیوان وا به یک ضرب درید و دل و روده‌هایش بیرون کشیده شد. قتر روی از ایشان 
برگردانید. 

صدای ماز و دهل» از دور 

بت ات ؟۱ 

بندار از پله‌ها فرو دوید و قدیر به سری کورچه خیز برداشت. بابا گلاب سر 
برگردانید و چون مورچه‌ای به بیرون در خزید. بندار خود را به کوچه رسانید و گردن 
کشید. زاغعبدل, برادر صنما با قوز شانه‌ها و قدمهای بلندش از بالادست کرچه به 
سوی خانه بندار پیش می‌دوید. ریشهای خاکی‌رنگ چندروزه‌اش سیخ سیخ شده و 
سر زانوی تنبانش مثل جای دندان سگ برکنده شده بود و یک پاره کاکل چرکرنگ از 
جلر کلاه پوسبده‌اش بیرون جهیده بو د. . دکمه‌های نیمتنه‌اش را که به تلش تنگ برد» 
جا بی‌جا و لنگه به لنگه در مادگی‌ها گیر داده و اژ و جناتش پیدا بود که به یافتن 
دملی‌ها دهات بیاری را پیاده پیسوده است. مائد» تا به در خانة بندار برمد» روی به 
پشت سرش برگردانید و دست بلندش را به سوی صداکه از دور؛ بلند بود کش داد و 
گشفت؛ 

- عاقبت آوردمشان بندار یافعمشان و آورهمشان بنداراایناه 

خوش آوردیشانا 

بندار این یکفت و دستها در پس پشت قلاب کرد سر و چانه‌اش را بالاگرفت و 
پیواز دهلی‌ها براء انتاد. سالار رزاق با بتدار همراء شد و بر دیگر شانا جری آب» 
قدیر همراه زاغ عبدل سوی بالادست و به پیشواز روانه شدند. به آوای دمل و صدای 
سرتا تک و توک مردم از در و دریچه‌ها به بیرون سرک کشیدند. برخی بر بام شدند و 
پسربچه‌ها و وسالان به کوچه درآمدند. زاغ عبدل باز هم گفت: 

بهشان گفم از بیرون قلعه بکوبید! گفتمشان بکوییده بکوبید» هه هه! 

دهلی‌ها اکثرن از کنار درواز؛ رباط گذر کرده و پیش می‌آمدند. کند قدم 
برمی‌داشتند و هرازگاهی در یک نقطه می‌ایستادند» دهلی می‌کوبید و سرنایی باد در 
سرثا می‌انداخت و با لبهای پرباده سر و شانه و سرنایش را که بالا گرفته برد دور 
می‌چرخانید و باز تقس می‌گرفت؛ یواست و و 

در تمام قلعه‌چمن پپیچاند. بندار ایستاد و به زاغ‌عبدل گفت: 


۲۱۳ ۲9 


12716۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۲9 


کلیدر 4 





۳۵۶ 

بگوشان تندتر قدم بردارند؛ یو تندتر. هنوز که خبری نیست! 

زاغ عبدل در حالی که کودکان را از سر راه شود ای 
شتافت؛ و بندار به قدیر واکت و گنت: 

-بگو حمام را قرق کنند. به صمد بگو بسش است دیگر؛ بگو عشتری‌ها را پیرون 
کندا 

۰ قدیر برگشت د پی فرمان» رآه حمام در تن گرشت: بندار رد خلق و کلاغه از 

گرفتگی روز نفرت‌زده نگاه به آممان گردانید و گفت: 

خفه می‌کند آدم را 

سالار رزاق بیره گه گهگاه سر و گردنش لق می‌شورد و چانه‌اش بی‌اختیار 
عمی- جنید. شادمان به.دل» بندار کف 

فکرشی وا مکن!... آقا و مهمانها کی خرا آمدند؟ 

-قبل از تاعار لابد خودشان را می‌رسانندا 

سالار رزاق گفت: م ۱ 

-اگر قید ناحار را نداشتیم بخته را می‌گذاشتيم و چلو پای آقا قربانی می‌کردیم. 
کار شیریتی می‌شدا! 

بخته؟! بخته را پیش پای آقا قربانی کلیم؟ آن هم بخششی خودش را؟... هه چه 
ساده‌ای سالار! پس شتر را برای چی پروارش کردهام؟ شد 
مکش ۱ 

دهلی‌ها اکتون پا تند کرده بودند و یکوب می‌کربیدند و هر آن مردم بیشتری را از 
خانه‌ها به کرچه و بامها بیرون می‌کشانیدند. کودکان پابرهنه و نیمه‌لخت برخی حتی 
بی تنبان» دو سوی کرچه؛ بیخ دیوارها جمع شده بودند و در حالی که نگاه به دهلی‌ها 
داشتند و همپا می‌آمدند. گهگاه سکندری می‌رفتند. در اين میان زاغ‌عبدل با قد 


شتر را پیش پای آقا تربانی 


ابهنجار و دست و پاهای بلند و قوز شانه‌مایش, شوخی و شادمانی و مسخره‌بازی 


کودکان را با رقص شتری‌اش فراهم آورده بود. او پیشاپیش دهلی‌ها -به اصطلاح - 
رقص دستما! ل می‌کرد و با حرکات درشت و غریب خود. کودکان را به غش‌غش خنده 
واداشته بود و خود نیز در حالی که روی سبیلهای خاکی‌رنگش از آب بینی برق مین 43 
می‌خند ید و دندانهای کرم خورده‌اش را نمایان می‌کرده 
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دهلی‌ها به بندار رسیدند و دمی دست و دهان از کار بازداشتند: 

سلام و عدیخم بندار؛ ان شاءاللّه به میمشت و مبارکی. هميشه شادی و همیشه 
خوشحالی. همبشه هروسی و دامادی ان شاءالّها 

دهلی‌ها غریبه بردند. ژنده‌پوشانی آشنای دیار و ولایت. مرحبا و کلوخ. کلرخ 
دهل می‌کوبید و مرحبا شرنا می‌نواخت. هر دو درون رختهایشان گم بودند. کلرخ 
کوتاء‌قد بود با گردنی چسبیده به شانه‌ها: چشمهای گرد وء صورتی آبله گون» پیشانی 
عریض و بینی قلمبه, مرحبا لاغر و تکیده بود, با گردنی دراز و سیبک تیز زیر گلر؛ 
چشمان بادامی بلرچی؛ لبهای کبود و انکشتان بلند. کلوخ در میان پالتو کهنة 
سربازی‌اش گم بود و دستهای کوتاهش به زحمت از سر آستینهای بلند و گشاد 
سربازی بیرون می‌آمد؛ اما مرحبا پالتو به تن نداشت. بس یک کلاء پوستی پاره روی 
نوک سرش یک‌ور گذاشته بود و ساقهای کبود و استخوانی دمتهایان تا بالای ساعد 
از آستینهای شندر؛ قبایش بیرون بود و روی پوست چغر پشت و ساق دمتها؛ 
ترکهای ریزی نقش بسته بود. 

- خدا مبارک کند ان شاءاللّه» خدا مبارک کند. 

- ان شاءالله. ان شاءالله؛ بلند بگو ان شاءاللْه! 

کودکان بکصدا گفتند: 

ان شاءاللّه؛ ان شاءاللّه! 


حالا کلوخ و مرحبا دست و دعان از کار باز داشته بردند و در میان کودکان و پشت ۱ 


سر بندار و سالار رزاق به طرف خانة عروسی می‌رفتند. بیرون در خانه دمی درنگ 
کردند و نواختن از سر گرفتند. بندار و سالار رزاق به درون رفتند. اصلان ماج و واح 
لب گودال ایستاده برد و دهلی‌ها را می‌نگریست و خود نمی‌دانست چه باید بکند. 
شیدا و موسی نیمی از پرست بخته را واگردانیده بردند و همچنان در کار بودند, 
کلرخ هم در آستانهة در به زسم و سئت بانگ برآورد: 
- بیرقت نطوابد شاداماد بیرفت تخواید اصلان‌شان بندار! پیرقت بلندا دست و 
دلت فراخ و سفره‌ات برقرارا 
بندار به مرسی گفت: 
-به لالا بو دل و چگرش را همین‌حالا سرخ کند؛ همین حالا! کجاست لالا؟ 
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لالا و رعک از دالان بیرون آمدند. لرطی‌رخحک استخرانی و چابک به حیاط پرید 
و پیشراز دملی‌ها» رقص سردستی را آغاز کرد. لالا به بندار تزدیک شد و گفت: 

_ آ« تش مهیاست؛گذاشتمش ۹ میات جایخاله, : 

کشید. 1 را هم به ان و چای 
نگاه دارد و خود درون دالان قدم گذاش شت» از ز پله‌ها بالا پیچید و رقت تا در چایضانة بالا 
پنشیند. پسرهای رخک و جیران لب هر: تختبام به تماشا ایستاده بردند و زن رخک 
درون چایخانه, کنار مجمعة بساط بندار نشسته و به کار گرم کردن وافور بود. بندار قدم 
به درون گذاشت و هم از درونة در با پسر رخکف گفت: 

باپات را صدا بزن بیاید بالا خودش را گرم کند! 

کرچک از پله‌های تختبام سرازیر شد و عباسجان چون سگی گرسنه از کرچه به 
وی اه ی ی ات یکسر به سوی زلمعبدل رفت و 
بیخ گوش او گفت: 

-بپا برو خانه‌تان دیگر آقاجان, خواهرت دارد دق می‌کند! حالا دو شب و دو روز 
است که تو رفته‌ای دهلی بیاری؛ دنبال ابریشم چین کة نرفته بودی این‌همه وقت! برو 
خودت را به خواهرت نشان بدء اقلا 

زاغعبدل به مطبخ اشاره کرد و با خرش‌طبعی گفت: 

بت پویش , را نمی‌شنری خانه خراب ؟! آتجا دل و جگر بخته است که. دارد وج 
می‌شود. ( 

0 برکت ان شءلّه! با گلاب راهم قراموش 
مکنید جرانها 

کرچک: بابایش را بالا برده بود و بندار بار دیگر بیرون آمده و کنار جیران و 
ظریف لب تختبا تختبام ایستاده برد: 

یکیتان بدود بالای بام قراولی بدهد! یک‌وقت دیدي آقا و مهمانها رسیدند و ما 
عمین‌جور دستمان میان حنا ماند؛ یاالله! اصلان به طرف دالان دوید و بابقلی بتدار 
نا گهان از لب تختبام فرو خمید و در حالی که دندانهایش را از حرص بر هم می‌فشرد 
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کی با تو نود -مثللٌ -شاداماد! خدای نخواسته یعتی تو دامادی: مردکه! این 
کارها را که تو نیاید بکتی» عقل عالم! یک نفر را می‌خواهم که آن بالاه روی یام 
بنشیند و قراولی بدهد؛ آخخخ... از آتش خاکستر به عمل مي‌آید! تو عباسجان؛ پپیچ 
بالای بام و خبر آمدن آقا را بده! همین که غبار ماشین را دیدی فی‌الفور خبر بده؛ به 
قدیر هم وقتی برگشت بگر بیاید بالاه پیش من! 

-بله چشم... بندار! 

بندار در حالی که از لب تختبام سوی در چایخانه پیش می‌رفت؛ غرید: 

سکی می‌خواهند خودشان را بشناسند اين پسرهای من؟! کی می‌خواهند جای 
خوردشان را پیدا کنند؟ کی می خواهند بفهمند قدر و منزلتشان چیست؟ اخخخ... که از 
آتش خاکتر به عمل می‌آبد! ۱ 

صدای بندار خاموش شد و اصلان که رویش به آتش داده شده بو خودش را 
درون مطبخ از نظرها گم کرد. شیادا به رد برادرش نگریست و به موسی پوزخند زد و 


عباسجان درون نیسهه‌اش شانه شانه کرد و تخت شانه‌اش را خارانید. او به جواب 
بندار جز. این نمی توانسته برد بگرید؛ اما از آنچه به عهده‌اش گذاشته شده بود شم 
نمی توانست رای باشد. روی بام چبباتمه‌زدن و چشم به راه دوختن» آن هم در 
هوایی چنین گه‌مرغی» اصلا دلخواه و باب طبم نمی‌توانست باشد. سوز سرمایش به 
یک طرف. دور کردن دست عباسجان از لفت و لیس هم به جای خود؛ اما دورشدنش 
از جمعی که به عر حال و نیّت دارای شور و شوقی بودند برای عباسجان که خود زا 
برای تلاش روزانه ساشته و آماده کرده نود ناگوار بود, اما جاره‌ای نداشت. کاری برد 
که باید انجامش می‌داد. پس از کنار دبواره خود را به در مطبخ رسانید و سر درون 
مطیخ فرو پرد و به لالاء سالار رزای و اصلان که گرد اجاق جمم بودند گفت: 

شنیدید. که؟ من باید بروم بالای بام. سهمم را بدهید پروم! 

لالا چند پاره جگرسفید را لای نان لوله کرد و به دست عباسجان داد و گفت: 
خودش آن بالا با مطرب‌ها متظرش جتند! بالای بام که رفتی به راه شوراب هم نظر 
بینداز ببین صغراشورابی پیدایش شده بالاخره با نه؟ ما به هوای پخت او خمیر 
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گردهایم! ۱ 

عباسجان همچان چشم به جلرُوولرٌ پاره‌های جگر درون غلف دوخته بود و 
سخن لالا را تمی‌شنيد. لالا دو پاره جگر سرخ‌شده با قاشتقی چوبی از درون غلف 
برداشت لای لوله تانی که در دستهای عباسجان نگاه داشته شده بود گذاشت و گفت: 

مسایه‌ات وا کم کن دیگرا ۰ 

عباسجان کنار کشید و لقمه را بار دیگر در هم پیچانید و در حالی که آن را به هر دو 
دست ده برد به دهان نزدیک کرد و تا کلةٌ لقمه وا میان دهان جا بدهده 
چش‌مهایش بی‌اختیار ور تاب افتاد و بالهای بینی‌اش از هم واشدند. زاغُعبدل خودش 
را به عباسجان نزدیک کرد؛ اما او س.چنان که انگار زاغی را ندیده است -رو به سوی 
دیرار آغل گردانید و از کنار دهلی‌ها که اکنون بیخ دیوار نشته و خاموش گرفته 
بردند» رو به دهانهٌ دالان قدم کنید. 

شیدا پرست بخته را واکد و بیخ دیوار انداخت و موسی پاچه‌های گوسفند را 
برداشت و به مطبخ برد. عباسجان قدم به درون دالان ننهاده برد که قدیر و میرزا دلاک 
" از کوچه به حیاط آمدند. میرزا کیف حلبی‌اش را به دست داشت و ته‌سیگار گرشةٌ 
لبش می‌رفت که خاموش شود. میرزا پیدا بود که از حمام بیرون آمده است؛ ته‌ریش 
و پرست صیرتش هنوز نمناک بود. پالتر گشاد و مندرسی روی شانه انداشته و 
متدیل به سر پیچیده بود. همدوش قدیر» یکر به سوی اطاق نورجهان آمد و کیفش 
را بیخ دیرارگذاشت. روی هاون باژگونة کنار در نشست و کبریتی از جیپ بیرون آورد 
و ته‌سیگارش را دوباره روشن کرد. 


. عباسجان که دم دهانة:دالان پاسست کرده بود» با اشارة دست قدیر را فراخواند و 


در حالی که لقمه‌اش را به دشراری قورت می‌داد. به بالا اشاره کرد و چنان که سخنش 
مایه‌ای از خویشی و محرمیت داشته باشد گفت: 
-منتظرت است. با تو کار دارد. گذت که تا پرگشتی بروی پیشی! 
قدیر خود به دالان قدم گذاشت تا پیش بندار برود؛ اما عباسجان چنان که وابنماید 
اپن اوست که قدیر را همراه می‌برد. دوشادوش قدیر براه افتاد و همراه پرادر از پلدهای 
تختبام بالا رفت. به تختبام که رسیدند. قدیر را تا در بالاخانه همراهی کرد و خرد به 
لب تختبام واگشت و هم از آن بالاء میرزای دلاک را که دست به کار تیز کردن پکی‌اش 


بل و 
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یز نی نو 
شده بود؛ گفت: 

- نوبت؛ من هم نوبتم» استادمیرز! 

میرزا اریب به بالا نگریست و گفت: 

تو یک ریسمان مفت بگیر بیاور و یکیارگی خودت را دار بزن! 

صداي بندار از درون چایخانه به تشر بلتد شد و خطاب به عباسجان گفت: 

پس کی می‌خواهی بروی بالای یام توه عباسجان! بعد از اینکه مهمانیا 
رسیدند ؟! 

عباسجان به هم دوید و راهپلةٌ بام پالاخانه را در پیش گرفث و با دهان پر» به 

جراب گفت: ۱ 
من این بالایم بندان من این بالایم؛ ایتاها... قدیر وا آوردم؛ ؛ هم حلا در اطاق 
منتظر شماست! 

عباسجان خرد را به بام کشید. اما از آن پس که یک نظر به راء انداخت بار دیگر 
چشم به درون حباط گردانید. تو گویی او نمی‌خواست از آنچه درون حیاط رخ 
می‌دهد غافل بماند. 

هرز که اصل عروسی شروع تشده آقاجان. عروسی شب است. شب شام 
می‌دهند. بروبد آن‌طرف‌تر؛ این‌قدر زیر دست و پا نچرخیدا برو کنارتر باباجان. 

سیدتلفنچی از لابه‌لای بچه‌ها راه به درون حیاط گشود و یکسر به سوی مطبخ 
رفت و با لالا گفت: 

- صفراکور شورابی آمده؛ دارد مشنول می‌شود به ذان پختن. پیا خودت برو ببین 
چکار دارند می‌کنند. الیت بچه‌های ما و خواهر براتعلی دم دستش ستنده اما باز هم 
خودت باشی بد ثیست! لکن‌های دیگر کجاست : 

لالا هم از درون مطبخ گفت که (؟ ۱ ر سید تلفنچی 
طرف اطاق نورجهان رفت و کمک خواست تا لگن‌ها را به خانة خودشی نزدیک تنور 
بیرند. زاغ عبدل به کمک سید رفت و اصلان با مجمعه‌ای پر از نان و یکی دو پیاله 
ماست خیکی از مطبخ بیرون آمد مجمعه را جلو دست مرحبا و کلوخ گذاشت و 
دیگران را گفت: 

- بیاید جلو هر کی نان نخورده! 
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بابا گلاپ عصازنان پیش آمد. سید و زاغْعبدل در حالی که دو طرف لگن خمیر را 
به دست داشتند از در اطاق نورجهان بیرون آمدند. زاغ عبدل همچنان که به عقب قدم 
پرمی‌داشت و نگاه به مجمعه اریب کرده برد» بلند بلند گفت: 

ارل مهمانها؛ اول مهمانها. مین آنها را از سر پننج‌فرسخی آورده‌ام خحانه - 
خراپ‌ها!. 

سید تلفنچی بابا گلاب را تنه زد و با ضرخی گفت: 

- مراظب باش با سر نیفتی میان گودال بابا گلاب؛ مراقب باش! 

ثیداو مرضی دست از کار کشیده بودند. موسی لقمه‌ای نان به دهن گرقت و بار 
دیگر رفت تا آفتابه را برای شستن دستهای شیدا پرأب کند. شیدا کار را به سالار رزاق 
سپرد تا تن گرسنند را آن‌گوته که خود می‌دانده تکه‌پاره کند. سالار رزاق با لقمه‌ای نان 
از کتار مجمعه برخاست و به جستجوی لکّنی بزرگ به اطاق نورجهان رفت. 
نررجهان عمچنان به کار شکستن قند بود. موسی با آفتابة آب به حیاط برگشت و 
شیدا لب گودال گرگی نشست و دست و دشنه‌اش را به زیر لولهٌ آفتابه گرفت. میرزا 
دلاک لقمه‌ای نان و ماست برداشته و سر جای خود نشسته بود. سیدتلفنچی و 
زاغ عبدل به درون حیاط بازآمدند. زاغ‌عبدل یکراست به سوي مجمماً دان و تا 
رفت و در حالی که نان را می‌درید؛ کلرخ و مرحبا را گفت: 

لالا از مطبخ بیرون آمد تا دل و جگر سرخ کرده را سری بالاخانه ببرد. شیدا به 
شستشوی دستهایش مغول برد. لالا از کنار او گذشت و بی‌پروای موسی که آپ یر 
دمبتهای فیدا می‌ریخت. گفت: 

- تو باش تا بعد؛ پرایت گذاشته‌ام کنار! 

دم در بالااخانه قدیر ظرف دال و جگر را از دست لالا ستاند و با جیران و ظریف که 
هنرز لب هرءه بام ایستاده بودئد گفت: 

س بفرمایید؛ بفرمایید شما هم. بفرمایید بالاخانه! 

لالاء تا به سرکشنی پختن نان برود؛ از پله‌ها پایین رفت و قدیر راه به ظریف و 
جیران داد تا بگذرند. عباسجان روی بام بالاخانه. درست بالای سر قدیر سر خمانیده 
بود و با صدایی چون خس‌خس سینه چیزی به قدیر می‌گنت. اما قدیر بی‌التفات به 
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آنچه عماسجان از او می‌خواست. دنیال سر ظریف به درون اطاق رفت و ظرف دل و 


جگر را میان سینی گذاشت و خرد واگثنت و کنار در: پای سماور نشست. 

کرچک. ظریف و جیرال دور سینی بودند. زن رخک. بندار و رخک در چایخانه 
بودند. چایخانه دیوار به دیوار بالاخانه بود. کرچک هم از آنجا که نشسته بود با مشت 
استخوانی خود به تیغهٌ دربند کوبید و پدر و مادرش را به ناشتا فراخواند. رشک و 
زنش آمدند و کنار سینی نشستند. رخحک دست به غذا برد و چند پاره جگر سرخ برای 
خود ورچید و گفت: 

-هر چند که تخم مرغ هم خوردیم اما از این دل و جگر نمی‌شود گذشت! 

زن رخک لقمه‌ای با بی‌میلی برداشت و به شویش گفت: 

سپس چراغ شیره چی شد؟ تو که می‌دانی من با وافرر درست نمی‌شوم! اقلا یکی 
را همراهم کن بروم شیره‌خانه! 

رخک می‌دانست که روری سخن زنش با دیگری است؛ پس کفت: 

حالا قدیرخان جورش می‌کند! راستی چرا نمی‌آبی جلر یک لقمه بخوری 
قدپرخان؟... بندار چی؟ براپش چند ریزه بر؛ بیاه! ۱ 

رخحک چند پاره دل و جگر میان یک بشقاب ریخت و در حالی که آن را به طرف 
تدیر می‌گرفت؛ گفت: 

س این را برای بندار ببر و پیفام تن ظریف را هم برسان. بگو التماس دعا دارد! 

هم در این دم بندار قدیر را به چایخانه فرا خواند: 

سیک استکان خالی برای من بیان قدیرا 

قدیر بشقاب دل و جگر را از دست لرطی رخک ستاند. یک استکان خالی تحیز 


سوراخهای بیلی بیرون داد و بشقاب دل و جگر با استکان خالی را از دست قدیز 
گرفت» قوری را از کنار منقل برداشت و در حالی که چای می‌ریخت به قدیر گفت: 
- چرا نمی‌نشینی ؟... بتشین] 
تدیر تست و بندار بشقاب را جلر او خیزاند وکت: 
پخور یک لقمه؛ ناشتا که تخورده‌ای؟!.. بخورا 
- این سهم شماست. 
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۴ سس مس ید ٩.‏ 
- بخور؛.. با هم می‌خوريم. اول این چای را من بمخورم! 
بندار استکان را به لب برد و قدیر دست نگاه داشنت تا بتدار اولین لقمه را بردارد. 
بتدار استکان را کثار سینی گذاشت» ریزهای جگر برداشت به دتدان گرفت و گفت: 
س می‌خواهم که با یک تیر دو نشان بزئیم؛ شاید هم سه نشانا... بمخورا 


قدیر دست به غذا برد و چشم به دهان بندار دوخت. بندار لقمه‌اش را جرید و 


قورت داد دستی به دور دمان کشید و گفت: 

- خرن وقتی باید به زمین بریزد که داماد از حمام می‌آید بیرون؛ داماد وقتی باید 
از حمام بیرون بياید که آقا و دیگر مهمانها وارد قلعه می‌شرند. همین دم در خانه هم 
خون می‌کنيم نه جلو رباط. نذر دارم. حالا ناشتایت را که خوردی برو به میرزا بگو 
سر اصلان را اصلاح کند و ریشش را خوب تیغ بیندازد. شیدا هم با برادرش می‌رود 
حمام. تورجهان خودش حنا را آب کرده. بگو بسپرد به دست خود میرزا که همراه 
داماد می‌رود حمام. این کارها را خودت باید تمشیت بدهی. ایثپا هنوژ خامتد. 
سرشان با دمشان بازی می‌کند. خودم هم یک دم دیگر می‌آیم پایین| 

قدیر برخاست و بندار گفت: 

-به رخک هم بگو ناشتایش را که خورد بياید ایتجا. 

قدیر پیش از آنکه پا بیرون بگذارد» گفت:. 

ب زن رخک چراغ‌قلیان شیره می‌خواهد. دم و دستگاهش را خودش دارد. کوچک 
هم به نظرم بدش نیابد! 

- کوچک را هم بگو بیاید. ژاغ‌عبدل را هم بفرست شیره بگیرد بیاورد. همین 
گوشه روبه‌راهش مي‌کنيم. 

قدیر پیفام را به مطرب‌ها رساند و خرد از پله‌ها پایین رفت. 

سالار رزاق به آغل رفته برد و بیخ دیرار آغل در کار ساختن اجاقهایی برای دیگها 
بود. سه دیگدان بزرگ با خشت خام. برای این کار زاغ عبدل و موسی به آوردن خشت 
تام واداشته شده بودند. موسی و زاغ عبدل خشتهای خام را از بیرونه در آغل به درون 
می‌آوردند و نزدیک دیوار خرند می‌کردند و سالار رزاق با روی هم چیدن خشتهاه 
پایه‌های اجاق را بالا می‌آورد. قدیر به جای اینکه زاغْعبدل را خود به دلبال سفارش 


بندار رای کند: او را پیش بندار نرستاد و خود به آوردن خشت. همراه موسی شد. 
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زاغعبدل دمتها و لیمتته ات را تکاندءٌ اوترندگین دبوآر؛ به حیاط قدم گذاشت و به 
راه بالاخانه رقت. دومین لگن خمیر را لالا به همدستی سید تلقنچی از اطاق 
نورجهان بیرون می‌آوردند تا آن را خانه به خائه کنند. کلوخ دهلی از بیخ دیوار 
برخاسبت و به کمک تلقنچی کار لگن را از دستهای لالا گرفت. لالا خود خرت و 
پرتی اگر لازم داشت از مطیخ برداشت و در پی مردها به خانة تلفتچی رفت. 

عباسجان از بام بانگ زد: 

" - دارند می‌آیند» بندار. دو تا سواره با یک مال بدک, از راه زعفرانی می‌آیند! 

بندار هم از آنجا که نشسته بود. به جواب عباسجان گفت: 

سکدخدا حن است او؛ صبح زود باید اینجا می‌بود آن سگ‌پدرا 

بلکمان بار هم دارد» بندار! 

بندار گفت: 

مدیگ و دیکچه و ظرف و جاگاست. خودم مسفارشی داده‌اع 

عباسجان آرام گرفت و با خود غرید: 

- یک استکان چاي هم به آدم نمی‌دهند! نان کلوخی میان گلریم کت کده و 
همان‌جا مانده؛ یک پیاله چای... بابا! 


زاغْعبدل از بالاخانه پایین آمد و از حیاط بیرون رفت. قدیر که موسی را دم دست 


سالار رزاق گذاشته بوده از آغل به حیاط آمد و به تن دمتهایش به لب جوی رفت. 


در بازگشت ضمد گلخنتاب هم با او بود. سالار رزاق کار را به موس سپرده و شود به 


حیاط آمده بود و با کمک اصلان در کار شمه کردن تن بخته بودند. قدير کارد را از 


اصلان گرفت و به صمد وا گذاشت و داماد را گفت که زیر دست سلمانی بنشید؛ 
پنشین دور سرت را اصلاح کند؛ باید بروید حمام. صمد حمام را فرق کرده 
برایتان. 
سالار رزاق لگن بزرگی زیر گردن تنةٌ گوسفند که از پاها آویزان برد گذاشته بود و 
با قمهٌ اصلان درکار قطعه قطعه کردن آن بود. موسی از آغل بیرون آمد و سری خرمن 
هیزم رقت» یک بغل غیج روی شانه گرفت و به آغل برد. سید تلفنچی برگشت و به 
مطبخ رفت. کتری بزرگ چای را بیرون آورد و یک دور دیگر جای ربخت. نورجهان 


۲۱۳ ۲9 


12716۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۲9 


۴ یعس یتک تن سک ح ح بت ج آنق ۱ 
یک قدح پر قند شکسته از دهانه در اطاقش بیرون داد؛ شیدا که بیخ در نشسته بود قند 
ات قدیر به اطاق نورجهان رفت و تشان از تست سحنا 
گرفت. میرزای دلاک قوطه را به دور گردن اصلان گره زد. شیدا دو سر دستمال 
ابریشمین‌اش رابه دستها گرفته بود و پست گردنش را با آن می‌خاراند. قدیر با تشت 
معثا از اطاق نورجهان پیرون آمد و کنار دست میرزا که در کار قیچی‌زدن به زلفهای 
اصلان بود ایتاد و گفت: 

-اين تشت حنابه خودت صپرده! 

میرزا؛ صمد گلخنتاب را نشان داد و گفت: 

بسپربه دست حمامی؛ سر حمام ازش می‌گیرم. بقچهُ خمام داماد حاضر است؟ 

نورجهان از درون اطاق جواب داد: 

-ایتجاست مادرجان؛ دم دست است ۱ 

قدیر سر درون آغل برد و به سری سالار رزاق برگشت و گفت: 

- دیگدان‌ها که درست شد ماشاء ائله! 

بان کت 

بعله که درست می‌شود؛ می‌خواهی درست نشود؟! کار را وقتی انجام بدهی 
انجام می‌شود! 

.موسی بار دیگر یک بغل هیزم بر شانه‌گرفته و به آغل برد. 

آمدند؛ مهمانها آمدند! 

سید تلفتچی پیشواز رفت. کدخداحسن زعفرانی و میرخان دزسینی از 
قاطرهایشان پیاده شدند. شیدا بپرون آمد و افار مالها را گرفت. کدخدا حسن 
خورجین از پشت قاطرش برداشت و روی دوش انداخت. اما بار قاطر میرخان 
سنگین بود. در لنگه کشمش پیشکش آورده برد. قاطر را با بار به خیاط بردند و بار را 
ان کرت و دیگ و دیگجه‌ها بار الاغْ بود. زاغ‌عبدل تسار ینت کلبختغانین و زاغ - 
عبدل بار را از پشت الاغ پایین گرفتند و شیدا قاطرها را به اغل هی کرد و زاغ‌عبدل را 
گفت که برود و سر آخورها ببنددشان. زاغعبدل به آغل رفت؛ مالها را بست و بازگشت 
و یکسر به سری بالاخانه رفت. تایچه‌های کشمش را به اطاق نورجیان بردند.و دیگ 


و دیگچه‌ها را بیخ دیوار مطبخ تکیه دادند. سید تلفنچی مهمالها را به بالا راه نمرد و 
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بندار پیشواز ایشان از در چایخانه بیرون آمد. مطرب‌ها از بالاخانه بیرون آمدند و به 
چایخانه رفتند و بندار مهمانهایش را به مهمانخانه برد. 

- یک پیاله چای هم به من بدهید خانه خراب‌ها! 

کی به صدای عباسجان التفات نکرد. قطعه قطعه‌دای گرشت و استخوان را 
سالار رزاق درون لگن انباشت. موسی و صمد گلخنتاب لگن را به مطبخ بردند و 
سالار رزاق آتش زیر دیگ را برافروخت و گفت که دیگ و دیگچه‌های امانتی را به 
آعل ببرند و روی اجاقها بگذارند برای شام شب: 

- یک بغل کلغر هم بیار برای اینجاء موسی... پسرجان! 

میرزا فر طه را از دورگردن اصلان واگردانید؛ آن را درون گودال تکاند بش 
داماد را با فوطه پاک کرد: فرطه را بر شانه داماد کویید و گفت: 

سبعدی[ 

شیدا دستمال ابر یشمین‌اش را از دور گردن کید و وت نت نوی 
را از شانه واگردانید و کتار درون در اطاق مادر گذاشت شت و روی هاون پیخ دیواره 
نشست و به میرزا گفت: 

- فقط دور گردنم را بتواش: میرزاخان! 
میرن فوطه را به دور گردت شیدا گره زد: اه کی خرن وه بای راضر 

کشید تشت حنا وا برداشت و گفت: 
س من می‌روم مر حمام؛ می‌روم بلکه چار دانه اسپند فراهم کنم. 
بابا گلاب هم براه افتاد و گفت: 
سمن هم پروم تفلای خردم را بکنم؛ چار دانه اسپند هم من روم ور آتش بریزم! 
زاغعبدل از دهانهٌ دالان بیرون آمد و در حالی که سوی آغل می‌رقت پرسید: 


- چی بریزم به آغور مال‌هاه ارباب؟ 


شیدا گفت: 

-پیده بریز. بگر موسی انبار پیده را تشانت بدهد. یکی هم... زاغ‌عبدل! 
- بل اریاپ! 

از حالا به بعد ماك‌های مهمان را از در پشت یبور به آغل. 

- ملتفتم اربات؛ بله. 
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:۸( ۰ من نس دز 

سالار رزاق عرق‌ریزان از در مطبخ بیرون آمد و هم از آنجا بانگ زد: 

چار تا اسپند ور اتش بریز: نورجهان! چار تا دانه اسپند! 

زن سیدتلفنجی با سیتی اسپند دود از در کوچه به حیاط آمد و سیدتلفنچی به 
خرانددن درآمد: ۱ 

- «سیزست سیبند» سبزه زارست سپند؛ راهکشای صد هزار کار است سیند...» 

عباسجان از بام به آغل خم شد و زاغْعبدل را گفت: 

-بابا یک پیاله چای... لاکردارها؛ دهنم شدء چرب! 

زاغ عبدل بیده‌ها را از روی دمتها به آخور انداخت و به جواب گفت: 

س.دل خوش داری در این هیر و ویر! سگ صاحش را نمی‌شناسد» عمو جان! آب 
از نه سوراخ خودم راه افتاده از خماری و یک آن مهلت پیدا نمی‌کنم؛ آن‌رقت روی 

سیم سوار شوم و برای تو چای بیاورم آن بالا؟! خوب یک پا بیا پایینٍ بخور چایت را 

باز پرو بالاه آدم خوش‌باطن| 

زاغْعبدل فارغ از أَذوقة مال‌ها بی‌التفات به عُرْنده‌های عباسجان به حیاط آمد» به 
شیدا نزدیک شد و گفت: 

من یک نوک پا می‌روم خانه و برمی‌گردم ارباب! ‏ 

عباسجان فریاد زد: ۱ 

حاجی خرسفی... حاجی خرسفی و چند تا همراهش یکی دو تا زن هم 
هستند باهش... از راه کلاته می‌آیند! 

بندار از بالاخانه به تختیام آمد و به عراسجان نظر آنداخت و پرسید: 

از کجا معلرم که حاجی خرسفی باشد؟ 

عیاسجان گفت: 

- خانواری آمده. یک قاطر یدکی هم همراه دارند+ به نظرم بار دارند! 

بندار سر به درون اطاق برد انگار عذر از مهمانان طلبید و بیرون آمد و به 
استقبال, پله‌ها را پایین رفت. پیش از آنکه قدم به کوچه بگذارد» با زن تلفنچی گفت: 

- مهمانهای زن جاشان خانةٌ شما معلوم شد؛ خردت با راهنماییشان کن! 

ژن سید سیتی اسپند را کنار دیو ار گذاشت و همراه بندار از در حیاط بیرون رفت. 

میرزای دلااک فوطه را از دور گردن شیدا با زکرد؛ بساطش را در هم چبد» در کیفش 
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اشتتهاطای مات وت تا قَچهٌ حمام داماد را تحویل بگیرد. لالا.حمچنان 
بین دو خانه در آمدوشد بود. ناتهایی راکه در تنور خانةٌ سید تلفنچی پخت می‌شد به 
خانه بندار می‌آورد و به زیرزمین می‌برد و انجا روی چادرشب‌هایی که گسترده بود» 
یهن می‌کرد. 

قدیر عگال شتر را باز کود. افار به سرشی زد و حبوان را به آغل کشانید. میرزای 
دلاک با بقَچهُ حمام داماد از اطاق تورجهان بیرون آمد. اصلان و شیدا آمادهُ رفتن 


شدند. سیدتلفنچی سیبی اسپند را بردات کنش) اقفر انرا تر گرقه اسیتد فر آتش ریخت* 


و آن را به دور سر داماد گردانید و صلرات فرستاد و صلوات فرستاده شد. دحلی‌ها 
ی ی و ات از آغل باز 
آمد. اصلان و شیداء سید تلفنچی که سینی اسپند را روی دست داشت. و میرزای دلاک 
که بقچة حمام را زیر بل گرفته و کیفش رابه دست داشت, با قدیر کر بلایی خداداد در 
میان جمعی از کودکان و جوانالان سوی حمام براه افادند. دهلی‌ها به کرب 
می‌کوبیدند و از بابا گلاب هنرز خبری نبود. 

از رویه‌رو بابقلی بندار و مهمانهایش می‌آمدند. حاجی خرسفی و دامادش از 
قاطرهایشان پیادء شده بودند و افسار می‌کشیدند. در میدان جلو در حمام؛ مال‌ها را 
کنار کنیدند تا دعلی‌ها و داماد بگذرند. حاجی خرسفی افمار قاطر را به دامادش 
سپرد پیش آمد و با داماد روبریی کرد. اصلان ذر حالی که با داماد خرسفی دست 
می‌داد زیرچشمی به الاغی که پیشکشی بار داشت نگریست و گذشت. زن تلغنچی 
. دخترهای خرمسقی را از کار جمعیت گذرانید و سری خانه برد. بندار و مهمانهای مرد 
هم گذشتند و به سوی خانه رفتند. باپا گلاب در حالی که پیاله‌های اسپنك دود وا روی 
یک دوری کهنة مسی به دست گرفته برد از ته دالان کهنه پیدایش شد و عصازنان 
پیش آمد. اما کمی دیر شده بود. از آن که داماد و برادرش درون راءپلهٌ حمام از نظرها 
ناپدید شده بردند و او می‌باید خرد را سر بینه به داماد می‌رسانید. دهلی‌ها جلو درٍ 
حمام میدان گرفتند تا مگر شرنگ را گرم کنند. 

کم‌کم مردمان پیشتری سرشان در میدان جلو حمام جمم می‌شد. گرچه آفتاب 
همچتان پنهان در پناه انبوه ابرها بود و گویی سر آن نداشت تا رخ بنماید اما به هر 


حال روز آغاز شد» بود. پس سرانجام می‌بایست از در خانه بیرون رفت و در کوچه 
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رها شد. رهاشدن به رهایی | ز سگینی فشار خانمان: هم به کم کردن سنگینی سایةٌ 
خود از حانه و خانمان. از آتکه بی‌گاری و تهیدستی ام تهیی آاتر می مب ین 
آورد؛ که روز رسیده را نمی‌توان به رخوت و بیهودگی و ننگ‌حوصلگی بر خود 
تنگ‌تر کرد. 
در آغاز پاییز کار: عام نبود. کار دست‌به‌نان نبود. دست کم برای مردم آفتاب‌نشین 
کار روشنی در پیش نبود و اگر برد بهانه‌ای برای رفع بی‌کاری بزد. مرزبندی زمین دیم» 
اگر زمینی در کار می‌بود. حیزم‌کشی با کاه‌اندود بش پشت‌بام. کار روشن» آیش زمینهای 
ی بود؛ شخم زمینهای اربابی. و کاری‌ها بس آنهایی بودند که گارهای اریابی را به 
شنم زمین می‌بردند. تک و توک خرده‌مالک نیز که مال‌هایشان را برای شخم با 
9[ پس آناکار عام؛ کاری چرن درو یا 
حتی وجین که بیشتر دستهای قلعه‌چمن را به خود فراخواند: نبود. این برد که 
بی‌کاری طرلانی آفتاب‌نشین آغاز شده برد و او تا سای سنگین خود را از سر خانواده 
کم کند: موروار از در برون می‌خز ید و ندانته راهء میدان جلو حمام را پیش ی می‌گرفت 
تا مگر کُنجگاهی در بقلتاب آفتاب گیر بیاورد و نشیمن بر خاک دیوار بگذارد و به 
انتظار ظهر بماند. پس آن‌گاه برخیزد. خاک از خشتک بتکاند و باز به عادت راء خانه در 
پیش بگیرد و برود نا دیگربار» بعدازظهر از خائه پیرون بیاید. اما این بار نه به تصد 


میدان جلو حمام؛ چرا که حمام از ظهر هنگام تا غروب زنانه می‌شد و مقابل در حمام" 


زنانه نشستن مقیول و زینده نمی‌توانست باشد. هم از این‌ری کار بی‌کاران در 
بعدازظهر چند شاخه می‌شد. برخی به شیر: کشخانه می‌رفتند» جمعی به بازی قمار 
دخمه‌ای می‌جستند و گروهی به مپدان و کال کنار کتل تا گری بازی و یا «ترنابه 
خط, و «کلاه غیرهب را براه بیندازند؛ که اين گروه بیشترشان جوانان بودند و 
جوانسالان. در اين روز نیز چنین بود اگر مردم خواسبته و ناخرامته به میدان جلر 
حمام کشانیده می‌شدند. 

عروسی بود و شرنگ بود و هیاهو بود؛ هر چه که روزی دیگر بود. روزی که 
ضرب دهل و نوای شرناء خواه تاخواهه رخرت یکنواخت زندگانی را بر هم می‌زد و 
این خودء خرد و ناچیز لبود. شرنگ و شنیدن ساز و دها ل: همچنین دیدار شاخ و برگ 
آیین عروسی دل انگیز بود؛ حتی اگرت با خانه و خائمان داماد و عروس همدل و 
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"هماوا اف بگی که نخواهی سر به تن داماد و کس و کار داماد باشد. اما نظاره 


عررسی و آیین سرور عار و نگ شمرده نمی‌شود؛ آن هم به هنگامی که شرنگ در 


میدان قلعه بر پا باشد. نهایت اينکه دست یاری پیش نمی‌بری و در چیاردیواری" 


مجلس قدم نمی‌گذاری؛ اما نظاره مراسم تا آنجا که عام و عمومی است: حتی با 
لبخندی از کنایه با بقضی از خشم -اگرت تاب دیدار باشد -چیزی از تو نمی‌کاهد. 

پس در سرور و شرنگ دشمنان هم جای خود را دارند. حضور به دشمنی. چنین 
هن‌گامه‌هایی: دشمتان ۳1 موقع و جای و قدرت می‌داشتند. فرصتی مناسب 
می‌بافتند به نمود و بروز خصرمت خود. شش در پیشگیری از گرمای شرنگ و 
جویا به یافتن نقص و ارسایی و ضعف مراسم. دشمنان بساکه جرگه‌ای جداگانه برپا 
می‌داشتند. کله‌ها را از الکل گرم می‌کردند و به غرضی آشرب قدم در میان داو 
می‌گذاشتند و بدخواه می‌طلبیدند؛ و زورشان اگر می‌چربید داو و دستگاه را به هم 
برمی آشفتند. 

پن بودگی در کرت آنچه که در کوری و میدان می‌گذشت. جایز بود. جه 
نیشخند کنایه بر لب داشته باشی: از آن ماید که گودرز بلخی؛ یا اخم کین در پیشانی: از 
آن ماه که علی خاکی. 

گودرز بلخی پالتو شندره بر دوشر» کلاه پشمی خود را تا پشت ابروها پایین 
۱ کشیده بود و تسبیح درشتت‌نانا دردرنکشی دا به ارامتی مان ازکععان کافعتی 

می‌چرخانید. یک دانه مویز را زير دندانها گرفته بود و پیشتر به قصد زدودن طعم بد 

دهان؛ نرم و ملایم می‌جوید و نگاه طتزآميزش به میدان بازی برد و بیش از هر که ر 
هر چیز به قدیر ک بلایی خذاداد. میدان به حلمَهٌ جمعیت جلو حمام آراسته شده بو ده 
کلرخ و مرحبا بیخ دیوار حمام ایتاده بودند و می‌نواختند و قدیر کربلایی خداداد 
جوبهای رقص را در دست داشت و جوانکها را - تا به رقص و چوپ‌بازی وادارد سیه 
مبائه میدان می‌کن‌انيد و به هر زبان که شده ایثان را به چرخ و تاپ وامی‌داشت: 

-_ ورجیک دیگر حرام‌لقمه؟ من که می‌بینم قر به کمرت مانده! بریزش ون 

خاکی اما چنان نگاهی که بلضی به داو بازی و رقص و شرنگ داشت. نداشت. 
خاکی شانه به دیوار داده بود دستها را درون قبای نخی راه‌راهتی فرو برده و 
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آرواره‌هایش را چتان بر هم چسبانیده بود که گویی دتدانهایش را می‌خواهد در هم 
بشکند. ریشهای کوتاهش سیخ‌سیخ مانده بودند. خط عمود میان دو ابرویش گرد 
اقناده بود و نگاهش انگار می‌لرزید و بی‌قرار می‌تابید. کاکل جلو سرض مثل همیشه از 
زیر کلاه خی دستچین بیرون بود و با یک نگاه تیز و دقیق می‌شد دریافت که در 
سرآغاز فصل بی‌کاری خوده علی خحاکی پیر شده است. این نخستین روز از قصل 
بی‌کارشدن علی خا کی بود؛ نصلی که برای او یفین نده بوه که دیگر بیلش دم آب 
اربابی نیست و نخواهد برد. پس آن تازیانه و تحقیر علی خاکی خانه‌نشین شده بود ر 
خانه‌نشین هم باید می‌ماند. همین مرد دهفان را پیر کرده بود. پیر» نه از آن مایه که در 
هم پشکندش؛ بل از آن گونه که چفرش کرده بود. چفرتر از آنکه پیش‌تر بود. آمیزه‌ای 
از نفرت و ستیزه‌خویی, در فرسودگی ناچاری و دست‌بستگی. 

در نگاه خاکی به میدان» قدیر کربلایی خداداد 3 هب آنچه در گذر بود» رخ و تعایی 
آزارنده داشت و و در دستهایش که درون جیبها مشت شده بردند» احساس بتگی 
می‌کرد. ماس بستگی و قید و اینکه هیچ کاری نمی تواند بکند. گره و درد دشوار 
گره. راست اینکه او هئوز نتوانسته بود راحی به رحاشدن از کین تلخ خود پیابد. راهی به 
عافیت. در طبیعت خاکی خود. خاکی چنین بار برداشته بود که سلام را با سلام پاسخ 
بگوید و ستم را با ستم. اگر چنین نترانسته برد بکرداره: اما چنین باوری را یقین کرده 
بود. پس خریش‌ترین حسی که در پس تازبانه و تحقیر در جان او به غوغا درآمده بوده 
همانا کردار بهمسان بود. و آنچه می‌توانست جام آبی بر عطش نفرت او باشدء 
تازیانه‌زدن و خوارکردن دشمنانش بود و در این میان» بیش از همه شخص آلاجاقی و 
جلیل آلاجاتو؛ و نه حتی اصلان بندار بدان عطش. روح خوارشد: دهقان, ستم را 
جبران با ستم می‌طلبید. تازیانه‌اش زده بودند به نان مردم را آتش‌زدن بذنامش کرده 
بودند؛ سهميه دهغاتی‌اش را بهلتو کرده بودند و او را به امان خدا وانهاده بودند و اکنرن 
خاکی اصاس می‌کرد که دیگر بیل دعقانی‌اتشس ستون تکیه‌گاه و اهرم حرکت 
زندگانی اکن لینشکه : 

ستم به پاسخ ستم؛ این یگانه‌معنایی بود که در هر گام و در هر نگاه و در عر لسئله 
درنگ از خود و در خود باز می‌یافت. ستم به جای ستم. اما او قیدی دیگر بر دست و 
پای خود حس می‌کرد و آن دیگران بودند. با دیگران بودن. در پیوند و پیرسته با 
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دیگران بودن. خود را حلقه‌ای می‌دید که به تکان اگر در بیاید» سلمله‌ای به تکان 
درخواهد آمد. و دست به کاری اگر بزند. پای دیگران نیز در آن کشانیده خراهد شد. در 
این باوره گاری هم اگر بی‌بایست انجام پٌ رده بس پا دست تنهای ار ئمی‌بایست. اما 
آرنگ کار همگانی؛ کی می‌توانست آتشی که درون علی خاکی را می‌گداخت؛ فرو 
بنشاند؟ 

بابقلی بندار بنا به پیش‌بینی و خراست آلاجافی ارباب غلةٌ دشت را به انبارهای 


دیگر خود در زعفرانی و شهر و مفیثه کشانیده و جاپشان را محکم کرده بود. در این. 
کش و داکثن, تلاشهای دهقانی هم بکسره نامراد مانده بود. تا آنها به خود بجتبند و ۱ 


حرف یکی کتند. خواست آلاجاقی ارباب انجام پذیرفته و علی خاکی با رفقایش در 
ک مانده بودند. آلاجاقی اریاب» بندار و دمحهایشان کارها را به دلخواه پیش برده 
بودند و حال. با برپاداشتن چنین شرنگی: انار داشتند به ریش علی خاکی و هر چه 
اتحادیهٌ دهتانی می خند ید ند! 

پس... چه؟! 

چنین پرسشی خرد گرمی را می‌مانست که علی خاکی خود را در آن دچار و 


گرفتار می‌دید. دچار و گرفتار؛ چندان کد خود را - دست کم با وضعیت روحی و حال . : 


بفرتجی که که بافته بود -ناتوان از گشایش گره و رهایث شی از دچاری می‌دید. .سین هر ججه 
کارها پیش می‌رفت و روز ها می‌گذشت بر دشواری‌های خیال مرد دهتان افژوده 
می‌شد و لاجرم کین و نفرت رویه و مایه‌ای چفرتر و چرکین‌تر و ماندگارتر می‌یافت؛ 


و پاور ناتوائی -دانی ندانی - می‌رفت که ریشه و رشدی دم‌افزون در روح بیاید, هم : 


این باور» مرد را دچار هول کرده بود. باور ناترانی. و به خنثی کردن چنین باوری؛ 
ممکن بود که خطرها کند و دست به کاری زند که در معیار نگنجد. از آنکه خاکی 
بخقواهد با دست‌باززبدن بدان» باور ضعف و زیونی را از خود بزداید. که با چنان کاری 
که نمی‌دانست چه کاری تواند بودء علی خاکی بخواهد مانم فره وریختن و گلیدن 
خود بشود. کاری تا یقین توانایی را به او بازگرداند. پیشدستی بر یورش ضعف؟ واه بر 
نابردی بستن. که هول نابودشدن را دست کم نتوان گرفت؛ نیز جنون خطر کردن را در 
پیشگیری نابودی ناچیز تران شمرد. 


(عاقست... عافت...!۷ 
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در چه فکری هستی؛ ... ها؟! 

بلخی خود را به کار خاکی کشانیده بود و اکترن شانه به شانه او» پای دیوار 
ایستاده برد. علی خاکی به خود آمد» جنبید و نگاهی گریزان بر نیمرخ بلخی گذرانید و 
اشارت به قدیر گفت: ۱ 

چه جانفدا خدم! 

پاسخ خاکی زاء بلخی پوزخندی پخته بر لب آورد. خاکی گفت: 

قرل دشتبانی بهش داده‌اند! ۲ 


سپس دیگر چه تعیّبی که جانفدا شده باشد؟! کم شفلی نیست دشتانی. به یک . 


معناء می‌شود ارپاب و آقای دشت و بیابان! چوب دشتبانی که داده شود به دستض,» تور 
هم اگر بخراهی یک توبرء علف برای بزغاله‌ات از کنار جوی جمم کنی» می‌تواند 
مانست شرد. 

خاکی که نگاء از بازبگردائی قدیر برنمی‌داشت» بی‌قید تواخت ملایم صدایش در 
غرغای شرنگ. هم بدان آفت گفت: 

اول گمان کرده بودم که جای من را می‌خراهند بدهند به آو! 

بلخی که به شنیدن حرف خاکی گوش پیش آورده بود. سرش را بالا انداخت و در 
حالی که رفیقش را از کار جمعیت به طرف دالان قلعه می‌کشید؛ گفت: 

سگمان باطل! قدب رکه تاب تحمل کاری مثل دهقانی را ندارد. ۳ مثل اوء همربه 
کار دشتبانی بیشتر می‌خورد. چه جوری بگویم؛ دهقانی به درد آدمهایی می‌خورد که 
قانم و سر بهراه باشند و بتوانند به گلوی خودشان بچسبند. آرام و سر به‌تو و دم‌جنبان 
باشند. اما قدبر همچر اهدمی نیست. خوشخدمت می‌تواند باشد. اما قانم نیست. سر 
به‌راه و سر به‌تو هم نیست. پراشتها و بلندپرواز است. همچه ادمی به کار دشتبانی 
بیشتر می‌خورد. اصلاً جان می‌دهد برای دشتبانی. دشتبان اگر چه از مال دنیا یک 
چوب شفتالر بیشتر ندارد. اما ثفلش جرری‌ست که خیال می‌کند دشت و کشتزار 
مال ارست. یعنی این جرر پیش خودش قین می‌کند که مالک همه آن چیزهاییست 
که به ار سپرده شده. اخلای داروغه‌ها را پیدا می‌کند. اینست که از خودش خرششی 
می‌آید؛ می‌تواند باد زیر بفلهایش بیندازه و باد هم زیر بفلهایش می‌اندازد. کم‌کم 
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باورش می‌شود که کلانتر قلمه است. در واقم کارش می‌شود آقایی‌کردن با جیب 
خالی. مثل گینه کردن با چیز دیگران. ملتنت که هستی؟! 

خاکی به دشواری لبخند زد و به بلخی نگریست., آن دو اکتون بیخ ستون کهنهة 
دالان قدیمی روی بلندی ایتاده بودند و اگر چه گفتگریشان کششی بیشتر از 
تماشای شرنگ داشت. اما طوری ایستاده بودند که میانهةٌ میدان را هم. از بالای 
شانه‌های جمعیت می توانتند ببینند. خاکی باز هم نگاه به دهان بلخی داشت. بلخی 
خشکنای کنج لبهايش را با دل انگشتها مالید و ادامه داد: 


-دشتبانی خیلی هم بهش می‌چجسبد حالا! کنگیرش به ته دیگ خورده و امیدش . 


هم از پد پدرش اامید شده و دیگر راهی ندارد. درو کردنش را هم که دیدی؛ بعدش هم آن 
دسته گلی که آب داد و چنان المشنگه‌ای راه انداخت. رذل انجیب! اینست که خیلی 
بیش می چسد که مت و مجانی بشود صاحب‌اختیار دشت و بیابان و محصول و 
خرمی | شه, بدما ان تش‌زدن گندمزار به همه نشان داد که کم رذل و بی‌ناخن نیست. یعنی 
آن‌فدر رذل هست که برای اربابش به جای کلاه سر برد. دیگر ایتکه دثتبانی 
محستات دیگری هم دارد. یکیش اینکه دشتبان همه‌جاگرد است. مجبور نیست در 
یک جا بند بیاورد. برای خردش هفه جا پرسه می‌زند. قدیر هم چنین شغلی را 
می‌پسندد؛ چون به جلفی و پاسیکی خر گرفته. پس چه بهتر که چوبی هم دستش 
باشد. نه؟ می‌بیتی که آن کانی که همچر کاری را می‌خواهند به او بسپرند» خرب 
فکرهایش را کرده‌اند و از قضای اتفاق حسایشان هم درست است. دشتبانْ‌آدم پاید 
بخوبریده و رذل و بی‌ناخن باشد. میان صد تا دشتبان یک نفر را هم نمی‌توانی گیر 
یاو ری که با مردم داز باشد. یعتی نمی تواند! چون عدل می‌ماند مثل داروغه؛ مثل 
آمنیه. جیره‌خرار بی‌کار است و این جير: وامانده‌اش را از بابت ترسانیدن مردم 
می‌تواند کوفت کند! 

خاکی که سر فرو انداخته و با پوزه گیره‌اش خاک بودةٌ بای جرز کهنه را 
می‌شرراند, شانه‌هایش را بالا انداشت و گفت: 

اما حنوز دودلم؛ نمی‌توانم باور کلم که او به این آسانی توانست با بندار کنار 
بياید. آن‌قدر کینه که قدیر به بندار و پسرای بندار داشت؛ آن‌قدر کیه یعنی با یک 
پف آپ شسته شد و رفت؟ نه! هنوز دل به شک هستم که قدیر این‌جور سرسپرد؟ 
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بندار شده باشد. مگر ايتکه کاسه‌ای زیر نیمکاسه قایم کرده باشد؛ نه من شک دارم 
تمی‌توانم باور کنم! 

بلخی تسبیحش را پر سر و صداه دست به دست کرد؛ تسبیح را چند بار از این 
دست به آن دست انداخت و سپس گفت: . 

من باور می‌کتم. تو حق داری شک کنی؛ اما من باور می‌کتم. چرا نه؟! مگر 
آتهایی که سرمپرده می‌شونده از دبای دیگر می‌آبند و سرمپرده می‌شوند؟ نهه 
همه‌شان دور و بر خرد آدم هستند. خیلی‌ها بوده‌اند» هنوز هم هستند و باز هم خوا 
بودند که عوض می‌شوند. آدم که هميشه به یک حال و به یک قرار : ست! هید که 
۱9| 
کانن مشل خو دشان با آن تیم برانده شود! در راقع تیغثان رً برمی گر دانید طرف 
خودشان. قدیر که جای خرد دارد! من تمی‌ترانم بگویم این جه‌جرر حال و 
احوالی‌ست و چرا این‌جور است؛ اما می‌دانم که این‌جور هم ممکن است. می‌دانم که 
( د که 0 
29 از ۳۳9 به خودش نمی‌دید, 
۱ خیا! ل کاری میم‌تر از ا ین را به کله‌اش نمی تواتست راه بدهد. این برد که جنین کاری 
آخر راه قدیر بود. حریف‌ها هم این را فهمیدند و بهش شیوه زدند و بدون جنجال 
تیش را از کفش درآوردند تا به وکش باژ بذهتد به دستشی. به آنجا که رسید» دیگر چه 
کاری می‌توانست بکند جر اینکه به دشمن‌هایش پتاه ببرد؟ آنها جا خالی دادند و 
پرایش رأه با زکر‌ند؛ و هم با له رفت به دمتشان! دیگر چچهکاری می‌توانست یکند 
غیر از این ؟1... ها؟ 

به جای جواپ؛ علی خاکی پرسید: 

چه کسی را می‌خواهند جای من بگذارند به نظر تو؟ 

دارگ جرا او ؟! گمان کرده بودم اصلان ر می خواهند ای من بگذارند! 


بلخی گفت: 
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برای اینکه عبدالحین مورچه با آن یک سفره ملکش در ناف دشت آجین خار 
چشم آلاجاقی‌ست. بیل دهقانی را که بگذارند روی شانه‌اش مثل بلفور می‌توانند 
قورتش بدهند. آن مورچهٌ چس خور حم از آن آدمهاست که وقتی این خبر را بشنود» 
اگر از شوقش سکته نکند خیلی‌ست. با کله می‌دود میان دیگ از هول حلیم. خبر از 
اين ندارد که او با سید سرمزاری باید بالاخره زمینهاشان را واگذار کنند و پروند پی 
بدبختیخان. عبدالحسین مورچه را که اطمینان دارم مگ ندگن به رعیتی؛ اما برای 

مین موقوفةٌ سید سرمزاری نمی‌دانم چه نقشه‌ای دارند! 

۳ ثیذ یرفت و گفته 

نها من هنوز هم گمانم اینست که اصلان بشود دهقان. 

پلخی یک کلام گفت: 

اگر داماد حاج پسندها نمی‌شد. شاید. اما اصلان باید کلاتهٌ کالخونی را بگرداند. 

اصلان باید بشود ارباب کلاته؛ مگر چشمهایت نمی‌پبنند؟؛ 

بندار بال‌کشان خرد را به میانة میدان رسانیده و بازوی قدیر را چسبیده بود و او را 
به طرف در حمام می‌کشانید. این حرکت ناگهانی بندار شود به خود شرنگ را از 
شوری که نداشست. انداخت. بازی رقص سرد شد و دهلی‌ها» منتظر فرست. دست و 
دهان از کار واگرفتند و جای ساز و دحل را خنده‌های کنده‌پاره و همهمه گرفت. بلخی 
و خاکی قدم پیش گذاشتند و از روی شانهٌ دایی داور به آنچه درون میدان رخ می‌داد؛ 
نگاه دوختند. اتفاق خاصی نیفتاده بود. بندار به همراه قدیر درون پله‌های حمام فرو 
دویده بود و اکنرن بابد منتظر بود که چگونه و با جه حال از حمام بیرون پياید. 

راست اينکه بندار به دنبال سید تلفنچی و خشمگین از غفلت او. خود به سوی 
حبمام دویده بود و اینک - در حالی که قدیر را واداشته برد به جای سید در کنار داماد 
و به کمک او برهنه شود -به همراه سید تلفنچی از پله‌حای حمام بالا می‌آمد و یکبند 
او را سرزنش می‌کرد: ۱ 

- آخر عقل و شمورت کجا رفته, مرد؟ بک ساعت است تلفشت زنگ می‌زند. اما 
کسی نیست جواب بدهد. از اولش هم باید قدیر وا با داماد می‌فرستادی حمام. هر چه 
باشد همد و همدندانندا 

تلفنچی» خشک و تره رخت به تن کرده بود و در حالی که پالتوش از روی شانة 
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راست واگمته بود هم در بالا آمدن از پنه‌های حمام مندیلش را می‌بست و به زنش بد 
و بیراه می‌گفت: 

-مگر آن زنکه کر شده؟ من به امید او... 

بندار در حالی که بازری سید را چسبیده بود و ار را از میان جمعیت به سری 
کوچه مي دوانید. پرخاش کرد: 

-او هم مثل خنودت؟؛ ار هم بدتر از خودت! اصلاً کی به توگفت که لخت بشری 
مرد؟ هزار کار داریم ماا... بعنی آن پسر حاج حسین چبارگرشلی را وعده گرفته نردم که 
داوگردان عروسی پسردایی‌اش باشد! گر ر پدر هر چه فوم و خویش خوب. چه رسد 

در راسته کوچد. زن سید تلفتچی پیش می‌دوید و بندار را فرا می‌ خواند: 

- بدو بندار؛ یک کمی تندتر بدوء از شهر... از شهر کارت دارند! می‌گویند آقا 
توعد ده ناختا با دو تا ماشیر ی راه افتاده‌اند» پس چرا نرسیده‌اند تا حالا؟ 

بندار سید را میان کرجه واگذاشت و خود به سوی خانه تلفتچی خیز برداشت: 
سید ‌تلفنچی نیز قدم تیزتر کرد. اما او نمی‌دانست در یکب آن با مندیلش که بسته 
نمی‌شده با پالترشن که داشت ت از روی شانه‌اش وامی‌افتاد و با گیره‌هایش که وقت 
. دویدن دمبه‌دم از پایش بیرون می‌پرید چه بکند؟ هم در اپن دستپچگی برد که شک 
گیوه سید از پایش بیروتن پرید و این بار یکراست درون آب جوی افتاد و او با همه 
شتابی که به خانه رفتن داشت. ناچار شد واگردد و دنبال لنگ گیوه‌اش - یک دست به 
مثدیل سر و یک دست به لبگرد پالتو روی شانه -بر کنار شانهٌ جوی دویدن بگیرد و 
سرانجام ناچار از آنکه درون آب جری بپرد و با پاچه‌های خیس, پالتر خیس و 
گیوه‌های خپس بیرون پیاید و بک پار دیگر مشغول به بستن مندیلش بشود و هم در 
آن حال به رفتن شتاب کند. 

-پس جرا نرسید:اند هنوز؟ می‌گرید صبح وعده ناختا راه افتاده‌اند؟۱ 

سید تلفنچی به پای راءپلهٌ بالاخانه‌اش نرسیده بود که بندار از پله‌ها به پایین 
غوش کشید و به شدت از کنار سینه سید گذشت و به کر چه دوید: 

س قدیر-.. قدیر را صدایش کلید! 

سید که به دنبال بندار به کوچه بازگشته بود گفت: 
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کلیدر ده _. ۰۰ ۰۰( سس _ سح 


خودت گفتی که قدیر در حمام بماند؛ حواست کجاست؟! 

بندار بال پالتر تلفنچی را گرفت و در حالی که او را سوی پاییندست به دویدن 
وامی‌داشت. گفت: 

- قدیر را بو پیاید؛ بگو پیاید! زود باس آقاجان؛ زود باش! ببین چه بی‌بال و پر 
شده‌ام بیین جخه بی‌کس شدهام؟ راست راست کنار میدان ایستاده‌اند و بر و بر نگاه 
می‌کنند: اما یک کدامشان... یک کداءشاد... آی به زمین داغْ بخرری نادعلی؛ به جهنم 
بروی قرم و خریش! ۱ 5 ۱ 

سیدتلفتچی به دو دور شده بود و بندار در میان کرچه همچنان حرف با خود 
می‌زد و شالک بالک داشت و بی‌اختیار از اين شانة جوی به آن شانه می‌پرید و دشنام 
می‌داد. هم در اين حال عباسجان کربلابی‌خداداد که چون شغالی روی بام کز کرده 
بوده بانگ زد: 

- درشکه آقای تلخ‌آبادی» بندار! درشکذ چاراسبه! ببین چه می تریاند بی پیر» مثل 
شمخال! چه گرد و دودلاخی به هوا بلند کرده. پبین! 

بندار تا بتراند چشم در چشم عباسجان داشته باشد بیخ دنوار خانهُ تلفنچی کشید 
و پرسید. 

- چند نفری معلوم‌دار هستند؟ 

عباسجان پانخ داد: 

2 

- دئاله هم دارد؟ اسبی... قاطری.-. 

- هیجی؛ هیچی! فقط درشکه جارأسبه! 

_قدیر اکنون از یاییندست کوچه پیش می‌دوید. یک دست به کلاه و دستی به 
تسمهٌ کمر داشت و بتدهای بلند پوتین‌هایش پیشاپیش بالا می‌جهیدند. به نزدیک 
بندار که رسید دست را درون آستین نیمتنه‌اش فرو برد و کارد و مصتل را بیخ تسم 
کمرش جابه‌جا کرد و پرسید که چه باید بکند. بندار که خود نمی‌دانست چه باید 
یکند» لحظه‌ای لب جوید و سپس گفت: 


حال و دمیست که آلاجاقی ارباب برسد. پرو فکر عگال و ریمان شترت 


باش, یکی دو تا را هم پیدا کن کنار دستت باشند. کجا وفت این زاغعبدل؟...کاش 
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دلاور را نگاه داشته بودم اینجا و یکی دیگر را فرستاده بودم کلاته. آخ خ..- 

قدیر کلاونگ دچاری بندار نشد و پی کار خود به حیاط و سپس به آغل رفت. 
بندار نیز به حیاط شتافت و موسی را که بغلی هیزم به رشضه بسته بود و با خود به یام 
بالاخانه می‌کشانید گفت: , 

ستر آنجا چد می‌کنی بزغاله قندی؟ آن هیزم‌ها را کجا می‌بری بالا؟ 

فوسی مز جایش بر رد بم ماد و عباسجان در حالی که خم می‌شد تا بغل هییزم 
را از موسی بستاند؛ به جواپ بندار گفت: 

تب مود ن می‌خواهم یک کمی الو کنم؛ بندار, دلاءٌ شدم از سرما در ۳ 
می‌بیتی چه هرا روزیست؟ عدل شده زمتان! 

بندار موسی را به باد تشر گرفت: _ : 

- تو بدو پایین جتّی! بدو به دهلی‌ها بگو بیایند پیشواز آقای تلخ‌آبادی بکوبند! 
بدوا 

نام تلخ‌آبادی مثل بانگ ده نه تنها در خانهٌ بندار بلکه در قلعه‌ چمن پیجید. 
رخک از در چایخانه بیرون زد و با شعف و شوی پسرهایش را فرا خواند: 

بچه‌ها... آقای تلخ‌آبادی؛ بدوید. جلرش یکت را وردار کر چک نف نه. 

چوب‌بازی؛ چوب‌بازی. پیشوازش 1 کنید. چرب‌بازی... با دهلی‌ها. 
ظریف؛ جلد باش! 

زن لوطی‌رخک به دنبال پسرهایش سر از دهانةٌ در چایخانه پیرون آورد و نگاه بد 
عباس‌جان دوخت و پرسید: 

ب یقین داری که خرد خودش است؟! 

عباسجان به جواب زن رک گفت: 

- عجب بابا! خوبست که من اسب و درشکه آقای تلخ‌آبادی را نشباسم! 

زن رخک انگشتانش را به هم آورد» بوسه‌ای پرصدا بر نوک انگشتان زد و در حالی 
که تن به درون می‌کشانیده گفت: 

-قوبان پروم اسب و درشکه‌اشی را 

پسرهای رخک پاشنه‌های گیوه را برکشیدند: چوبهای بازی را 3 چرن 
دو گزبهةٌ دست‌آموز در پلد‌ها فرو دویدند و یکصدا فریاد زدند: 
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بیرقت نخوابد آقای تلخ‌آبادی! 

مهمانهای بندار نیز نمی توانستند همان‌جا بنشینند و بمانئد تا آتای تلخ‌آبادی به 
آنها وارد شود. پس برخاستند و نه چندان شتابان به تختبام بیرون آمدنه تا پیشواژ 
آفای تلخ‌آبادی راء کیوه‌ها به پا کنند.: 

اکنون مطرب‌ها و دهلی‌ها پیشاپیش جمعتی که به دنبالشان کشیده می‌شد به 
سوری رباط می‌رفتند. بندار خرد پیشاپیش همگان می‌رفت و مطرب‌ها را به تراختن 
تشویق می‌کرد. پسرهای لوطی‌رخک رقص را رم نرم آغاز می‌کردند. 


درون خانه بندار سه تن مانده بودند. یکی نورجهان که. گندهای حبه‌شده را درون 


قندان‌ها جابه‌جا می‌کرد. دیگری سالار رزاق که درون مطبخ پای اجاق نشسته بود؛ و 


ی ی مت ی شترا بهدست گرفته بود و حیوان از آغل به 


به او مهلت نداد و بی‌درنگ به دنبال زاغ‌عبدل رامی‌اش کرد. موسی نیامده بازگشت و 
قدیر شتر را به سکنج دیوار کشانید و به خار واداشت. 
صدای دهل؛ سرتا و هیاهو از دم رباط بلند بود. 
-می‌گویند پول پاش می‌دهد این آقای تلخ‌آبادی! خدا برکت و شرکتش را زیادتر 
کندا 
این صدای بابا کلاب برد که در گذر از کرچه و جلو در خانة بندار به گرش رسید. 
عباسجان کربلایی خدادا بالای با در حالی که پاچه‌های تلبانش رااز شعله‌های 
وزان آتش دور نگاه می‌داشت؛ خیره به سوی بالادست کوچه مانده بود و دریقمند» 
گویه می‌کرد: 
- ماشاء الء ساشاء اله! تگاهش کن+ سمّا که آقایی برازند؛ هسچه مردی‌ست. هنوز 
پا از رکاب درشکه پایین نگذاشته دستش رفته به جیبش و دارد اسکناس بخش و 
پرمی‌کند. ای تربان همچه مردهایی بروم! می‌دانم که مست است؛ معلوم است 
بخشنده و سخاوتمند. خدا عونت را زیادتر کند. آقای تلخ‌آبادی. ماشاءاللّه با 


پو من همه که وه را پر کرده؛ جه پرستینی! از آن پوستین‌های اعلای فرچانی! زرد؛ 


مثل خوشة گندم. چه حاشیه‌دوزیای؛ چه قلاب‌دوزی‌ای! با آب طلا نقش و و نگارش ۱ 


زده‌اند انگار4... بغرما؛ این هم حق بابا کلاب! دیگر چی؟ هر کی سلامش کند بی‌خیو 
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نمی‌گذاردشی. ای قربان همچه مردهایی؛ ای بیرقت بلند آقای تلخ‌آبادی! سرفراز 
باشی همیشه؛ سرفراز باشی آقای تلخ‌آبادی. خوشقدم باشی آقای تلغ‌آبادی؛ قدم 
روی چشم همدٌ ما بگذان ارباب‌جان, قدمت خیر و برکت است. ارباب‌جان. خرش 
آمدی آقای تلخ‌آبادی» خرش آمدی! سلام؛ بیرقت بلنْد» سلام... سلام آقای 7 تلخ‌آبادی! 

عیاسجان تا سینه از لب بام خم شده بود و به هزار شیوه و بان می خراست خود 
را نشان اریاب تا تلخ‌آباد بدهد اما آقای تلخ‌آبادی مهلت پاسخ به پروزات عباسجان 
کربلایی خداداد را نداشت. در صدای دهل و سرناء رقص پسرهای رخحک که یا هر 
حرکت موهای انبوهشان را در هوا مرج می‌دادنده و در هیاهوی جمعیت و اسپند - 
دود باباگلاب و زن تلفلچی. و در چشم و زبان چاپلوس یندار و مهمانان ارباب 
تلخ آباد به حیاط وارد شد و به راهنمایی بنذار به سوی دالانن پیش رفت. 

- سرفواز باشي آقای تلخ‌آبادی! ۱ 

لد ند ر در پناه شانهٌ شتر گم بود و از خالیگاه خا دی کت یه ان ور پیش 
چشمش جریان داشت. می‌نگریست. سالار رزای با آستینهای برزده: از در مطبخ 
پیرون آمد و به کرئش سر و شانه خمانید. بندار پیشا پیش و اریب به طرف دهائهُ دالان 
رفت و کذار دهانة دالان ایستاد تا آقای تلخ‌آبادی بگذرد. مهمانان فاصلهٌ خرد را با 
بالهای پوستین ارباب؛ حفظ می‌کردند. ارباب تلخ‌آباده دستها به زیر بانهای پوستینش 
گرفت و شانه خمانید و به دالان درون شد؛ و کی گفت: 

-ماشاء اللّه به قرچ می‌ماند! 

به دنبال ارباب تلخ‌آبادی: بندار و میمانان به درون دالان رفتند و از نظرها افتادند. 

دهلی‌عا همچنان می‌کربیدند و کردکان و جوانسالان درون حیاط را انباشته بودند. 
پسرهای لوطی‌رخک چوبهای بازیشان را به زیر بغل زدند و عرق پیشانی و دور گردن 
را پا سعمال خشک کردند. آنها از دم دهانٌ راسته کوچه تا در حیاط بنداو یکبند 
پیشاپیش اریاب تلخ‌آباد چوب‌بازی کرده و رقصیده بودند و اکنون مشتاق بودند به 
تختبام بالاخانه بروند تا اگر آقای تلخ‌آبادی سر دماغ بود داوٍ بازی را درون بالاخانه با 
روی تختبام گرم کنند. همین بود که لوطی‌رخک چوبهای پازی را از پسرهایش 
واستاند و ایشان را واداشت تا مشتی.آب به سر و رویشان یزنند و از آن پس به بالا 
بیایند و خود پیشاپیش رفت تا میل يا پی‌میلی آقای تلخ‌آبادی را به فراهم‌آمد 
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رقصء آن هم با وجرد جیرانش ارزیابی کند. 

بابقلی بندار که مهمانهایش را در بالاخانه جابه‌جا کرده برد؛ لب تختبام آمد و 
دهلی‌ها را گفت که پیرون بروند و سر میدان» تا بیرون آمدن داماد از حمام دوره 
بگیرند. کلرخ و مرحبا همچنان که می‌کربیدند و مي‌نواختند از در بدر رفتند و راه 
فرودست کرچه را در پیش گرفتند. کودکان نیز در پی ايشان به هجوم از در بیرون رفتند 
و باباگلاب هم که آتث ش اسپند دودش , خامرش شده بودء عصازنان به گوچه یرون شد 
و در پی صداها به سوی میدان رفت. 

پسرهای لوطی‌رخک با دست و روی شسته و سر و مری آبچکان از لب جری 
برخاستند: و درشکه‌چی و ناظر ارباب تلخ‌آباد دو رس بختة پیشکشی را به درون 
حیاط بندار راندند. زاغعبدل بخته‌ها را به سوی آغا کشانید و برگشت و همراه 
درشکه چی ارباب بیرون رفت تا اسبهای اربابی را از مهار باز کنند و از راه پشت قلعه 
به آغل ببرند؛ 

- خود کالسکه را هم می‌توانيم از راه پشت بیاوریم تا در آغل؛ راه درشکه‌رو 
شسستا. 

ناظر ارباب تلخ‌آباد. مردی ریزنقش و تیز - آشنای خانواد؛ٌ رخک - به همراه 
کوچک و ظریف به سری بالاخانه براه افتاد و در راه نخ سیگاری به کوچک تعارف 
کرد و درون دالان قدم گذاشت. تاظر اریاب که از دعانةٌ راء‌پلد به تختبام رسید؛ 
عباسجان به سلام و تعارف و حالپرسی او لب بام خم شد. قدیر از پثست کو هان شتر 
بیرون آمده به کوچه‌دوید و در پی زاغ عبدل بانگ برآورد: 

- اینجا باید باشی توء زاغی! باید دست به کار شویم؟ زود ورگرد؛ ژو دا 

موسی بار دیگر یک بغل هیزم روی شانه گرفت تا برای تنور خانةٌ تلفنچی ببرد. 
عباسجان که روی یام پاهایش را بر دو سوی آتش نیمه خاموش یله داده و انگار وروی 
و ها کش له بر هی ام زد 

- پیین چه هرا روزی! جأ‌الخالق! چه خشکه‌سرمایی| پیداشان هم نمی‌شرد 
این... لااله‌الا 1 پس با درک به درون حیاط برمی‌گشت. گفت: 

ببندش دیگر تو هم این شتر را! : 

قدیر که خود دست به بر زدن آمتیلها برده بود: نگاء به بام انداخت و به تمسخر 
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۳۱۴ سس تحت 
ار 

- همین؛ معطل بودم تو اجازه بدهی! 

عباسجان نشنیده الگاشت و روی برگردانید. قدیر حلقة ریسمان به شانه انداخت 
و افسار شتر را کشانید و از در به کوچه برد. میان کوچه شتر را لب جوی به آب 
واداشت و هم از آنجا بندار را از بالاخانه قرا خواند. صدای سرنا و دحل در فضای 
خاکتری دی قلمه چمن همچتان می پیچ, یجید و جیغ جفد را قدیر هگا در لابلای 


ی ۳۳۱ 102 
کوچه می‌رسید. بار دیگر قدیر صدایش را بلند کرد و بندار را فرا خواند. بابقلی پندار از 
بالاخانه به لب تختبام آمد» سر به کو کوجه خمانید و قدیر راگفت: 


.ها یکو؛ گرشم با توست! 


کمکم می‌خواهم حیوان را پندم؛ آ نز 1 راهی حمام کن بچه‌ها را بگوید مهیّا 
باشند. 

بندار به بام بالاخانه روی گردانید و عباسجان را پرسید: 

سچیزی می‌بینی ؟ 

عباسجان جواب داد: 

سنه: بندار؛ هنوز که ثه! 

قدیر با بندار گفت: 

- تا وقتی پیداشان می‌شود! 

ژاغعبدل 5 که درشکه را تا پشت دیواز آغا ل پیش رانده و جای اسبها را درون اغل 
مهیّا کرده بود. به حیاط دوید و یکسر به کرچه آمد و نزدیک شانةٌ قدیر, گوش به گنت 
و شنود ماند. عباسجان روی پنجه‌های پا بلند شد یک بار دیگر به راه نگریست و هم 
در آن حال بی‌آتکه روی به بندار برگوداند» گفت: 

-اینها دیگر خودشان باید باشند؛ خودثان هستند. دارند می‌آیند! 

یابقلی بندار» تیز و چابک به .راه زینه بام بالاخانه پیچید و خود را به کتار شانه 


عیامسجان رسانید و دست را بالای ایروها گرفت و خیره به راه زعفرائی ماند. قدیر از 
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در __  ____‏ _ ۲۱۸۵ 
جوی پرید. بیخ دیوار خانةٌ تلفتچی ایستاد» روی پنجه‌های پا بلند شد و گردن کشید. 
موسی از در خانة تلفتچی بیرون آمد و کنار شانه قدیر» به نظارة بندار و عباسجان که 
روی بام قراول ایستاده بودندء ماند. قدیر که آشکار تنگخلق و بی‌حوصله می‌نمود؛ 
هس 1 

سوی بام بانگ براورد: 

چی می‌بینی بالاخره؟ چیزی می‌بیتی ؟! 

بندار از بام پایین کشید و در میانهٌ راه پله‌ها به جواب قدیر گفت: 

.. خودشان باید باشند؛ حتماً خودشان هستند. مهمان ماشین‌دار دیگر که ما 
نداریم. دو تا ماشین دنبال هم می‌آیند. اگر از طرف آقای سعیدی باشند؛ از راء شوراب 
باید بیایند. نه؛ حماً خود خودشانند. 

قدیر از جوی به این‌سوی پرید و گفت: 

- می خرابانبمش 

مر کشیدن شتر که سر از به زائو درآمدث برمی‌پیچد اکنون بر صداهای دعل و سرنا 
و های و هوی سر می‌شد. حیوان سر و گردن به هر سوی می‌چرخانید و از خمانیدن 
زاتوها سر پس می‌زد. اما قدیر بیخ افسار را به دست محکم گرفته بود و بی‌التفاث به 
زاری شترء پوزه پرتینش را بر زانوهای شتر می‌کوفت و زاغ‌عبدل نیز در این, کار به او 
کمک می‌کرد. بابقلی بندار خود را به کو چه رسانید و دستپاچه خطاب کرد: 

یکی بدود سر حبام؛ 4 یک کی یدود سر حمام و بچه‌ها وا یگوید رخت بپرشند و 
میا باشند! قدیر هم بدان کج خلقی با بئدار گفت: 

مایتجا که کسی بی‌کار نیست؛ می‌بینی کدا 

پندار خود به سری فرودست قدم تند کرد و آشکارا غربد: 

کسی را ندارم؛ هیچکس را ندارم! در همچه روزی نمی‌شد این. رعیتها نروند 
صحرا؟ نمی‌شد یک روز لنگ کنند؟ همجه وفتهایی‌ست که می‌فهمم هیچکس را 
ندارم؛ هیچکس را! 

زاغعبدل تا زانوی شتر را بخوابانده مج حیوان را با هر دو دست چییده برد و 
می‌رفت تا پس بشکندش؛ هم در اين گیرودار طعنه زد: 

تازه هیچکس را ندارد! هه... یک قشرن می‌خراهد! 

قدیر در تلاش به زانو درآوردن شت زاغ‌عبدل را گفت: 
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ود ۲۱ تن 


کار خودت را بکن مرد حسابی؛ یه کار خودت باش! 


شتر اكتماس می‌کرد و زائو به عگال نمی‌داد. اما قدیر گوش به زاری و التماس شتر 
نداشت و با هر دشواری. زانوی چپ حیوان را - همچنان ایستاده س در عگال گرفتار 


کرد و بست. اکنون ثوبت زانری راست بود. قدیر و ۹3 
کار شد. موسی چوبچ عگال را آزمرد خود را از کنار ران شتر تر کار با کف 


دلاور را فرستاده کلاته کالخونی تا به کارهای آنجا وارسی کنده قربان را - 


نمی‌دانم به کجا -راهی کرده! ماهدرویش را هم آن‌جور دربه‌درش کردند» شیرو را هم 
که یک جور دیگر تاراندنش... اصلان و شیدا هم که... 

شتر به زائو درا ان اغعبدل عگال را از دست مرسی ستاند و در حالی که آن را به 
قدیر می‌سپرد» گفت: :۱ 

پس رعیتها چی؟ چرا هیچکدام بحردشان را نشان نمی‌دهند؟! 

قدیر عگال زانوی راست را هم محکم بست و با زاغ عبدل گفت: 

-از کی می‌خواهی جراب بگیری تو که این‌قدر بلبل زبانی می‌کنی؟! از من؟! 

زاغ عبدل گفت: 

-داریم حرف مي‌زنیم! 

ی تن 

بندار به شتاب پیش آمد. کنار شتر که همچنان می‌غرید ایستاد و قدیر راگفت: 

داماد اگر زودتر رسیدء همان ۳/0 نگاهش‌دار تا من خحودم از این 
طرف مهمانها را بیاورم. اژ هر دو طرف که پیش آمدند: نزدیک اینجا که رسیدند؛ 
آن‌وقت؛ ملتفت که هتی؟ یموفم باید خرن ريخته شود روی زمین. من خودم 
می‌روم پیشواز میسانها! : ۱ 

بندار در حالی که دست درون آستین پالتوش فرو می‌برد تا بپوشدش» هم بدان 
شتاب از جوی پرید و سوی بالادست کرچه قدم تند کرد. زاغعبدل دورشدن بندار را 
پایید و در حالی که دندانهای فرسوده‌اش را یه خنده وا می‌نمود: گفت: 

- پیشواز این یکی‌ها مطرب نبرد! 

قدیر پاهای پسین شتر راهم فرو خراباند. عرق پیشانی‌اش را با سر آستین پاک کر ‌ 
و در حالی که محلقه ریسمان را از شاه موسی برمی‌داشت. گفت 
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لیر ٩۰‏ هس سِ(۱۸ 
نمی‌شنوی که رخحک دارد تارش را 5 ک می‌کند؟ مطرب که در آن واحد 
نمی‌تواند هم برای تلخ‌آبادی بزند هم برای آلاجاقی برقصلدا! 
ی ریسمان را از ز دست قدیر گرفت و با شوخی گفت: 
داز ات که بندار می‌خراهد همه را یکجا داشته باشد کمان کردم لابد دست به 
معجزه‌ای ۰ چیزی می‌زند! 
قیل بر ر اقسار را از کل شتر بیرون آورد و به کار ریسمان‌پیج گردن پوزه و سر و گردن 
شتر زاغعبدل را گفت: 
_ هر چه هست که امروز خیلی نشثه می‌نمایی؛ کبکت خروس می‌خراندا... 
ریمان را از زیر زانوی شتر بگذران تا خودم بیایم قلابش کنم. ۱ 
زاغعبدل به زائو شد و هم در آن حال به عباسجان که از در به کرچه قدم 
می‌گذاشت: ختدان اشاره کرد و گفت: 
- نگاهگ ی کن؛ شده مثل چفندرا 
عباسجان می‌لرزید؛ موهای ریشش سیخ‌سیت سیخ ایستاده بودند و چانه‌اش می‌ارززید 
و دندانهایش بر هم می‌خوردند و آپ از گرشة چشمهایش راه افتاده بود. دستهایش را 
درون جیبها فرو برده و بالهای نیمتنه‌اش را روی شکم چسپانیده بود و در حالی که 
پشت به دیوار خانة بندار می‌چسبانید» با خود غزید: 
- یک چکه عرق... یک چکه عرق! با دستهای خردم: روی شانه‌های حردم آوردم 
[ و تحویلشان دادم؛ اما,,, اما .. حالا لرو سس آقای تلخ‌آبادی جا نا با آن 
زهرماری‌ها! آدم که جرأت نمی‌کند پا بگذارد مان بالاخانی آدم که که جرأت تمی‌کندا 
زاغعبدل زائو رامست کرد و گفت: 
- تا وقتی برو پای تنور اگر میانه‌ات با لالاز زیاد خراب نیست. ار ن‌جور که معلرم 
است تو یک مثقال خمار شده‌ای با این قراولی‌دادنت! 
- چاره‌ای نیست؛؟ چاردای ز نبست! بدجوری دارم می‌لرزم! 
عباسجان چنین گفت ؛ و از جوی پرید. پاشنه پایش در آب نشست و دشنامی تف 
کرد و سر درون خانه سید تلفتچی فرو برد. 
زاغُعبدل گفت: 
- آوردنشض| شاداماد را آوردن؛ بب بیین چه امی ر ارسلانی! 
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سست:_ ‏ چیست سس -رب ‏ صحسیتت کلیلان:٩‏ 

در پشت شانه‌های دهلی‌ها اصلان و شیدا به همراه سید تلفنچی که سر پاچه‌های 
تنبان و گیوه‌هایش همچنان خیس بود. پیش می‌آمدند. داماد و همراهان آرام گام 
بررمی‌داشنند و کودکان و جوانسالان در هر سوی؛ پیش و پس و میانهٌ آمدگان؛ در 
حرکت بردند. از مرو ژن کسی همپای و همره تبرد+و این آشکارابه چشم می‌خررد. 
بس بابا گلاپ بود که سینی خامرش اسپند دودش به دست» پاپس داماد عصا 
می‌زد و می‌آمد ۱ 

با نزدیک‌شدن صدای دهلی‌ها: عباسجان کربلایی خداداد قرز کرده و دستها در 
جیبها فرو بردی سر از.در خان تلقنچی بیرون آورد و دو سوی کوچه را نگریست. از 
فرادست کوچه پابقلی بندار پیدا بود که در تردید دویدن و ایستادن؛ برای کسانی که 
جلو در خانه‌اشس ایستاده بودندء دست تکان مي‌داد قدیر در حالی که که ریسمان بسته به 
سر و گردن شتر را محکم می‌کشید. با سقلمهة زاغعبدل :به سوی بندار نگریست. بندار 
انگار با تکان دستهایش حرفهایی هم می‌گفت. اما در طنین بانگ دهل و شیون شرناء 
چیز روشنی از حرفهای بندار شنیده نمی‌شد. قدیر به زاغعبدل روی گردانید و واپرس 
3 

تو چیزی ملتفت می‌شوی از حرکاتشر ؟! 

ادن شانه بالا انداعت و دست برد تا سیگاری از جیب بفلش بیرون پیاورد. 
عباسجان نگاه به دستهای زاغْعبدل از جوی پرید» نزدیک او رفت و گلایه‌مند گفت: 

دکان هم باژ نیست. ؟ که یک بسته سیگار بخرد آدم! 

ابدل نغ سیگار یهد یم کرد تمة سیگار واه او داد و گفت: 

سیگار مفت بیشتر کیف می‌دهد به آدم! 

قدیر بند را محکم کرد و در حالی که می‌رفت تا ریسمان را از زیر دم شتر بگذرانده 
موسی را تهیب ژد که برود بیند بندار چه می‌گو ید. موسی به سوی بندار دویدء به او 
رسید. پیغام را گرفت و هم بدان شتاب باز آمد و دهلی‌ها را که نزدیک شده بودند. 
گفت: ۱ 

موی طرف براط) ترا اقا آلاجاقی. بدوید باللّه! 

بندار به پیشواز مهمانهایش راگشته بود و موسی پیشاپیش دهلی‌هاء ایشان را به 
سوی بالادست راهنمایی می‌کرد. تا کلوخ و مرحبا خود را ببه بالادست کوچه 
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کلیدر ۹ ع و ظ_ ۲۱۷۸۸ 
پرساننده صدای سرنا و دهل یک دم قطع شد. مرحبا و کلوخ نرسیدء به شتر خسبیده» 
از جوی پریدند و زاغعبدل برای دهلی‌ها شیشکی بست و گفت: 

- افتاد» کلوخ! ۱ ۱ 

کنوخ که با پاهای کرتاهش به دشواری از جوی پریده بود. همچتان که به دنبال 
قدمهای بلند و شتری مرحبا می‌دوید. به جواب شوخی زاغ‌عبدل گفت 

- ورش‌دار بزن بیخ کمرت» بی‌پدرا 

به رد دهلی‌ها. زاغ‌عجدل گفت: 

- موض ازشان بلغور می‌کشد پی‌پدرها. تا بسانمان اینجا هلاکم کردند 

دب ر بی‌التفات به یاوه گویی‌های زاغخبدل ان نتهای ریسمان رابه شنم بنل که 
و آن را کشیده ان کنگردن شنز دی شکنی سی خیواز مق خانا مش چا 
قدير باقیمانده؛ٌ رسمان را از عگال زانوی چپ شتر گذرانید و آن را با چند گره سخت؛ 
بست. شتر اکلون زائوعایش عگال شده بردند» عگال‌ها با رسمان به هم پسته شده 
بودند ریسمان از زیر رده شتر برگذفته و از زیر دم حیوان رد شده بو گردة چپ را 
هم گذر کرده و از زیر سينة آن به کلگی‌اش بشد شده, سر و گردنث ی رابه سوی چپ 
خمانیده و به کتار سیه‌اش چبانیده و به عگال زانوی چپ گره خورده بود. شتر مهار 
بود و شاهرگش, همچنین جناق زیر گلرگاهش مبیّای کارد بود. قدیر پسین شتر را دور 
زد و به شانة راست سیوان درآمد و آستیها وا یک لا بالاتر زد دست به پر شال برد و 
دسته کاردش را آزمود. 

اندکی دورتر از قدیر و شترشی. اصلان بندار در میانه شیدا و سید تلفنچی ایستاده 


بود. در واقع ایستانده شده بود. بچه‌دا در هر سوی جسع شده و کنار دیوارها منتظر 


اپستاده بودند. یابا کلاب پیش ن‌تر آمده بو د د» آتش درون سینی‌اش را جلا می‌داد و اسپند . 


بر آن ن می‌ربخت. بدل بچه‌ا را کار میزد ر عباسجان همچچنان تزدیک در خائه 
تلفنچی ایستاده بود و به بالادست کوچه می‌نگریست. 

دهلی‌ها در کمرکش کوچه ایستاده بودند. و واختن از صر گرفته بودند و مهمانان 
داشتند نمودار می‌شدند. پیشاپیش همه آلاجاقی ارباب بود که استوار و تیرومند گام 
برمی‌داشت. برآمدگی شکمش را بالهای بر هم دکمه‌شد؟ پالتو برک پوشانیده بود؛ و 
کلاه درره‌دار فرنگی‌اش با شال گردن قهوهای‌رنگ و برق کفشهایش او را - چرن 
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کح ححح ۰ ۰۰ یدرب 
همیشه . برجسته‌تر از دیگران می‌نمرد. تقریباً شانه به شان آلاجاقی اریاب» سرگرد 
فربخش قدم ۱ خیز زیر چشمهایش هم از دور پیدا بود. جلیل ارباب و 
خراهرزاد؛ آلاجاقی پشت شانهٌ فربخش می‌آمدند و در پس ایشان دیگرانی می‌آمدند 
- چه در لباس نظامي و چه غیر از آن که آشنا نمی‌نمودند؛ مگر شوفر آلاجاقی. 
بندار کنار دست آلاجاقی و اریباریب قدم برمی دا شت. دستهایش را زیر شکم مشت 
کرده نود و حرف و سخنهابی را به رتش گویه می‌کرد. نزدیک تر که شدندء داماد و 
همراهانش هم از پاییندست براه افتادند. 

قد بر نیمتثه‌اش را از تن بدر کرد. آن ود عفن سیر تا روی جهره شتر 
پیتدازد و چشمهای حیوان را بپوشاند. زاغ‌عبدل ته سیگارش را در آب جوی انداخت 
و با نيمتنة قدیر روی چهر؛ شتر را پوشانید, قدیر به زاغ‌عیدل گفت که محض احتیاط؛ 
بیخ ریسمان مهاری را با هر دو دست نگاء دارد و زاغعبدل چنان کرد. قدیر دست به 
کمر برد و کاردش را از پر شال بدر کشید. عباسجان به خود لرزید و قدمی واپس 
گذاشت و روی از برادر گردانید. 

دهلی‌ها به کار خود اوج داده بودند. رگهای گردن مرجبا از شدت مش در سرنا؛ 
ورم کرده و راست ایتاده بود. شقیقدهایش انگا رم گرفته بودند و رگ‌های روی 
شقیقه‌ها چرن زلفک‌هایی درشکن؛ برجسته می‌نمودند. مبیبک زیر گلویش در هر 
نفگردان پایین و بالا می‌لفزید و لپهایش بیش از پیش باد کرده و به دو دستحبوی 
آهیته زتی‌مانتند. هنتر ای سرتای مرا کل ,سر و گرفت گوحاعقن زا بیه سب 
خمانیده بود و با پاره چوبی که اتتهای آن کلّه افعی خمیده بود, بر دهل می‌کوفت و با 
انگشتان چپ که باریکه‌چوبی را در خود نگاه می‌داشتند» به رویهةٌ زیرین دهسل 
می‌نواخت. ۱ 

همگان بر دو سوی در خانة پندار جمع شده و ایستاده بودند. آلاجاقی ارباب و 
همرآمانش در فرادست شتر مهارشده: داماد و همرامانش در فرودست و برخی از 
مهمانان بر لب دیوارة تختبام مشرف به کوچه. دخترهای حاجی خرسفی هم لب بام 
تچ لو وی ها آییکاوه ورف با لاب بو سا آمفو یدز بهره من کر شید 
ال نس خاموششی دود اسپد برآورد. هم از این‌رو سید تلفتچی به خانه‌اش دوید؛ 


تقبیتی آستد دود را از دبدت زتش گرفت و به کوچه آمد 3 پیش از اینکه پابا گلاب 
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کلیدر...->_ ع ___ ۲۱۹ 
نخستین بئد «سبز است سپند و سبزه‌زار است سپند را به پایان برساند» صدا را از او 
گرفت و خود به چاووشی‌خواتی درآمد و در میان کرب و تواخت سرنا و دهل 
صدای صلوات جمعیت به هوا رفت و قدیر کاردش را تا بیخ دسته در شاهرگ شتر 
كِِِِ صداء 1 
درگ دیریگ ۳9 1 روشی» 


ظ 


صدای سومین صلوات و کریش دهل در دود اسپند. قدیر به کار بریدن خرخره شتر 


شد؛ فوار: خون درون جوری آب. گ گرب گر فرز خوابید؛ خرخره به تمامی بریده شبد و 


خون؛ آب جوی را سرخ کرد. زاغ‌عبدل نیمتنه قدیر را از رودی چهرد شتر برداشت؛ اما 


کی به چشمهای پرآب شتر نگاه نکرد. عیاسجان روی از معرکه گردانید و سوی ‏ 


فرودست خزید و مهمانان و داماد از روی خوت گذشتند و به حیاط خانه درون 
شدند. صدای سرنا و دهل : فروکتی کرد و قدیر به یاری زاغ‌عبدل دست به گشو دن 
ریسمان مهار برد. مهار را گشودئد و اژ آن پس به همدستی چند مردء شتر تارف کف 
غلتاندند و قدیر کاردش را مصتّا داد تا بعد از آن ماند: گردن حیوان رااز تنه جدا کند. 
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ی بو 


ها عباسجان! همه رو به خانهة بندار می‌روند و تو پشت کرده‌ای به خانة بتداود... 

این گو درز بلخی بود که بیخ دیوار خرابة خانه اش تیه زده نود و تسییح 
می‌گردانید؛ و روبه‌روی بلخی: علی خاکی نشسته و خاموش بود. خاکی گرگی نشسته 
برد و با چجاتری دسته‌شکتهاش زمیر ین را خراش می‌داد و با سکرت عباسجان سر 
برآررد و چرن بلخی به او نگریست. عباسجان لحظه‌ای در میان نگاههای دو مرد به 
درنگ واداشته شد و سپس گریی که خود را بازیافته باشد قدم از قدم برداشت و 
گفت: 

سبه کی چدا! آدم حق ندارد به خانه‌اش برود؟! 

بلخی و خاکی خندیدند و عباسجان کربلایی خداداد؛ در حالی که اریب اریب آنها 
وا می‌نگریست. با اساس تاامی و ترس به صوی خانه بدری با قند کاق صداحا 
خوابیده بود و عباسجان پشت در خانه که رسیدء یک آن با ناباوری گوش انداخت و 
سپس از لاي در بیرون رفت و زنجیر پشت در را به زلقی انداخت و همان‌جا یک دم 


ایستاه و نقس‌اش را جا آورد. سپس براه افتاد؛ از دالان گذشت و به حیاط رفت و لب 
یت ی 


مرد مزه نمی‌زد. . همچنان که صبح تکیه به بقبتد داشت و خیره به پیش زو 


بت 2ص 


خود بود؛ گریی که سر جایش خشک شده باشد. عباسجان خواست تا قدم بردارد و 
سوی یدرش پیش برود. اما احاس کرد نمی‌تواند تکان بخورد. راست اینکه اصاس 
گرد جرأت آن را ندارد که قدم از قدم بردارد. اصلاً چرا و به چه کاری رو به خانه آمده 
بود؟ به نیّت خاصی راه خانه را در پیش گرفته ی یز 
کار خانه بندار پایان نگرفته بود. سهل است که کارها تاژه آغاز شده و داشت براه 
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می‌افتاد. پصس به چه کار آمده بود؟ 


عپاسجان اکنون که به خانه رسیده و بر جای خود میخکرب شده بود: گویی به : 


خرد آمده بود و چنین خودپُرسه‌هایی در او سر برداشته بودند. هم از این بود که اگر 
وهم برش داشته بود و اصاس می‌کرد خلوت و سکرت خانه, با سنگواره‌ای که 
پدرش بود انگار می‌خراهند او را بخورند. افزون بر این بیم بدگمانی پدرش» بیم آنکه 
کربلایی خداداد به او بدگمان شود وامی‌دافتش که دست به گاری بژند و مفوی 
بجوید. باید کاری می‌کرد تا وابتماید که بدان کار به خائه آمده است. کاری که هم به 
پدرش و هم به خود بباوراند که بدان کار به خانه امده است. راست اینکه بیشتر از 
وانمود به پدرش, می‌خراست این‌چنین فصد و نیتی را به خود بباوراند. اما انگاز 
ذهنش بدل به ساروج شده بود و خود نمی‌توانست به هیچ کار و بهانه‌ای بیند بشد. 
پس - بی‌اختیار مرو به انباری قدیر براه افتاد. در انباری اما قفل بود و کلیدش شم - 
لابد -در جیب خود قدیر بود. گیر م که چنیر, نمی‌بود؛ آخر او چه کاری درون انباری 
قد یر داند شت؟ یک پار دیگر هم بیهرده قفل را آزمرد و سپس همان جاء پشت به در 
انپاری ایستاد و به‌ناچار پدرش را به نظاره گرفت ۱ 

کربلایی خداداد همجنان خاموش بود و بی‌گمان به عباسجان توجهی نداشت 
شاید اصلاً پسر را ندیده بوده چه رسد به اينکه با توجه در او بنگرد. در این حال که 
پیرمرد داشت» به عباسجان هم شاید نمی‌آندیشید؛ اما عباسجان چنین حس و 
دریافتی نداشت. او اساس می‌کرد پدرش با اوست.: او را می‌پاید و در او به شک 
می‌نگرد. هم از این‌رو احساس می‌کرد که زیر سنگینی آن نگاه بدگمان و گزنده دارد 
خرد می‌شود و دست و پای خود را چنان گم کرده برد که ثمی‌دانست چه کاری 


می‌تواند بکند» و چه کاری باید یکند تا لحظه‌ای قادر به قرار و آرام باشد. تخته‌سنگ 


بیخ دیوار. ناگهان تخته‌سنگ بیخ دیوار. عباسجان روی تخته‌سنگ نشست؛ سرش را 
درون شائه‌هایش ترو برد و آرزز کرد که پدرش مگ مگر - زبان به سخن بگشاید. اما 
پیزمرد سختی نداشت. پس عباسجان گویی که یادی را در خود بازیافته است؛ و 
گربی که مایه و انگیزه به خانه بازآمدن او همین یاد است. ناگهان گفت: 
داماد کردا... املانش را داماد کرد بابقلی بندارا... عروسی, این هم عروسی! 
نه؛ نه انگار که که سخنی بر میانه رفته است. کر بلایی خداداد همچنان به خرد برد؛ 


2۵۴ ۵ 
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۴ کلدد 
. خاموش و خشک. عباسجان: آسان‌تر از پیش نیز با صدایی بلندتر: گفت: 

نمی‌شنوی؟! 

ته! کر بلایی خداداد هیچ نمی‌شنید. 

عناسجان جران پات و ناه به پدر دوخت. پدر ماکت بود و سنگی نود. 
عباسجان سر برآورد و به بالای سر نگاه کرد. همه جا خاکستری بود و سقف آسمان 
اتگار پایین آمده بود. سر فرو انداخت و با خرد گفت: 

وچه هوا روزی!» 

سپس به پدرش بازنگریست و پرسید: . 

نب آتگن برایت درست کنم؟ 

نها هیچ چوابی نمود. عاسجان خراست برشیزد» آما به روشنی احاس کرد 

ء ۰ ۱ ۳ 
جرات چنین کاری ندارد. احساس ترس» احاس تسین گیگ بر ۳« نخانیده‌اش 
بود. گریی که خود سنگ بود. چیزی چرن پدرش. کوشید تا آنچه در بار؛ُ پدرش 
آند پشیده بو ده آنچه که پرامرن بدرش با خود گریه کرده و با قد بر گفنه بوده بار دیگر 
به یاد بیاوره و برای خود بر کند. امید آنکه باز با یادها جسارت و قدرتی به او 
یل تا بتواند کاری بکند؛ اگر شده این کار نوشیدن جرعه‌ای آب باشد. اماگویی که 
چنین کاری برایش محال بود. راستی را که سنگوارگی بدر: پنداری که اثر آنی و 
تا گهانی بر عباسحان گذاشته و او وا بر بت ساکن کرده بود. 


جقد. جغد بر تارک ستون ویران» عسچنان نشسته بود و خاموش بود. خاموش و 


خیره: با چشمانی چون در سگ‌مکس؛ ر گویی که بر همه آنچه درون خانة : 


کربلایی خداداد رخ میداد - بر همه آنجه که رخ نمی‌داد - می‌نگریست؛ که جفد و 
خانه به یک مایه و اندازه خاموش و سمح بودند. بار دیگر عباسجان به آسمان نظر 
کرد. آسمان؛ درست تا یک‌قدی بام پایین آمده بود و خود به رنگ جغد و بام و در 
بود. همه چیز در آسمان گره خورده بود انگار. نه می‌بارید و نه می‌شکست؛ نه 
می‌نالید و نه می‌گست. ختاق می‌آورد. سرمایش هم بی‌هشگام و بی‌مزه بود. و رنگ 
" و بارش رنگ و بار روز نبود. نه روز بود و ئه شب بود. عباسجان باز هم؛ بس توانست 
بگوید: 


- «چه هواروزی!» 
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تهب تن سرت میت سس اش سب ۲۱۹ 


همه چیز به هم مانند بود؛ همه چیز آغشته به سردی . حتی دستها به راحتی جمع 
تمی شدند و انگشتان در اختیار و مطیع نبودند. پوست عخب تن نگاهیاء آمد و شد‌ها و 
چاق‌سلامتی‌ها. خون و رقص و دهل: و آن‌همه کوششی که مطرب‌های رخک برای 
گرم کردن داو به خرج می‌دادند؛ ثمری و اتری نداشت. چنین ررزی حتی برای مردن 
هم قراخور نمی‌نمود. نحس؛ نحس بود. همه چیز نحس می‌نمود. میراندن پدر را 
هرگز عباسجان در چنین سردنایی به پندار درنیاورده بود. این قدم نهایی, آنچه که 
عباسجان کربلابی‌خداداد در بیشترین دوره کبارت عسر خود بدان اندیشیده بود؛ 
هرگز و هیچگاه چنین شولای سردی بر خود پوشیده نداشته بود. 

سگ؟! روز سگ؛ سگی! نه باران و نه برف و نه آفتاپ. نه دمای پیش از برف و نه 
سرمای پس برف. نه طراوت پیش از باران و نه لطافت پس باران. نه پيشینة رویش 
آفتاب و نه پسینة زلال روز. نه شباهنگام و نه سپیده‌دمان. نه پگاه و نه پسین. له روز و 
نه نیمروز نه شب و نه نیمه‌شب. زمان را گریی در گداری بی‌رنگ و تنگ؛ درنگی 
پیش آمد» است. چندان و چنان که برای میراندن مردی فلج هم دل ناپسند می‌تماید. 

نه! ببهرده بود کوشش عباسنجان در به یاد آوردن پندارهای خوش ميراندن پادر. آن 
پندارها که بهنگام و نابهنگام چنان تب‌آلود و سرشار از شوق و عطش بودند؛ اکنرن 
در خاطر عساسحان برتمی تابیدند. سحتی به کندی شم نمی‌جنیدند. آن تصاو بر 
نشته‌آور که روح چفر و بیالود؛ عباسجان را در گرمایی گوارا ف رو مي بردند. که او راسر 
تا پا داغ می‌کردنده اکنون به تکّه‌هایی یخین بدل شده بودند. پازه‌هایی یخ» آلوده به 
خاکستر و جاشاک و خاک. پس این آخرین امید عباسجان» دیوین‌ترین آرمان او - 


میراندن پدر - میی‌رفت تا به قواره‌ای وق در ود منجمد شود. یک جور ترس 


مشمئزکنده یک جور حس پلشت عباسجان کربلایی خداداد را در فاصله معیثی از 
پدر بر جا میخکوب کرده بود, شاید نختین باری برد که خرد را در چنین سکنجی 
می‌یافت و ناچار برد دمی به خود بنگرد. گرچه آنچه در او می‌گذشت به یج وجه 
پا کیز هتر از لحظات دیگ ر زندگانی‌اش ی نبود اما لور وامی‌داشت؟ که به خود ترجه کند و 
۲ 

دچار خرد در خحرد بنگرد. 

به دستهایش نگاه کرد؛ دستهایی که تاکتون بی‌شماز بار گلری پدر را - در خیال 
عاسسان خشرده بودند. این دستها اکنون یخ زده بوردند. چیزهایی چون چرم خشک 
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۶ مت اب دهد مسا ۰ مت کلیظود 4 
و کهنةً بیابان» چنگول شده بودند. تکانی به انگشتها؛ باور اينکه از کار نیفتاده باشتد. 
له از کار نیفتاده بودند. انگشتها تکان می‌خوردند. اما می‌نمود که راهء از انگشتان تا 
گلوی پیرمرد هزار فرسنگ بود. کف دستها را بر سر زانوان گذاشت تا مگر از جای 
برخیود اما احیاس کرد که توان برخاستن ؛ حتی میل برخاستن ندارد. گمان ابت‌که 
دیگران چگونه دربار؛ او بیندیشند» برش می‌خیزاند. هجوم آنچه هم اکنون در کرچه 
می‌گذشت. هجوم پندار اینکه گم شدن عباسجان چد خیالاتی را می‌تواند در دیگران 
برانگیزد از سر سنگ رش گند. برخاسته د و ایستاد و کوشید تا روي پاهای 
لرزانش قرار بگیرد. نه بس زانوان, که تمام تنش می‌لرزید. ترس و ترس, خرد را اگر در 
آینه می‌دید» هراسش بس آفزون می‌شد از وحشتی که در چشمان و در چهره‌اش بروز 
یافته بود. تا بتواند خود را به دالان و از آنجا به پیرون در حیاط برساند کوتاه‌ترین راه 


را می‌جست. کو تاه‌ترین؛ تا بتواند دور از نگاه یخ پدر گذر کند. حتی پرای تن ۳ 


نمی‌خواست در نگاه پیرمرد قرار و بیخ دبوارء باید از بیخ دیوار خیزه مي‌کرد و 
می‌رفت؛ مثل دزدها. پیش از آنکه تالب تهی کند» باید از بیخ دیوار به دهانه دالان 
می‌کشید و خود را در آن گم می‌کرد. 


درون دالان تیره‌تر بود. عباسجان دمی پا نگاه داشت و دست به دیوار بوده دالان" 


گرشت. خاک پرده از رد دستش روی پاپوش پاره‌اش ریخت: 

-«پس این قدیر مر ذی کدام گوری است؟!» 

زير مین سفف و مان دالان. میراندن پدر را قدیر و عباسجان به گنتگو گذاشته 
بر آن اتفاق و پقین کرده بودند. آشکارا در این باب گفته و شتیده بودند.اما اکنون و در 
این وضمیت فقط عباسجان درون دالان بود آن هم چنین دچار و گرفار, 

«یس این قدیر کدام گوری‌ست؟ه 

عبامجان خود می‌دانست که قدیر در کجا و به چه کار است. امّا از آنچه بر زبان 
می‌آورد: خود آگاد تبود. ار ندانته به پاد قدیر بود و از او یاد می‌کرد. چرا که قد بر 
یگانه‌محرمی بود که می‌توانست زیر بازوی برادر را بگیرد. 

تا در حیاط دو کامی بیش نبود. نیز عباسحان از دهانه دالان هنوز چندان دور نشده 
بود: از ناه ممکن کربلایی خداداد پنهان شیب 5 بود اما این ترس او را نمی‌کاست. باید 
از در بیرون می‌رفت. اما پندار ایتکه چشمانی فضول بدین حس و سال ببینندش 
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بیشتر می‌ترسانیدش. مبل غریبی داشت تا بازگرده و یک بار دیگر دزدانه, پدرش را 
ورانداز کند؛ اما تن کاری تال می‌تمود چتی چراتی را در خود تمی‌دید: سهل 
است که اصاس می‌کرد قدم از قدم نمی‌تواند بردارد. پس همان‌جا که ایتاده بوده 
بی‌اختیار بر زمین تشسته شد و خاک بوده دیوار را با کتف ء تخت پشتش فرو ساییده» 
پاشنه سر بر دنوار تکبه داد و پلکها را بر هم گذاشت و زیر لب به گ گریه درآمد: 

- «خداوندا... پس من می‌ترسم؟ پس هنرز یک چیزهایی هست؛ یک 
چیزهایی... در من هست! ترس... خداوندا؛ ترس. چرا باید بترسم؟ چرا باید از پدرم 
بترسم؟ آن‌هم از چنین بدری!. هزاران دلیل دارم برای اینکه از او بیزار باشم؛ هزاران 
هزار دلیل. اما من از او می‌ترسم؛ از. او تا جلودار سی‌ترسم!... چبراه 
خداو ندا؟!» 
1 
عباسجان گره نفس را از سینه رها کرد و پاشتة سر را از خاک پود؛ دیوار واگرفت و 
شفیقه‌هایش را و گرشهایش را در کف دستیا فشرد و با دل دو انگلت کورچکش 
پلکهای بسته‌اش را فشرد و فشرد. این کار اما مانع دیدن و شنبدن مباسجان نبود. اگر 
چیزی در پیش چشمهای او نبود. اما چیزهای زیادی در نگاه ذهن او بودند؛ و اگر 
صداهایی به گرش نمی‌رسیدند اما بسیار صداها در ذهن و خیال عباسجان طنین و 
تکرار داشتتد و این صدای ساز و دهل ‏ یک آن قطم نمی‌شد. 

دستهایش را به ناچار از سر و چشم واگرفت و پلکها را گشود و به زانو شد دستها 
را بر زمین گذاشت و رفت ثا خرد را به دهانهةٌ دالان بکشاند. نیروی مرموزی او را به 
بازنگر یستنِ بدرش می‌کشانید. در عین حال نیرویی مانع از آن بود تا عباسجان سرک 
بکْد و به کربلایی خداداد که همجتان بر آستانهة در اطاق تکیه به پشتی بقبند نشسته 
بود. نگاه کند. پس کنار درونهة دهانة ی ی ی 
تکیه بر دیوار داد و بار دیگر پلکهایش را روی هم گذاشت 

... پدرکشی پدرکشی... ای شیر ناپاک خوردهاه 

جرا این کلمات. این کلمات نحس ذهن آو را به خود وانمی‌گذاشتند؟ چرا این 
مگسهای سمج از روی ذهن او وا کنده نمی‌شدند؟ گسیخته و در هم ریخته؛ پشت.و 
پاشنة سر را به خاک پود: دیوار تکیه داده نشیمن را پر خاک پیخ دیوار نشانید و زانوما 
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را آزاد گذاشت و نفس به گویه آزاد کرد؛ . 
سس «می‌ترسم... خداوندا؛ پس من می‌ترسم. من هنوز از چیزهایی می‌ترسم. 
ترس... خداوندا! اما.- اما من چرا باید از پدرم بترسم؟ من چرا باید از پدرم بترسم؟ 


٩ کلیدر‎ 





آن‌هم چنین پدری؛ چنین پدری! هزار دلبل دارم برای اينکه از او بیزار باشم! اما از او 
می‌ترسم؛ از او که یک بار کشته‌امش, از ار که دیگر در نظر من یک جنازه بیشتر 
ئیست» می ترسم! چرا... خداوندا؟!» 

زبان و دهانش چرن خشت. خشک و مانند زهر ماره تلخ بود. با این‌همه دروت 
جیبهای خود به دنبال سیگار گشت» کرنه سیگاری یافت و با دستهایی که 
بی‌اختیار می‌لرزیدند» سیگارش را روشن کرد و بار دیگر نشان از برادرش قدپر گرفت: 

«دیگر کم مانده که خودش را هم برای بابقلی بندار قربانی کند!» 

دود مسیگار را بلعید. درون سینه نگا: داشت ی را از سوراخهای 
بیتی بیرون داد و با خود به گو به درآمد: 

(... خودم تخواستم بکشمش؛ خوب که فکرش را می‌کنم می‌بینم که خودم 
تخواستم بکشمش. دستم لرزید؛ دلم لرزید. دست و دلم لرزیدند. نعنت بر این شک! 
دست ورپا گردانیدم و معطل کردم. ندانسته دلم می‌خواست که معطل کنم؛ تا مگر 
اتفاقی بیفتد؛ اتفاقی بیفتد که نتوانم بکشمش. یک چیزی مانعم می‌شد و نمی‌دائم چه 
چیزی بود آن؟ غیر از این اگر بوده آن‌همه معطلی لازم نداشت. کار یک آب‌خوردن 
بودء کار یک آپ خوردن. یک چیزی!... خرنء خون! شاید آن چبزه خرن بود. خو 
که از او در رگهايم داشتم, خون پدری - فرزندی! بدرم بود؛ پدرم هست. من پسر 
کربلایی شداداد جلودار هستم؛ من پسر پدرم هستم. پدرم پدرم... اماء اما چرا نباید 
بتوان پدر را کشت؟ دیگری را چرا می‌توان و می‌شود کشت. اما پدر را.. چه فرقی 
همست؟ چه فة و وی تس 
غریبه نبرده‌ایم؟ چه انس و الفتی مگر ما با هم داشتیم؟ چه القتی و چه رفاقتی؟ 
قبریگ را یک عمر ی وین به همدیگر لعن و 
دشنام گفته‌ایم پس چه چیزی در این ميانه باید دست و پا گیر باشد؟ خون؟ همین 
خرن؟ ففط همین خون؟... 

شک! شک دارم و بارر ندارم! چراه از کجا معلوم؟ برای چی باید بقین کنم که خون 
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ار در رگهای من است؟ جرا باید یقین کنم؟ مگر کم اتفاق افتاده که آدم زنازاده باشد؟ 
کی می‌داند؛ از کجا معلرم می‌شرد؟ مگر هر چه آشکار است» حقیقت است؟ مگر 
حقیفت همان جیزیست که چشمهای ما می‌یند؟ نه! خیلی اتفاقات هتد که 
چشمهای ما آنها را ندیده است. جنایت+ خیلی جنایتها هم بوده‌اند که همان‌جور 
پوشیده مانده‌اند و ما صد سال دیگر هم اگر باشیم؛ یک آن هم به خیالشان نمی‌افتیم 
چه‌جرر به خیال چبزی بیفتیم که از ان هیچ خبری نداریم؟! سغر... سفرهای جوانی! 
سفرهای جرانی کربلایی خدادادٍ جلو دار از سه ماه تا دوازده ماد طرل می‌کشیده؛ گاهی 
هم بیشتر از دوازده ماه. مفلیس؛ خودش سفلیس گرفته برده. دیده پودند که زهرابش 
شده بود مشل فیر؛ مثل لجن ته جوی! و مادر من... مادر من که فرشته نبوده؛ فرشته 
نود؟] 

شک می‌کنم! به همه چیز شک می‌کنم! چرا تباید به مادرم شک کنم؟ چرا: از کجا 
معلرم؟ برای چی باید یقین کنم که من از پست کربلایی خداداد در بطن مادرم بسته 
شدهام؟ چرا نباید شک کتم؟ چرا نباید به این یقین کنم که من تخمهٌ کربلایی خداداد 
نیستم؟ چرا به این یقین پیدا نکنم؟ یقین دارم و شک ندارم! بگذار بگویند که تخم 
حرام هستم؛ بگذار بگویند. چه فرقی به حال من می‌کند؟ به حال من که همچه نکتی 
هستم چه فرقی می‌کند؟ گیرم تخم حلال بودم؛ چه فرقی؟ این چیزها برای هدر نرفتن 
ارث و میراث باب شد:؛ وقتی که من در حلال‌زادگی ام از ارث محروم شدهام» پس این 
حلال‌زادگی چه سودی به حالم دارد؟ ضرر هم دارد. ضررش اینکه دستهای من را 
می‌بندد؛ ضررش آبنکه دستهای می را بست و نگذاشت کارم را تمام کنم. پس شک! 
شک می‌کنم و یفین دارم که شکم بجا و بحق است. من تم حرام هستم و اين مردکة 
افلیج هم پدر من نیست! خداداد پدر من نیست! من پسر خداداد نیستم! پس من و از 
همخون نستیم! نیستیم! ما غريبه‌ايم من و او غریبه‌ايم. غریبه‌ایم و دشمن 
همديگريم. پس می‌توائم او را بکشم؟ می‌توانم او را بکشم و آب هم از آب تکان 
نخوردا آدم دشمنش را می‌کشد؛ آدم دشمنش را عاجز می‌کند؛ به ستوه می‌آورد و او را 
می‌کشد| من هم این کار را می‌کنم؛ اين کار را می‌توانم بکنم و می‌کنم. دیگر ترسیدن از 
او چه معنایی دارد؟ ترسیدن از یک غریبه ترسیدن از یک دشمن عاجز و افلیج چه 
معنایی دارد؟ دیگر چه ترسی؟ هه... مسخره است ترسیدن! می‌روم روبه‌رویش 
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ی و اسان 
که هیچ ترسی ازش ندارم. بگذار پیش از ز آنکه جانش را بگیرم این را گفته باشم؛ بگذار 
پیش از مرگش این را دانسته باشد. دانسته باشد!» 

عباسجان برخاسته و ایتاده بود و ته سیگارش را زیر تخت پاپوشش خاموش و 
خاک می‌کرد. با قدرتی در ژانر‌ها ورن با ی 
دستها را از زیر بالهای قبا در پس پشت قلاب کرد و خیره در پیرمرد ماند. نگاهش؛ 
ایستادنش و سماچتش چنان می‌نمود که از ماتعی دشوار از ورطه‌ای عهیپ بوگذشته 
است و اکنون با بقین پیروزی و برد به میدان درآمده است. اکنرن واطلبیدنِ حربف. 

۰ اما جریق. هماورد نمی‌نمود: نه در میدان ذهن ی که پنداری در أين جهان 
تبود. برد اما همچنان که بود. خشکیده. خامرش و خیره به جایی که هیچ کجا تبرد و 
همه جا بود. خیره در هم جهان, نه که یک سر سوزن هم به کمترین جنبه‌ای» جابه‌جا 
شنقه ناد مت که منک سا کته 

عباسجان قدم به سوی پدر برداشت و لب پیشگاهی دم دره درست رو در روی 
پدر ایستاد و نگریستش, انتظار می‌رفت که عباسجان توجه پیرمرد را برانگیزد و او به 
2 
خیره در او مانده برد. گویی تن و پیکر عباسجان نیز پاره‌ای از هوای تیره و ابرآلود برد 
و نگاه مرد از اوء بی‌مانم؛ برمی‌گذشت. 

عباسجان پسلهٌ درنگی طولانی: با بر بلندی پیش‌گاهی گذاشت و دست و ساعد بر 
سر زانوء شانه خمانید. چهره به چهر: پیرمرد نودیک برد و بانگ زد: ۱ 

منم+ عباس! نمی‌بینی‌ام؟! 

پیرمرد پلک نزد. نشان شنیدن سخن عباسجان را؛ واکنشی دیگر نیز نتمود. پنداری 
که سخن در سنگ گفته شده بود. عباسجان گمان برد که پدر» بی‌باقی کر شدء است. اما 
یقین داشت که کور تشده بود. پس چرا هیچ بروزی نداشت؟ چگونه‌مردی؛ 
چگزنه‌آدمی بود او؟ چگونه بودی شده بود کربلایی خداداد؟ کجا برد اکنون و به چه 
می‌اند یشید؟ حسی موذیانه عباسجان را بدین کلجکاوی وامی‌داشت. رغبت داشت 
پیرمرد را بکاود و بچلاند» و اگر شده تمام ذهن و خیال مرد را ذره ذره واجوید تا مگر 
دریابد پیرمرد قلج در ! این هنگام به چه می‌انديشد. 
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اصلاً آیا کریلایی‌خداداد من اتدیشید؟ اگر می‌اندیشيد پس چرا میج ثشان و 
حالتی در چیرهاش نمایان نبرد؟ چرم کهنه! چهر؛ پیرمرد خود همان چرم کهنه‌ای بود 
که بود. اگر هم به چیزی می‌اندیشید, اگر هم به تمام جهان می‌اندیشيد» گویی که جهان 
را هم به اندازه و حدود خیال خود تنگ و سخت و سنگ کرده بود؛ و تمام جلوه 
هستی راهم به قدر قاب چهرةٌ خود درهم فشرده و خشک کرده بود هم به رنگ دل 
خرد سیاه کرده بود و حم به کم و کیف زندگانی خود تباه کرده بود و بدان می‌اند بشید. 
اگرش هم به این جهان ننگ و تباء می‌اندیشید» اگرش هم می‌اندیشیده چنین پیدا بود 
که راء به جاپی تمی‌برد. گویی که فکرش --مته‌ای .در سنگی سخت گیر کر ده است و 
فرو مانده است و دیگرش توان و قدرتی تیست تا از این مانع دشوار برگذرد. سکون؛ 
هم این بود شاید اگر سکون یافته بود و هم این بود اگر خود به سنگی کبود بدل شده 
برد این غول به زانو درآمده این مرد به هم درشکسته و خاک‌شده. مردی دیگر شده 
به غیر بدل شدء و روی و مایه از آدمی به چیز گردیده. چیزی که چیز نبود. چرا که 
چیزه خود چبزی است. که چیزه پته از متوانر خود دارد؛ جوهر و پیشبنه خرد 
دشته است. و چیز به کاری می‌آند؛ به کاری می آمده است. اما آدمی ؟ هنگامی که آدم 
به چیز بدل شرد دیگر به چه کاری تواند آمد؟ به چه کاری تواند آمد و در کجای این 
زندگانی به کارش توان بست؟ میخ دیوار؛ دریغ از میخ دیوارا 

«... ای شیر ناپاک خورده ای زنازاد... می‌خواحی بکنی‌ام؟» 

عباسجان خم شانه راست کرد و بی‌اشتبار به دور خرد چرخید و پشت به پدره 
لب گودال ایستاد. زنگ این کلام؛ چرا از کاسةٌ سرش بیرون نمی‌رفت. زنگ زنکارگرفتة 
این کلام» چرا رهایش نمی‌کرد؟ چرا او را به شک وانمی‌داشت؟ چرا عباسجان شک 


نمی‌کرد؟ یک بار هم که شده چرا فک نمی‌کرد؟ چرا گمان نمی‌زد که ممکن است . 


گتجینه‌ای باقی نمانده باشد؟ این گمان مشکوک خود را چرابا شک محک نمی‌زد؟ 
چه انگیزه‌ای در او یرو گرفته بود که در این قصد خود چندین پای می‌فشرد؟ آیا نه این 
بود که یک وبه» پیش خود به جای و دربارهة دیگری تصمیم گرفته بود؟ نه این بود آیا 
که به تشخیص خود دور زندگالی پیرمرد را پابان‌یافته پنداشته و بدین پاسخ رسیده 
بود که باید تمامش کرد؟ چنین بتداشتی, آیا نه از آن برد که در نیفت ذهنش این باور 
حک شده بود که کربلایی خداداد با بودي خرد در این دنیاه خجای را بر او تنگ و تباه 
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سس بسح وه 
کرده است؟ سپس این نبود که با چنین باوری» میراندن پدر را در ذهن خود انجام داده 
و دیگر نمی توانست کار ذهنی خود را بی‌حاصل وابگذارد؟ اینکه او در وجدان خود 
پدر را کشته برد و اکنون نمی خراست با وایس کشیدن از فرود آخرین ضربه کوشش 
خود را بی‌ثمر پییند و پسن,تباهی و روسیاهی کاری انجامیافته و ثمرنبخشید: را وبال 
بکشد. نا کاسی در گناهی که در وجدان او رخ دادء و انجام پذیرفته بود. 

هدف. آیا کسی چرن عباسجان کربلایی خداداد نمی تواند و نمی‌توانسته است 


هدفی را پن گرفته باشد و بدان دل بسته باشد؟ آیا او نمی‌توانسته است هدف و امید 


شود را؛ امید فراخور خود را داشته باشد؟ شاید خود بدان وقوف نداشته باشد اما 


چنین بود. روز و شب زندگانی خود را با امید میراندن پدر گذرانیده بود و در کار خود 
اگر دمی درمی‌نگریست؛ وقرف می یافت که در لابه‌لای انبوه پلشتی‌های روژگارش با 
امید به هدة فی می‌لولیده و بر گرد آرزوی گنگ زندگانی خود - به سان لاشخواری بر 
گرد لاشه - چرخ می‌زده است. 

«چه آسمان تنگی! چه تاریک و تنگ! انگار می‌خواهد روی سر آدم خراب 
شود! نه می‌بارد و نه وأمی‌زند!» 

عباصجان نگاء به ستون ویران گردانید: جفد همچنان بر جای خرد خاموش 
خیره نشسته بود. مژه هم نمی‌زد. چشمهایش گویی از سنگ بودند و نگاهش دش از بخ. 
عباصحان به پدرش فانک پستته, پیرمرد همچنان برد؛ خاموش و خیره. مذه 


نمی زد. . چشمهایش از تک و نگاهش از یخ. روی از پدر برگردانید: کامی واینی ۱ 


گذاشت و بی‌هدفی روش دور گردال براء افتاد. 

قدم و قدم. قدم در پی قدم. دستهایش را از زیر پالهای قبا در پس پشت قلاب 
کرده» سر فرو فکناده و به خود. احساس خود. بازیابی و ادراک خرد. دیدن خود و 
کشش به سوی باوریافتن خود. قدم می‌زد. احساس می‌کرد قدم می‌زند و قدم‌زدن 
خرد را حس مي‌کرد. پامایش؛ دستهایش» شانه‌هایش و کله‌اش , را حس می‌کرد. 

همچنین حس می‌کرد که خمیدگی پشتش چندان هم به چشم نمی‌زند؛گریا که کتف 
دا( کتف و شانه‌های یک مرد درست. 

نگاه می‌کرد و احاس می‌کرد که نگاء می‌کند. و می‌دید که تگاهش می‌بیند. خود را 
می‌دید و خانه‌شان را می‌دید. خود ر! درون خانه‌ئان می‌دید. خود را درون خانه‌شان 
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به جا می‌آورد» می‌شناخت. این دو مین بار بود که چنین حشی را می‌شناخت. یک بار 
اکنون» و یک بار پیش از این. پیش از اين اما کی: چه هتگام و چه سالیایی؟ این را 
نمی توانست به یاد بباورد» اما حشش مي‌کرد. حس می‌کرد یک بار دیگر حم در 
گذشته» چنین حّش خرشایندی را آزموده است. حشی لو: شکفته و شگفی‌انگیز. 

که پس دو بار عباسجان خود را ياته و دیده بود؟ پس آذ‌همه برد گاری درون 
خانه, آن‌همه آمدن و شدن چگرنه انجام گرفته بود که عباسجان هیچ نشانی از آن در 
یاد نداشت؟ پس چه شده بردند و به کجا رفته بودند آنعمه روزها و شبها: آن همه 
ماهها و سالها؟ در تمام این روز و ماه و سالیان, او -لابد -چون تخت گیوه‌اش به 
پن خانه آمده و جرن بال : اب یش از این خانه بیرون رفته بوده است و باز هم بدان گونه 
باز آمده و باز رفته است و باز.: ۲ ۱ 

اما امروز چنین تبود. چیز غریبی بود. مبهم و گنگ به یاد می‌توانست پیاورد که 
. یک باردیگرهم سکی؟ خود نمی‌دانست - خانه و خاک و دیوارو درو دالان و تنورو 
اینجا و آنجای خانه را به همین روشنی و برجتگی احساس کرده بوده است. اما 
کوشش او در بازجستی آن روزه آن شب آن غروب. آن پگا» آن ظهر و آن لحظه 
بی‌ثمر بود. بی‌ثمر برد. کاملاً پی ثمر برد. اما چنین لحظه‌ای بی‌گمان و جود داشته 
بوده است؛ چراکه حس روشن آن در عباسجان وجود داشت و آنچه هم اکنون می‌دید 
و حس می‌کرد چیزی به جز بازیابی و بازشتاسی لحظه‌ای آزموده نبرد. لحظه‌ای که 
بار دیگر زنده شده بود و هم اکنون او در آن می‌زیست. 

چه پیش آمده و چه رخ داده بود؟ کدام گمشده‌ای در درون عباس کربلایی خداداد 
زنده شده و به خيزش درآمد: بود؟ این بودن خود را حس کردن چگونه پبدا شد بود؟ 
چه ممجزه‌ای رخ داده بود که او و می‌تو انست تمام اندام و اجزاء خرد را حس و باور 
کند؟ چه پیش آمده بود 5 که خر د از ز بنیاد آن خبرشن بود؟ راه می‌رفت! راه می‌رفت و 
احصاس می‌کرد که راه می‌رود. را‌رقتن خود را لحاس می‌کرد: و احاس می‌کرد که 
دیگر آن نعش جنبنده, آن جانور فرمانبردار و آن موجود بی وجود نیست. راه می‌رفت 


اف گر تن می‌نگریست و می‌دید. می‌دید و می‌انديشید. می‌اندیشيد و 


می‌بویید. بوی هوا: بری خفهٌ هواء بوی دیواره بوی کثاغات درون گودال: بوی که 


تنور» بری چرک تن خود و بوی دود اسپند را که در هوای کری و بام پخش بود 
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می‌شامید» و می‌شنید؛ راه می‌رفت و می‌شتید. کر شهایش صداها را می‌شتیدند! نه که 
صداها و طظریزه شنیده بشوند؛ له, می‌شنید. صداها را می‌شنید. 
صداي تتفس خود؛ صدای هرا؛ صدای دهلی و سرتال صدای جمعیت: صدای آوای 
سید تلفلجی و صدای صلوات جمعیت را می‌شنید. فقو اتشست حدس بزند و بداند 
که دهلی‌ها و جمعیت دارند به اين‌سو می‌آیند تا بکشند سوی فرودست. به سر راه 
کلاتَةٌ کالخونی. صدای پاها؛ صدای همهمه و صدای خنده؛ و لغز گفتن‌ها را می‌شنید, 
چشمهایش بینا و گوشهایش شنرا و دماغش بویا شده بود. تفاوت! آشکارا 


درمی‌بافت که پیش از این تاه مي کرده اما نمی‌دیده اتتنا, گوشر ی می‌داده. اسا 
نمی شلمده اشنت: می‌شامیده: اما نمی بو بیده است, می پنداشته» اما نمی اند یشیده 


اسست. چیه پیشن آمدذ؛ جه «چمی ‌ داده است؟ 


نطو قاپاک هو زوه ونا واه شی خواهی سم وا یکفی ۳و 

«درست همین است؛ می‌خواهم تو را بکشم!» 

کشتن؛ پدرگشی؛ میراندن پدر» این دستکاری نفرت‌بار نیرویی در روح عباسجان 
پیدار کرده برد که می‌رفت تا تمام ذزات وجودش را از خرفتی و خواب کسالت‌افزای 
" سالیان بزداید و بپیراید. این زشت‌ترین کردان تمام حراس خفتة او را به تجلی و به 
تماشا درآورده بود. چنان که گویی این حواس در بسیج و حجوم به دژی استوار به 
اراده گرفته شده‌اند. قصدی که در غبار وهم و گمان سالیان پوشیده مانده بود. اکتون 


می‌رفت تا عریان و آشکار بدل به اراده‌ای ثیرومند بشرد. قصد کار سگو نفرت‌بارترین 


و زشت‌ترین در دوزخ روح اراده‌ای نیرومند برانگیخته بود که عباس خداداد؛ شود 
از آن در شگفت بود. مار کرخت از سرماه پوست می‌انداخت و نو می‌شد. عباسجان 
بدل به آدم می‌شد: آدم می‌شد. آده؛ بت از اد سا احصاس بودگی؛ گر به بهای گزاف 
جثایت. گو به بهای نبامی تباه‌تر. او در سرتاسر عمر بلشت خرد اکنون جانثی را 
سرشار از وجود و لبریز از یرو بی می‌دید که قدرت و دیدن و حس‌کردن خود رابه او 
می‌بخشید. می‌توانست خود را حس کند و در خود بنگرد؛ بی‌بیم و سرشکستگی و 
خواری؛ و بی‌میل به گریز از خود می‌توانست چهره در چهره بایستد و راست در 
چشمان خرد خیره بماند: 
«منم: من؟ صدای پاهایم را نمی‌شنری؟!» 
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ایتاد. راست و به قدرت در مقابل پدر ایتاد و دستهایش را که اینک مشتهایی 
گره‌شد: بودند از پشت واگرفت و چشم در چشم پدر بر هم کوفتشان. مشت بر مشت. 
تو پنداری دو پاره‌سنگ را به بازی بر هم می‌کر بد. بازی خوب مشتهاء یک آن با کوب 
دهل کلوخ و سرنای مرحبا همنواخت شد و به همراه» عرای و هلهلهٌ جمعیت 
پرخاست و هم در ! ین میان عباسجان گامی به پیش برداشت نگاء در چشمان پیرمرد 
0 

۳9 ی و پرکرب پوتین های قدیر. عبامجان 
که گویی نا گهان قلیش کنده شده بود» با حی و حالی نیمه جان واگشت و با شانه‌های 
فروافتاده روبه‌روی قدیر ماند. خرن خشکید: هنوز بر دستهای قدیر مانده بود؛ دسته 


« بیخ کمرش شم خونین بود. در دهاتهٌ دالان ایستاده بود و نگاه با برادر 


شت. عباسجان ثو انست؛ یارای آن نداشت ت تا نظر و داوری قدبر تور 
کاری که بدان دست یازیده بود از نگاه برادر دریابد. کوششی هم بدان نداشت. مانده 
بود تا قدیر خود به سخن درآید. اما قدیر همچنان خامرش در او می‌نگریست و 
عباسجان مانده در میانگاه نگاء پدر و برادر مشتهایش را بر هم جفت کرده و بی‌اختیار 
هم بدان حال نگاه داشته بود. قدیر تکان نخورد و چتدان ماند تا گره مشتهای 
عباسجان از هم گشوده شد و او یکره واریخت. شانه‌هایش اندک اندک به حالت اول 
فرو خمیدند» دستهایش فرو افادند و نگاهش دریوزگی و خواری پیشین را بازیافت 
و چهره‌اش آماده و پذیرای هر چه خفُت و تحقیر شد. از آن پس. قدیر با او گفت: 


روز روشین؟! 


عاسیجان از جا کنده شا و در حالی که دستهایش را به قانع کردن پرادر در هم ۱ 


چنگ کرده بود؛ پیش دوید و گفت: 
ساز ژبان ی 
قدیر بی‌التفات به آنجه عباسجان می‌گفت, نگاه به ری پدر داشت. عیاسجان به 
قدیر گفت: 
-گفتم که می‌کشمت! 
ها؟ا 
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قلدیر لن به سوق پرادر تابائید و خیره در او نگریست. هپاسبیاخ قدمی واپن 
گذاشت و گفت: 

-قرار ما هحیی بودة نبود؟! 

قدیر دست از جرز دهانه دالان برداشت و به سوي تنور براه افتاد؛ تکیه به دیوارة 
تثرر زد دستهایش را با آستینهای برزده روی سینه چلیپا کرد. بال چشمها را هم آورد 
و سر پایین انداخت. عیاسجان کنار او ایستاد و به جستجوی کیربت دست به جیب 
برد. قدیر سر برداشت.و بار دیگر به پدرش نگاه کرد. عباسجان نصفه صیگاری به لب 
گذاشت تن قدیر ته انگار با برادر» واپرس کرد 

میاسجان سیگار از لها واگرفت و گنت: 

- راحت می‌شود؛ خردش راحت می‌شود. گیرم چار صباح دیگر هم عذاب کشیدا 

قدیر تکیه از تنور واگر ثه و سوی پدر براه افتاده برد. عباسجان تا کنار در انباری 
به دتبال قدیر رفت. قدیر به پدرش نزدیک شد و کنار زانوی پیرمرد. گرگی نشست» 
دکاهشی کرداف سین فتاه 

می‌خراهم برایت نان و ناشتا بیاورم؟ از خانهُ بندارا 

پیرمرد به حال خود بود. قدبر بلندتر گفت: 

- ناشتای عروسی)؟ رغبتش را داری؟ 

پدر صاکت برد. قدیر سر برگردائید و به عباسجان نگاه کرد. عباسجان پس به نگاه 


برأدر را پاسخ داد و یک به سیگارش زد. قدبر به دریم سر چتانید و برخمست. 


عباسجان شانه به دپوار ماند تا قدیر سوی او بیاید. قدیر رو به عباسجان براه افتاد و 


مقابل او ایستاد. عباسجان منتظر ماند. قدیر گفت: 
برایش آتشی درست کن! 
قدیر به تماشای واکنش برادر نماند. اين گفت و راه به سوی دالان کشید. عباسجان 
هم از آتیجا که ایستاده بود» گفت: 
همین ؟! 
قدیر میان دهانهٌ دالان به عباسجان واگشت و گفت: 


ما نی چه هرا روگ نیع یخ می‌زند. , برایشر قس آنقن فزسی گر و ییا آنجاه 
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باید کمک کنی اسباب و وسایل را پایین بگیریم از پشت مال‌ها. دارند جهازبه 
می‌آورند از کلاته! " ۱ 

ما حرف دیگری زده بودیم؛ قرار و مدارمان را گذاشته بودیم! از یاد کرده‌ای پا 
داری زیر حرقت می‌زنی؟! ۱ 

قدیر بی‌پاسخی به جرّو جزع عباسجان از در بیرون رفت. عباسجان دمی بر جا 
ماند» سپس دیوانه‌وار به دالان دوید لت در را کوبید و زنجیر در زلغی انداخت؛ 
پرشتاب به حیاط دوید و گم در بانگ دها ل و سرنا؛ به دشنام گفت: 

-گور پدر جهازدهنده و صد بار به گور پدر جهازگیرنده! 

پس هم بدان شتاب سری پدر دوید و رو در روی پیرمرد بی‌پروا نعره زد: 

- بمهر دیگره ظالم! بمیر دیگر تا من وا به جهنم نفرستاد‌ای! تو که من را به 
دیوانگی داری می‌کنانی دیوانةٌ خدا! 

کربلایی‌خداداد نه می‌نمود که سخنی شنپده است. چشمانش سرد و خامرش 
بود. عباسجان چنان که ترسیده باشد» واپس کشید و یک دو گامی مانده به پیرمرد 
ایستاد. گیج شده بود. و اينکه پیرمرد مرده است. و ظنٌ اینکه نمرده و همه حرنهای او 
را شنیده باشد گیجش کرد: بود. فکر کرد پیش برود و زدودنِ تردید خود: مج دست 
پیرمرد را در دست بگیرد و نضش را بسنجد اما حس کرد جرأت چنین کاری ندارد. 
باز هم گام به پس برداشت. عقب رفت و کار دیوار اتباری ایتاد؛ بی‌آنکه بتو اند چشم 
از پدرش بردارد. ۱ 

بار دیگر عباسجان داشت خود را می‌باخت. چی ز گتگی سنه بس ترس - چیزی 
گنگ و مجهول به درونش رخنه کرده بود و می‌زفت تا از درون او راست کند. خرد 
نمی‌دانست چگونه و درنمی‌یافت چرا اما بار دیگر انگار داشت گم می‌شد. خود را 
می‌باخت. تردید و ترس به خصوص که قدیر او را بدین گونه وانهاده و رفته بود 
کارساز افتاده بود. گو یی > که قدیر پشث او را خالی کرده و رفته بود. قدیر اتگار سطلی 
آب یخْ رری سر عباسجان ريخته و رفته بود. قدیر رفته و او را بار دیگر با 
خواری‌هایش تنها گذاشته بود. بار دیگر خراری؛ خواری و بازگشت به شود؛ به 
عادتهای خرد. عادت. عادت به خود, عادت به فرمانبرداری و تحقیر. 

دیوارها: خانه, خاک و بام و در و گودال و چیزهای دیگر انگار نبودند. بودندء اما 
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چنان که پنداری نبودند. یکنواخت بودئد معمولی و بکنو اخت, بی‌رنگ» پرشیده در 
غبار ملال و آغشته به کدورت. سکون: ملال و کدورتی ساکن از آن گونه که حتی 
اندوه را برنمی‌انگیخت. بار دیگر گسست و واربختگی. بار دیگر ناپاوری» بی‌بقینی. 
دستپا؛ دیگر دستها به نیرو و توانایی باز و بسته نمی‌شدند؛ پاها قدم به اراده 
برنمی‌داشتند و چشمها پیرامرن را زنده نمی‌دیدند. خیالات خوش و پر پندار: دیگر 
شوق برنمی‌انگیختند و حیات در اندرون عباسجان دیگر قامت برئمی‌افراشت. قلبش 
به امید نمی‌تبید و روح بار دیگر می‌رفت تا به مرداب پیشین بازگردد و درون سستی و 
سکون خود خاموشی بگزیند. عادت؛ بار دیگر بازگشت به عادت» تسلیم به تواخت 
دیرین ملال و کدورت. خود؛ باز خودا! 

«نمی‌بینی چه هوا روز سگی‌ست؟ یخ می‌زند پیررمرد؛ برایش آتشی درست کر !» 

اطاعت. اطاعت از عادت. در مهار تسلیم عباسجان به جز این چه می توانست 


کرد؟ در مقابل حکم برادر گمان سرپیچی حتی در عباسجان راه نیافت. نه انگار که. 


دمی پیش دیگر شده بود. نه انگار که خود را چون آدم بازیافته بود. گذر شتابان 
آذرخشی پنداری برای دمی. آنی او را برافروخته و برگذشته بود. دمی» فقط دمی. 
چشمانش بس دمی به درخشش شگفت وجود خیره مانده و از آن پس همه چیز پایان 
گرعه برد بایان ترخغقی آفرشش. عرق سرت لرژه‌ای در فیر پشست: سرما چه 
می‌گزد! آتش. ۱ 

عباسجان باید به جتجری پنبه‌چوب و هیزم و پوشال می‌رفت. آتشی باید 
برمی‌اقروخت. خود را گرم باید می‌کرد. سرما را علاجی فانشتیگن: اشگارا می‌لرزید؛ 
سرمای برون و دروت: به اسمان بازنگ بست. چه پست بود و چه کبود؛ خنه کننده 
بود. چوب و پوثئال را که درون اجاق ریخت و کیریتی کشید تازه دریافت که 
دستهایش از سرماء چنگ شده‌اند. آتش برآمد» عباسجان دستهایش را گرم کرد و 
برخاست تا مگر تپالةٌ خشک گیر بیاورد و در آتش بگذارد. ففط آتش پپاله 
می‌توانست مدتی دراز دوام بیاررد. مفزسر ز که می‌شد. هم از این هنگام تا نماء شام 
می‌ترانست دوام بیاورد. : 

اما در خن کربلایی خداداد تپاله فراهم نبود. فراهم نیامده بود. در چنین روزهابی 
کسانی تپالهٌ شکانده و مهیا داشتند که تایستان جمع کرده و در هم برده بودند و گل وله 
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گلوله روی بام و لب دیوارها چیده بودند تا برای زمستانشان خشک بشود. اما این کار 
در خانه - زندگانی کربلابی خداداد و پسرانش نمی توانست اتجام گرفته باشد. از آنکه 
چتین دورنگری‌هایی در حوصلهً بافت گیختة خانمان نبود. در خانهٌ کربلایی خداداد» 
زندگانی آمیخته و تنیده نبود و گویی که زوزگار ابشان ه دیروز داشته است و نه فردا 
خواهد داشت. دیروز در چشنم و دل پدر و فرزندان فسرده و مرده بود و فردا به جز بیم 
و بدگمانی چیزی نبود. در این میانه. کاش امروز دریافته می‌شد. دریغ اما که چنین 
لبود. چرا که امروز نیز چیز پرسیده‌ای بود پیچیده به دستمالی چرکین و آلوده به 
کدورت و نفرت. و این سه تن لکّه‌هایی کبود بردند که هر کدام به تنهایی در غباری از 
ذلت و ظنْ به دور خود می چرخیدند. 

«نمی‌بیتی چه هوا روز سگی‌ست؟ یخ می‌زند پیرمرد؛ برایش آتشی درست کن!» 

عباسجان حلبی خاکستر را از کنار دست پدر برداشت و آورد آتش اجاق را درون 
حلبی ریخت. لبه‌اش را با بال نیمتنه‌اش به دست گرفت و برد. حلبی آتش را سر 

جایش, کنار دست پیرمرد گذاشت» بازگشت و کنار ته‌ماندهٌ آتش اجاق نشست و روی 
آن خمید. دلش این را خواست که نیمه سیگاری از جیب بیرون بیاورد و بکشد. نیمه 
سیگار را روشن کرد: به لب گذاشت و روی اجاق قرز کرد و پیشانی اش گرء خورد. 
دیگر هیچ چیزی از همیشه‌اش کم یا زیاد نداشت. خود خود بود؛ ود خود شده بود. 
خود عباسجان, بی‌هیج کاستی و فزونی. اکلون کرمی که او بود. خزیدن خود را باید از 
سر می‌گرفت. 

تاو عایضات( 

صدای مرسی بود. عباسجان برخاست؛ پشت در رفت و زنجیر در را باژ کرد. 
موسی بیرون در ایستاده بود. چهر: عباسجان پربده رنگ بود و خود را دستپاچه و پکر 
می‌دید. بی‌اختیار و بی‌آنکه منتظر حرف و سخن موسی بماند؛ گفت: 

سآمده بودم... آمده بودم پرای بابام یک حلبی آتش تیار کنم! می‌بینی چه هوا روز 
صگی‌نست ۱ 

موسی گفت: 

م-کارها زمین مانده؛ بندار می خواهدت! 


عباسجان چون گناهگاری به پنهانداشت کار خود. مهلت درنگ و کنسکاوی به 
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سب سس سس لش دا 
مومی نداد؛ از در بیرون زد در را پشت سر خرد بست و دوشادوش موسی به سری 
خانهٌ بندار براه افتاد. آنچه در پندار عباسجان بود و پسلهُ این پندان هنوز در نگاه و 
رفتار عیاسجان حس می‌شد. دلهره و اصطراب به گرنه‌ای دیگر در آو بروژ داشت. در 
خود فرو رفتة و قوز کرده بود: دستها را در جیبها فرو برده» ته سیگارش را میان لبها 
گرفته و چرن کودکی ترسو» بی‌اختبار و بی‌اراده پابهپای موسی راد می‌رفت. اگر 
موسی -به تصادف حکمی به عیاس‌جان می‌داد» بی‌گمان او چون افسون‌شده‌ای 
بدان گردن می‌گذاشت. چرا که اکنون عباصجان زیر بار وهم و ترس و آشفتگی پندار 
کشتن پدره تا مایهٌ کردکی خردینه خرد شده و فرود آمده بود. چندان که اگر توانایی 
درک خود را می‌داشت درمی یافت که عقلش نیز هم بدان قایه که شاوع اسست: این 
سادگی کودکانه: تا مرز بلاهت در نگاهش هم بازتاب یافه بود. صادگی ز کنگی) 


نشان اینکه او جای خرد را - همان جای خوار و در عین حال کینه‌توز خود را 


نسبت به دیگران: و در این هنگام تسبت به موسی گم کرده و از دست داده برد. 


عباسچان اککنون نه دیگر آن سگ غافلگیر و زهر به دندان؛ و نه آن موجود . 


پیچیده‌ای بود که در هر فرصتی زخم زبانی بزند و زعر دندانی به کسی بریزد؛ با اینکه 
لفمه‌ای به لابه و تهدید از دبانی واب‌اند؛ بلکه آو در اين دم سگی را می‌مانست 
گرگ‌جوانیده» ثرص خررده: فرو مالائیده‌شده و زبون. پس در خرد خزیدی دم لای یاها 
کشیده ترسو و ترحم انگیز می‌نمود. چنین بود هم. هم از این حال که داشت و از این 
پیم که انش را در مشت گرفته برد در راه که می‌رفت. گر یزان و دزدانه و عزم‌باخته. 
یک چند پارهپاره نگاههایی بر نیمرخ تلخ مرسی گذرانید و باز سر فرو انداخت و 
#ِ«#««: ۱۳| 
دارد. بیهوده گمان می‌زد که موسی به گمان او آگاه است؛ عم از این‌رو تلضی چهره و 
سکوت جرانک را ناشی از وقوف او به هم آنچه که خرد در پندار گذرانیده است. 
می‌شمرد. 

«شاید هم از خیلی وقت پیش‌تر سای ات وی 
شاید هم مراقب برده؟ از بام.. از پشت‌بام شاید مراقب بوده! قد بر ... از کا معلو م که 
قدپر به ار رد نداده باشد؟ کجا معلرم که او را قصدی دنبال من راهی نکرده باشد؟ 
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گیرم قدیر صاف و پوست کنده با موسی حرف از قصد و کار من نزده باشد؛ گیرم که 
فقط با یک لحن مخصرصی موسی را دنبال من راهی کرده باشد. اما... اما این 
موسایی که من می‌شناسم آذقدر تیز و زرنگ هست که بواند از هرکاری سر در 
یباورد. بر می‌کشد. مثل مرش بو می‌کشد! از رنگ و رخسار من از همین حال منقلب 
من توانته همه چیز را بفهمد. یقین دارم پقین دارم که بو برده؛ بو برده!» 

- «نمی‌بیتی چه هوا روزی‌ست؟ یخ می‌زند پیرمرد؛ برایش آتشی درست کن اه 

عیاسجان تدم سست گرد و بی‌آنکه اراده‌ای به سخن داشته باشد. سوسی را 
واداشت و ملایم و زبون با او گنت: 

-یابام حال خیلی بدی دار موسی‌جان! پیرمرد بدبخت از زبان افتاده؛ انگار لال 
شده. نمیرد خیلی کار است در همچه هوا روزی! 

مرسی براه افتاد و گفت: 

امید به خدا! 

عباسجان آرنج موسی را چسبید و گفت: 

سوه که افیا داوی که تمیرده !اب هویب 

مان شاءاللّه که می‌ماند! 

س من... من... من که قطم امید کردهام» موسی جان! من... چه عوا روزی هم شده 
ببین توا... تو سردت نیست. استاد موسی؟ 

سسرد...؟ خوب. تو باید پیرمرد را خوب می‌پوشاندیش. م۹ اگر حرکت نداشته 
باشد. خوب معلوم است که سردش می‌شود. آن‌هم وقتی که بی‌بنیه باشد. 

- همین؛ من هم همین را می‌گویم! اما مگر به خرجش می‌رود؟ لجباز است؛ 
لجباز! دروغ ندارم یه جان خودت موسی, اما خیلی لجباز است. اصلاً گرش 
نمی‌دهد» به حرف آدم گوش نمی‌دهد. نه به حرف منء به حرف قدیر هم گوش 
نمی‌دهد. اصلاً یه حرف ما التفات ندارد. حرف ما را با گوز باقلافروش یکی 
می‌شمارد! ما دلمان به حالش می‌سزد. اما او... او دلش به حال خردش نمی‌سو زدا 
التقات می‌کتی؟ ۱ 

عاسجان در آنچه می‌گفت هیچ ردی بسازی و بدگمانی مرسی 


هت سوق مس و 1۳ که ممکن بود در گمان مرسی 
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باشدء با حرف و سخنهای خود بپرشاند. غافل از اینکه کشش و جاذبةٌ او به 
گفتگویش در بار؛ پدر» بروز علاقه‌ای که از جانب عباسجان نسبت به هر کس ی بعید و 
دور از باور می‌نمود آنهم چنین ایجا و بی‌یشیه» - در این هنگام 5 که هر یک از 
کسان و گدگان بندار دست و سر به کاری داشتند --خود می‌توانست راه ورود به ظِنْ 
دیگری بدهد. اما عباسجان اصلاً نمی‌تواست به این احتمال بیندیشد؛ چرا که 
التهاب و بی‌تابی درونش مان پرگو بی او می‌شد و اقبال اینکه» موسی به یک چیز اگر 
نمی‌اند يشید؛ همانا موضوعی بود که ذهن عباسجان را به خود دچار کرده بود. 

پرگو بی‌های عباسجان, از جهتی برایش سود و فایده در بر داشتند. نخستین اینکه 
از فشار مهاری که بر خود بسته بود می‌کاستند دیگر اينکه او در این میانه خودبه خود 
توانسته بود منرزی بجوید و به گفتار خرد سمت و هدفی بدهد. سمت و هدف ایتکه 
موضوع پیماری شدید پدر را بار دیگر» هم در این گیرودار عروسی» بر سر زبانها 
بیتدازد. چرا که خبر بدحالی پیرمرد؛ بذری بود که در پندار مردم پاشیدء می‌شد و این 
خود مایه‌ای بود به آماده‌ساختن ایشان به باور مرگ کربلایی خداداد. مشکل» کمی 
ساده می‌شد. گشردن گره با دست. پیش از آنکه عباسجان با دستهای خود پدر را 
بمیراند. در گمان این و آن او را می‌میرانید: 

-بد جوری نفس‌اش به شماره افتاده» موسی‌جان. رنگ و رویش کبرد شده؛ که 
عینهر حجرالاسود. حق این بود که من می‌ماندم بالاسرش؛ حقّش این بود. آخر 
آدمیزاد آه و دم است دیگر. مرگ که خبر نمی‌کند! دا؟ 

موسی که گریی اندیشبه و پندار در کار و په جایی دیگر اژ شت. به عباسجان 
واکشاق برس 

ها؟! 

عیاسجان برای او گفت: 

می‌گفتم حق این بود که مین بالاسر ر یابام می‌ماندم. تیوفرة السکهقه گردن میم 
حق دارد. من پسر ارشد او هستم, دم دمای آخرش است. نفسن‌اش به شماره افتاد» از 
زبان هم افتاده» در حال و دم است. کس دیگری را هم که به خانه نداریم ما... بی‌مادری 
هم بدٌ دردی‌ست موسیی تو خردت می‌دانی که بل دردی‌ست. می‌دانم که ملتفت 
حرف من هستی. اما بی‌پدری...؛ بی‌پدری از آن هم بدتر است. حالا این بندار با من 
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چه کاری دارد؟ مگر من اگر نباشم عروس و داماد به حجله نمی‌توانند پروند؟ از بس 


که آن بالای بام ماندم خصیه‌هايم رفتند توی شکمم! من که دیگر مردش نیستم بروم ‏ 


بالای بام. یکی دیگر برود که چشم و چارش هم بهتر از من باشد. من هرش و حواسم 
پیش پدرم است. از او بمی‌توانم غافل بمانم! 

- جهیز کشی داشتیم. جهیز را دلاور و محمدرضا گل‌خانم آوردند. 

۱ 8 

-پس چی؟ می‌خواستی نیاورند؟ حواست کجاست. عباس‌خان؛ عروسی‌ست! 

س‌همه‌اش را آوردند؟ نه که مگر اصلان می‌خواعد برود کلاته کالخونی و به همان 
بالاخانه علیاکیر حاج پسند سکنا کند؟ 

- همه جهیز را که نیاوردند؛ اما آینه و صندوق رخت و قالیچه و یک دست 
رخت‌خواب که باید می‌آوردند. 

عاسجان که نرم رم به ائچه در واقم جریان داشت بازفی کقع پرسید: 

سر و صدایی هم از دهل و سرنا نیست! 


موسی گفت: 


فأرقل فا شتا مي دهد سر کان به کاسه اند غیتی وله استت که قی قیبت وود 

دم در خأنة بنداره عیاسجان کردکانی را که جمع ایستاده و خیره به دروت. حیاط 
مانده بودند به کنار زد و قدم در خانه گذاشت: 

ب بگو چه کوفتی می‌خواهید که دم در.دیوار گرشتی کشیده‌اید؟! 

بار دیگر عباسجان کربلایی‌خداداد از خود باز شده بود. او دیگر نه عباسجان 
گره‌خوردة دمی پیش که عباسجان روزهای پیش بود. ار همان عباسجان بود که همه 
می‌شناختندض. همان‌گونه نز او را پذ بر فتند: 

- آمدشر؛ ها و ماشاءاله به آد قامتت! 

سکجا به این عجله؟ نگاهش کن؛ هم اول می‌دود طرف مطیخ! 

م فقط راه مطبخ را بلد است! 

راد شکمش راه شکمش زا بلد است, 


دیگر چرا گیج -گیجی می‌زنی؟! 


2۵۳۰۵۲۵۳۱۵۵ 
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باه بیا ایتجا. از این‌طرف» های! پیا سر دیگ را بگیر از اجاق آغل بیاریمش به 
حخاطا 

این قدیر برد که برادر را فرا می‌خواند. آن‌سری شکاف دیوار ایستاده بود و به 
عباسجان می‌نگریست. آستینهایش همچنان برزده و دستهایش نه دیگر خونین که 
چرب و چیلی بردند. عباسجان از میان جمعیت: به سوی برادر رفت و پشت دیوار 
آغل از نظر افتاد. ۱ 

- یک تکه لته با خودت ار دنک روش ایند 

عباسجان برگشت. ساژغی از نورجهان گرفت و دو تکّه کرد تکه‌ای به قدیر داد و 
تدای را خود به دست گرفت و کنار دیگ بالای اجاق ایستاد و حس کرد که قدیر تگاه 
از او برنمی‌دارد. چشین هم بود. قدیر دست به لبة دیگ: در چهر:ٌ عباسجان درنگ کرده 
بود. عباسجان احساس می‌کرد که تیزی نگاه برادره کنج چشمها و مویرگهای 
شقیقه‌اش را می‌سوزاند. پس به ناچار چشم به قذیر دو خت و گفت: 

-برای چی ممطل ماندءای؟! 

آرواره‌های قدیی در فشار دندان بر دندان» بدر جسته بردند و از چشمهایش زهر 
می‌بارید. خفه و در عین حال کشنده عباسجان را گفت: 

چطور ترانستی روز روشن همچر کاری بکنی؛ ای رذل بی‌ناخن؟! 

میلت پاسخ و واکنش به عباسجان داده نشد؛ چرا که سالار رزاقی» آستینها برزده و 
پیشالی به عرق نشسته» سر و شانه به درون آغل غمانید و گفت؟ 
- چکار دارید می‌کنید شما دو برادر؟ آوردن یک دیگ پلو هم این‌قدر معطلی 
دارد؟ 

- آوردیم سالار؛ آوردیمش! 

در طرف لبة دیگ را هر یک با دو دست گرفتند از روی اجاق بلند کردند و به 
حیاط آوردند. پیشاپیش قدیر و عباسجان, سالار رزاق از میان جمعیت راه به سوی 
دالان باز کرد. دو برادر دیگ را به دالان و سپس به سوی پله‌ها بردند. بالا بردن دیگ 
پلو» آن‌هم چنان داغ که دیگ بود از راء پله‌ها کمی دشوار می‌نمود. سالار رزاق به 
کمک آمد و دیگ بالایرده شد و با کمی سختی درون اطاقک چایخانه جای گرفت. 

لالا ظروف را به نظم پیخ دیوار چیده و کاسه‌های چینی را از خررشت پر کرده 
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کلیدر ٩‏ سس« 


بود, شیدا با دستان خوشرنگ از سنابدار ن» به انتظار آماده شدن غذا بیرون در روی با 
می چرخید. بابقلی بندار خود. شیدا را به خدمت مهمانان آقایانه‌اش واداشته برد. با 
شامیدن عطر پلو. بندار : نیز از بالاخانه به تختبام آمد. سر درون چایخانه برد و پرسید: 

جرا این قدر دست وربا ۳ 

سالار رزای نیمم ر در کار خود: گفت 

۳ دستپاچه‌ام مکن: بندار؛ ان مکی! _ 

عباسجان از در چایخانه بیرون آمد. اژ کنار شانة بندار گذشت و در حالی که آب 
بینی را با سر آستین پاک می‌کرد به تزدیک در بالاخانه خیزه کرد. بوی الکل او را سوی 
بالاخانه می‌کذانید و داشت خحساری خرد را بیشتر حس می‌کرد؛ 

«کاشکی اقلا یک سر پا به خانة صنما رفته بودم!» 

بندار از در اطافک چایخانه برگشت ت و عباسجان سر چای خوه میخکوب شد. 
بندار به او تگریست ر عیاسجان که خود را غافلگیرشده مي د بد + بی‌اراده فا 

کار و فرمایشی با من داشتی. بندارا 

بندار تأمل کرد و عباس‌جان گفت: 

- خودت موسی را دنبالم رای کرده بردی! 

بندار گفت: ۱ 

ب‌ها... تو کجا خردت را گم کردی یکدفعه؟ می خراستم فکری برای گوشتهای 
شتر بکلیم. زیادی‌اش راباید یک جوری رد کنیم این‌طرف و آن‌طرف: به قلعه‌های دور 
و بر, همه‌اش که خورده نمی‌شود. حالا... اول بدو پایین یک مجمعه وردار پیار این 
قرف و ظروف را جمع کن ببر تا بعدا 


جمع‌آوری ظرف و ظررف. همان کاری بود که عباسجان پی‌اش می‌گشت. هر 


چه نه, چیزی از عرق و مخلفاتش در ته سفره باقی مانده بود. از پله‌ها فرو دوید و 
مجمعه‌لی یافت ر بالا آورد و قدم به درون بالاخانه گذاشت ت. اما میرزای دلاک» خود به 


هي ها 


جایک از دست عباسجان ستاند و خردبه کار برچیدن ظروف درامد و عیاسجان را 


خدمت ایتاده بود و کار پذیرایی مهمانان را بر عهده داشت. ایر ن بود که مجمعه را 


واداشت تا سر جای خود بابتد: 
ب دم در را تاریک مکن! 
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عباسجان چبیده به سترن کتار در» ایتاد و میرزای دلاک میان مجلس به کار 
برچیدن شد. درون بالاخانه را انبوهه‌ای از بخارن دود سیگار» موج موج خنده و حرف 
پر کرده بود. نگاهها در چشم عباسجان پاره‌پاره و نامشخص می‌نمودند. شاید از آنکه 
نگاهشی هنوز عادت نکرده بود؛ یا از آنکه قدرت و جارت دیدن نداشت 
نمی‌توانست هیچ کس و هیچ چیز را به عيان و مشخص در نگاه آورد. پس بی‌اختیار 
پلک بر هم می‌زد و می‌کرشید مگر بتواند خود را در محیطی که غریبه و ناخورند او 
بود؛ فراهم آورد. 

پرهیاهوتر از دیگرانء آفای تلخ‌آبادی می‌خندید و خاموش‌تر از همه رئیس 
امپه» جتاب فربخش برد. آلاجاقي ارباب می‌نمود که عاقلاته و خوددار نوشیده 
است. خوددار از آذرو که بتواند حضور خود را بر فراسر جمعیت محفوظ نگاه بدارد. 
در عين حال آلاجاقي ارباب مقید بوذ که حرف و خنده‌های آقای تلخ‌آبادی را 
بی‌پاسخ و واکنش؛ یله در هرا بنگذارد. چراکه هر چند تلخ‌آبادی به نسبت جوان‌تر 
بوده اما آن دو در مجلس همنگ و همثأن بودند. از این‌رو آلاجاقی ارباب که 
صاحب سفره نیز به حساب می‌آمد؛ نمی‌بایست با بی‌التفاتی خرد به آقأق تلخ‌آبادی» 
او را برنجاند و بدتر آنکه او را به خشم برانگیزاند. که هر آنچند آلاجاقی ارباپ در پيشة 
خود عاقل می‌نمود؛ تلخ‌آبادي ارباب در مرقع خود سرمست و دیوانه بود. پس عقل 
به این دیوانگی میدانِ نمود نبایست می‌داد. 

سرگرد قربخش میان دو ارباب نشسته بود. سرش پایین بود. سیگار می‌کشید و 


نم‌نم می‌نرشید. برخلاف ارباب تلخ‌آباد که مایل بود استکان خالی‌اش را هر بار" 


جیرانِ رخک پر کند و به دستش بدهد؛ سرگرد فربخش شبشه‌ای را کنار دست خرد 

نگاه داشته بوده بهتأنی برای خرد می‌ریخت استکانش را آرام بلند می‌کرد و نگاهی 

به این و آن» سر می‌کشبد. : 
مطرب‌ها در فرودست چپ اطاق جای گرنته بودند. رخک در میان پسرانش: 


زنش و رقاصه ش چهارزانر نشسته بود و گهگاه مضرابی بر سیم می‌نواخت. رگهای 
1 ج 


شقیقه‌اش از بیش‌نوشی برجسته شده و گونه‌های تکیده‌انی گل انداخته بودند و بیش, 


از هر کس» مراقب جلیل آلاجاقی و ارباب تلخ‌آبادی بود که جیران را همچنان در محة 
تگاه خود داشتند. زن رخک دایره زنگی‌اش را روی زاتو ها گذاشت و کرچک اما هنوز 
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دنبکش را زیر بغل داشت و هرازگاه با انشتان نرم و چابک خود رنگی را نیمه کاره 
می‌نواخث و جای سکونهای پراکنده را پر می‌کرد. ظر یف سنج‌های کوچکش را از 
انگشتان بیرون می‌آورد و چیران عرق دور گردن و پیشانی» همچنین زیر جشمهایش 
را با دستمال اطیف سلک پاک می‌کرد و آماد؛ اهار می‌شد. 

دور اول کار مطرب‌ها رو به پایان می‌رفت» اما گفتگرها هنوز به گونه‌ای پراکنده 
دامه داشت. مرضرم عمدة گفتگرها شکره و شکایت دو تن از مهمانان بود: حاجی 


خرسفی و مر خان. میرخان بی‌آنکه از آنچه با دست ت گل محمدها بر او روا شده, بود»- 


نگ و سربسته سخن می‌گفت اما به هر بهانه بربدن درختها و هجرم رعیت را با 

پشتوانةٌ گل‌محمد سرداره به میان می‌کشید. حاجی خرسفی نی نه کم از اوه در هر 
۳ سخن از هتک حرمت خود و داماد آینده‌اش نجف ارباب به میان 

می‌آورد؛ شیوه‌ای را که گا لمحمد در پیش گرفته بودبهغل بازگو می‌کرد و به هزار 
معاء راه و چارء از آلاجاقي اریاب و سرگرد فربخش می‌طلبیدند: 

- دیگر کار از دشمنی‌های خصرصی گذشته و دارد یک جورهای دیگری 
می‌شود. اگر به همین طریق پیش برود. امثال ما دیگر هیچ تأمینی نداریم. نه مالمان 
تأمین دارد؛ نه جائمان و نه ناموسمان. می‌شود که در همچه وضعی زندگانی کرد؟؟ 
می‌شوذ؟! 

۰میرزا مجمعه انباشته از شیشه و استکان و کاسه‌های ماست را به دستهای 
عباسجان سپرد و رخصت گستردن سفره از مجلس خواست: 

-اجازه می‌فرمایید؟ 

عباسجان هنوز خیره به انگشتهای جناب فربخش که بر گردن شيشه نشسته 
بردند. مانده بود. میرزا به او برگشت و در حالی که از در به بیرون می‌راندش: گفت: 

-مانده‌ای عکس من را ورداری؟! 

عباسجان که بیشتر امیدش به تیم‌ظرف دست فربخش بود به ناچار از در ب بالاخانه 
بیرون رفت. اما به جای اینکه از پله‌ها پایین برود به کنج تختبام کشید» مجمعه را پای 
پله‌های یام بالاخانه بر زمین گذاشت و در یک چشم برهم‌زدن ماندهٌ استکان‌ها و 
بطری‌ها را درون یک کاس ماست‌خوری کج کرد یک آن به پیرامون خود نظر کرد و به 
یک ضرب کاس عرق را سر کشید؛ درونش را پنداری یا یک خاک‌انداز خوریژ 
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اناشتند و چشمهایش در ر دم غچ عرق شدند و از عمق بینی اش شگویی در سیخ گداشته 
برگذرانده شد. 

ساتجا چرا تاوان شده‌ای: عیاسجان؟! زود باش مجمعه را ببر پایین؛ زود باش بده 
ظرفها را بشویند و پاکیزه کنندا 

اکنون کار کشیدن غذا آغاز شده بود؛ ظرفپای خورشت و پلر از درون اطاقتکی 
چایخانه دست به دست بیرون می‌آمد و دم در بالاخانه به میرزا سپرده می‌شد و او با 
کمک شید ظرفیا را جلو مهمانها می‌چید. عباسجان برخاسته بود و در حالی که 
احساس می‌کرد در کاسة مرش الو افروخته‌انده سوی پله‌های تختبام پیش می‌رفت. 
عطر پلر» عطر روغن زرد گرستندی کیف‌آور برد و جوع عباسجان را تا حد رعشگی 
برمی‌انگیشت. ۱ 

دیگر تا چارهای نبود. عیاسان با شکم خالی کاس عوق را سر کشیده و درگ کار 
از کار گذشته بود. پیچ ررده‌ها و سوزش معده‌اش را باید تاب می‌آورد تا خودش را در 
جایی به لفمه‌ای برسازد. همچتین می‌باید خود را نگاه دارد و مراقب باشد تا گیجی 
نیرومند تاشی از عرق» از پای نیندازدش. اول مطبخ. خرد را اول باید به مطبخ 
می‌رسانید و لقمه‌ای به جنگ مق پیش از آنکه دل و روده‌اش را یکجا بالا. 

بیاورد. پله‌ها را فرو رفت؛ گیج‌وار از دالان گلعت و شوه وا به حیاط رسائیف, حیاط 
خانه پر از جمعیت شده بود و عباسجان احساس می‌کرد که نمی ت اند چهر: بکایک 
مردم را به روشنی تشخیص بدعد. 

رعیتهای اریابی از بيابان بازگشته گاوها رابه آغل یله داده بودند و به خوردت ناهار 
عروسی» بکر به خانة بندار آمده بودند. عبدالحین مورچه و داور - دایی قدیر - 
هم سر و کله‌شان پیدا شد. بس گودرز و علی خاکی نبودند و برات سالار رزاق هم به 
چشْم نمی‌خررد. دلاور و محمدرضا گل خانم دم بودند. برات سالار رزاق هنوز لنگ 
در هوا بود و به گمان عباسجان, بالاخره سر و کله‌اش پیدا می‌شد. ما بلخی و خاکی؟ 
عباسجان در حالی که بی‌تعادل به طرف در مطبخ پیش می‌رفت» هم بدان حال با خود 
گویه می‌کرد: 

م-یآدمهای بر من مگوزا خبال می‌کنند همه اينها که آمده‌اند ناشتای عروسی را 
بخورند» عاشق جمال بابقلی‌بندار هستندا حه! خرهای بیعقل» خرهای بی‌عقل... 
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ان تبسن یورین هب۷۲۱۹ 
خرهایی مثل بلخی و خحاکی فقط خیال می‌کنند آنچه راکه آدم به دل داره باید به زیان 
هم بیاورد! خرهای کمعقل!... خیال می‌کند» خیال می‌کنند. اصلاً ملتفت معجز؛ 
دروغ نستند! این را نمی‌دانند که آدم در این مملکت فقط پا دروغ می‌تواند روی پاحای 
خودش بایستدل» 

موسی از کنار دهائ مطبخ عباسجان را کلت: 

- مجمعه را طرف آغل چرا می‌بری» عبامجان؟! 

عباسجان در پی خرد گریه‌اش به سری موسی کج کرد و گفت: 

هم ما با دروغ روی پاهایمان راه می‌رویم؛ مرسی خان! فتط خرهایی مثل تر 
می‌خواهند حقیقت را بگویند؛ حقیقت! 

مرسی خندید و پیش رفت تا مجمعه از دستهای عیاسجان وابستانده هم دامن 
دم قدیر از دهانةٌ مطبخ بیرون زد و در حالی که بازوی عساسجان را به پر 
می چسبید: مجمعه را به موسی سپرد و خود در حالی که عیاسجان را از دیوار شکستة 
آغا ل می‌گذراند؛ با آرواره‌های پرهم‌فشرده. او را گفت: 

س آبروریزی اگر به پا کلی اینجاه خرخرءات را می‌جوم! بگیر همین‌جا بیخ دیرار 

بنشین تا برایت یک لقمه‌ای بیاورم کوفتت کنی. 

عباسجان به ضرب ,و زور برادن ک تا اجاق بیخ دیرار آغل نشانیده شد و همچنان 
که چشمان سرخ شده‌اش رابه قدیر دوخته داشت» گفت؛ ۱ 

سمن که خر نیستم! من که خر نیستم: پرادرجان! فقط خرها آنچه را که در دل دارند 
به زبان می‌آورند. اگر قرار می‌بود که آدم هر چه را دارد بر زبانش داشته باشد. که 
خداوند عالم قلب و کلة به آدمیزاد نمی‌دادا ها؟! 

قدیر از نگاه عباسجان دور شد و گفت: 

هم الاث برایت تان و حورشت می‌آورم؛ فقط آنجاها نبینمت! 

عاسجان. لخت و کته شانه و شاخ پیشانی‌اش را بر دینوار تکیه داد و 
پلکهایش سنگین شدند: 

- «برادرم من را خر اب می‌کند! خیال می‌کند که من مدهوش شدءام؛ هه... 
شکم خحالی: شکم خالی و خماری... لامذهب این چیزها را دش می‌داند؛ آما... اما 
خیال می‌کند که من خرم تا آن چیزهایی را که در کله‌ام دارم به زبان بیاورم! هه! در له 
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من در کلة من خیلی چبزها هست؛ خیلی چیز ها! اما... اما کسی چه می‌داند که چی در 
کل من دست؟ کی چد می‌داند آنچه را که من می‌گريمی همان چیزیست که فنکر 
می‌کنم؟ کسی چه می‌داند؛ کسی چه می‌داند که جه جیزهایی در کلهةٌ من می چرخند؟! 
دروغ... دروغ... دروغ! دروغ پناهگاه من است؛ درو پناهگاه همه است, دروغ پتاهگاه 
امن هم ماهاست! اصلاً چرا نباید دروغ بگویم؟ چرا نباید دروغ گفت؟ وقتی آدم 
می‌تواند با چهار تا دروغْ که سر هم می‌کند» روزش را به شب و شبش را به روز 
برساند» چرا باید گریز و پرهیز داشته باشد از گفتن این چهار تا دروغ؟! چی می‌شود 
مگر؟ امتیات به زمین فرود می‌آید؟ انتخات می‌ترنبد؟ صبح 2 شب؛ همه دروغ 
می‌گویند. هزار هزار دروغ! چرا باید آدم با حقیفت و راستی روزگارش را تباه کند و 
حتی سرش را به باد بدهد؟ کجا هتند این خاکی و بلخی تا این حقایق را بیشان 
بگویم! کجا هستند آن دو تا احمتی تا بگویم خود حقیقت هم دروم است» مردکه‌ها! 
هه... راستی و حفیقت! کجا می ترانم راست بگویم کجا و چطرر می توانم از راستی و 
حقیقت حرف بزنم وقتی دستم زير ستگ کسانی است که بانی رزق من هستند؟ کجا 
حقیقت‌گو باشم وقتی که تکّه‌استخوانم راا رزقم را از دست دروفگرهای 
پدرسوخته‌تر از خودم باید بگیرم؟ جناب سرگرد فربخش چرا کنار دست من 
آورده‌ام؟ کم ام ونشانی به تو داده‌ام؟ پس چرا نی ره من یک نگاه هم نمی‌اندازی ؟۱ 
چرا من را به انداز؛ یک سگ هم التفات نمی‌کنی: آفای سرگرد؟ آقای سرگرد آقایانِ 
اربابها چه کارهایی از من خواسته‌اید که برایتان انجام نداده‌ام؟! اقلا من را به چشم 
نوکرتان نگاه کنید. لامروت‌عا! اقلا وقتی به من فرمان می‌دهیده نگاهم بکنید 
بی‌خیرها! اقلا... به من بقهمانید که خدمتگزار شما هستم! آقایان, گندمی راکه اینجا 
به عمل آمد» بار می‌کنيد و می‌برید به انبارهای مفیشه؛ آن گندم رزق من هم هست! اما 
من که خرنیستم تا این حرف را به زبان بیاورم! پس یعنی چه؟ پس به نظر من حقیقت 
یعنی همان کاری که آلاجاقی می‌کند. حقیقت یعتی همان زور و قدرتی که آلاجاقی 
ارباب دارد. حقیشت همان اسبهای کالس که تلخآبادی اریاب همتند. حقیقت همان 
جنده‌ایست که او بل خودش می‌خواباند! حتیشت یمتی کلاته کالخونی و 
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گوسفندهای علی‌اکبر حاج‌پند؛ اما من... من که اين چیزها را ندارم» عين دروخ 
هنتم؛ خود درون هستم. من خودم دروغم؛ ونم دروغ است: نفس‌کشیدنم و 
راءرفتتم دروغ است. ایئست که باید بگیرم میان مشتم و کله‌اش رابکربم به ستگ! کل 
خودم را هم باید بکوبم به دیوار؛ چون که من هیچ چیزی از حقیقت ندارم هیج چیزی 
از قدرت ندارم؛ چرن که حقیقت... یعنی قدرت! آقای بلخی... آقای علی خاکی؛ 
حقیقت یعنی قدرت! برو بمیر اگر قدرت نداری؛ برو سرت را بگذار و بمیر... پا اقلا 
خفه شوا تو روی چه حقیقتی محکم‌تر از قدرت می‌تواتی بایستی و به آلاجاتی 
ارباب بگریی: آقاء گندم مال رعیت است! کندم» مال مردم است! حتی زمینها. زمینها 
هم مال مردم است. آقا! پس برای چی نان مردم را می‌بری آنبار می‌کتی تا در زمستان 
دول پهنا به خلق خدا بفروشی؟! هه... که یعنی این حرفها را بلد نیتم مردکه‌های 
خر ؟! فقط شماسه - چهار نفر هستید که این چیزها را بلدید؟4 : 

اینجا برای چی خردت را قایم کرده‌ای عباسجان؟ ورخیز بیا؛ این‌همه کار 
هست! 

با صدای زن سیدتلفنچی که از انبار آغل بیرون می‌آمد» عباسجان برخاست و 
دست به دیوار گرقت و به دنبال او از شکاف دیوار آغل به حیاط رفت و تا به خود آید» 
لگن پر از کاسه و دوری‌ها روی سرش قرار گرفت و زن سید در حالی که خحود 
مجمعه‌ای پر ظرف راروی سر می‌گرفت سوی در حیاط براه افتاد و عباسجان را گفت: 
. - بیارشان لب جوی تا پشوبیمشان. 

عباسجان یک دست به کنار لگن روی سر گرفت و در براء‌شدن خرد گفت: 

پیدایش کردم؛ عاقبت پدایش کردم 

راه از این‌طرف است عباسجان» در کرچه از این‌طرف است؛ چرا ظرفهای 
ناشوی را طرف دالان می‌بری؟ 

-دارد پیلی‌پیلی می‌رود! نخورده مست کرده! 

عباسجان برگشته برد و به طرف گردال پیش می‌رفت. اما التفاتی به طعن و 
شوخی این و آن نداشت؛: 5 

«اص لا به تو زد این جور خیالات؟!» 

سانکشت پایت نرود به چشمت. پر کرپلایی خداداد! 
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امتح ح رح در و٩‏ 

عباسچان از کنار گودال با احتیاط گذر کرد. 

سگل انداخته‌ای عباسجان؛ در فکر ما هم که نیستی نارفیق! 

به جواب زاغ‌عبدل عباسجان صرتاپانید به او لبخند زد و گفت 

حواسم را پرت مکن دیگر امرد!... چه حقیقتی! 

عباسجان از کنار زاغعبدل هم گذشت. اما مانده به در کوچه زیر لگن پر از ظررف 
واگشت و نه انگار با کسی: گفت: 

حالا خودم برمی‌گردم می‌روم پیش بتدار و کارها را تیار می‌کنم؛ امروز باید همه 
کله‌ها راگرم کند بندار. تا حالا یک کمی گیج بردم آما حالا... برمی‌گردم و می‌روم بالاء 
یک روز که صد روز نمی‌شود! اصلان‌خان هم که هر سال هر سال عروسی 
تمی‌خراهد راء بیندازد. پس همه امروز باید ساخته ِ همه. بعمدش هم خیال 
دارم بروم پهلران بلخی و علی خاکی را بیاورم اینجا و | شتي‌شات بدهما... چی گفتی؟! 

زن سیدتلفنچی بود. مجمعهٌ خرد را لب جوی بر زمین گذاشته و در آمتانا در 
حیاطء در حالی که بالهای چادرشب‌اش را پشت گردن گره می‌زد» گفت: 

- مره کاری‌تر از تو هم ندیده‌ام؛ نوبر! به خودت تکان بده دیگر پرچانه! 

عباسحجان که اشکارا تلو تلو می خورد در براه اقتادنش به شانهٌ بابا گلاب گرفت؛ ار 
رایة کنار انداخت و خود گذشت تا از چهارچوب در پا به کرچه بگذارد. هم در اين دم 
قدیرکربلایی‌خداداد در حالی که بیش از بیست تا نان روی دوش گرفته برد از در خاند 
سید بیرون آمد» جری را پرید و سر راهش: مقابل عباسجان که لگن ظروف را 
همچنان روی سر گرفته بود ایستاد و تشر زد: 

با که تو خودت را انداختی میان داو» نکبتی! 

مایال قربایده یه خی وین ق ظرف تفای نگ سع و گوت؛ 

عجب حرفیست ها! یکی می‌گوید پیا؛ یکی می‌گوید برو! بابا وضم من را 
روشن کنید دیگرا 

زن تلفتچی لکن را از روی سر عباس‌جان پایین گرفت هم در حالی که عباسجان با 
خود می‌غرید او را به درون حباط هل داد و گفت: 

- زیر خاک برود این قد و قواره‌ات! 


عاسجان هتر «هتره خورد و ترسیده به لب گودال» دستهایش را به شانه بونسی 
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خرکار گرفت و خرد را نگاه داشت: 

سببین» بیین چه شو خیهابی با آدم می‌کنند! اگر هم دست به‌اش بزنی آنو قت هزار 
5 حرف پشت سرت درمی آورند! 

عبدالحمید تاتمه هم از آنجا که نشسته بود: به خنده و خر ش‌طبعی گفت: 

- تو دستِ ته را بگیر پهلوان عباس؛ گذشت طریق بزرگان است! . . 

ابرام چل‌مرد که بيخ شانةٌ قانمه نشسه و با چشمهای گرد و کر چکش به 
عباسجان می‌نگریسته آرنج به کرد؛ قاتمه کوفت و گفت: 

1۱ 

صدای قاتمه بلندتر از پیش برامد و گفت: 

رقص؛ عباسجان؛ رقص! با میان داو؛ بااللّه ببارش میان داو؛ یوتی! 

عباسجان تا به خرد بجنبد» در میان دستهای یونس خرکار و زاغ‌عبدل به میان داو 
رانده شد و جعفر صدیقه ترومبر دهلی‌ها را از پای دیوار برخیزاند و رعیتها دم گرفتند: 

دستمال‌بازی؛ دستمال‌بازی عباسجان! :۱ 

-به باد جوانی‌هات. عباسجان! 

عباسجان. عباسجان؛ یک رقصی بکند که پسرهای لرطی‌رخک بهش آفرین 
بگریتدا 

-کنارتر برو گنگاو؛ میدان را باز کن. 

پیا جلوتر کلوخ راه بده بيایند جلوتر, اینجاء مرحا. از دم دالان بیا این - 
طرف‌تر! آها... 

عباسجان که اکنون خوه را میان داو می‌دید: دستمال مچاله‌شده‌اش.را از جیب 
بیرون کشید و اشاره به دهلی‌ها» دستمال را تکان داد و گفت: 

- یکرب باباجان؛ بکوب؛ گور پدر آن که بیشتر از نیم من حلوا می‌خورد! بزن 
جانم! آب آ. ۱ 5 

رعیتها اکلون از بیخ دیوار برخاسته بودند. دور عباسجان حلقه زده بودئد و با 
ضرب دهل و سرناه و با ضرب حرکات عباسجان دست می‌زدند. ضرب دهل و توای 
سرتا ملایم بود از آنکه عباسجان ظریف و نرم می‌رقصید. پلکهایش را بر هم گذاشته 
و دستهایش را برآورده ود و با دستها بالهای یمتنه‌اش هم با باز شده بود و به نرم - 


20۵۳ ۵ 


12716۳۳3-0۲9 


۲9 ۲۱۳ 
و 


۳۳۳۴ 





چرخ‌های او قواره‌ای هماهتگ می‌بخشید: 

ای بلایت بخورد به جان عبدالحین مورچه عباسجان! 

- دود از کنده بلند می‌شود آقاجان! 

حمّا که شیر پاک خورده‌ای عباسجان؛ خلالت! 

-برایس یک استکان خالی بیاورید اقلا بابا؛ دارد چرنانو ور 

رجب گدار لب گودال دوید. تکه‌ای کلوخ برداشت و هم در حال که عباسجان با 
ضرب ملایم رقص روی زانوهایش خم می‌شد و سرش را واپس می‌برد. که کلرخ 
را روی پیشانی او گذاشت و جمعیت به خنده دستکربی خود را شدت بخشیدند. 
عباسجان روی زانوهایش به رقص, خود نشست. تکّه کلوخ را هم روی پیشانی نگاه 
داشت. اما دیگر نتوانست همچنان که فرو نشسته بود از جا به نرمی برخیزد. پس بر 
زمین نشسته شد. و به حال غش واپس افتاد و ذراز به دراز خوایید و بالهای بینی‌اش از 
تندی نفس‌زدن به پرپر افتاد. 

آپ؛ یک قدح آب بیان غش کرد فلک‌زدها 

عبدالله گرد به طرف مطبخ دوید و حمید کل کنار شانهٌ عباسجان زانو زه و سر آو 
را از خاک برداشت و به دامن گرفت. تاجعلی پشته کش جمعیت را به کنار زد و 
زاغ‌عبدل در نیمه‌راه کوزءٌ آب را از دست عبداللّه گرد وابتاند» از لای شانه‌های 
جمعیت پیش آمد و هم از بالا کوزه آپ را روی صورت عباسجان خالی کرد. حمید 
کلاةٌ دستش را رری در کرزه گرفت و زاغعبدل را با کوزه‌اش پس راند: 

من را غج آب کردی؛ خانه خراب! پروید کنار... باب 

بروید کنارء باباجان؛ بروید کتار! 

- دورش را وابگذارید پابا دیگر: آدمی را که غشس بکند ندیده‌اید؟ 

سقره را آوردند؛ صفره! بنشینید؛ بتشیتید. خدا همه بدرهاتان را سامرزدا 

قدیر سفره را آورد و به کار واگ ردن سفره شد. حمید کلاه عباس‌جان را از میان داو 
به کنار دیوار کشید. دلاور نان سفره را آورد. قدیر صفره را دور زد و به طرف عباسجان 
رفت. او را از دستهای حمید کلاه گرفت و به دیوار تکیه‌اش داد و گفت: 

- عاقبت کار خودتان را کردید؟! آخر او جانٍ رقصیدن دارد؟ 


حمید کلاه عباسجان را به قدیر واگذاشت و خود به کنار سفره رفت و نشست. 


۲۱۳ ۲9 


1271۳06۳۳93.0۲9 


۲۱۳ ۲9 


لیر ۸ _ _  _‏ ع.<ح_ح_- ۲۲۴۵2 
قدیر با سر انگشتها به گنه برادر نواخت و سر و شانه‌اش را جنبانید. عباسجان به 
ستگیتی پلک کرد کشخد ۱ 

- یک لقمه» یک لعمه‌ای به من برسانید... خدانشناس‌ها! پس کجاست قدیر؟! 

قدیر او را کنار دیوار جابه‌جا کرد و گفت: 

- هم الان» هم الان برایت می‌آوره... می‌آورم: طاقت بیارا 

دل و روده‌هايم دارند از حلقم می‌ریزند بیروت! 

- تو عرق خوردی؟ 

-به نظرم که عرق بودا 

-کوفت می‌خرردی؛ کوفت! ورخیز و برو خزدت را یک جایی گور و گم کن؛ 
ورخیز! 

- نمی توانم... نمی تو انم 

نمی خواهم این‌جور بپینندت» نکبت! 

تمی‌توانمد- یک لقمه‌ای... لقحه‌ای! 

دلاور نانها را روی سفره انداخته بود و دستها به کار تکه پاره کردن ان بودند. قدیر 
برخاست و به طرف مطیخ دوید و دلاور در پی او رفت. محمدرضا گل‌خانم و مرسی 
با مجمعه‌ای پر از بادیه‌های آبگوشت شت از در مطیخ بیرون آمدند. قدیر دلاور را همراه 
آنها کرد و خود به درون مطبخ رفت؛ تکه‌ای گوشت لضم با کاسه‌ای آبگوشت. نان و 
قدحی آب درون یک صیتی چید و برای عباسجان آورد و کثار دست او گذاشت. 
عباسجان هنوز به حال نامد: بود. قدیر تکه‌ای نان برداشت ت و آن را دم بینی برادر 
گرفت. بوی نان رمق به عباسجان بخشید. پلکهایش را شود و پاره‌نان را از دست 
برادر گرفت و به دهان گذاش شت و اندکی آبگوشت ت روی نان سر کشید. قدیر عباسجان را 
واگذاشت و خرد برخاست تا بی کارها را بگیرد. 

- دشتبانی قدیر حتمی شد دیگره نه؟! 

مس حتمی حتمی؛ روشن. مثل کف دست! 

خوب... خوب... حلالش» حلالش؛ به مبارکی! 

عباسجان کاسه و نان را برداشت؛ روی زانوها گذاشت و بی‌التفات به گفت و خند 


مردم دور سفره به کار خوردن شد. گنتگوی خورندگان پشتر آشاره به پسرهای 
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۷۶ ع_ِ_لدر.ه 
کربلایی خداداد داشت و بی‌مایه از شو خی و طعنه ِ اما عیاسجان سر به چنین 
حرف و سبخنهایی نداشت. پرخلاف عباسجان, قدیر برافروخته می‌نمود و با آنکه 
صفرء رعیتها را اداره می‌کرده در هر واکشت. خود را گزیدهء‌شده نیش و کناية ایشان 
می‌یافت. اما به ناچار تاب می‌آورد. از آنکه ه جای. جای واکنش بود و نه ار هنوز 
. چنان توام یافته بود تا بتواند جواب هر طعن و کنایه‌ای را آماده در آستین داشته باشد. 

پس تا بیش از این بار نیش زیانیا كٍِِ نریزد سوی عباسجان باز آمد و بار دیگر او 
" گت 

۰-به تو گفتم خردت را به یک گرری گم کن از جلر چشمم! 

عباسجان نان و کاسه‌اش را برداشت و در حالی که رو پنهان می‌کرد با خود گفت: 

-حالا باید بروم و خردم را گورو گم کنم؛... حالا دیگر باید بروم و خردم راگور 
کم ۱ 

صالاررزای سر از دهانة بالاخانه بیرون داد و قدیر را به روی تختبام فراخواند: 

بیا بالا.. بیا بالا خودت را جوشی مکن! 

قدیر به درون دالان دویدنو عباسجان که راء آغل را در پیش گرفته بود به رد رفتة 
قلن نگ نسشت ود بی‌اختیار راه خود را کج کرد قدم به دالان گذاشت و در عم دالان؛ 
پیخ پله‌ها کنج گرفت: در سایه‌روشن م کنار یا گرد نشست. نان و کاسه‌اش را روی زانو 
گرفت و به خوردن مشغول شد. نت 

گتگوی درون بالاخانه اوج گرفته بود و عباسجان کربلایی‌خداداد اگر 
می‌توااست چاله‌اش را دمی از جنیدن وابدارد. صداها را به روشتی می‌توانست 
بشنود. اکنون این صدای حاجی خرسفی بود که بلند بود: 

-ارباب آلاجاقی + جات فر ربخش... به عرضم گوش کنبد» به عرضم التفات کنید. 

این کارها دیگر شوخی نیست؛ او اسیر می‌گیرد. برای خودش قانون وضم می‌کند و 
خردش هم په قانونش عمل می‌کند. آتش می‌زنده تارلج می‌کنده می‌کشد و 
می‌گیرد! هم الان نجف ارباب را به اسیری برده؛ اين کارها شوخی نیست! مگر 5 
نیست که ما در اين ولایت زندگانی کنیم؟ پسان‌فردا هم انبار شما را خالی می‌کند» 
از آن‌هم ناموس من را می‌دزدد و می‌برد: روز بعد هم.نویت دیگران است! من دید 
من بودم و با چشمهای خودم دیدم که در انبار نجف ارباب را چه‌جوری شکاند و به 
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کلیدر ٩۰‏ سس جح« 
رعیتها گفت که بیایند و جوال‌هاشان را هر چقدر می‌خواهند پر کنند! من با چشمهاي 
خودم شاهد بودم؛ خودم با چشمهایم دیدم! کور بشوم. همین نمک کورم کند اگر 
بخواهم حقایق ,را جعا جعن یکنم!, . شوخی نیست این کارها؛ شوخی‌ست؟ 

پاسخ به حاجی خرسفی آرام بود و عباسجان نمی‌توانست آتچه را که گفته 
می‌شد: بشنود. پس بندار خود و کار خرد پندار شود و قدیر؛ رویه به رویه‌شدن 
ی ۱ ۲ 

«.. حرف شب صبح ندارد! باشد باشد! کم نیستند و کم نبرده‌اند که شب حرفی 
گفته‌اند و صبح زده‌اند زیر همان حرف. این‌جور آدمها مرد نیستند» هپلی خپاواندا 
سرم... سرم چرا اين‌قدر صدا می‌دهد؟ نکند قاطي کوفت کردم و حالی‌ام نشد؟ نم 
نه... کم‌بنیه شدهام؛ کم‌بنیه! رت قَّت ندارم! هه... به روی خردش هم ِ 
اصلاً و ابدا به روی خودش : نمی‌آورد! نه انگار که من و او با حمدیگر عهد و پیما 
کرده‌ایم. خوب دیگر؛ لابد می‌بیند که دارد دمتش به جایی و به کاری بند 9 
فرامرشکاری؛ آدمیزاد وقتی به منفحش باشد فراموشکار هم می‌شود! فرامرشکاری 
که سهل است. قرسباق هم می‌شرد! اصلاً و بدا که انگار قدیرخان من را نمی‌شناسد! 
خحودم را باید یک گوری گم کنم ها؟! حه! پس آن پیرمرد پیچاره چه می‌شود؟ بدبخت 
را همین جور معطل ر بلاتکلیف گذاشتهایمش که جی؟!» 

-نکند ترتع داری همةً دردسرهایش را من از سر بگذرانم قد یرخان؟! 

قدیر که پله‌های تختبام را به شتاب فرود آمده بود؛ به صدای عباسجان در عمق 
دالان ایستانده شد؛ شگنت زده به عباسجان که در کنج کز کرده بود واگشت و پرسید 

با کی داری حرف می‌زنی؛ با حودت ؟! ۱ 

سانه خیر؛ با تر هستم! می‌گویم لابد توقع داری همه کارش را من بکنم تا بترانی 
همه عذر و بهانه‌ان را به گردن من بندازی! می‌خراهی سوار درست کرده بشوی و 
لممٌ درسته را قررت بدهی؟ این‌جوری انگار را‌دست‌تر است برایت؛ ها؟! 

قدیر به جای جواب خم شد و ساق دست برادر راگرفت و از جای برش خیزاند 
و سپس در حالی که او را حمراه خود سوی حیاط می‌برد؛ ملایم و خویشاوند گفت: 

- پس‌مانده اين و آن را چرا ورداشنی و سر کشیدی. لا کردار؟! ت تو اگر دلت عرق 
می‌خواست به خودم می‌گفتی! مائده تا قدیر و عباسجان به دهانه دالان برستده 
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صدای محکم و پرکوب آلاجاقی ارباپ برآمد: 
تا خود گل‌محمد اینجا نباشد» این حرف و سخنها را لمی‌شود تصدیق کرد؛ 





آسحاحآقا سلطانخرد! باید خود گل‌محمد هم باشد! 

کار من جی می‌شوده آقای تلخ‌آبادی؟ خود گل محمد جمعیت گدا گرسنه و 
. مثل سپاه مغول ریخته میان قلعه... : 

حرف را کوتاه کن. آقامیر! 

این صدای آلاجاقی ارباپ بود که دعوت به آوامتی می‌کرد؛ اما صدای حاج 
سلطانخرد خرسفی باز هم بالا گرفت و چنان که گویی کسان حاضر را تهدید می‌کرد؛ 
گفت: 

- من به مشهد میروم و بست صی‌نشییلم؟ صی‌روم و در استانداری بست 
می‌تشینم ۱ 

تلخ‌آبادی ارباب روی صدای خرسفی بانگ زد: 

- هر کی مر کاری که می‌تواند می‌کند! 

بیرون دهائنه دالات عاسجان به قدیر نگاه کرد وگفت: 

- حرف را می‌شنوی؟... اي به قربان کلامت؛ آقای تلخ‌آبادی! حقیقت دارد این 
حرف؟ حقیفت همین است: هر کی هر کاری که می‌تراند می‌کند! 

قدیر همچنات بازوی عباسجان را به دست داشت و او را به سوی آغل پیش 
می‌برد. اما عباسجان میل به مطبخ داشت. قدیر عباسجان رادمی وا گذاشت: به مطبخ 
دوید و با تگه‌ای گوشت بازگشت. عباسجان که ثاله به دیرار داده بود» کاسه‌اش را 
پیش برد و قدبر تک گوشت را درون کاسة او انداخت و گفت: 

- خحودت را یک کنجی گم کن؛ بگذار مهمانها را از سر واکنم! 

عباسجان بیخ دیرار شکستة آغل پا سفت کرد و با برادر گفت: 

حرف از دهن مرد پر ون می‌آیدا خردت این را گفحه‌ای قد بر بادت باشد! 

قدیر در حالی که عبامجان را از شکاف دیرار به آغل می‌گذرانید. دندان بر دندان 
جوید و گفت: 

- یادم هست» لاکردار! امانم را بریدی تو ای تاکس؛ بگیر یک گوشه‌ای بتمرگ 


دیگرا 
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- همین جا؛ همین‌جا می‌نشینم!... پای همین دیوار. 

قدیر برگشت و دمی - بی‌اختیار -در نگاه دابی‌اش داور درنگ کرد و ظن برد که 
دایی داور او و برادرش را می‌پاییده است. چاره‌ای اما نبود؛ چرا که میرزای دلاک روی 
هرد تختبام شانه خمانیده بوو و قذیو وابه کاو عی اند ۱ 

- ظرفهای خالی قدیرا سنره را مرخص کردند؛ ظرفهای خالی! 

قدیر به دالان فرو رفت و دمی دیگر با مجمعه‌ای انباشته به ظروف پایین آمد و 
یکسر به مطبخ رفت. عباسجان از بیخ دیوار سرک کشید و با دیدن برادر: برخاست؛ 
قدم به حیاط گذاشت و در پی قدیر به سوی مطبخ رفت. قدیر با مجمعة خالی از 
مطبخ بیرون امد و پا عباسجان سینه به سینه شد. عباسجان» پیش از انکه برادرش بار 
دیگر در او براقی شود و -شاید -به کناری پرتایش کند, کاسة خالی اش را نشان او داد 
و گفت: 

-می‌برم بگذارمش مطیغ! 

قدیر دندان جوید و در گذر از کنار شانة عباسجان تف به گودال انداخت و قدم به 
سری دالان کشید. عم در این دم !لاجاقی ارباب. حاجی‌سلطانخرد؛ مید تلفنچی و 
بندار از پله‌های تختبام فرود آمدء و فتاه تا بد حیاط درآیند. قدیر خود را کنار 
کشید و بیخ دیوار ابتاد تا ایشان یگذرند. 

ای ی را دحائه دالان بیرون یخوش قر سا 
براه افتادند. رعیتها و دهلی‌ها پیش پای آلاجافی برخاستند؛ آلاجاقی گودال را دور زد 
و میدتلفنچی با حاجی خرسفی:در پی او رفتند. قدیر درون دالان گم شده بود و بندار 
در حالی که دسته کلیدش را از جیب بیرون آورده و سوی پله‌های زیرزمین کارگاه 
می‌رفت؛ عباسجان را پیش خراند. 

عباسجان مقیّد سنظ تعادل خود. هم سرخرش از ایلکه بار دیگر کاری به او 
واگذار شده است. به دنبال بابقلی بندار درون زیرزمین فرو رفت و دمی دیگر توبره‌ای 
از شیشه‌ها بر پشت. از پله‌ها بالا آمد و به سفارش بندار. رو به خان تلفنچی براه افتاد. 

-یکیش را رد کن این طرف: بی‌غیرت! 

7 دست به بائری در حیاط گرقت و ایستاد؛ اما نه بدان که پاسخی به 
رعیتهایی که به کمک دلاور درکار برچید چپدن سفره بودند. بذهد. بل آیستاد تا مگر گیجی 
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از کلفو سیاهی از برده جفمها بوهاید و باز براه شود وبا عخیص غی‌نلا گه باز وت 
آن‌هم بار شکتنی را -باید سالم به مقصد برساند. 

بابا گلاب خرد را از سر راء عباسجان کنار کشانید و عباسجان از در حیاط قدم به 
کر چه گذاشت. خاک کرچه هنوز از خون شتر رنگین بود. به لب جوی نزدیک شدء بار 
دیگر ایستاد و توبره‌اش را روی پشت جاپه‌جا کرد پلک بر هم زه و چشمهایش را با 
کب دستها مالید. سپس خود را برکنارة جوی بالاکشيد و آنجاء از روی باریک؛ جوی؛ 
با احتیاط قدم به آن‌سوی گذاشت و به درون خانه تلفنچی فرو رفت و پا روی پله 
گذاشت و باز به نوکردن نفس ایستاد. 

در بالاخانه باز بود و کفب اطاق یکسر فرش شده بود. بالاخانه برای پذیرایی مهیا 
شده بود؛ اما هنوز خالی بود. می‌نمود که آلاجاتی ارباب و حاجی خرسفی همراه 
مید به اطاق همکنار رفته و سرگرم تلفن بودند. عباسجان به درون رفت: توبره را در 
کنج اطاق جای داد و خود لحظه‌ای بر جا ایستاد. هنوز خبر و نشانی از کس نبود. 
_ سیگار و کبریت لب طاقچه در یک شپرینی‌خوری بلوری گذاشته شده بود. به طرف 
طاقچه رفت» چند نخ سیگار برداشت و در جیب جای داد. از آن پس به جای خود 
برگشت. دست به تربره برد و یک شیشه عرق برداشت و لحظه‌ای ماند که در کجای 
رختهایش پنهان کند. جییهایش بزرگ و گشاد بودند؛ اما برای شیشه عرق ساخته نشده 
بودند. شيشه را یه زیر پال زد از در بیرون رفت و پله‌های بالاخانه را پیش گرفت. 

پله‌های بالاخانهٌ سید تلفنچی ساییده شده بودند؛ اين بود که عیاسجان پایش 
لغزید و یکی دو پلد فرو افتاد. اما در عين گیجی و منگی توانست شیشه را سالم زیر 
بقل نگاه دارد. خودش را جمع کرد و تا تمرکز حواس خود را به دست بباورده 
لحظه‌ای لب آخرین پله نشست و بار دیگر با کف دست؛ چشمهایش را مالش داد و 
چنان که گویی می‌ خواهد سر از مستی خالی کند؛ تکانی به سر و شانه‌های خود داد و 
پلکهایش را تند و پکر بر عم زد. 

کار پخت نان هنوز پایان نگرفته و زتها همچنان سرگرم نان و تنور و آتش بودند, 
عباسجان سر آن داشت تا خود را به انباری برساند و شیشه‌اش را زیر کاء و پوشال 
پنهان کند. هم در این دم خواهرزادءُ آلاجافی ارباب و میرخان و کدخداحن زعفرانی 
قدم به خانهٌ تلفلچی گذ اشنتند. عباسجان بی‌اختیار برخاسته شد و ایتاد تا آقایان 
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ز ر چسر نت رس له اب۷۷۳۱ 
بگذرند. گذشتند و از پله‌ها بالا رفتند. صدای سیدتلفنچی که تیا نه تعارف 
می‌چمانید. از بالا برآمد. عباسجان گوش به صداها تیز کرده بود تا در نختین فرصت 
خود را به درون ابار کاه بکشاند. اما مهلت نیافت؛ چرا که بندار خود به خانه درآمد و 
پیش از آنکه پله‌ها را بالا برود؛ به عباسجان گفت: 

چرا هچَکّه‌ات زده؟ برو پی مخلْفاتشی! 

همین حالا... بتدارا ۲ 

بابقلی بندار به پله‌ها پبچید و عباسجان غفلناً خود را درون انبار کاء انداخت» 
شیشه‌اش را پتهان کرد و بیرون آمد تا قدم از در به کوچه بگذارد؛ اما صدای لالا او را در 
جا واداشت: 

_کجا می‌روی دست خالی؟ با وردار بک بفل نان بیر! 

عباسجان پرگشت و طرف تنور پیش رفت. لالا به پشتةٌ هیزم و نانهایی که بر 
هیزمها تُنک کرده بود» اشاره کرد و گفت: 

- جلو می‌آیی که عکس من را ورداری؟ نانها آنجاست! 

عباسجان مطیم و اچاره چون کودکی گنگ به طرف پشتة میزم رفت» تاهای نان 


را زوی هم چید. روی دستها گرفت و سوی کوچه براء افتاد. صدای لالا «نبال سرش 1 


بسپارشان به خود نورجهان! 

می‌دانم بابا؛ خر که نیستم! ۱ 

بابقلی بندار لب بام پیدایش شد. لب به شوخی گشود و با لالا گفت: 

باز چه کاریش می‌فرمایی عباسجان رأ؟! 

لالا که به کمک ثانوای شورایی خود رخت پخت به تن کرده بود» بی‌اعتنا به بندار 
دست و ثاته و سر درون: تلور فرو برد و هم درون تور گفت: 

دهت رً بجسیان در دمست؟ مردکةٌ دپلاق] 

بندار که همچان خنده به لب داشت؛ گفت: 

- ماشاء ال ماشاء اله!... کار کردئت هم با کار کردن دیگران توفیر دارد! 

لا لا که در نگاه زن شورابی و دختر سالار رزای: خود ر ناجار از واکتنی می‌دید» 
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رو به بالا گردانید و گفت: 

- ان شاءاللّه به عروسی شیدا؛ بندارا 

بندار به صدای آلاجاقی راگشت و از نظرها گم شد. 

چچرا نمی‌ایی بنشینی: بندار؟ 

م در خدمتم» ارپاب! 

پابقلی بندار به درون بالاخانه خزید ۷۳ زانو نشست. دست روی 
پیشانی کشید و راست به دهان آلاجاقی چشم دوخت. آلاجاقی گفت: 

-به رشک می‌سپردی که سر جوائها را گرم کندا 

تشدار یه گرنگن عتدیگاو کشت 

خودش از دیشب متظر هنرتمایی ست! آقای تلخ‌آبادی را هم که گیر آورده! 

خواهرزاد: آلاجاقی به خندء‌ای ساختگی و بی‌صدا پوست پریده‌رنگ صورتش را 
به چینهای ظریفی آراست؛ کدخداحسن زعفرانی هم نیش نشان داده اما خرسفی و 
میرخان همچنان گرفته و دم بودند. آلاجاتی به حاجی خرسفی نظر انداخت و به 

وصلت با کلمیشی‌ها چندان هم بی‌منفعت نیست. حاجی‌آفا. دیگر چرا نکول 
می‌کنی؟ دخترت را بیگ‌محمد خواها شد. خوب بده بهشان! 

حاجی سلطانخرد دندان بر دئدان سایید و جبین در هم کشید و سر فرو انداخت. 
خاموشی خرسفی و له آن. سکوت مجلس: آشکار کرد که آنچه میرخان و خرسفی 
را دچار کرده است برای ایشان چندان جدی و مهم است که جایی به شوخی - هر 
چند گذرا -باقی نمی‌گذارد. آلاجاقی خود پیش از هر کس این را گمان زده و دریافته 
بود» اما نمی خواست تا تسلیم نظر آن دو بنماید؛ پس به خواهرزاده‌اش نگریست و 
هم بدان مایه از طعنه پرسید: 

نظر تو چیست, جناب مهندس؟ 

مهندس ان سفیدش را اندکی بالا آرزد؛ سر کج کرد و گفت: ‏ 

من واقف به امور نیستم! 

آلاجافی راه حرف را دیگر کرد و شوخی ‏ جدی گفت: 

- در ولابت ماه مملکت یک رئیس تازه پا کرد! 
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آلاجاقی با گذت خوه خندید و طعن سخنش دیگرات را -اگر چه ساختگی سبه 


خنده واداشت ت. آلاجاقی حرف را پی گرفت و در ظاه خطاپ به خواهرزادهاش؛ 
گفت: 
شاب هم پادشاه! پادشاه ولایبت گا ان محمنل بلوج!... بلو چند کلمیشی‌هاء یا 
گرد؟ ها؟ 
کرد و بلوچ؛ قاطی! 
الاجاقی ادامه داد: 
هر چین که... حکم می‌کند» مالیات می‌گیرد» به چوب می‌بندد از وب 
وامی‌کتد. عفد و طلای... 
میرخان گفت: 
- انبارها را خالی می‌کند: رعیتها را می‌شوراند و.. 
اه اند اسو یه ی زو نگ میاه اند .من 
۱ 
خرسفی به آلاجاقی نگریست و پرسید: 
میرخان دئیال پرسشس خرسفی را گرفت و گفت: 3 
-ها بله» ارباپ. تکلیف ما چه می‌شود؟ حقیقتثی ما دیگر تأمین نداریم! نه تأمین 
جانی داریم. نه تأمین مالی داریم. دیگر ما نمی‌توائيم شب هم میان چاردیزاری: 


خانه‌مان سر راحت زمین بگذاریم. همین حالا که ما اینجا نشسته‌ايم نجف ارباب . 


اسیر گل,محمدهاست: اگر شپی - نیمه شبی میان بیابان دا سرشی را گرد کتند و 
بگذارند روی سینه‌اش, جواب خون جوان مردم را کی می‌دهد؟ 

خرسفی صدا بلند کرد: 

--گیرم که جان سالم هم در پبرد؛ نجف اریاب دیگر تا عمر دارد چطور می تو اند 
سرش وا بالا نگاه دارد؟! عرّت و آبروی تجف ارباب شکته شد دیگر! ۱ 
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٩ کلیذر‎ 

کد خدا حسن زعفرانی گفت: . 

- ان شاءالله درست .می‌شود. کارها درست می‌شود. خبرش پیچیده که دولت 
می خواهد به گل‌محمدها تأمیی‌نامد بدهدا 

آلاجاقی سر جنبانید و به تأیید گفت: 

سبه وقتشی... آن هم به و لتش... 

عباسجان آمد. سید تلفنچی برخاست و سینی را از دست عباسجان گرفت و پیش 
آورد. عیاسجان روی گرداند تا برود. آلاجاقی؛ عباسجان را خواند. عباسجان کنار در» 
سر و شانه خمانید و فاند: 

فرمایش» ارباب! 

آلاجاقی گفت: 

- به جناب مرگرد بگو بیاید پای تلفن؛ بگر پای تلفن می‌خواهندش! 

سید تلفنچی که سینی پر آجیل و مزه را پیش دست آقا جابه‌جا کرده بود و اکنون 
می‌رفت تا استکان‌ها را بچیند, گفت: 

چطرر است خودم بروم دنبالش. آقا؟ 

- بهتر هم هست. خودت برو بگو بیاید. 

عباسجان راه به سید تلفنچی داد تا بگذرد و سپس خود به کنج باریکه تختبام؛ بیخ 
در اطاعک تلفن کشید و فرو نشست. گمان اينکه دمی دیگی سر مهمانان که گرم شد» 
خیزه خواهد کرد و خردش را گم خراهد کرد. 

درون بالاخاند» گفتگوها بر همان سیاق پیشین پیش می‌رفت. هر چند صداها فراز 
و فرود دائتند و اسان کته سس شتا ات عایةٌ سخن همان بود که بود: 
گل‌محمد. و غرض اینکه با گل‌محمد چه بایست و چه می‌توان کرد؟ تند و 
برافروخته‌تر از دیگران خاجی‌سلطانخرد خرسفی بود که گلو می‌جرانید و شوخ‌تر از 
دیگران خود آلاجاقی ارباب بود: 

- باز هم به گوشت می‌خرانم حاجی؛ وصلت با کلمیثی‌ها چندان همم 
بی‌منفجت نیست. بیگ‌محمد جران خرش‌بر و بالاپی‌ست! 

این بار حاجی خرسفی انگار جیغ کشید: 

داماد من نجف‌خان سنگردی‌ست؛ ارباب؛ نجف خان سنگردی! 
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کل یدنه دس ۷۵ 
صدای تلفتچی بهراعنمایی سرگره فربخشی» حواسی عباسجان را از گفنگوهای 
درون بالاخانه واگرفت. سرگرد پیشاپیش از پله‌ها بالا آمد و سیدتلفنچی او رابه درون 
بالاخانه راهنمایی کرد: 
اینجا جناب رئیس بقره‌ایید! 
عباسجان جلر قده‌های سرگرد فربخش از جا برخاسته و ایستاده برده سرگرد به 
درون اطاق فرو رفته و عباسجان همچنان بر جای خود مانده بود. آنچه درون بالاخانه 
می‌گذشت و هر آن نتیجه که گرفته می‌شد در هیچ وجه و جانبش ربطی به عباسجان 
پدا نمی‌کرد. اما یک حس گنگ: یک حس و کنجکاوی مجهول او را وامی‌داشت تا 
پیش از رفتن» سخن آخر را بشنود. اينکه در گمان و رغبت او سخن آخر چه بوده 
عباسجان خود نمی‌دانست. اما این را می‌دانست که با حس موذیانه‌ای شیفته است تا 
به تصمیم نهایی جمع وقرف پابد و سپس پی کار خود برود. 
- جناب فربخش؛ اينها می‌خواهند بدانند شما در باب کارهای گل‌محمد بلرچ 
چه می‌گویید؟ حقیقتش اينکه می‌خواهند بدانند شما در بارهٌ پسر کلمیشی چه نظر و 
عقیده‌ای داری! 
در پاسخ آلاجاقی. سخنی از فربخش شنیده نشد. به گمان عباسجان شاید 
فربخش با نگاه» لبخند؛ تکان شاله و يا برداشت تن استکانش به جمع جواب داده بود. اما 
این احتمالات به دور از چشم عباسجان بود و او باید متظر می‌مائد و منتظر ماند. 
سرانجام شنیده شد که فربخش گشت: 
- در آن یکی بالاخانه بزمی بود؛ خوش‌تر می‌گذشت! البه اگر جلیل و آقای 
تلخ‌آبادی سر آن رقاصه بالاخره شاخ به شاخ نشوند! 
صدای تار و دنبک و سنج در بالاخانة بندار بار دیگر بالا گرفته بود. شاید پیش از 
این هم صدای ساز و دنیک بلتد بوده بود, اما راست انشکه عراسجان انگار تقنییده توق 
دیگر باید می‌رفت. 0 
باید رامی کتیم پی عروس؛ داشت یادم می‌رفت! ببین چه هوا روزی هم داریم؛ 
شب و روز قاطی شده‌اند! 
بتدار پرشتاب از در بیرون زد و بی‌التفات به حضور عباسجان سوی پله‌ها دوید. 
یک لنگ گیوهاشی از سر «ستپاچگی بدر پریده و پیشاپیش او از پله‌ها پایین غلتید. 
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۶ بم_____ ِ_ کلیدر ٩۰‏ 
بندار در پی لنگ گیوه‌اش پله‌ها را دو تا یکی فرو شحافت و عباسجان به دتبال بندار پراه 
افتاد. عباسجان گمان می‌برد که نندار لنگ گیوه‌اش رابه پا خواهد زه و از در به کوچه 
بیرون خراهد رفت و او خود به انبار کاه خراهد پیچید. اما بندار گویی چيزي را از 
پادبرده؛ یا چیزی را به یاد آورده در حالی که لنگ گبوه‌اش را به دست گرفته بودء از 
پله‌ها بالا آمد و با عباسجان رودررو شد. عباسجان خود را به دیوار چسیاتید و بندار 
برخورد با عباسجان را با دشنامی از سر گذرانید و هم بدان شتاب به تختبام دوید. 

عباسجان قدم به فرود برداشت و در آن شید که بندار به خواهش از آلاجاقی 
اجازه می‌خراهد که بگذارد جلیل ارباب هم برای آوردن عروس به همراه دیگران برود. 
عباسجان دانست که خراهش بندار از آلاجاقی حیله‌ایست تا مگر بدان, مانع دعرای 
جلیل با تلخ‌آبادی بر سر جیران بشود: 

- اگر اجازه می‌فرمایید به جلیل آقا بگویم بباید خدمت شما؟ 

عباسجان صدای آلاجاقی را به پاسخ نشنید. اما صدای قدمهای بلند بندار را اکه 
سری پله‌ها خیز برمی‌داشت شنید و پیش از آنکه بندار خردش را به پایین پله‌ها 
برساند. عباسجان به کاهانبار پیچید و خرد را در کنجی از نظرها گم کرد. صدای 
قدم‌های بندار در کرچه محو شد. بس صدای تار رخک بود که فروکش کرده و ترم به 
گوش می‌رسبد. عباسجان آسوده تفس کشید. کنار که کامی که شیشه‌اش را زیر آن 
قایم کرده بود زانو زد و خاموش نشست: 

«بگذار جلیل آفایش را هم بیاورد به حضور! نمی‌خواهم چنمم به چشمشان 
بیفتد! هر چه ادم را نینند بهتر است. همه‌شان شزند. یکی به یکیشان. به دیوار 
شکته می‌مانند؛ آدم عاقل باید از دیوار شکته حذر کند. چشمشان که به آدم 
می‌افد. کرایةٌ چشمشان را از تو می‌خواهند! خردم را دیگر تشانشان نمي‌دهم؛ تا 
غروب خردم را نشانشان نمی‌دهم. ففط باید بتوانم یک جرری خیزه کنم پروم که 
چشمنان به روی نم نیفتد. دل و دماغ خرده‌فرمایش‌های این و آن را ندارم. 


می‌روم! باید پروم و در را به روی خودم ببندم؛ گو ر پدر همه‌شات! در همین شلوغی ‏ 


است که ۱ گر کاری از دستم ساخته است پاید انجام بدهم؛ در یمین * شلوشی. دزد و بازار 
آشفتهان 
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... با خردم بای کارها با خردم! مگر غیر از این است که تو جیران را 
می‌خواهی؟ برای یک شب که بیشتر نمی خواهیش! خیلی خوب؛ این کار با من. دیگر 
مگذا اب ص ‏ می‌بینی 

صدای بندار ر قدم به قدم که که از پله‌ها ند نس تر می‌آمد. حتدان 
که فانبسان آغر نم کلمهعا رابه دض ازی ق ات دقع در سکوت خود پنداشت 
که بندار: جلیل ارباپ را به درون بالاخانه برد. پس شيشه را از زیر کاه بدر آررده زیر 
بقا ی ات ای سم ی 
۳/99 

عباسجان باید بپروذ می‌رفت؛ اما پیش از فوود 0 ی 
همچتین دمی که لالا سر و شانه به تنور فرو می‌برد تا نان بجسباند با نان وایگیرد. 


لحظه‌ای را که او برمی‌گزید باید دقیر ی و سنجیده می‌بود. دزدانه و سبک باید از در 


بیرون می‌رفت قدم در کوچه می‌گذاشت و بی‌آنکه به چند و چون کان درون خانةٌ 


بندار بنگرده از کتار دیوار کوچه به سا سایه‌ای سری خانه‌شان رم برمی‌داشت 


کسی در راستة کرچه بود. مردم یا در عروسی بودنده یا رو نشان نمی‌دادند. بلخی 
و خاکی هم حتی در کوچه تبردند. این برای عباسجان بسی خوشایند بود که کسی را 
ییند و کسی هم او را نبیند. چرا که نگاه اين و آن را چنذان سنگین حس می‌کرد که ب 
دش بان تاب آورد. همان‌گونه که دیدار کسی گاه» نجات است؛ اکنرن 
ندیدار کسان برای عباسجان نجات بود. تمرکز پندار او در یک کانون ز گرهگاه» خود 
به خود بدین حالش کشانیده بود که چشمم و نگاه دیگران را تسبت به شود تامحرم و 


آزارنده می‌شمرد. ناچار از بودن و نسودن» ناچار از ایتکه در یک آن هم باشد و هم ۱ 


نباشده هم روی به دیگران تشان بدهد و حم خرد را از ايشان پنهان بدارد کار را 
چند چندان دشوار می‌کرد. در اين دم اما تن به چنین دشواری و ناچاری نمی خواست 
بدهد. تمام تما و اراداش این نود تا هر چه کمتر دیده بشود هر چه کمتر همنگاه 
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بشرد و کمتر از ان همکلام. . 
پشت در خانه ایستاد دست یه شکاف در برد زنجیر را از زلفی انداخت؛ دم به 


٩ کلیدر‎ 





دالان گذاشت و در را پشست سر خود بست. کیجی کله‌اش کاستی یافته بود و این 
فروکش يا از شدت التهاب بود یا از فروکاستن خودبه خودی اثرات عرق. آنچه بود 
احساس می‌کرد که هوش و حواسش بجاست و دست و پایش را به فرمان دارد. بس 
پیم؛ بیم و اتهابی نهفته در خوذ داشست. پشت به در دمی درنگ کرد و گوض به 
سکوت سپرد. صدایی نمی‌شنید؛ گریی که هیچ صدایی نبود مگر صدای کربش قلب 
خود او. آب دهان رنه آپ دهان» که دهائش تخته‌ای خشک بود -به عادت قورت 
داد و از آن پس پراه افتاد دالان راطی کرد و کنار دهانهٌ دالان به پدرش کسی که تا این 
دم بی‌تهایت در پندار خرد دیده‌اش بود خیره مائد. 
پرمرد در همه این ساعاتی که گذشته بود؛ گویی کمترین تکانی به خود نداده بود. 
هم بدان حال که بود بود. تکیه‌زده به بقبند پشتی و خیره به پیش رو. عباسجان نیز 
بی‌تکان ایستاده ماند. یس توانست دست به دیوار بگیرد و به نگاه ادامه بدهد. حسن 
می‌کرد نمی‌تواند قدم به پیش بردارد. واپس نیز خیال نداشت برود. نگاه از روی پدر 
برگرفت و روی به آسمان کرد. هوا همچنان که بود؛ بود؛ گرفته. خفه و گره‌خورده. نگاه 
چرخانید. تنور را توانست ببیند. پی‌اراده به سوی تنور کشیده شد. پای تنور ایستاد و 
دست بر لب تئور در آن نگریست. تنرر سرد و بی‌خاکستر و جابه‌جا واريخته. تلرر 
خاموش؛ که شعله‌هایش در سالهای گمشده: مرده بودند. تلوری شعله‌ور در دستهای 
نی پلندبالا. زنی بلندبالا و تکیده پوشیدء در قبایی کهنه و شیته‌شینه» به کار پرداختن 
و پختن نان بود. زنی تکیده و غصه‌خرار؛ مادر عباسجان. 
عباسیجان خود را به شانة تنور بالا کنید و زیر طاقی شکته به کنج دیراری که 
سیاهی‌اش کهنه مانده بود تکیه زد و دست به جیب برد: سیگاری بیرون آورد و روشن 
کرد. شعلهٌ کبریت را با دل انگشتان فرومیراند و به یاد آورد تا آتشی در قنور بیفروزد. 
تن را از زیر بال ئیمتنه یرون آورد و کناری جایش داد. میگارش را به لب 
اشت و خود پایین آمد و بقلی هیزم قراهم آورده درون تنور انداخت و آتشی 
برافروخت., دود چندان نمی‌پایید؛ بعد از آن آتش ش بود. می‌شد لب تتور به دیوار تکیه 


زد و هرم آتش را در بل و بدن داشت. . چنین کرد. 
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کیان ٩‏ مس نب ی ب-د۱۲۱۲ 

۳ درست رودر رو 
ی 1۳۳ 
را گشرد. 


صدای روشن‌شدن مرتور ماشین و مبس حرکت آن بر متن آ اوای ساز و دهل 


مثل شیاری گذر کرد. اکنون صدای چاووشی بود که به گوشن می‌رسید. عباسجان: 


دهان شیخه را به لبها برد. آشکار می‌نمود که سر آن دارد تا تمام موانع در خود را به 
نیرری آنی الکل در هم بشکند و همه حجاب‌ها را از پیش نگاه خود وابدراند. باز هم 
یک جرعة دیگر. اخم در پیشانی و چین در کناره‌های چشم. هیچ پشیمان از این نبرد 
که نعوائسته بوده است لقمه‌ای مزه با خرد بیاورد. 

وبه چهنم! 7 تلم چمائنی ت تلخی () . 

تکیه به دیوار زد و شیشه‌اش راکنار دست گذاشت. پلکها بر هم» پک به سیگار زد 
و ماند تا گرمای الکل خبرش کند. مگر قدرتی کاذب. قدرتی آنی تا بترائد کاری از 
پیش ببرد بار دیگر پندار در مهلتی به پندار در کار پیرمرد: 

«... کاری ندارد: هیچ کاری ندارد, همین قدر که بتوانم دست حیح ر ! بگذارم پسن 
کله‌اش و با دست راستم کلاهم را بچسبانم دم دهنش؛ همیی قدر... یک آب خوردن هم 
طرل ثمی‌کشد. فقط هه اندازه گیراندن یک ۳ جپق؟ ید اندازه سر کشیدن یکی قدح آب, 
فقط باید بتوانم دست به کار بشر فقط باید بتوانم. قدرت و جرأت. فقط قدرت. به 
همین جون مثل حشره به دیوار چسبیده‌ام. رمق از تنم انگار رفته. خون در رگهایم راه 
نمی‌رود. هیجوت و و تس پی‌هابم را زده‌اند. جان 
کله‌اشی 5 با دست را - نکلاب ۳ 0 مج دم دس ید : همین‌قدر که بتوانم جلو 
قیاع گرم خودبه‌خود خفه می‌شود. اما قدرت؛ فقط به قدرت این کار 
احتیاج دارم. فدرت!... قدرت! ۱ 

رذل؛ رذل» رذل؛ اصلاً نمی خواهم این را به کسی بقیرلانم که رذل نیستم. اصلاً در 
فکر این نیستم که کشتن پدرم - پدری که معلوم نیست پدر من باشد کار بدی‌ست. 
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اصلاً . .. اصلاً تمی خراهم خردم زا گرفتار چنین وهمی کلم که آدم پست و رذلی 
نیستم. اصلاً نمی خواهم خودم را گرفتار این دروغ کنم که «هنوژ آن‌قدرها پست و 
لکیت نیستم که بتوانم پدرم را بکشم»؛ نه! من این کار را ۳ پیش از امروز این کار 
را کرده‌ام. همین امروز هم این کار را کرده‌ام. در هر شبائه‌روز من دست کم صد بار این 
پیرمرد را با همین دستهایم خفه کراه‌ام. بیشتر؛ بیشتر! آن‌قدر او را کشته‌ام. آن‌قدر او را 
در خیالم کشته‌ام که کشتن او دیگر برای من مثل آب خوردن است. او را کشته‌ام و 
کشته‌ام؛ اما حالا. .. سحالا قدرتث تش را ندارم. دیگر قدرتش را ندارم. از این گذشته پیش از 
آنکه به جهتم راهی‌اش کنم باید بدانم که اسکناس‌هايش را کجا قایم کرده است؛ باید 
یقین کنم که پرلها را در کجا قایم کرده است. اول نهالیچه: اما اگر میان نبالیچه نبود... 
نه؛ پاید یفین کنم. باید به یقین بدانم. زحمتم را نپاید به هدر ر بدهم. زحمت... اما. اما 
کاش می‌توانستم فرامنرش کنم. کاش می‌توانستم خیال کشتن این سگ را فرامرشس 
کنم+کاش می‌ترانتم! آنوقت. آن‌رقت لابد این‌همه دلهره نداشتم. دلهره اما حالا.. 
حالا همه‌اش دلهره دارم. همه‌اش می ترسم؛ می‌لرزم و خردم را مقضّر می‌دانم. دیگر 
دارم باورم می‌شوده دارد امر به‌ام مشتبه می‌شود. دارم خیال می‌کنم که او را کشته‌ام 
خیال می‌کنم که تمام مردم دئیا می‌دانند که من از را کشته‌ام! نعنت به ذاتت 
عباسجان؛ لعنت به ذات خودم! ببین چه به روز خردم آورد‌ام؛ ببین چه به روز 
خودت آورده‌ای! دستهایم می‌لرزند» دستهایم دارند میلرزند. رعشه گرفته‌ام؛ انگار 
رعشه گرفتهام. آخ. .. چه هوا روز نحس و تکبتی!» 

ته سیگارش را درون تنور انداخت و باز جرعه‌ای دیگر. این بار جرعه‌ای چندان 
طولانی که آب در چشمهایش , جمم شد. . شیشه را به کناری گذاشت. تا نیمه خالی 
شده بود. شقیقه‌هایش آتش گرفته بود اما تنش -با وجود رم آتش تنور -می‌لرژید, 
صدای دهلی‌ها: صدای براجت مزر ت39: عروسی‌ای بددین سردی را کسی به یاد 
نداشت, ۱ 

عباسجان کوشید تکانی به تن بدهد, و از اینکه ترانست از جا بجنبد خود دچار 
شگفتی شد. پنداری باور کرده. برد که تخواهد توائست تکان نخورد. جنبید و به 
خزشی درآمد و چون رتیلی خرفت ود ر ! از کنار دهانه تنور گذرانیده آرام فرو خزید و 
همان‌جا - بی‌آنکه بتواند راست بایستد -ماند. هتوز جرأت نمی‌کرد دست و تن از 
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بدنة دیوار؛ تنور وابگیرد. به پاهایش, و نه به هیچ چیز دیگر, اطمینان نداشت. بس 
ناگهان به خره آمد و دریافت که چشم در چشم پدرش دوخته بوده است؛ دمچنین به 
یاد آورد که چاره‌ای و گریزی از کاری که در پیش گرفته است ندارد. چرا که عباسجان 
چندان در روح و درگسان خرد نیت و قصدش را پیش برده برد که احساس می‌کرد به 
جز ادامة رام مشر و چاره‌ای نداره: 

«نجات... تجات در همین است! دیگر چه علاجی برایم مانده؟ با باید تن به این 
تکبت و ادبار بدهم يا اینکه نابرد بشوم و روزی را پیش چشمم ببینم که سر للگم را 
گرفته‌اند و دارند جنازه‌ام را از خرابه‌ای بیرون می‌کشانند. پس اگر چنین روزی را 
نمی‌خواهم پیش رویم داشته باشم؛ باید این جانور بی‌رحم را یکشم! باید این سنگ 
جهنمی را بشکنم! نجات» نجات در همین است. کشتن؛ کشتن کسی که پدر من است! 
باید او را بکشم, اگر می‌خواهم که زنده باشم. همین است. حقیقت همین است. من 
جز به این حتیقت. به چیز دیگری احتیاج ندارم. باورش هم ندارم. دیگران هم در 
چهارچرب همین حقیقت نفس می‌کشند؛ کشتن و یا کشته‌شدن. می‌کشند یا کشته 
می‌شوند. می‌خورند یا خررده می‌شوند. همین چهارچوب و همین حقیقت! نیست 
می‌شوم دارم ئیست می‌شوم. تباهی دارد به نیستی می‌کشاندم. پس چرا نباید 
حقیقت را باور کنم؟! من که می‌دانم من که در همد عمرم آن را شناخته‌ام» چرا باید 
باورش کم؟ قدرت! حقیقت من همین است! قدرت و باز هم قدرت؛ اما. من 
ندارمشی! چرا؟ چرا ندارم؟ شک و دودلی؛ ترس و دلهره؛ این چیزها هر چه را که در 
من بوده تراشیده و مات و هیچ چیز ندارم؛ هیچ قدرتی! و می‌دانم که حقیقت 
همان چیزی است که من ندارمش؛ که من ندارمش! کیست که در این ناداری به صن 
کمک کند؟ هیچکس, هیچکس را نمی‌بينم. هیچکس نیست. نباند هم باشد. نباید 
" توقع کنم که کسی باشد! باید پیداکنم» باید به دست بیارمش, باید فدرت رابه چهنگ 
بیاو رم. می‌خواهم: می‌خواهم آن چیزی را که ندارم. ایمان دارم ایمان دارم - فقط ب 
به آن چیزی که ندارم؛ به قدرت... قدرت. می‌توانم؛ باید بتوانم. باید بترانم!» 

من را به بازی گرفته‌ای ای پیرمرد خدازده! من را به مسخره گرفته‌ای! هنوز هم 
نمی‌خواهی زبان باز کنی» هنرز هم نمی‌خواهی یک کلام حرف حق بزنی؟ بگرا یک 
. حرف درست اگر در تمام زندگانیات می‌توانستی زده باشی این است که به من 
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بگریی پرلها کجا هستندا آنها را کجا قایم کرده‌ای بکوا به چه کارت می‌خررند آن 
پولها؛ بگو به کجاهایت دوخته‌ایشان!.. حرف نمی‌زنی؟... حالا به حرف در 
می‌آورمت؛ الا 

عیاسجان سیخ تنور را برداشت و بی‌آنکه چشم از چشمان پدر وابگیرد سیخ را 
درون تلور فرو گذاشت و بار دیگرء تنور را شعله‌ور ساخت. سیخ تتور دمی دیگر 
سرخ می‌شد؛ سرخ سرخ. آهن گداخته» برست تن آدمیزاد و مهم‌تر از آن: مردمک 
چشمها تاب آهن تافته را ندارد. چزیدن تم چشمهاء زبان لال راهم می‌گشاید. 

سیخ تلور اکنون سرخ شده بود؛ سرخ و تافته, عباسجان سیخ را از تنور بیرون 
له ست. فنتکه‌اشن را با دو دست ید و کوشید همچنان چشم در چشم پدره 
سوی او برود. قدم از قدم برداشت. یک قدم و یک قدم دیگر دلب گفعال فرنگ گره 
مگر بازتاب رفتار خود را بتوائد در میمای پدر بپیند. اما در چهرة پیرمرد واکنشی 
ملاحظه نمی‌شد. او همچنان که بوده بود؛ خامرش و خیره و بی‌هیج تکانی در چهره 
و در تن. هم آين هراس عیاسجان را بیشتر برمی‌انگیخت و بر آشرب دلش می‌افزود. 

اکنون عباسجان چرن غلامی زنگی با نیزه‌ای - پنداری - به دست: خشکیده 
روی پاهاء لب گودال ایستاده و در چشمان خیر؛ٌ پدر خیره مانده برد. سر سیخ تنوره 
چندان که چشم را بترسانده هنوز سرخ بود. اما دمین دیگر اگر بر درنگ عباسجان 
افزوده می‌شد: سیخ تنور کبود می‌شد و آن‌گاه به میاهی برمی‌گشت. این بود که 
عباسجان باید به خود می‌جنبید و قدم به پنش برمی‌داشت و رو در روی پدر» سیخ 
تنور را راست در چشمان او نگاه می‌داشت و آنچه می‌خواست. از پدر طلب می‌کرد: 

- جای پرلها؛ جای پولهایت را می‌خواهم بدائم! 

صدای درا 

گویی که رعد در تن عباسجان دوید. لرزه‌ای نه» تکانی سخت. روی پاها تاب 
نمی‌توانست آوره و زاتوهایش را قرار نگامداری تن و اندام نبود. پیش از آتکه درون 
گودال پس بیفتد» واگشت و سیخ تلور را حایل تن در خاکتر گودال فرو برد و 
چشمان وادریده از وحشت را به طرف دالان برگردانید و خشکیده بر جای, ماند. که 
می توانست باشد؟ قدیر ؟س. 


باز هم صدای درا 
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نه! قدیر اگر می‌برد خود می‌توانست به تاب و شکن انگشتان حلقهٌ زنجیر را از 
ژلفی بیندازد. پس قدیر نبود. عباسجان قصد آن کرد بپرسد کیست که در را می‌کربد: 
اما احساس کرد لال شده است. زبان و دهانش همچندٍ یک کویر خشک بود. باید قدم 
از قدم برمی‌داشت. و باری تا پشت در بسته می‌رفت؛ اما گویی که پاهاء پاهایش در 
زمین میخ شده بودند. 

بار دیگر صدای در. 

هر جور ۲ پلک زد. کوشید تا 
پلک بزند. پس آب بینی‌اش را بالا کشید و سرانجام توانست انگشتان را نرم رم 
سنمت کند و سیخ تتور را واهلد. صدای خف سیخ تلور را بر له دروئه گودال: خود 
نشان و انگیزه‌ای ترائست شٍّد به اینکه او بتواند پای از خاک آزاد کند. بس» سر و شائه 
1 که سنگنایی کوهی در خود دافتند به دشواری جنبانید و با یک خروار خستگی؛ 
خستگی مرگ در تن و استخوان و عصب. هتره‌خوران براه افتاد و تا به سر در نیاید» 
دست به دبوارگرفت. به هر وجه باید خود را به دالان و سپس به پشت در می‌کشانید 
و زنجیر از حلقة زلفی برمی‌گرفت. خود را به پشت در رسانیده دست به زنجیر برد و 
چنان که پنداری سنگیتی دنیا را روی شانه‌ها دارد. لت در را نرم با گشود. 


نت « کیست وه ها؟!) 


نادعلی بود. آری» خود او بود. تادعلی چارگوشلی نشسته بر اسب سپیدش و 
خمیده بر قرپرس زین با چشمانی که انگار به چاء ویل گشوده می‌شد در عباسجان 
"کر بلاپی خداداد می‌نگر بست. عباسجان هیچ نمی توانست یگو بد؛ نه به آری و نه به ته. 
همچنان مانده بود؛ انگا ر انوت‌شده و یله میان شکاف در به سان نعشمی آو يخته از 


چو به. 

روی گرش برید: نادعلی با دستمالی بسته شده بود. دستمال: روی گوش را 
پوشانیده» از زیر زنخ گذشته و کتار شقیقه گره خورده بود. افزون بر هیکت و قواره در 
ابر نشسته نادعلی چارگرشلی گره دستمال روی شفیته تنها جیزی بود که نگاه 
بهت زدء عباسجان می‌توانست آن را ببیند و باد روز پیش را در خاطر خود زنده کند. 
مردی و اسبی؛ با بیابانی خستگی و کوهی کسالت: 

مه باز کن در را 
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تسد بات نب یی سر یتقو ی ۶ 


سخن به نکرل نه زیبنده بود و نه عباسجان را قدرتی چنان بود تا بتواند سخن: 
آن‌هم به «نه» در روی میهمان بگوید. لت‌های در راء خاموش و مطیم کشود و نادعلی 
صواره به درون راند. به فروخمانیدن مس به گذر نیاز نبود. چرا که چوب زبرین دره 
سالیان پیش به آمد.و شد شتران برداشته شد» بود. عباسجان پس عبور اسب و صواره 
لنگه‌های در را به هم آورد و بست» واگشت و پیش آمد و کنار دهانهٌ دالان به نظاره 
فرود نادعلی ایتاد. نادعلی رکاب خالی کرد و اسب یله شد. عباسجان لب تنور را 
نشان اریاب‌زادء چارگرشلی داد و زبان به زحمت کشود: 

قدیر وا خبر کنم؟ کلید در انباری‌اش پیش خودش است! 

لها همین‌جا خوت ات 

نادعلی تن به سوی تنور کشانید و دست بر کنار تتور گذاشت و ایستاد و سر به 
روی دهانٌ تلور فروانداشت. ختگی و ماندگی. برجستگی شانه‌هایش درون 
چوخای تهره» از پشت سر او رابه بال شکستهة شاهینی مانند کرده بود. عباسجان پیش 
رفت و جایی را بیخ دیواره نشان نادعلی داد. نادعلی خود را بالا کشانید» بالهای 
چرخایش را از رم دهانهةٌ تلور واکشید. بیخ دیوار جای گرفت و تکیه به دبوار تن را 
یکسر به حال خود یله کرد و پلکهای سنگینش را بر هم نهاد. خستگی و ماندگی. 

عباسجان همچنان پای تنور ایستاده بود و به ادعلی که پاشن سر را به دیوار داد» 
و سیبک زیز گلریش بدر جسته بود» نگاه می‌کرد. می‌خراست و می‌بایست از دیوارة 
تلور بالا یکشد و سر جای خود به رین نادعلی: کنج بگیرد. اما گویی حضور 
تادعلی را مانم خرد می‌دید. معطل هم نمی‌توانست بماند. آنچه پقین بود ایتکه 
هباسجان به حکم خوی و عادت خود ررا می‌دید که پای تلور بایستد و به انتظار 
حرف و سخلی از جانب نادعلی بماند. گرچه نادعلی دولتسندزاده‌ای ورشکسته بوده 
اما برای عباسجان این آسان نبود تا بتواند درست همان جایی بتشیند که نادعلی 
نشسته است. همسنگ و همبر شدن با تادعلی برای عباسجان کر بلابی خذاداد. امری 
شاق و دشرار می‌نمود. در عين حال به انتظار چیزی کنگ ایتادن هم کم دشوار بود. 
آنچه آشکار بود اينکه با ورود نادعلی چارگرضلی» عباسجان از باد پندارها و نّت 
.کردارهای خود - دست کم پرای چندی - ئهی شده بود و می‌رنت تا به طبعء جای 
چاکری خود را در حضور نادعلی بازیابد: 
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- خوردنی میل داری» اریاب؟ 


-ناهار میل کرده‌ای ارباب؟ 

- میل ندارع. 

- چطور به عروسی رفتی... خانة خالویت بندر؟ . 

نمی‌خواهم پیتمشان! ۱ 

از شما دعرت به عروسی کرده بودندا 

می‌دانم. 

پابقلی بندان خالریت هم چشم به‌راه بود؛ خیلی چشْم به‌راه پود! 

- چشمش کرر؛ اینجا اسوده‌ترم! 

- خانة خودتان است: ارباب؛ اما... یک‌وقت بندار دلگیر شود از ما! 

تادعلی پلک به روی عباسجان گشود و پرسید؛ 

ب کل بر آنجاست؛ به عررسی؟ 

مبله ارباپ بروم دنبالش؟ 

نادعلی بار دیگر پاشنه سر را به دیوار گذاشت و گفت: 

حالا نه. تمی‌خواهم ملتفت بشرند که من آمدهءام. خسته‌ام» خسته! از پشت قلعد 
آمدم. یکسر آمدم به اینجا. اینجا آسرده‌ترم. آنجا غریبه‌ام. اصلا... نمی‌دانم چرا 
امدم؟... شکل و شمایلشی تباید از یادم رفته باشد؛ ته؟ 
-شکل و شمایل کی ارباپ؟ ‏ 

نادعلی بی‌آنکه سر از دیوار بردارد پلک به عباسجان گشود و پرسید: 

س تور آنسا بودی؟ 

مکجا ارباب؛ به عروسی؟ 

سر به قهوه‌خانه ملک‌منصورا 

فا بله: بودم. 

دیدی؟1 

- دیدم. ارباب! 


خودشی بود؛ خودش نبود؟ 
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تن ح نیبب یی سر انز ی 
تمی‌دانم» ارپاب؛ نمی‌دانم! 
ادعلی روی از عباسجان برگردانید و نگاهش روی شيثْهة کار دیوار ماند. 
عباسجان که خرد را غافلگیر می‌دیده دستپاچه گفت: 
- نوش کن» ارباب؛ بخورا 
نادعلی گفت: 
- تو هم تنها موق می‌خوری؟ 
بله» اریاب! 
شقه شدم! 
او تافیباید» 
- دیگر به من اين را مگو! اربابها به خانه بایقلی بندار سرجمعند؛ اینجا اربایی در 
کار نیست. اینجا کی نیست. اینجا هیچکس نیست. ایتجا... فقط ما هستیم! تو.. چرا 
مالیا استاای؟ چا تتی‌آيی بالا ی بیش 5 جا گههست: جا نالا ی تین 
این‌همه جا؛ تتور هم که هنوو گرم است. بده من آن شيشه را؛ نیندازیش میان تنورا 
عاسجان شیثه را به دست نادعلی داد و خود قربة ادعلی در کنج دیوار 
چمباتمه زد. ادعلی دهان شیشه را از لبها واگرفت. آن را به عباسجان سپرد و گفت: 
سیمت را خوردم؛ باقیش را سر بکش! 
عباسجان شیشه را ستاند و گفت: 
قسمت؛ ارباپ؛ قسمت! هر کسی رزق خودش را می خرردا 
نادعلی گفت: 
- تر را به جان هر که دوست داری قسم می‌دهم؛ دیگر به من مگو اریاب! من 
اسمم نادعلی است؛ نادعلی چارگوشلی! 
عباسجان به جواب گفت: 
سا من هیچکس را دوست ندارم؛ اریاب! 
نادعلی این بازته از سماجت عباسجان» که از صراحت او در بیان اینکه هیچکس 
رادوست ندارد» شگفت زده و خامرش در عباسجان خیره ماند. عماسجان نگاه در نگاه 
نادعلی چارگوشلی» لبخندی سره به لبها» سر و شانه جتبانید و گفت: 


ب پاور کن؛ ارباب؛ من هیچکس را دوست ندارم! 


۳۲۱۳ ۲9 


127 1۳6۳۳3.0۳9 


۲۱۳ ۲9 


ااز-ب اج سس رات .<< جح نت.۲۱۲۷ 


نادعلی مسر تکان داد روی از عاسجان برگردانید و گفت: 

باور... می‌کنم! 

بی‌درنگ, عباسجان پرسید: 

سشما چی؛ د رت دارید؟ ۱ 

به جای جوات: نادعلی شیشه را اژ دست عباسجان بازستاند و جرعه‌ای اوشید, 
اما عباسجان او را به رد وانگذاشت و باز پرسید: 

دوست دارید؟1 

به جای جواب. نادعلی شيشه را به عباسجان باز پس داد و چنان که گریی به آتش 
نیمه‌نقس درون تنرر می‌نگرده سر فرز انداخت. همه حالات تادعلی وامی‌نمودند که 
او خاموشی را برگزیده است و میل آن دارد تا از پیج این پرسش» به سکوت بگذرد. 
اما عیاسجان آسوده‌اش نگذاشت و سماجت کرد: 

نادعلی هم بدا حال؛ یره درون آتش تشون گفته 

جرا نباید در ر این خانه را می‌ز ی ی 

گت 

- در این خانه, هیچکس دیگری رادوست تدارد! اما شما... شما... کس دیگری را 
دوست دار بد؟ا نمی‌دانم! اما اما من بارها از خو دم پرسپدهام پرسبدهام که جرا یابد 
دیگری را دوست داشت ت؟ برای چی+ ها؟ 

نادعلی سر برآورد و به عباسجان نگریست؛ دمی در چشم و چهره او تگاه به 
سم ۱ 

همان چیزی را می خراهم بشنوم که هیچکس جرأت نمی‌کند به زبان بیاورد. 
حقیفت» حتیفت راا 

این چه دردی از تو درمان می‌کند؟ 

- من کارم از درمان گذشته است. ارباپ؛ هیجوقت جذابی‌ها را دیده‌ای؟ 

نادعلی گفت: 
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به نظرم می‌رسد که حال تو از حال من هم بدتر است! دفعه‌های پیش که تو را 
دیده بردم» همچه حالی نداشتی 

دفههای پیش جرأتش وا نداشة شتم که حال خردم را همان‌جرر که بود؛ به زبان 
بیاور دنعه‌های پیش دروغْ می‌گفتم! حالا هم البته کم دروغ رغ نمی‌گویم! اما حالا 
جرأت پیدا کرام که بگویم: جرأت این را پیدا کرده‌ام که در با بعضی چیزها راست 
بگریم؛ مثال همین که بگریم که من دروغ می‌گریم. مثال همینا 

در چشمهای سیاه و تب‌الرد نادعلی که خالی از بهت و ناباوری نود عباسجان 
گفت: 

- شاید شما تعجب کنی از حرف من» ارباب؛ اما به عقیدهٌ من بیشتر مردم» بیشتر 
وقتها دروغ می‌گویند. له پیشتر مردم» که هم مربم همه وقتها دروغ می‌گویند! ففط 
وقتهایی که نها هستند ممکن است راست هم بگریند. اما به ندرت! چرن آدم وتتی 
هم که تنها می‌شود تنهاییاش پر است از دروغهایی که در فیان جماعت و با دیگران 
گفته بوده. حق هم دارند که دروغ بگریند ارباب؛ چرن که حقیقت آدم را دبرانه 
می‌کند! این است که آدمها دروغُ می‌گوبند و عیبی هم نیست. چه عیبی دارد؟ وقتی که 
همه به هم دروغ می‌گو بند دیگر ۶ عیب این کار در کجاست؟ تلا به شود من نگاه کن+ 


3 


به خود من! میسن کشا تشرعاق در مروت یک نگاه که به پشت 

سرم می‌اندازم می‌بینم که در تمام عمرم دروغ می‌گفته‌ام. تمام روزها و ساعتهای 
عمر من پر است از دروغ. دیگران هم که به دروغهای من گرش داده‌انده خردشان 
درو فگوهایی مثل من بوده‌اند. غیر از این نبرده. چطور می‌شود دیگران دروغگر 
نباشند و یک عمر به دروغهای کسی مثل من گوش داده باشند و آدمی مثل من را 
تحمل کرده باشند؟ تازه... من از آن خشک قبال‌هایی هستم که سردی از دروغهایی که 
گفته‌ام نبرد‌ام. حالا التفات کن آن کسانی که بابت هر دروغشان منفعت می‌برده‌اند: 
چه بیدادی کرده‌اند!... ایتست که بقین دارم تمام مردم در یک کشتی بزرگ دروغ میان 


همدیگر وول می‌خورند و با این کشتی روی یک دریای بی‌سر و ته سرگردانند. بعد از 


یک عمر... بعد از یک عمر که زندگانیام را با نکبت و دروغ و دزدی و هرزگی و فساد: 


گذراندهام نادعلی خان: تاژه وال به یک نثیجه‌هاپی رسیدهام! می‌خراهی بدانی آن 
نتیجه‌ها چیست. ارباب؟می‌خراهی بدانی؛ عا؟! 
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ک یت تب بیس ینش سس 1۱ , 


وک توس سا 

عباسجان گفت: 

ب‌به این نتیجه رسیده‌ام که همه این کارها درست و روا هتندا به این نتیجه 
رسیدهء‌ام که بعضی.وقتها بی‌خود و بی‌جهت خودم را په خاطر این‌جور اخلاق‌هايم 
سرزنش می‌کرده‌ام. وجدانم را بی‌خود معلّب می‌کردهام. اما دریغ.. خیلی دیر به این 
نتیجه رسیدهام؛ خیلی دیرا هر چند... امدوارم که زیاد هم دیر نشده باشد هنوزا حالاء 
چون به نتیجه‌هایی رسیده‌ام دارم قبول می‌کتم که عمرم راء هرچند دز نکیت و کشافت 
گذرانده‌ا تلف نکرده‌ام. خردم مللفت نبوده‌ام که در تمام روزهای عمرم این مغز 
گندید؛ من در تلاش و تکاپر بوده تا به یک نتیجه‌ای از این زندگانی برسد. اصلاً خردم 


۱ ملتفت نبوده‌ام؛ اما مغز من کار و تلاش خودش را می‌کرده است. اینست که ناگهان " 


ملكفت شدم که دارم دثیا را رزشن و آشکار می‌بینم. فکرش را می‌کنم می‌بینم در هم 
عمرم روی همین نتیجه‌های مهم زندگانی می‌کرد.ام» اما خودم به آنها واقف نبودهام. 
حالا وقرف پیدا کرده‌ام؛ درست مثل همه مردم که زندگاتی می‌کنند. پیش از این 
زندگانی کرده‌ام؛ اما حالا مثل تک و توکی از مردم که می‌فهمند زندگانی یعنی چد 
دارم می‌نهمم که زندگانی یعنی چه. بله ارباب همه زندگانی می‌کنند؛ اما فقط 
بعضی‌ها زندگانی را می‌قهمند! من حالاء جزو هر دو دسته هستم. هم جزو مردمی که 
" زندگانی می‌کنند عم جزو آن تک و توکی که زندگانی را می‌فهمند. چون حالاست که 
من پیدایش کردهام» که گشفش گردهام. حالاست که می فهدح در همه عمرم برای 
رسیدن به قدرت. با رذالت زندکانی کرده‌ام. رذالت به قصد قدرت. من در دوران عمرم 
تن به هر کثافتکاری دادءا هر فادی که تر نکرش را بکنی از سر گذراندهام» هر شی 
را که صلاح دانسته‌ام بر پا کرده‌ام؛ اما به این کارهای خردم و قوف نداشته‌ام. وقوف 
نداشته‌ام که برای چی این کارها را می‌کرده‌ام. از قصد و عدف خودم هم اطلاغ 
نداشته‌ام؛ یمنی به آن واقف نبوده‌ام. برای همین بوده که گاهی دلم به رحم می‌آمده و 
وجدانم ناراحت می‌شده, اما حالا ديگي نه. حالا واتف شده‌ام. عمرم. زندگانیام و 
همه چیزهای دنیا به من یاد داده که همه کاری در این دئیا رواست؛ هر کاری. عمرم و 
زندگانی‌ام و دنیایی که در آن زندگانی می‌کنم به من فهمانده که یک چیز حنیقت دارد؛ 
فقط یک چیز. آن یک چیز می‌خواهی بدانی چیست؟!... قدرت, قدرت؛ فقط قدرت! 
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نادعلی دربهت ساکن خود. خحاموش مانده بود. عباسجان نیز در گفتار فروکش کرد 
و با صدایی متفاوت. صدایی که عمقاً کته و خوار می‌نموده گفت: 

س همان چیزی که من ندارمش؛.. قدرت! 

خوبست... خوپست.. اقلا تو چیزی را یافته‌ای! بف خر [ تو... وضعت خیلی 
بهتر از من است. چیزی را یافته‌ای؛ اما من.. من گم کردهام. من گم کردها مً ! می‌گر دم 
می‌گردم؛ می‌گردم. اما دنال چیزی می‌گردم که دیگ ر خودم نمی‌دانم چیست! حتی 
شکل و قواره‌اش را هم فرأموش کرده‌ام. نمی‌دالم... نمی‌دالم چیست يا کیست آنچه که 
من دنبالش می‌کردم. چیست و کیست؟ چرا هر چه بیشتر در طلبش می‌گردم» بیشتر 
خودم را دورشده از او می‌بینم؟ دور و دور و دورا آذقدر که به نظرم می‌رسد به 
دنبالش گشتن: به دتبال چیزی گشتن برایم شده یک عادت برای گذراندن زندگانی! 
من... فی‌الواقع دنبال چه چیزی می‌گردم؛ دنبال چه کسی می‌گردم؟ دنبال کی می‌گردم 
من؛ عباسجان؟ 5 

عراسجان» خمیده و خیره در تنور گفت: : 

- روزگاری دنبال دختری می‌گردیدی؛ دنبال دختری! چی بود نامش؟! 

- هوم... دختری! دیگر شکل و شمایلش هم در خاطرم کم شده. دارم شک 
من کی کرکی مب ان شک می‌کنم که نکند دنبال خودم می ِِ هه... دنبال 
خودم! اما... پشت گوش خودش را کی دیده؟ پشت... گوش... خودش! 

خاموشی. شيشهة خالی را عباسجان به کناری غلتاند و دل انگشتانش را روی 
شقیقه‌ها گذاشت. شقیقه‌هایش دل‌دل می‌زد و احساس می‌کره پلکهایش کر گرفته 
است. ادعلی به دیوار تکیه داده بود و می‌رفت تا پاهایش را دراز کند: 

" - می‌خواهم بخوابم! حرفهایی که زدی؛ حالا که فکرش را می‌کنم؛ به نظرم 

می‌رسد که خنده‌آور است. قدرت و رذالت! هه... دنیایی که تر را این‌جور پیچانده؛ 
این دنیا که تر هرکاری را در آن روا می‌شماری به چشم من پرکاهی هم قرب و منزلت 
ندارد. پلشتی و نکبتش بیزارم می‌کند و قدرتش دل و روده‌ام را به هم می‌زند. خرب 
که فکرش را می‌کنم به این نتیجه می‌رسم. به این نتبجه رسیده‌ام که فقط مرگء نقط 
مرگ حتیقت دارد. حقیقت باید کامل باشد حتیت باید تمام و کمال باشد؛ و مرگ 
کامل است. تمام و کمال؛ هیچ چیزی در کمال خودش کم ندارد حقیقی که من 


۳۱۳ 9 


1271۳06۳۳3-0۲9 


۲۱۳ ۲9 


۱۳۹۵۱ ۱ ٩۰ کلدر‎ 





شناخته‌ام. می‌خواهم بخرابم؛ دل شور و شین دنیا را ندارم. بگذار بگذرد» خسن کار 
دنیا همین است که می‌گذرد. آدمیزاد با مرگ است که نجات پیدا می‌کند. من خواب 
دارم؛ من می‌خوابم... خبری از گل‌محمد اگر شد. بیدارم کن! 
-گل‌محمد؟! اصلاً در فکرش نیودم! 
نادعلی کنج دیوار» سرش را روی پاره‌خشتی جابه‌جا کرد و پلکها فروبسته. گفت: 
س عمرش دارد به آحر می‌رسد؛ می‌خواهند بکشندش. مرگ؛ عاقبت کار گل محمد 
هم مرگ است. 
عیاسجان همچنان خمیده بر تور پوزهاش را خارانید و نه انگار در پاسخ نادعلی؛ 
گفت: 
حق با کی است که می‌کند! اگر حکومت بر گل محمد غالب بشود حق با 
حکرمت است. اگر گل‌محمد بر حکومت غالب بشوده حق با کا تن نات هو 
همه حال حق با تدرت است! 
نادعلی در سنگییی میان خواب و بیداری گفت: 
بدون اینکه خودم بخواهم به گل‌محمد علاقه دارم! 
عباسجان, هم بدان سنگینی و رخرت. گفت: 
- یه قدرت گا‌محمد علاقه داری! 
نادعلی به شانه چرخید. گوش سالمش را بر کف دست. دست و سر بر پاره - 
خشت گذاشت و خسته و رخرتناک گفت: 
- خفه‌ام کردی... خندام کردی... چه وقت روز است؟ 
عباسجان, هم بدان نواخت. پاسخ داد: 
- نمی‌دانم... نمی‌دانم! در اين هوا روز نحس وقت را گم کردهام. مش بچه 
شیرخواره‌ای که روز و شببی را گم کد. من وقت را گم کرده‌ام. نمی‌دانم... تمی‌دالم! 
نادعلی نه با عباسجان, که با خود گفت: ۱ 
- توفیری نمی‌کند... توفیری نمی‌کند. هر وقت که هست: باشد. روز یا شب شب 
با روز. بالاخره ناچار است بگذرد؛ می‌گذرد. چه توفیری... چه توفیری... 
نادعلی پاهایش را دراز کرده برد و عباسجان باید خرد را بیشتر جمح می‌کرد و کنار 
می‌کشید. نادعلی سر گذاشته و به خواب رفته بود. یا اینکه می‌رفت تا به خواب رود. 
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دجاری تخود رها شده بودء اما دیری نایید تا باز در وهم گرفتار آمد و اینک بسلة 
کردارش با پدر و گفتارش با نادعلی» همچنان دچار هزارچم وهم و گمان خود و گرفتار 
خود بود. جمم‌شده در مسکنج دیوار, شانه‌ها فرو خمیده و ترزکرده. ژانوها در قلاب 
پنجه‌ها و نگاه به درون تتور داشت و خطاب با نادعلی که در خواب برد گویه می‌کرد: 

- ثابود... تابود.». تابود! مین و تور هر دوتامان تابودشده هستیم. تر برای اینکه 
قدرت را گم کرده‌ای» و من برای آنکه قدرت را پیدا نکرده‌ام. تو قدرت را از دست 
داده‌ای و من تقدرت را ده دست نیاو رده‌ام. هیچ!؟ حاصل هر دوتامان هیچ است. شر 
دوتامان تابود شده‌ايم. نابودی! چیزی که در آن غرق بوده‌ام اما هرگز به این صورت 
۰ بهش وئوف بیدا نکرده‌ام. ابودی! اين اولسن پاری است که دارم این لفط را پیدایش 
می‌کنم. تابردی؛ نابودشدن. به داراهای ورشکست‌شده همیشه می‌گفتند: رنابو د کرده 
اما به امخال من می‌گفتند و می‌گریند: «ننله شد.» تابودیء من این لنظ را می‌توانم به 
خودم بگویم: زنابرد.» جرن تن از اين هم من ننله بو دم. اما حالا تابرد هستم. من 
نابردم» برای اینکه دیگر خودی ندارم. اگر باز هم به خودم دروغ نگویم در چیزی که 
من هستم فقط یک میل باق قی مانده: یک میل غریب. شاید این میل هم دروغی باشد» 
شاید اب ین میل هم بهانه‌اي باشد تا من بخواهم به خاطر آن دست به هر کاری بزنم که 
دست به هر شزی بزنم. اما یک میل: یک میل در من هست. میلی که هر کاری را در 
نظرم روا جلره می‌دهد؛ هز کاری را! اما تو چی. .. چارگرثلی؟! 

برخاست و از لب تنور پایین آمد و همان‌جا دمی فر گمیرح بدر ماند. سیخ تنور 
لب گردال افتاده بود. عباسجان سر برگردانید و نادعلی را نگریست. نادعلی خواب 
بود. عباسجان با لرزه‌ای که در پاها داشت به طرف گودال براه افتاده سیخ تنور را 
برداشت ت و به جا برگشت. سیخ تنور را بیخ دیوا ر گذاشت و خودبه لب دیوار؟ تنرر 
تکه زد و ابتاد. 

کربلایی خداداه انگار که به عباسجان نگاه می‌کرد. نگاه بر یک قرار بود؛ سرد و یخ. 
هیچ معنا و حالتی در خود نداشت. دو تکه شيشه کدر و یکنواخت بودئد. اما 
عیاسجان حس می‌کرد که چشمهای کربلایی‌خداداد او را می‌نگرند. از لب تلور واکند 
و به طرف دالان رفت و ایتاد. چشمهای کربلایی خداداد باز هم او را می‌نگريشتند. 
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شانه از دیوار واگرفت. از کنار اسب تادعلی گذشت و به سوی دیوار انباری رفت. باز 
هم نگاه سرد پدر را روی پیشانی خود می‌دید. هر جا که بود. این نگاه یخ هم با او بود 
و در هر نقطه که عاسجان می‌ایستاده نگاه کربلایی خداداد روی همبن نقطه میخ 
" می‌شد. عباسجان رو به پدرش براه افتاده پیش رفت و مقابل چشمهای پیرمرد ایستاد 
و گفت: 
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صدای شلیک یک گلرله اسمان خف و کبود قلعه‌چمن را در هم شکت و به دثبال 
سکوتی وهم‌انگیز بال کسترانید. یکباره تمام قلعه‌چمن خاموش شد., چنان که هر 
کس صدای نفس‌کشیدن خرد را به عیان می‌شنید. کم دیده یا شنیده نشده بود که 
اربابها در عروسی مست کرده و به تسويةً حساب‌های نو و کهنة خود حریف طلبیده 
باشند. چنان هنگامه‌هایی اما عیاهو در پی داشت: و جنجال بالا می‌گرفت و همه چیز 
در دم برمی‌آشویید. نه چنین خف و وهم‌آلرد و نه نیز این‌گونه بی‌پسله. 

بلخی و خاکی کنجکای اما نه پرشتاب از خانه به کوچه درآمدند و به جانب خانةً 
بابقلی‌بندار گردن کنیدند. عباسجان زیر طاق شکت در خانه‌شان ایستاده بود و 
آشکارا می‌لرزید. او حمسری نگاء بلخی و خاکی می‌نگریست» اما جرأت آن را گریی 
نمی‌یافت تا قدم به نزدیک ایشان بردارد. پهلران بلخی پالترش را روی شائه‌ها صاف 
کرد و روی به عباسجان که چرن هراسه‌ای سر جایش ایستاده بود گردانید و طعنه‌زن 
گفت: ۱ 

- ارباپهاتان به جان هم افتاده‌اند انگار! 

عباسجان تا مانع براه افنتادن احتمالی بلخی و خاکی به سوی خود بشود تاچار 
قدم از قدم برداشت و رو یه ایشان رفت. در رفتن خود؛ عباسجان آشکارا می‌لرزید. هم 
اینکه از درون و از بیم می‌لرزید. هم از اثر الکل راهرفتنش نامتعادل بود. پیش‌آمدن 
عباسجان راء علی خاکی با ناه و خنده‌ای شیرین که لبان ترک‌خورده‌اش را واگشوده 
راز که و ده ۱ 

- تو چرا به شرنگ و عروصی نیستی؛ عباصجان؟ 

عباسجان که خود را غافلگیرشده می پافت: بی‌احتیار به دستهایش نگاه کرد و آنها 
را در هم مالید و گفت: 


2۵۴۰۵۲۷۵۵0۲0 


1271۳۳۳3-0۳9 


۲۲۳ ۲9 


۳۳۵۵ 





کلیدر -۹. 
-بابام بدحال است؛ علی‌جان؛ پابام بدجرری بدحال است. تفی‌اش بالا 
ری دنا زیت ۱ 

پهلران بلخی تسبیح درشت‌دانه‌اشی را دور 2 ین تابانید ۳ بی‌آنکه در عاسجان 
بنگرد» شانه به دیرار داد و گفت: 

مردارخوان جاتور مردارخوار! که خیهور شفالن مردار را به دندان می‌کشاند ۳1 
می‌برد ته قالش و آن را یه خوار می‌کند! بوی گند عرق کوچه را پر کرده. سر پایش بند 
نیست. نگاهش کن! هوای خودت را داشته باش بالا تیاوری لاشخوار. 

درست این بود که عیاسجان نمی توانست به روی پاهایش بتد باشد. پس 


هت «خوران از میان کوجه به کنار کشیده دست را بر دیو ار حایل تن کرد و چپ 


شقیقه‌اش را روی باژو خرابانید و ناتران از پیشگیری لرزش صدای خرد ملایم با 
علی خاکی گفت: 

- حقیقتاً راست می‌گوید. پهلوان؛ راست می‌گرید. اما.. اما خدا شاهد است که 
من نخراسته بردم مست کنم. دلم خیلی سیاه بود. خواستم رفته باشم یک گوشه‌ای و 
خودم را از دست خودم خلاص کنم. می‌دانی گودرزخان... من در مقابل تو خاکم به 
حقیقت نم که من خاک پای تو پهلران هستم. تو... تو هر چه باشد جرأنمرد و 
با گذشت هتی؛ دست و دلت باز است؛ هر چند که... کیسه‌ات خالی باشد. من... من 
قدر آقایی تو را می‌داتم» پهلران! من... من... 

گودرز بلخی تسبیحش را دسنت به دست داد و همچنان سر به خود پرسید: 

-با این حال و اسوالی که برای خودت درست کرده‌ای» و ظیفةٌ خدمتگزاریات را 
چه‌جور انجام می‌ده ی ؟! 

خاکی که پای دیوار مقابل سر پاها نشسته پود و کلوخی را مان انگشستها 
می‌سایاند: به پهلران نگریست و با کنایه پرسید: 

- مگر چه‌جور وظیفه‌ای دارد که انجام بدهد عباسجان؟! 

بلخی نگاهش را روی پیشانی عباسجان میخ کرد و گفت: 

بضاآسوس ] 
عباسجان به زبونی نگاه درماندهاش را در چشمهای بلخی گیر داد و گفت: 
آزارم مدهة پهلوان! تر دیگر آزارم مده. چه کاری از من خراب ساجته هستا من 
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آب باشم کجا را می‌ترانم خراب کنم آتش باشم کجا را می‌توانم بسوزانم؟! 
7 بلخی شانه از دیوار واگرفت و در حالی که انگشتانش خودبه‌خود به گردانیدن 
دانه‌های تسبیح مشفول بودند؛ گامی موی عباسجان برداشت و گفت: 
هرکی به قذر وسع و قدرتش» عباسجان. خرمن را شعلة یک خلاشه کبریت 
آتش می‌زند و دشت را هم این آتش می‌سوزاند و خاکستر می‌کند. مگر برادر نجیب تور 
با همچه کار کو چکی نان مردم یک آبادی را گچ تکرد؟! 
عباسجان مفزی به همزیانی یاقته به بلخی نزدیک‌تر شد و گفت: 
این را قبرل دارم؛ این حرف را قبول دارم» پهلوان. عر کاری که تو یگریی از قدیر 
ساخته است؛ هر کاری. حتی اگر تو به من بگویی که قدیر پستان مادرش را هم برید»؛ 
من قیول دارم. اما من... من آن‌قدرها نانجیب نستم. بعنی من نمی توانم آن‌قدرها رذل 
و نانجیب باشم, پهلوان. به سر خودت قسم که نمی‌توانم. قدرتش را ندارم پهلوان؛ 
قدرتش را ندارم؛ حالیات می‌شود؟ ملتفت هستی چه می‌گويم. پهلوان؟ من ذلیلم؛ 
ذلیل. از من لیا تر خدا خلق نکرد.؛ من... من اگر هم دلم بخواهد که رذل باشم؛ 
نمی توانم... نمی‌ترانم» پهلوان؛ این‌هم یکی دیگر از بدبختی‌های من است. حالا... هر 
چه می‌خراهی به من بگو؛ اما من حاضرم 5 0 
کنم. می‌خواهی بروم یکی از آن شیشه‌ها را بزنم زیر بالم و برایت پیاورم؛ می خواهی 
که بروم؟ تو فقط 1 
کاهالا وض 2 تت کند به عروسی؟ با اینکه... می‌خراهی بروم یک دوری یلو و 
خورشت وردارم بیارم خانه‌تان؟ هر چه می‌خواهی... هر چه می‌خواهی... فقط لب‌تر 
کن؛ فقط لب‌نرکن؛ پهلوان؛ تا بروم و هر چه می خواهی برایت بیاورم! فقط تو باورکن 
که من نمی توانم رذل باشم؛ ففط تو شاهد باش که من... که من چه وقتی‌ست که دارم 
اين حرف را به تو می‌زنم! ها پهلوان؟ بو چه می‌خواهی؟! 
می‌خواهم که از پیش چشمم گم شوی؛ برو گم شوا 
۱ -به چشم؛ به چشم. پهلوان. می‌روع؛ می‌روم؛ این‌هم به چشم| بکو بمیر؛ پهلوان؛ 
من می‌روم و می‌میرم. هر چه که تو بخوامی؛ گردرزخان. من که قعسد بدی نداشتم؛ 
قصد و لیّت بدی ندارم من پهلران, می‌رو + می‌روم... به چشم به چشم... 
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عباسجان چرن سگی ترس‌زده: دمش را لای پاهایش کشید و رو به سوی خانة 
بندار براه افتاد. خاکی از پای دیوار برخاست و همچنان که رفتن عباسجان ر‌ 
می‌نگریست, قدم به شانهٌ دیگر کوچه برداشت و بلخی را گفت: 

_آدم دلش په حالش می‌سوزد! 

گودرز به خاکی واگشت و به جواب گفت: 

یر عکس؛ من اصلادلم به حالش تمی‌سوزه! من از همچه جانررهایی بیزارم. 
این جر جانورضا به هر کاری که بدتر از آن تن ون نی به هر 
جنایتی حاضرند بزنند. هر کدامشان به انداز؛ یک زلزله می‌توانند خرابی وارد کنند. 
نگاه به این دم‌جنباندتاش مکن؛ به وقتش از یک قشون خطرناک‌تر است! 

همهمه‌ای در فرادست کوچه برخاسته بود. خاکی و بلخی روی نوک پا باند شدند 
و گردن کشیدند؛ 

- خبرهایی‌ست انگار! برویم نزدیک تر ببیلیم! 

گودرز شانه‌اش را زیر سرشانة پالعر تکان داد و همراه حاکی براه افتاد. 

دحلی‌ها در میدان جلر در حمام نبودند؛ صدای ساز و سرناشان هم از جای دیگر 
شنیده نمی‌شد, مردم در پیرامون در خانة ایقلی بندار جم بردند و به بالاادست که چه 
سر و گردن می‌کشیدند. 

گودرز و خاکی. ترسیله به جمعیت پا سست کردند و کتار دیوار ایستادند. جنب 
و جوشی در میان جمعیت پدیدار شد. آلاجاقی: سرگرد فربخش و یکی دو تن دیگر 
که بازشتاختنشان از دور میسر نبود از در خانه سید تلفتچی بیرون آمدند و جمعیت: 


برایشان کر چه باز کر د. روی تختبام بندار هم کمانی تمودار شدند. تلخ آبادی پرستین 


بر دوش, از دهانه بالاخانه بیرون آمد» به لب تختبام پیش کشید و مشرف به گرچه: 


ایتاد. کانی که پیش از او به نظاره ایستاده بردند» پرابش جا باز کردند و آقای 
تلخ‌آبادی سر جایش جابه‌جا شد. مهمانان دیگر بندار هم از بالاخانه به لب تختبام 
آمدند و با فاصله از تلخ‌آبادی ایتادند. 

بابقلی بندار که گردن بخته‌ای را به دستها گرفته بردء از در خانه بیرون آمد. دلاور 
جمعیت ایتاده را به کنار زد و چلو در خانه میدان باز کرد. قدیر کارد و محبقل را از 
بیخ کمر بیرون کشید و موسی با ابریق چدنی از در به کرچه بیرون آمد و دم دست 


هت 
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قدینر ایتاد. قرس دود اسپند و صدای صلوات بالا گرفت و محمدرضاگل‌خانم به 
بیرخت دیرآو وا خکافشت و دوید. زاغْعبدل دهلی‌ها را از خانه به کرچه بیرون کشانید و 
برایشان راه باز کرد: 

بیک کم به کنار؛ یک کم به کناری بابا گلاب! 

پسرهای لرطی رخک با گردنهای باریک و کا کلهای آنبوهشان, از روی شانه‌های 
جمعیت اپستاده لب تختبام؛ به فرادست کو چه سرک می‌کشیدند, زیر پای تلخ‌آبادی» 
کنار دیوار کوچه داماد با دمتهای حنابسته روی سکری در دکان ایستاده و دستهایش 
را زیر شکم قلاب کرده بود. شیدا در میال جمعیت دیده نمی‌شد. به نظر من وی که 
او به همراه جلیلآقا و سیدتلننچی. زنها و دیگران برای آوردن عروس راهی کلاتةً 
کالخونی شده است. 

محمدرضا گل‌خانم اکنون از | یک سوار: به سريی 
جیعیت می‌آمد. محمدرضا نه به دو اما تند می‌آمد. و سواره نه شتاب‌آلود اما نه 
چندان هم به قراره سری جمعیت می‌آمد. لام اسب را نگاه داشته و با سر و گردن 
عُراب» چشم به پیش ردی داشت. به گمان بلخی سوار جلودار بود. 

چند گامی مانده به جمعیت؛ محمدرضا گل‌خانم بیخ دهلهٌ اسب را گرفت و 
حیوان را کنار دیوار وابداشت. گمان که سوار می‌باید فرود بیاید؛ اما چنین نکرد. 
برعکس: روی:زین اسب بر پا شد و به یک جهش خود را به لب تختبام بندار رسانید 
و بی‌التفات به ارباپ پیشین خود - تلخ آبادی از کنار پرهای رخک به راه‌بلة 
بالاغانه پیچید. پل‌ها را تیز و چابک بالا رفت و روی بلتدی یام جای گرفت. 

این بیگ محمد است! 

نگناگات رز در نیت نودند ق بیشتر کسا ن همچنان نگاه به بام داشتند. 
. پیگ محمد بر بام روی پا چرخید نظر به دور و پیرامون افکند و سپی کلاء از کا کل 
برگرفت و سوی فرادست باد داد. هم در این دم قربان بلوچ رسید و لگام اسب 
بیگ محمد را از دست پسر گل‌خانم گرفت و رفت تا اسب را به آغل بکشاند, 
بیگ محمد به لب بام پیش آمد و محمدرضا گل‌خانم را پای دیوار خواند. محمدرضا 
گل‌خانم به نزدیک رفت و پای دبوار ایستاد. بیگ‌محمد تفنگ را برای محمدرضا 
گل‌خانم فرو انداخت و گفت: 
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-کوچه و در خانه با توا 

قربان‌بلوج به کوچه بازگشت: بدار را به کناری کشید و چیزی در گوش او گویه 
کرد. بندار گویه‌های بلوچ را برای آلاجاقی و فربخش برد. آلاجاقی ابرو بالا کشید و 
فربخش لبخند زد و ته سیگارش را در آب جوی انداخت. بندار خود را به محمدرضا 
گل‌خانم نزدیک کرد تا مگر چیزی از زبان او بکشد اما پسر گل‌خانم لب نگشود و 
تفنگش را به شانه جابه‌جا کرد. بندار گیج به نظر می‌رسید. نا گهان به دهلی‌ها پرگشت 
و تشر زد: 5 

شماها دیگر چرا یخ زده‌اید؟! تکند برای تماشا آمده‌اید شما هم؟! بیایید جلرا 

زاغعبدل برای مرحبا و کلوخ راه باز کرد و دهلی‌ها به دنبال ژاغعبدل براهافتادند. 

صدای بندار بار دیگر بلند شد: 

۰-پیشواز گل‌محمدخان؛ بکوبید پیشواز گل‌محمدخان! 

بانگ از و دهل برخاست. بلرچ از کار شانه دهلی گذشت و سوی بالادست 
کوچه پیش رفت؛ در خم ملایم کوچه گم شد و دبری نپایید که بازگردید و به اشارت 


دستها دهلی‌ها را پیش خواند. دهلی‌ها بیآنکه دست و دهان از نواختن وابدارند. تدم 


یز کردند. 

دو سوار از خم کوچه نمودار شدند و رشتة دود اسپند بابا گلاب بالا گرفت. سواران 
کند و ملایم پیش می‌آمدند. یکی بر اسب سیاو و دیگری بر اسب تنومند خاکستری؟ 
گل‌محند و خان‌عمو, بابقلی بندار پا پیش گذاشت و تفتگچی‌های گل‌محمد پا 
فاصله‌ای اندک؛ نمودار شدند. فربخش و آلاجاقی نیز قدم به جلر برداشتند و قدیر 
بخته را پیش‌تر کشانید و آن را با کمک دلاور بر زمین کریید. موسی ابریق را از آب 
جوی پر کرد و به دست قدیر داد و جمعیت میدان را باز کرد. سواران رسیدند و 
گل‌محمد رکاپ خالی کرد و فرود آمد. قدیر کارد بر گلوی گرسفند نشانی» صدای بابا 
گلاب به چاووشی بلند شد و خون از گلوی بخته فزاره زد. 

خان‌عمر فرود آمد. آلاجاقی و فربخش به موی کل محمد پیش رفتند و بانگ 
دهل و سرنا اوج گرفت. فشار دست ۲ بخرشامد. تفنگچی‌های همرا» پشت سر و به 
فاصله ایتادند. تتی چند بیش نبودند؛ سواره و پیاده. گل محمد عدان قره‌آت را به 


قربان بلوج سپره و بلرچ عنان اسب خان‌عمو را هم ستاند. پندار پیشاپیش راه به در 
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خحانه باز کزد و بابا گلاب بار دیگر اسپند بر آتش ریخت و دعا کرد. گل‌محمد دست به 
جیب برد و خان‌عمو نیز اسکناسی نثار دهلی کرد. 

بیرقت نخواید» سردار؛ بیرقتان بلند عزتتان زیاد و عمرتان دراز! 


گل‌محمد. آلاجاتی و فربخش قدم به درون گذاشتند و خان‌عمو با بندار در پی ۱ 
ایشان رفتند. آقای تلخ‌آبادی تا سر پله‌ها به پیشواز آمد و دست گل‌محمد را فشرد.: 


زلغهایش را به تکان سر از روی پیشانی پس انداخت: و رخحک تارش را تا روی سر بالا 
برد و مضراب بر سیمپا کشید و ثا گفت: 

کوچک بر دنبک کوبید و گل محمد دست به جیب برد. بندار کوچک را به کنار زد 
و سوی در ه بالاخانه ره نمود. زن رخکب نیش اشتتد دود بر دست از اطاتک 
چایخانه بیرون آمد و پیش رفت و بی‌پروا سینی اسپند وا بالای سر گل محمد گردانید: 

یگ بحمد مشرف به تختبام, ری بام بالاخانه اپستاده بود. گل‌محمد سینی 
آسیند را بد نثار اسکتاسی از جلر سینه خود کنار زد و سوی درگاهء بالاخانه براه افتاد. 
یگ مجمد در آستائهة درگاه» برادر ر به پرسشی کوتاه واداشت. گل محمد سر برآو رد و 
پاسخ پرادر را هم به گریش خودی: داد و قدم به درون بالاخانه گذاشت. 

تختبام از مهمانان خالی شد. بلخی و خاکی به هم نگریستند و تازه دریافتند که 
درون کرچه. میان کوچه ایستاده برده‌اند و هم اکنون پای بر خون به خاک -نشسته 
گر سفند قربانی دارند و صدای سایش کارد قدير کربلایی خداداد را بر مصقل او 


۳3 


هیقر بد: : 

دهلی‌ها بار دیگر خامرشی گرفته و کنار دیوار آغل ایتاده پودند. قربان بلرچ 
تفنگچی‌ها را سوی آغل برد. بابقلی بندار بد لب تحختبام آمد و داماد را که هاج و واج 
میان حیاط مانده بو بالا خواند. عباسجان از بیخ دیوار خیزه کرد و به کنار شانه قدیر 
کشید. قدیر در سایش کارد و مصفل به برادر وانگریست و سر به پرسش تکان داد. 
عباسجان ار را گفت که مهمان برایش آمده است و مسق و کارد در دستهای قدیر از 
کار بازماندند: ۱ 
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- مهمان؟؛... کی ؟! 

سر وهای | 

دلاور برای کشانیدن گوسفند قربانی به حیاط؛ قدیر را به کمک فراخواند. قدیر 
کارد و مصقل را بیخ کمر جای داد و دست به کمک برد. عبامجان ایستاد تا قدیر و 
دلاور گوسفتد را به درون کشانيدند و از آذدپس؛ پشت به خانة بندار کرد و سری 
فرودست گرچه پراه افتاد.  .‏ ۱ 

بلخی و خاکی بیخ دیوار حمام, در سروک جرز میدان ایستاده بودند. با ایشان 
براتعلی سالار رزاق با چشمانی پف‌کرده ایستاده بود و می‌تمود که تا این دم خوابیده 
بوده و تازه از خانه بیرون آمده است. عباسجان نه‌چندان روبه‌راه و متعادل» پیش آمد 
و از کنار ایشان گذشت ر همچنان سر در خوده سوی خانه‌شان رفت. عباسجان نه به 
عمد و آنکه بخواهد بلخی و همراهانش را نادیده بینگارد؛ بل دچار خود برد که 
بی‌صدا و سخن گذشت و به راه خرد ادامه داد. سه مرد هم در پی او براه اقتادند. 


نزدیی دیرار خانهٌ بلخیء عامجان به صدای یاها «اکلست و ابستاد. مردها به او 


رسیدند. عباصجان همچنان بر جا ایستاده و بدگمان نگاهشان می‌کرد. مردها لحظه‌ای 
ایستادند. عباصمجان بی‌اختیار به ثانهٌ مقابل کوچه کشید و پشت به دیوار ایستاد و 
نگاه کرد. تگاه عباسجان هر دم به ظن بیشتر و به بیم بدل می‌شد و سکرت سه مرد 
بدین پیم و بددلی او بیشتر دامن می‌زد. گودوز بلخی به جای تسییح درشت‌دانه‌ای که 
همواره به دست داشت. اکنون زنجیر ریزبافت اردکاتی‌اش را به دور دست پیچانیده 
بود و دست براتعلی سالار رزاق درون جیب نیمتنه‌اش را - انگار - می‌کاو ید. 

عباسجان - خود ندانست چرا و با چه انگیزه‌ای -گفت: 

-مپمان برای قدیر آمده؛ شما هم می‌شناسیدشن. من دارم می‌روم پیش مهمان, 
پدرم هم بدحال است... این را که گفتم! 

بلخی از جوی قدم به آن‌سوی گذاشت ت و ثانه به شانه عباسحجان او را براه 
انداخت. برات ررّاق و خاکی هم بر کنار دیوار خانة بلخی همسوی آن‌دو براه افتادند. 
عباسجان همچنان مضطرب بود و گاه به بلخی و گاه به آن دیگری‌ها می‌نگريست؟ 
بی‌آنکه چیزی به پاسخ از چشم و چیر: همراهانش دریابد. عباصجان امید به اینکه 
پلخی و همرادانش او را واخواهند گذاشت. دم تند کرد تا خود را به پشت در 
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۷۲ بر 
خانه‌فان برساند؛ اما پیش از ابنکه زير هلالی شکست؛ٌ طاق خانه جا بگیرد» بلخی 
بازوی او را گرفت و از باریک؛ انتهایی گوچه در جهت پیرون قلعه براهش انداخت: 

س برویم یک‌دم سر پاییتاپ بتشینیم! 

عباسجان بازویش را از جنگ بلخی رهانید پشت به دیوار خانه‌شان زد و با 
چشمانی که آشکارا. وحشت‌زده می‌نمودند؛ به مردها نگاه کرد و هم بدان بیم و 
بدگمانی پرصید: 

- چکار دارید با من؛ چکارم داری؛ پهلوان؟! 

خودت چی به من گفتی همین یک‌دم پیش؟ نگفتی که اگر لب بجنبانم هر کاری 
بتوانی برایم می‌کنی؟! ۱ 

- چرا... چرا گفتم؛ اما حالا... حالا نمی‌دانم شما سه تفر از من چی: می‌خواهید؟ 
نمی‌دانم! ۱ 

- یک چیز بی‌اهمیت از تو می‌خواهم؛ فقط یک چیز بی‌اهمیت! 

مس چی؟... چه چیزی؟ 

-راه بیفت؛ قدم می‌زنیم... قدم می‌زنیم و برایت می‌گریم! 

بار دیگر براه افتادند. خحاموشی. بلخی خاموش بود و این عی‌رفت تاجان 
عباسجان را به لب پرساند. خاکی و پرات هم خاموش بودند. به بیرون قلعه رسیدند. 
کتار آبشر جوی قدم سست کردند. عیاسجان برگشته بود و پرسا در مردها 
می‌نگریست. بلخی بالهای پالترش را واگرفت و روی تخته‌سنگ نشست. خاکی و 
برات هم کنار جوی نشمتند. عباسجان همچتان بهت‌زده و عاج و واج مانده بود. 
بلخی به او گفت: 

-بنشین! 

عباسجان روی زانوان لرزانش فروخمیده گرگی نشست و ساعدهایش را روی 
آینه‌های زانو گذاشت و مننظر ماند. بلخی رخ به عباسجان گردائید و گفت: . 

- قصد آزار تر در کار نیست عباسجان. اما یک چیز را می خواهیم بدانیم ما؛ 
چیزی که فقط تو از آن خبر داری, می‌خراهيم که حقیقتش را عم برایمان بگریی؛ 

ملتفت حرفم که می‌شویی عا؟ 

س‌هایله اماب خوب.. چی؟ 
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بلخی ریگی در آب انداخت و از آن‌پس در حالی که ابروهایش خود به‌خود جمم 
می‌شد و شیار عمودی میان ابروها عمن بیشتری می‌یافت. گفت: 

- راست و حقیقتش را می‌خواهیم از زبالت بشنريم عیاسجانه ملفت حرفم 
می‌شوی که! راست و حقیفت؛ بابت راست‌گفتنت هم کرابةٌ زبانت را می‌ستانی. اگر 
هم نخواهی راست بگویی یک‌وقت می‌بینی این زنجیر پایین آمد روی کله‌ات. حالا 
خودت هر کدامش را می‌ خراهی ورچین! 

عباسجان به ففان و خفگی گفت: 

-جانم را بلا نیا گودرز؛ بگو دیگو! - . 

دام! ۱ 

بلخی این را گشت. دمی در چشمهای عباسجان خیره ماند و سپس ادامه داد: 

- واگو می‌شود که برای گل‌محمدها دام گذاشته‌اند! همجو حرفی اگر راست 
باشد» تو حتما بی‌خبر نیستی! 

من خبر ندارم! 

- از چی خبر نداری؟ از اینکه دام نگذاشته‌انده یا از اینکه دام گذاشته‌اند؟! 

من از هیج چیز خبر ندارم! 

- چه فرفی به حال تو می‌کند» نکبت؟! غیر از اینست که تور خبر می‌فروشی؟ 
خوب... این خبر را هم به ما بفروش! 

سبه پیغمبر قسم که من خبر ندارم» پهلوان! ۱ 

بلخی که صر زنجیرش رارها گذاشته برد آن را چرن دم مار بر خاک نم‌زده به حلقه 
واقآشته نمی نکر گرد و سجن ی الک ب4 مبانسیان نکاوکی کته 

م-گوش به حرف مین بدم عباسجان؛ جای چانه‌زدن نیست: مجالش هم نیست. 
زير زبانت تا ده شماره بشمر و بعدش یکو؛ بمدش راستش را بگو. غیر از این باشده 
همین‌جا زیر خاکت می‌کنم تا دنیایی از شر نکبتت آسوده بشود! 

بلخی سر زنجیرش را تند و خشمگین به دور دست پیچانید؛ راست در چشمهای 
عباسجان خیره شد و گفت: 

سبگوا به تو می‌گویم بگوا هر چه را که می‌دانی؛ هر چه را که می‌دانی یگو؛ بکو! 
چی شنیده‌ای؟ هر چه را که شنیده‌ای» هر چه را که بو کشیده‌ای هر چه را که گمان 
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برده‌ای» به هر چیزی که شک برده‌ای؛ همه را بگو!... تو از اول این عروسی دستت در 
کارها بوده پیش از آن هم بوده. فرمان می‌برده‌ای؛ خبر می‌آورده‌ای و به این‌طرف و 
آن‌طرف رفت و آمد می‌کرده‌ای؛ حالا... حالا باید زبان باز یکتی اگر نمی‌خواهی زبانت 
را از پس کله‌ات بیرون بکشم! 

عباسجان مانده در نگاه چیر؛ٌ بلخی. نی نی‌هایش می‌لرزیدند و می‌کوشيد تا با 
نگاه پرالتماس‌اش از برات و خاکی مگر مدد بگیرد. بلخی اما مهلت نداد دست به 
جیب برد و یک اسکناس دوتومانی مچاله‌شده از جیب جلیقه‌اش بیرون آورد آن را 
در مشت عباس‌جان فرو گذاشت و گفت: ۱ 

این هم؛.. خوب: حالا بگوا 

عباسجان مشت استخوانی‌اش را روی اسکناس مچاله‌شده به هم آورده چشم به 
دور و اطراف گردانید و گفت: 

س اینجا.. اینجا.. من را اگر اینجا با شماها ببیننده هر کس که ببیند بدگمان 
ی شود ززگهان ات شوند! 

بلخی از سر سنگ برخاست: بالهای پالتوش را تکاند و گفت: 

خوب... درست... دوست می‌گوید... قدم می‌زئيم» قدم؛ می‌ردیم طرف خانه! 
می‌رویم خانة ما! 

و اقا بیقر وتات را کشت یه فووی شت از برانت ری لب اغرز 
نشانیدند. عباسجان آنچه را که در راه جته -گریخته گفته بوده یک بار دیگر بازگفت. 
هم آنچه در بالاخانه بندار شنیده بوده هم آنچه را که در بالاخانٌ تلفنچی شنیده بود؛ تا 
آنضا که در یاد تگاه داشته بر د کلام به کلام باز گفت: نتیجه اينکه چنین قصدی در کار 
هست؛ اما اینکه آبا هم امروز و امشب چنین قراری داشته باشند يا نهء عباسجان 

خبری از آن نداشت. 
مر همین !| 

عباسجان ته سیگارش را زیر پا خامرش کرد؛ از لب آخور برخاست و گفت: 

من می‌دانم که شماها قسم من را باور نمی‌کنید؛ اما به همان پیقمبر خدا قسم 
می‌خورم که غیز از این حرفها من چبز دیگری نشنیدم. می‌خواهید... این هم پو انا 

بلخی مشت عباسجان را که اسکناس مچاله‌شده را پیش آورده بو پس زد و با او 
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بتک یس یتست جبتت ححش ‏ ترت تب 3۲۶۵ 
از در شترخان بیرون آمد. تا کوچه همراهیاش کرد و پیش از آنکه عباسجان جدا 
شود گفت: 
دنبالت واجویمت | هر وقت خودت چیز دندانگیری داشتی پیاور این طرفها! . 

حتمء حتم بدان که دریغ نمی‌کنم» پهلوان؛ حتم داشته باش! 

عباسجان این را گفت و سوی خانه‌شان براه افباد. بلضی برگشت و به درون 
شترامان رفت» لب آخور نشست و گفت: 

-موسی؛ موسی را باید یک جوری ببینیم! 

خاکی گفت: 

- چه کاری از موسی ساخته است؟ بلوچ را پاید خبردار کنیم! 

بلوچ؟! 

خاکی گفت: 


- اره‌ای نیست. ما بدجرری خودمان را جدا انداخته‌ایم؟ بد کردیم که نرفتیم : 
قاطی عروسی بشویم. آدم دال دعوا باشد بهتر است که بیرون دعوا باشد. حالا با . 


نمی‌توانتیم قاطی بشویم؛ توانستیم! جطور می‌توانتیم پرویم در همان " 


خاله‌ای بر سفر: عروسی بنئينيم که روزی مشال همین دیروز آنجا شلای 
خورده‌ایم؟! تتوانستیم دیگر؛ مشکل بود. مشکل است. مشکل! 

خاکی گفت: 

مب من هم نمی‌گویم که ساده است. خیلی مشکل است: خیلی زیاد. اما... هر 
جوری برد باید خودمان را جدا می‌انداختیم. 

- هنوز هم دیر نشده؛ هنوز هم دیر نشده, حالا دیگر می‌ارزد می‌ارزد که آدم 
خودش را هم بشکند اگر لازم شد! برات سالار دست روی صورت کنید و گفت: 

من می‌روم عروسی. هر چه نباشم؛ پسر سالار رزاقم. دیر از صحرا برگشته‌ام ر 
بعدش هم خوایم برده؛ حالا هم دارم می‌روم به عروسی, یکراست می‌روم مطبخ» کنار 
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۶۶ «غ3غّظ(ًح(آچ ده 
دست پدرم. کی می‌تواند حرفی در این کار من.داشته باشد؟ ها؟ مگر یکی دو تا آدم 
بی‌مزه چهار تال بارم کنند. که بگذار لغز بارم کنند+ ها؟ 

همپای برات سالار خاکی و بلخی هم برخاستند. از شترخان به حیاط رفتند و 
آنجاء پیش از آنکه برات جدا بشود؛ خاکی گقت: 

بلرچ؛ اول پاید به بلوچ ندا پرسانی. ما هم به دنبال می‌آییم همان طرفها. 

برات سالار قدم به کرچه گذاشت و بلخی در شترخان را بست و به کنج پیشگاهی 
در اطاق رفت تا یک جام آپ بخورد. خاکی نیز رفت تا گلویی تازه کند. هم ایتکه 
لحظاتی از وقت را بگذراند. آب نوشیدند و برخاستند و به کرچه قدم گذاشتند. 

کوچه خلوت برد. تک و توک مردم این‌سری و آن‌سوی پراکنده بودند. نزدیکان 
عروسی عمچنان درون خانهُ بندار و سیدتلفنچی سرگرم بودند و مهمانان قلعه‌چمن 
- از رعیت و خرکار و آفتاب‌نشین - به خانه‌های خود بازگشته و رفته بودند تا بار 
دیگی شب به پیشراز عروس؛ بیرون بیایند. عباسجان هم در کوچه نبود. صدای 
دهلی‌ها هم خرابیده بود و آخرین کس» زاغ‌عبدل بود که از خانهٌ بندار بیرون می‌آمد و 
دهلی‌ها -مرحبا و کلوخ -را در پی خرد به سوی خانه خرد؛ خانة صتما براه اتداسخته 
بود و - لاید -می‌برد تا برای پیشواز عروسء گرم و مهیّاشان کند. 

محمدرضا گل‌خانم بیخ دیوار خانة تلفنچی و مقابل دبوار تختبام بندار ایستاده 
بود. پیگ محمد روی بام بالاخانه دیده می‌شد و تفنگچی‌های گل‌محمد. همان چند 
تن که تایه تلته میهف او ساوری بلندی پام‌ها به قراول ایتاده 
بردند. قربان بلرچ روی تختبام بالاخانهُ بنداز و کناره هره قدم می‌زد و هرازگاه به کوچه 
ر بام‌های پیرامون نظر می‌کرد و در همه حال گرش به گفت و سختهای درون بالاخانه 
داشت. 

گردرز و خاکی در کوچه به راه ادامه دادند از در خانة بندار گذشتند و در گذر به 
محمدرضا گل‌خانم خدافوت دادند. 

- خوش آمدی پهلوان؛ کم دید» می‌شوی؟! 
- هر کی به جای خود دیده می‌شرد محمدرضاخان! عروسی بندارها جای ما 
نیست! ۱ ۱ 

شش 1۳ 
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-از ما به سردار سلام برسان؛ هم اينکه از ما به او بگر ما سر سردار را سالم و 


سرافراز می‌خواهیم؛ چشم دشمناش کور! 

قربان بلرج با لبخندی پخته برای محمدرضا گل‌خانم سر تکان داد و خرد به 
قدم‌زدن درآمد. میحمدرصا گل خانم به جواب بلخی گفت: 

قلعه‌چمن دست خودمانست. پهلران؛ دور تا دورش؛ کی بی‌گدار به آب 
می‌زند؟ 

بلخی در گذن گفت: ۱ 

خاکی و بلخی سوی فرادست قدم کشیدند و بیگ محمد از بام به قربان نگریست 
و واپرس کرد که دو مرد از کجا و چکاره بردند و چه می‌گفتند. بلرچ آنچه دریافته بود 
و می‌دائست برای بیگ محمد گشت. بیگمحمد هم بدن گویش تخود که بلوج با او 
سخن گفته بوده شادمانی و شوق خود آشکار کرد و گفت: 

-پس چندان هم یکه نیست پرار من! 

اکنون پُرات سالار از درون خانةٌ بندار به تختبام آمده بود و کار بلوچ به 
بیگ محمد می‌نگریست. بیگ‌محمد دستهایش را به شوق بر هم مالید و دوربین‌اش 
را از پر کمر بیرون کشید و به چشم برد. بلوچ به برات سالار واگشت ر سلام و علیک 
کرد. برات سالار وانمود که به دپدار گل‌محمد پا به تختبام گذارده است. راستی هم که 
نبوهی جمعیت بیشتر جوان و نوسال؛ دم درگاه بالاخانه را به دیدار گل‌محمد سردار 
انباشته بودند و بلوج باید تختبام را خلرت می‌کرد. از انرو دستهایش وا از هم گشود 
و جمعیت را به طرف پله‌ها پس راند؛ 

خلرت کنید؛ حلوت کنید! یالله» یاالله! پایین... پایی! 

بی‌کاره‌ها را قربان بلوج از تختبام پایین فرستاد و خود به نزدیک براتعلی سالار 
بازگشت. اکنون ائزون بر بلوچ و برات سالار: اصلان بندار و یک تفتگچی رو 


۱ تختبام بردند. تفنگچی نزدیک پله‌ها و کتار دیوارک مشرف به آغل ایستاده بود و. 


اصللان بندار در رخت دامادی و با دستهای خضاب‌بسته؛ بر کنار هرءٌ مشرف به حیاط» 
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قدم می‌زد. داماد به ظاهر آرام می‌نمود اما با اندکی دقت می‌شد دریافت که اندروثی 
مخطرب و نگران دارد. ۱ 

براتعلی سالار رزاق لب پله‌هایی که به بام بالاخاته می پیوست نشسته بود و نگاه 
به اصلان بندار داشت. اصللان مسیر خود را تا لب دیوارک مشرف به کوچه پیمود و 
پی‌آنکه مسر بلند کند, واگرد کرد و به قدم‌زدن خرد ادامه داد. برات سالار نگاه از اصلان 
برگرفت. به بلوج نگریست و سر به پرسش تکان داد. بلرج» خود به نشانة ندانم, شانه 
بالا انداخت. برات سالار به اشارت سر بلرچ را به نزدیک تر خواند و بلوج پیش تر شد 
و شانه به دیوار و نیمرخ به برانعلی ایستاد و چنین وانمود که هوش و حواس به درون 
پالاخانه دارد. برات سالار به گویه پرسید: 

خبری هست امروز؟ 

هم بدان خفی بلرج واپرس کرد: 

سچه قبیل خبری؟! 

برای سردار؛ یرای گل‌محمد پاپرشی - جیزی دوخته‌اند؟ 

- چطور؛ چیزی شنیده‌ای؟ ۱ 

نه یکرویه, اما جته -گریخته چیزهایی شتدهام. 

م. از زبان کسی شنیده‌ای؟ 

-از زبان عباسجان: او چیزهایی می‌گفت. 

پس مراقب باشید! 

اصلان بار دیگر به صدارس بلرچ و برات رسیده بود. دو مرد خاموشی گرفتند و 
اصلان مایل به کوچه کتار هره ایستاد. پرات سالار پنجه در پنجه فرو برد و سرش را 
به زیر انداخت و با تخت گیوه‌اش روی خاک تختبام ضرب گرفت؛ و بلوچ از کنار 
درگاه بالاخانه: به درون سرک کشید. 

قربان بلوج: خود کمتر از برات سالار نگران نبود. او به سیاق سابقه و آزموده‌های 
خود در هر لحظه دلواپس رخداد حادئه بود, حادئه‌ای که خود نمی‌دانست چگونه 
خر اهد توانست روی بدهد, نمی‌دانست حادثه تدای یتنا خواهد داشت: 
اما می‌دانست که حادته بی‌شمار شکل و شیوه تواند داشت. شکا, و شیوه‌دایی 
گوناگون و ممکن؛ از آن دست که پیش پیش از رخداه هیچ شمایی از آن در ذهن آدمی 
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اطاق؛ درست زیر دریچه تشسته است؛ و آلاجاقی بر کنار راست او در کنج بالایی 
"اطاق, بفبند را زیر بغل گرفته و یکزانو: روی با گل محمد نشسته بود. گل محمد بر 
چپ فربخش, بی‌آنکه پشتی يا بقبندی به زیر بقل گرفته باشد قرينة آلاجاقی نشسته 
بود. گل‌محمد چارزانر در سکنج نشسته و برنوش را روی زانوها نگاه داشته بود. پایین 
و ری فاصله, خان‌عمو نشسته بود و اگر چه گوش با گفتگوها 
داشت. اما نگاهش بیشتر به در بود و بیرون را می‌پایید؛ چنان که در کمترین زمان 
ممکن می‌تراتست اشارهٌ قربان بلوچ را دریابد. بابقلی بندار در فرودست اطاق و مپان 
مهمانان دست دوم خرد دوزانو نشسته بود؛ پشت به در داشست ت و شانه‌های برآمده» 
پشت گوشها و رگهای کشید؛ٌ گردنش پیدا بود. در بالادست پایین‌تر از آلاجاقی؛ 
تلخ‌آبادی ارباب نشته بود و خامرش به پشتی رویه‌ترمه تکیه زده و با انگشتهای 
فربه و قطورش بازی می‌کرد. ۱ 


هت دیرار درگاه بنشیند و گوش به گنتگوها بدارد؛ اما ۶ قرار در 


خود نمی‌گرفت. پس همچنان چبیده به دیوار مانده بود و خود را مقید می‌شمرد به 
اینکه هر صدایی را به گوش وابگیرد و حر حرکتی را در نگاه داشته باشد. سخن میان 
مهمائان بندار ادامه یافت و آلاجاقی: بسله کت‌گوها: پرسید: 

خوب... حالا بکو بدانم اسیرت کجاست؟! 

گل‌محمد هم بدان مایه از کتایه و تلخ پاسخ داد: 

- زنده‌ست هتوزا 

آلاجاقی پزسا گفت: 

سگمان کرده بودیم قصد داری بیاری و تحویلش بدهی؟ 

گل‌محمد گفت: 

شاید همجو تصدی هم داشتم 1 

آلاجاقی ارباب, آشنای خری گل محمد بهتر آن دید تا مرد بیابان رابه تیزی سخن 
خود برنینگیزد. چرا که این بار گل‌محمد را دیگر یافته بود و بیم آن داشت 

گل محمد حرمت او را درکلام پاس ندارد و لاجرم آن حجاب کاذب که آلاجاقی اریاب 
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میان خود و دیگران آويخته داشت با دشن صریح سخن سردار درانیده بشود. پس به 
جای گفت» خاموشی گزید و چدان که می‌نمود گفتگو را به سرگرد فربخش 
وامی‌گذارد: رخ از گل‌محمد به فربخش برگردانید. 

سرگرد فربخش ته سیگارش را خاموش کره و با لبخندی ملایم» پرسا در 
گل محمد نگریست. گل‌محمد. انگار پاسخ به پرسش خاموش فربخش, گفت: 

ب تجف سنگردی دو نقر آدم را کشته؛ دو نفر از رعیتهای خودش را با کاهدود 
کنته! کدام آدم با انصافی همچو کاری می‌کند؟ هیچ گناهی نداشته‌اند آن دو تا مرد 
بخت ورگشته؛ هیچ گناهی. فقط برای این کشته شده‌اند تا تلثان به پای ماء به پای 
گل‌محمدها وابند شودا حالا... جناب فربخش خودت بگو؛ شما جای من بودی چه 
می‌کردی؟! : ۱ 

به جای فربخش آلاجاقی گفت: 

- آزادش می‌کردم! 

کی را آزاد می‌کر دی اریاب! 

تجف اریاب را 

- تکلیف خون آن دو تا رعیت چی می‌شود؟ 

- بعداٌ.. بعداً روشن می‌شد که چی می‌شود. از کجا معلوم که تقصیر از خرد 
رعیتها نبوده؟! همین‌قدر که یک چکه نفت از نفتدان فانوس پریزد روی کاه خشک و 
آتش بگیرد؛ انبار کاه پر از دود می‌شود. کاء خشک و تر است دیگرا 

اینکه حاجی‌سلطانخرد ور بام شده و خرن را به نام ما در گوش اعالی خوانده 
چی؟ خون آن دو نا رعیت رابه پای ما پسته‌اند همین حالاا 

اینکه مشکلی نیست, گل مسمدخان! تر مگر خون نکرده یا خون ندیده‌ای که 
این‌جور خودت را از ته پیراهن در می‌کنی؟ حرفی‌ست که زده شده و حالا هم پس 
گرفته می‌شود؟ کاری دارد؟! حاجی را صدا پزن بياید اینجاء بندارا 

به حواست آلاجاقی و در سکوت گل‌محمد بندار برخاست و از در بیرون رفت و 
لب تختبام مقابل بالاخانهةٌ تلفلچی ایتاد و حاجی‌سلطانخرد را فراخواند. حاجی 
خرسفی از دعانه در بالاخانة تلفنچی بیرون آمد. مندیلش راروی سر جابه جا کرد و 
گیره‌هایش را به پا زد. بندار پیغام آلاجاقی را به حاجی سلطانخرد رسانید و خود به 
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درون بالاخاته بازگشت و گفت: 
- آمد» دارد می‌آید؛ اریاب! : 
آلاجاتی؛ بی‌التفات به گزارش غیرلازم بندای ادامه داد: 
مس.., روی این اساس» جثاب گل محمدخان؛ روي این اساص و حساب ما همه‌مان 
پاید چرخ روزگار را بگردانیم, تو با مردهای تفنگ به دوشت. سرگرد فربخش با 
مأمورهایش و ماها با رعیتهایمان. همه ما باید در اين ولایت با همدیگر زندگانی 
کنیم. پس باید زبان همدیگر حالیمان بشود. ما نباید بگذاریم غریبه‌ها داخلمان 
سوسه بدوانند و آتش بسوزانند. خلاف می‌گويم آقای تلخ‌آبادی؟! 
آلاجانی پسله حرفش گفت: , 
-روی همین عقیده است که من دلم می‌خواهد میان ما علثه و علاقه برقرار باشد. 
روی همین اسأس است که من حاجی سلطانخرد را وادارش می‌کنم. . 
حاجی سلطانخرد قدم به درگاه بالاخانه گذاشت» سلام گفت و از کنار شانهٌ بندار 
گذشت و پایین دست تلخ‌آبادی ارباب به دو زائو نشست. دست‌هایش را لای زانوها 
مشت کرد و سر فرو انداخت؛ آلاجاتی ارباب حرفش را از سر گرفت: 
- روی همین عقیده و اساس است که من حاجی سلطانخره را وادارش می‌کنم 
" دست دخترش را بگذارد میان دست برادر تره پیگ‌محمدا... خیر و صلاح همه رامن 
در این کار می‌بینم, : 
آلاجاقی لحظه‌ای به سکرت در جمم نگریست و سپس پرسید: 
- خودت چه می‌گویی؛ جاجی؟ 
. حاجی سلطانخرد تا لب به سجن باز کند. لحظه‌ای به نکول, درنگ کرد. اما 
آلاجاقی مهلت بیان نظر به او نداد و گفت: 
خوب دیگر تمام. بس است! قرلش را همین‌جا به خان‌عمو بده قرل بده 
همین جا. در حضرر آفای تلخ‌آبادی و جناب فربخش قولش را بده! من همین سالا 
قول تر را می‌خواحم بگیرم؛ یلها 


حاجی ماطانخرد بینی کج خود را رو به آلاجاقی ارباب گرفت: دمی هم بدان حال 


ماند و سپس سر و گردنش را روی شانه کج کرد و گفت: 
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-صلاح: صلاح بزرگان است. اگر جناب‌عالی صلاح ابن جور می‌دانیند» من حرفی 
ندارم. صاحب؛ختیار شما هستید! آلاجاقی ارباب دستهایش را تکان داد و گفت؛ 

-ان شاءاللّه به عروسی بیگ‌محمد و لیلی در خرسفا! بندان بگو پیاله‌ها را پر 
کند؛ گل محمدخان و خان‌عمو خسته‌اند. پس کجا هستند این مطرب‌ها؟! 

بندار برخاست و چابک!ز در بیرون رفت و دمی دیگر لرطی رخک با دسته‌اشن از 
چایخانه بیرون آمدند تا با ساز و سلام قدم به مجلس بگذارند. بندار مجمعه و ظروف 
را به دست اصلان داد تا به درون ببرد و شیشه‌ای را میان دستهای جیران گذاشت تا به 
ساقی‌گری بگرداند و ایشان را به درون فرستاد و خود کنار بلوج گام سست کرد و 
شادمانه گفت: 

ردان گر ماه شلی ای ماگ اقا 

بندار قدم به درون گذاشت. اما در دم روی به قربان بلوچ برگردانید و گفت: 

- بیگ محمد را بگو کد ماشین راهی کرده‌ایم دنبال عروس؛ یک‌وقت تیر نیندازد! 

بلوج ازکنار در قدم واپس نهاد و آنچه را بندار گفته بود برای بیگ‌محمد بازگو کرد, 
بیگ محمد به ناباوری شانه بالا انداخت. لیخند زد و با گویش خردی گفت: 

-چه فی‌المجلس؟! 

بلوچ دیگر سخنی نگفت. بس ناگهان به یاد آورد که می‌تواند بدین بهائه بالای بام 
برود و به سوی پله‌ها براه افتاد. اصلان بندار که همچنان دلواپس می‌نمود درون 
رختهای شق و رق‌اش به دور خود چرخید و بلوچ را روی نخستین پله وابداشت و 
کت 

-می‌روی بالا: چشمی بینداز پبین به راء کلاته کسی دیده می‌شود؟ این‌قدرها دور 
تیست که! 

بلوچ پذیرفت و به بام پیچید و کنار بیگ‌محمد به نظارة راه کلاتةً کالخونی دست 
را بالای ابروها گرفت. 

ها چه نحال؟ 

به جواب بیگ‌محمد. آنچه را که درون بالاخانه گذشته بود بلوچ بازگر کرد. 
بیگ‌محمد باز پرسید: 


ان دو نقر که با پسر گل خانم حرف می‌زدند چتی می‌گفتنا ۴ 
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بلوج گفت: 

- بدگمان‌اند؛ خودی هتند. 

- به کی بدگمان‌اند؟ 

- به اربابها! 

- بگو به آلاجاقی دیگر, ها؟ 

-همچین پندار. 

- نو چی گمان می‌زنی؟ 

بلوج گفت: ۱ 

با سردار گفتگو کرده‌ام از این یابت؛ به قلعه‌میدان. سنگ و شیشه در یک توبره 
محال است! ۱ 

پیگ‌محمد پرسنید؛ 

-برای همین امروز تله گذاشته‌اند؟ 

-نه برای امروز؛ امروز فقط نجف ارباب را می خواهند. بش از اين با تو نمانم 
بهتر است. باز هم پرس‌وجو م‌کنما 

3 

قربان از پله‌ها فرود آمد و سینه به سینهٌ اصللان ایتاد. اصلان پرسید: 

- چیزی پیدا بود؟ 

- من که. ندیدم. کی‌ها رفته‌اند پیشواز عروس؟ 

سید تلفلچی؛ مادرم» جلیل ارباب و شیداء کدخدا حسن هم به گمانم رقته 

بلرج گفت: 

لابد می‌خواهند طرری بیایند که شب اینجا باشند. با دو تا ماشین رفته‌اند؟ 

-گمان کنم. 

اصلان بیش از این به گفتگر نماند. چرخید و باز در خیال خرد براه شد. بلوچ نظر 
به درون بالاخانه انداخت, مطرب‌ها در رقص بودند. چرخ و تاب دامن جیران» جون 
قرس و فزح از نظر بلوچ گذشت. بلوچ روی برگرداند و بندار بیرون آمد و بلوچ را 
ففت: 
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٩۵ کید‎ 


میرخان را صدا بزن؛ پاک از باد برده بردمش. لابد او هم برای خود خوابش برده! 
برو بیدارش کن و بیارش! ۱ 

بلوچ از پله‌های تختبام پایین رفت. حیاط را گذر کرد و قدم به کرچه گذاشت و 
پیش از آنکه از جوی به آن‌سوی بجهد. نگاهش به نادعلی چارگوشلی افتاد که از 
فرودست پیش می‌آمد. نادعلی عنان اسب را به شانه انکنده بود و هتره هتره 


می‌خورد. تادعلی و اسب هر دو خواب و خسته می‌نمودند. بلرج از جوی گذشت و 


دمی دیگره از لب باریکه تختبام خانه تلفنچی به اصلان بندار ندا داد که عمه‌زادء‌اش 
در آمدن است. اصلان به لپ تختبام آمد و به درون کرچه نگریست و سر به نارضایی 
نادعلی گنگ و گرفته»بیتی از یک رباهی را به تکرار با خود گویه نی‌کرد و به شانة 
بتدار نزدیک مي‌شد. به خانه نزدیک شد: ایستاد و دست بر دیوار گرفت و کله‌اش را 
تکان داد؛ نان که گویی سر آن دارد تا معتایی سمح را از ذهن و کاس کله‌اش بتاراند. 

قربان بلوچ» مبرخان و یکی دو مهمان دیگر از در خانه تلفنچی بیرون آمدند. از 
کنار نادعلی گذشتند و به درون حیاط بندار رفتند. بلوچ میان کوچه. کنار بائری در 
بستاد و متظر شد تا نادعلی به حیاط درون شود اما فادعلی همچنان در خود و با 
خود ایستاده بود و کلامی گنگ راء چیزی که به آرایی یکنواخت می‌مانست. گویه 
می‌کرد و در هر مکث به کندی صر می جنبانید. 

اصلان بندار بالا سر نادعلی و بلوجء شنق و رق لب تختبام ایستاده بود و در حالی 
که گهگاه سرشانه الا می تخت در ادعلی ی نگویشسته نادعلی لحظاتی کند را سر 
روفکنده و چانه بر جناق سینه ماند و سپس روی برآورد و در چشمهای بلزج خیره 
ماند؛ او را وب نگریست و گفت: 

روزی می‌رسد که... تو هم دیگر ۳ ین نقطه ایستاده نباشی» بلوچ! نه 


۳1 


وه نه من و نه همین دم؛ همین ین آن! نکرم این است, این. ملتفت هستی چه می‌خراهم 
بگویم؟! یعتی که... منظررم این است که من و تو اینجا ایستاده‌ايم و داریم همدیگر را 
نگاه می‌کنيم؛ اما فقط تا داریم همد یگ گر را نگاه می‌کنيم» همدیگر را نگاه می‌کنیم! آه... 
خدایا یک زبانی به من بده تا بتوانم فکرم اه آنچه راکه فکر می‌کنم به زبان پیاورم. به 
غروب چتقدر ماند» بلوج؟ 


پا 
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- درست نمی‌دانم؛ ارباب؛ هو! از صیح همین‌جور ابری است. 
- آفتاب که تباید قروب کرده باشد؟ 
سنه گمانم] 

- پس این این اسب من را برش به آغل و -تو را به هو آیینی که می‌پرستی 
قسم سیک پیله‌ای بریز به آخورش. آخر... آخر این حیوان چه تقصیری دارد که مرکب 
من شده! پیاء بیا برادرجان... بیل تر آدم با اتصافی هستی؛ من این حیوان بی‌زبان را به 
۳ می‌سپارمش » با افارشی را بستان: برادرجان! 

بلوچ پیش رفت و نادعلی عنان به او سپرد. بلرچ اسب سپید نادعلی را به درون 
حیاط کشائید و نادعلی چو خایش را از تن بدر آورد و روی شانه‌ها انداخت, آستینها را 
بالا زد و هم بدان گیجی و منگی لب جوی نشست و دست در آب برد. اصلان از بالای 
تختبام همچنان عمه‌زادداش را می‌نگریست و به تلخی پوزخند می‌زد. ادعلی ناگهان 
گویی برآاغفت. مشت در آب کوید و خشم بر خود گرفته گفت: 

س گیج و باطل شدهام! بدتر از آنه عقلم را گم کرده‌ام. چطور می‌توانم وضو 
بگیرم؟! تیمّم؛ باید نصاون خدا به من عقل و به دزدهای مردارخوار مال و مکنت 
بدهد! رستگاری... رستگاری. 

روی زاتوهابش راست شد ۲ سرش رابه چپ. پنداری مایل به گوش سالمش. 
کج نگاه داشت. دمی بدان حال ماند و سپس دستهای به آب آغشته‌اش را زیر بغلها 
فرو برد و ناچیره بر لرزة زانوان تن یه درون حباط یله داد و روی در باباگلاپ - 
تین نی که توانست یت - کشت 

- دزدها... دزدهای مردارخوارا... امروز چند قا دزد آبرومند به عروسی تشریف 
آورده‌اند؟! ۱ ۱ 

بابا گلاب مهلت دعا نیافت و ندانست نیز چه باید کرد. اصلان روی از کرچه به 
درون حیاط گردانیده بود و نادعلی را همه جا با نگاه دنبال می‌کرد. بابقلی بتدار خبر از 
حضور نادعلی یافته, از دهانة دالال به حیاط شتافت و بازوی خواهرزاده‌اش را گرفت 
و به سوی در اطاقک نورجهان کشانید. دم دز اطاقک تورجهان, نگاه بندار انگار پرای 

نخستین بار به سر و روی نادعلی افتاد و خراهرزا د؛ خود را با دستمالی که بدان قراره 
بر صر 9 و زير چانه بسته بود؛ دید. تادعلی نیز بی‌سخن» خیره به دایی خود 
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مانده بود و سرد و تلخ در او ۳۳ دیدار سفره‌دار و مهمان؛ خالو و 
خراهرزاده» بی‌سلام و سخن انجام گرفته برد و بندار ببهوده امید سخنی از سوی 
ادعلی حاج‌حسین داشت. پنی در حالی که جوان را به درون اطاق ثررجهان می‌برده 
اه 
ای و ی ی ی 
تادعلی به طعنه پاسخ داد؛ 
- عروسیست دایی‌جان؛ مگر عرومی نیست؟! خوب... من هم جبزو 
مسخره‌های «شوبازی» هستم؛ چیزی مثل یکی از مطرب‌های لوطی رخک! 
پندار یک لت در اطاق را پیش کرد و فروخررده: دندان کرو چانید و گفت: 
کی می‌خواهی تو آدم بشوی, نادعلی؟! 
"نادعلی روی صندوق نان برنلسته شد و هم بدان مایه از تلخی و طعن گفت: 
س من آدم بودم» دایی‌جان؛ اما پسر ارباب تو - به گمان اينکه من یره هستم - 
گوشم را برید! حالا شده‌ام تشان‌دار. میان یک کل هزارتایی هم این بر یک گوش 


بربده را می‌توان به جا آورد. چوپان و ارباب من؛ دیگر می‌تواند خاطر جمع باشد که " 


کمم نمی‌کند. خاطر جمع که در سلاخ‌خانه هم از چشمش گم نمی‌شوع! 

-گوش تو را برید؟! چه می‌گریی؟ا... پسر ارباب من گوش تو راب برید؟ آقا جلیل 

ب‌ها بله, دایی جان! گوش من را برید. همین دیروز, آقا جلیل ارباب! همین دیروز 
خداء به قهوء‌خان؛ ملک منصور جلو چشم همه! جلر چشم مطرب‌هایی که او داشت 
برای دامادی پسردایی من می‌آورت گوش من را پرید!... راست می‌گويم» به خدا 
راست می‌گو یم! باور کن که دروغ نمی‌گويم» دایی؛ قصم به خدا! بیاه. .- این کهنه را باز 
می‌کنم تا نو یی 5 باررت بشود. این.. . هاء بازش می‌کنم + این‌جور.- ..].,,سالا 
خوب نگاه کن: بین که من دروغ نمی‌گویم!. .. نمی‌دانم؛ نمی‌دانم آقاجلیل ارباپ چرا 
همچر کاری کرد؟ نمی‌دانم... تو می‌دانی؟ شا.. خورب؟ واز کن چشمهایت را 
چشمهایت را واز کن و روی گوش من را ببند. همین کهنه را رویش ببند؛ می‌توانی؟ 
خرنهایش باید خشک شده باشند دیگره نه؟ بند. ببند... خرن خشک‌شده» به دست 
وانمی گیرد!... دل آدم ریش‌ریش می‌شود؛ هه! ۱ 
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بتدار دستمال را روی زخم گرش خراهرزادهاش باز بست» او را از روی صندوق 


نان برخیزاند و روی نهالیچه نورجهان نشانید و گفت: 

- بروم... بروم بگویم برایت یک لقمه نان و گرشت پیاورند! 

سبه من یک سجاده بده! 

بندار در میانگاه چارچوب تنگ درء واداشته شد. ادعلی پرسید: 

آفتاب که نباید غروب کرده باشد؛ ها؟ 

بندار اشاره به طاقچه بالاسر نادعلی؛ گفت: 

نه گمائم؛ جانماز نورجهان همان‌جاست. لب طاقچه. 

نادعلی سر و شانه برگردانیده دست برد و سجاده را پرداشت و بار دیگر بندار را با 
پرسش خود از رقتن بازداشت: ۱ 

پس زن‌دایی کجاست؛ او همیث خدا در اين کنج دثیا نشسته بود! 

رفته عروس بیاورد! ۱ 

بندار به پرس و جوی بیشتر نماند و گمان اینکه تادعلی به نماز مشغول خواهد 
شد. از در بیرون زد و بی‌درنگ به آغل پیچید و خود را به قدیر که سر به کار قطعه 
قطعه کردن بخته قربانی داشت - رسانید و گفت: 

-لنکه‌ات پید! شده؛ ررخیز برو جمع و جورش کن! 

لنگه‌ام دیگر کیت ؟! 

- نادعلی! 

نادعلی؟1 

ها پله! ورخیز و این کار را بسپر به موسی و یکی دیگر؛ سالار رزاق یا زاغ‌عبدل. 
ورخیزا 

قدیر برخاست و موسی را گفت تا آب بر دستهایش بریزد. بندار خود ایریق را 
برداشت. موسی را به کار گرشت و استخوان بخته واداشت. و در حالی که آب بر 
دستهای قدیر می‌ریخت. بیخ گرش او گفت: 

دورش کن: یک جوری از اینجا دروش کن. از این خانه برش بیردن؛ برش 
خانة خودتان» يا پبرش به شانهٌ خاله صنماء یک شیشه مشروب و یک بادیه گوشت 


وردار و نادعلی را با خودت ببرش. یک بهانه‌ای بتراشس؛ خودت که راهش وا بلدی. 
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اینجا اگر باشد شر به پامی‌کند: الانش هم مست و گیج است. پبر باز هم بهش پبخوران 
تا بلکه بیفتد و بخواید! 

بندار اپریق خالی را کناری گذاشت و همراه قدیر به طرف سیاط راه افتاد و گفت: 

- گریا با جلیل ارباب دم قهره‌خانةٌ ملک‌منصور حرفش ده بوده؛ گویا 
دست‌به یقه شدء بوده‌اند و جلیل ارباب هم دست به چاقو برده و یک تک از گوشش را 
بریده! 

عا؟! 

قدیر کنار دیوار در بهت ایتاده شد؛ بندار او را از شکستگی دیوار گذرانید و با 
خود غدید: 

ببین چه سا و روزی باید داشته باشم من! بعد از یک عمر دارم برای پسرم 
عروسی می‌گیرم یعنی! همه کارهای دیا به هم ریخه‌اند, همه چیز درهم و برهم شده. 

بندار و قدیر دم در اطاتک نورجهان ایستادند. قدیر دست بر باگری در گرفت و سر 
به درون برد لحقله‌ای به ادعلی که دعای دست را می خواند نگریست و سپس سر 
بیرون آورد. با تردید و بهت در بندار خیره شد و گنت: 

-قبله.. قبله را گم کرده. انگار؛ نه! 

بنداره خف و بی‌تاب. گفت: 

خدا همه جا هست؛ بگذارش به حال خودش! نمازش که تمام شد وردار ببرش؛ 
هر جرری شد: وردار برض و از معرکه دورش کن امیدم به توست: قدیر. غیر از این 
باشد شر به پا می‌شود. حال و دمی آقاجلیل ارباب از کلاته برمی‌گردد. آنها شیرک هم 
شده‌اند؛ اگر اینجا هم دندان به یکدیگر بند کنند هسة زحمت و حرمت من حرام 
می‌شود. من دیگر نمی‌دانم. باقی کارها با خودت؛ من می‌روم پیش مهمانهايم. باقیش 
با خودت! 

آلاجاتی ارباب از بالاخانه بیزون آمده و لب تختبام ایستاده بود. قربان بلرچ بار 
دیگر سر جای خود کنار در بالاخاله قرار گرفته ز آلاجاقی ارباب را می‌پایید. برات 
سالار نبرد و اصلان بندار» روی نختیی بله بالاخانه نشسته و کژ کرده بود. بندار 
روی تختبام قدم گذاشت» به آلاجاقی نزدیک شد و خاموش ایستاد. جسارت سخن 
نداشت؛ نمی‌توانست هم از برابر اربابش بی‌التفات بکذرد. پس به ناچار باید 
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می‌ایستاد تا آلاجاقی سرانجام چه اراده کند: 

-برو دعوتش کن بیرون؛ اگر زبان -دهانش را داری!... این بلوج میاه سرخته را 

هم راهی‌اش کن پرود پابس! ۱ 

پی فرمان آلاجاقی بندار به سوی در بالاخانه رفت و پ پیش از آنکه قدم به درون 
درگاهی بگذارد با پلوج 5 گشفت: 

برو کمک مالار رزاق بیین با رهم نیعرس چی؟ 

قربان بلوچ پی فرمان رفت و بندار به درون بالاخانه قدم گذاشت 

چرا مشوّشیء پر؟ 

به صداي آلاجافی یت 3 خود آمد و از روی پله برخاست. راست 
ایتاد و گفت: 

-بله اریاب؟! نه خی اریاب! 

الاجانی گفته ۰ 

چرا! مشوشی! همة داماد‌ها شب اول همین‌جورند. اما بمدش می‌فهم‌ند که 
کارشان فتح نادری نبوده! یک پشت نان پرده نخ, قائمه که نیست! اطمینان به 
خودت داشته باش! 

پیشاپیش» خان‌عمو بیرون آمد و دست بر ماشة برنوش نگاه به پیرامون گردانید؛ 
سپس چیزی:به گریش خودی گفت و گل‌محمد از در بیرون آمد و زیر طاق درگاه 
بالاخانه ماند. آلاجاقی به او نزدیک شد و در حالی که براهش می‌اندالعت. گفت: 

- خواستم با همدیگر قدم بزئيم, هوای طاق خفه است و من هم ستیگ دارم! 

گل محمد به جواپ گفت: 

- ید نیست؛ زانوهای من هم عادت به نشستن ندارند. 

همدرش براه افتادند. الاجاقی به خان‌عمو که نزدیک در اطاقک جایخانه جاگیر 
شده بود؛ روی گردانید وگفت: . ۱ 

تو هم گوش بینداز و بشنو, خان‌عمر! جلو غریبه نخواستم بعضی حرفها را 
بزنم. . آنچه می‌خواهم بگو یم حرفهایی‌ست‌که بالاخره یک‌روزی باید گفته می‌شدند. 
پس چه بهتر که امررز این حرفها زده بشوند! 

سگوش با شما دارم آقا! 
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٩ کلیدر‎ 

آلاجاقی ارباب دکم جلیقه‌اش را باز کرد. ساعتش را از جیب جلیقه بیرون آورد؛ 
در آن نگریست و گفت: ۱ 

-حقیقت این است که اسم گل محمد سردار و آلاجاقی ارباب به هم گره خورده‌اند 

و آرازه‌شان هم ولایت را پرکرده؛ حتی از حدود این ولایت هم گذشته. حالا اگر من 
حرفی می‌خواهم پزنم؛ در واقع برای این است که در نفع و ضرر این کار دخیل هستم. 
تو هم دخیل هستی. ملتفت مقصود من که هستی؟ 

-هابله! رِ 

در واگشت. آلاجاقی ۳ جای داد و گفت: 
هر آدمی که نفی می‌گشد» دکمی هم دارد. چه رسد که این آدم گل محمد سردار 
يا الاجاقی ارباپ باشد. 

ها بله! 

آلاچاقی گفت: 

- برای من دارند پاپوش می‌دوزند. هم بابت رفاقتم با گل‌محمد سردار که نو 
باشی» هم به قصد اينکه رفاقت من را با گل محسد بر.هم بزنند. از یک‌طرف می‌زنند که 
بین من و تو را شکراب کنند؛ از یک‌طرف می‌زنند که من را هم با نام تو بسوزانند. 
ملتفت مقصود من می‌شوی؟! 

-گوش با شما دارم؛ اریاب! 

آلاجاقی گفت: 

- آن پینه‌دوزا... او هم برای تو باعث بدنامی و دردسر شده» هم از فبل تر دارد 
برای من مشکل درست می‌کند. نماینده‌های دولت به او بدگمان‌اند؛ از رفت و 
آمدهایش با با تو هم باخبرند. در واه قم دولتی‌ها ممکن است بتوانند روی کارهای 


کا منتیک میروار نس نوک 0 وقتی که پای ستار پینه‌دوز در میان باشد دیگر : 


همچر کاری محال است. ملتفت مقصودم می‌شوی که؟ 

- ها بله! 

-همان جوری که پیش از این گفتم؛ مين و توء تو و امثال من در این ولایت باید بتا 
را پر زندگانی با همدیگر بگذاريم. غریبه نباید میان ما راء پیدا کند. اما تو... تا حالا 
ملاحظ؛ٌ این نکه‌ها را نکرده‌ای. سهل است که اين آخری‌ها بی‌ملاحظه عم شده‌لی! 
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البته من تا امروز توانسته‌ام دستک کارهای تو را یک‌جوری در کتم و دولتی‌ها را قانع 
بکلم, اما جواب بعضی کارها را نمی‌شود داد؛ چون که بعضی کارها جو اب ندارند. این 
آخری‌هاء کارهای تو پروزاتی داشته که معناهای بوداری می‌دهد. شاید خردت به 
کارهایت برنخورده باشی اما دیگران می‌یند؛ چشم و گرش دارند. عقل دارتد و 
همچه بروزاتی را یرای خودشان حلاجی می‌کنند و چیزهایی از مبانش بیرون 
می‌کث‌ند. کارهای تو در این آخری‌ها؛ همچه شبهه‌ای را پیش آورده که بعضی‌ها 
خیالات دیگری بکنند! 

گل محمد پا نگاء داشت. ایستاد و خیره در آلاجاقی ارباب تگریست آلاجاقی زیر 
بازوی گل‌محمد راگرفت و در حالی که به سری اطاقک چایخانه براه می‌افتاد. گفت: 

-کارها دارند پیخ پیدا می‌کنند! ۱ 

خان‌عمو در ی 9[ 
و بار دیگر سر جای خود باز ایستاد: خشکی روی لبها را به ناخن شاراند و وش به 
گفتگوی آلاجاقی و گل محمد مپرد. 

بندار... بئدارا ۱ 

به صدای مرسی که از پله‌ها به تختبام دویده بود بندار -نگران هر چه و هر کس 
از در بالاخانه بیرون زد و سر پله‌هاه موسی را وابداشت. موسی گفت: 

سب نادعلی ارباب پیله کرده که می‌ماند! 

بندار بی‌پاسخ به موسی» به لب عرء تختبام پیش کشید؛ شاه خمانید و به در 
اطاق نورجهان نگربست و به انتظار ماند. بیگ‌محمد از بام خبر داد که ماشین‌ها از راه 
کلاته پیش می‌آیند. اضلان و سپس بندار از پله‌ها به بام بالاخانه پیچیدند و نگاء به راه 
دوختند. 

- خردشانند» خردشان| ۱ 

بدار فرو دوید و قدیر را فراخواند: 

سپس کجایند این دهلی‌عا؟! 

-به گماتم هفراه اغعبدل رفتند خانهٌ صنما کله‌ماشان را گرم کنتدا 

کله‌هاشان به گور برود؛ عروس دارند می‌آورند! راهی کن ردشان! 
قدیر موسی را فراخواند و پیفام را به او سپرد: . 
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۷۶ _ سر" لیر 

- بگو باید بروید پیشواز عررس» شمانه خجراب عا! 

مرسی لد و چابک از در بیرزن دوید و بابا گلاب خرد را از بیخ دیوار جمم کرد 
و به سری مطبخ راه افتاد تا آتش اسپند دودض را نو کند. لالا با یک بفل نان گرم به 
حیاط قدم گذاشت» یکسر به طرف اطاق نورجهان رفت و تانها را که به دستهای قدب 
وامی‌گذاشت گفت: 

یکی از این بی‌کاره‌ها را هم بفرست نانها را بباورد محض رضای خدا؛ من که 
دیگر شل و پل شدم! 

قدیر گفت: 

خودت برو دلاور را ورخیزان. گمانم سر جای موسی خوابیده؛ به آغل! 

لالا به درون آغل پیچید. سالار رزاق که لکن گرشت را به دستها گرفته بود؛ از آغل 
ت ‏ به منز رفت. قربان بلوچ پوست و کلّه پاچه و دل و جگر 
گوسفند را در رپي سالار رزاق به مطبخ برد. سالار رزای از درو ون مطیخ بانگ زد؛ 

یکی بیاید اين فانوس‌ها را نفت کتد بابا؛ چشمهای من باید بتوانند جایی را 
پینند آخر! کو رمال کورمال که نمی‌توانم شام عمل بیارم؛... آهای... دختر! 

لالا از آغل به حیاط آمد و به جواب سالارگفت: 

اک یت می‌زنی» او رفت که رختهای نوض را بپوشد پرای پاتختی! 

-زن سید کجاست 

- دارد کاسه بشقاب‌ها ۱ ذو تا دست که بيشت. تذارد! 

شود ثو بع ی ؟ 

هنوز تانهایم روی هیزمها مانده‌اند؛ باید جمعشان کنم تا بزغاله‌ها تکه - 
۹ نکرده‌اند. سفرةٌ خمیرم را جمم نکردهاب لگن‌هايم را هم باید بشویم. زنکة 
شورابی که از ماندگی حالیر شده. 

اقلا نفت. . تشت بد‌شید... بندار! 

بانگ دمل برآمد. پیدا بود که مرحبا و کلوخ» پیش از آنکه خرد را به دم توپ و 
تشر بندار بدهند. هم از میان کوچه به کوب و نواخت دست برده‌اند. موسی دهلی‌ها را 
به خود واگذاشته و به درون دوید. بندار او را نهیب زد که به کمک سالار رزاق برود. 
مرسی به مطبخ دوید و بندار از دهانهٌ دالان به حیاط شتافت و بی‌مخاطبی گفت: 
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کف وحن بسن یت مس 2 


جمع شوید برویم پیشواز! 

بابا گلاب اسپند بر آتش ریخت و گفت: 

- آقایان... آقایان‌ها را تعارف کن بیایند» بندار! 

بندار به دالان دید از پله‌ها به تختبام پیچید یکسر به درون اطاق رفت و در 
آستانة در ایستاد و در حالی که دستهایش را بر هم می‌مالیده با کرنش و پوزشی گفت: 

- عروس را آوردند؛ ببخشید که... 

صدای ساژ و دبک فروکش کرد و اصلان دکمة نیمتنه‌اش را بست. او همچنان 
گیج بود و نمی‌دانست چه باید بکند. کنار دیرار ایستاده بود و پابه‌پا می‌کرد. بندار از در 
بالاخانه پیرون امد به حیاط خم شد و فریاد زد: 

س میرزا... میرزا... استاد میرزا کجاست؟! 

دلاور گیج و خسته و خراب‌آلوده از آغل به حیاط با گذاشت ی 
"کوچه رفت. بندار هم از لب تختبام به او نهیب زد: 

یلو فیرژا زا خی گم باید» خانهاق خراب! هخوز جراطها را روم نکردرازد! 


دلاور به کوچه رئت و زاغعبدل به حیاط آمد. بندار بار دیگر بانگ زد: 


س یکی بیاید چراغها را روشن کند؛ قدیر! بی روشنی ک که پیشواز عروس نمی‌روندا 


قدیر, نادعلی را به خود واگذاشت و از اطای تورجهان ب ون آمده راد نالا خانه وا . 


(9 


پیرستد. ۱۳۹ ۱ کت و قوس 


دیگران بانب ن رفتد, بندار هم از لپ تختبام به زاعْعبدل تشر زد که پیش بدود و بگرید 
که ماشین‌ها از زیر قلعه بیایند دم میدان رباط: 

ِ دم رباط دم میدان رباط, بگر عروس را پیاده نکنند و رامش بیندازند تا ما 
ترسیده‌ایم! 

زاغعبدل بیرون زده برد و او و زب پندار از یی آخرین مهمان. پلدها را فرو 
شتافت و میان حیاط خود را به مهمانها زسانید. باباگلاب با سینی :سپنددودش کنار 
بائثری در ایستاده بود: اما اصلان همچنان پابه‌پا مي‌کرد. بندار خرد ر به او رسانید: 

-نقل و نباتی - چیزی داری میان جیبهایت؟ 
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سس اس تست سس دس الاو 4 


اصلان بی‌اختیار دستهایش را درون جیها به کاوش برد و پرسید: 
-نقل و نبات؟! : 

بندار بند دست داماد را گرفت و در حالی که به سوی اطاق تورجهان 
می‌کشانیدش» گفت: 

خاک بر سر تو و خاک بر سر من! تو نباید ده تا نقل و ده تاسکه بربزی روی سر 
عروس؟! تر داماد هستی زبانم لال؛ هی 

بندار خود به درون اطاقک نورجهان دوید و بی‌التفات به نادعلی که روی نهالیچه 
ده پون مشتر قع لد که پرداقسخاه بیوونه آما ق فننها وا توزق. چیب امنلان 
ریخت و در حالی > که میرزای دلاک را به دشنام گرفته پرد. گفت: 

- پول... مکه... چل پنجاه تایی ده شاهی یک قرأنی... بدر... بدو از دخل دکان 
وردار خودت! 

دلاون میرژای دلاک را آورد. بدا ر ناگهان به ۳ ف او خیز برداشت. اما بر خود 
چیره شد. برابر ار ایستاد و دتدان جرانید: 

- بفرماا... داماد را تو باید روبه راه کنی» استاد میرزا! کجا خودت را گم کرده‌ای؟ 
گرگ که به گله می‌زند» سگ ریدنش می‌گیردا یال .. بیین چیزی کم و کنر نداشته 
باشدا!... سکه... سکه پول برنجی! 

قدیر چراغ زنبوری سر دست از در بالاخانه بیرون آمد و تختبام وا روشن کرد از 
کنار مرد تفنگچی گذشت و به درون پله‌ها فرر شد از دهانهُ دالان بیرون آمد و به 
کرچه دوید و نزدیک در حیاط؛ جلو جمعیت ایستاد و چراغ راروی سر نگاه داشت 

صدای بیگ‌محمد. صداهایی پیشتر به اشاری از بام بالاخانه برآسد و در دم 
نگچی‌ها چوذربهایی به تکاپ مد و چندی تکشید که فاصلة خن بدا 
تا دم در رباط را بر دو سوی کرچه؛ رری بامها قرار گرفتند. 

یاپا گلاپ در هیاهوی سرنا و دهل» بار دیگر اسپند بر آتش ربخت و بتای 
چاروشی گذاشت. جمعیت اکنون کوچه را اباشته برد. به صدای صلوات و بانگ 
دجل» تک و توکی از خانه‌ها بیرون آمدند و به جمعیت پیوستند. ماشین‌ها دم در رباط 
ایستاده بردند و نور چراغهایشان تا خم راسته کرچه را روشن می‌کرد. جمعبت به 
بابا گلاب راه داد تا به خواندن چاووشی جلرتر برود. باباگلاب دست در دست دلاو 
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دیدن مس بت ۲۲۸۵ 
به جلوء کنار دست قدیر که چراغ بر سر داشت: برده شد. سید تلفنجی از سوی رباط 
رو به جمعیت آمد و بابقلی بتدار از جمعیت پیش افتاد و به سوی او رفت. میرزای 
دلاک اکتون داماد را در پرتو نور چراغ زنبوری» شانه به شائة ود رله می برد و آستین او 
را به دست داشت. 

بیگ‌محمد به لب بام بالاخانه پیش آمدء بود و درون کرچه را می‌پایید. گل‌محمد 
و خان‌عمویش بیخ دیوار خانةٌ تلفنچی را تفن ک فقة بو دند و نرم راه ی رفتند. 
محمدرضا گل خانم نیز به دنبال ایشان می‌رفت و پروای اين نداشت که هرازگاه سر 
ب‌گرداند و گرشه و کنار را بپاید. 


چاورشی باباگلاب و صدای صلوات جمعیت مهلتی به گفتگوی خان‌عمو و . 


۱ گل‌محمد پیش آورده بود. خان‌عمو می‌خراست بداند که درون جایضانه, سین 
آلاجاقی ارباب و گل‌محمد چه گذشته بوده است. گل‌بحمد نیژ می‌باید؛ تا از این 
دژمی برهده با عمری خود سخن بگرید. اما در عين حال فرصت آن نبود تا مرضوع 
به تقصیل باز شود. پس به گویش خردی و بس فشرده, گلمحمد گفت: 

اژ ما طلب می‌کنند که ستار را یکشیم! 

ها؟! 

-آرام به حرف من گوش بده» خان‌عمو! آلاجاقی می خوأهد که من ستار را بکشم؛ 
این یک. دویم اینکه پانشاری می‌کند حتماً دختر خرسفی را به عقد بیگ محمد در 


بیاررم هر جوری که شده؛ اين هم دو. بعدش اینکه نجف اریاب را آزاد کلم و همین‌جا. 


تحویل او بدهم و یک شب آشتی‌کنان هم در سنگرد داشته باشیم؛ این سه. این کارها 
را که کردیم در خلالش تقاضای تأمین بدهیم تا او برایمان تأمین بگیزد؛ این چهار. 
بعد از همه اين کارها کلاتة کالخونی را از وارفش بخریم و... 

. خال‌عمو زیر لب خنده زد و گفت: 
بشویم ارباب| 

یک همچه معنایی. 


از بابت پولی که به من داده بودند تا سر تو را برایشان ببرم چی؟ حرفی نشد؟ 


اصلا. من به روی خود نیاوردم؛ ار هم چنین گمان برده که تو پولش را به کیسة" 


خودت ریخته‌ای! 
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تچ لد 

و ۳3 خوب... پس شرط عمده شمأن.. 

۰ -قتل ستار است! 

چند گامی در سکرت برداشته شد و زآن‌پس خان‌عمو پرسید: 

تو چه گفتی؟ 

گل‌محمد به خان‌عمو روی برگردانید و پرسید: 

- تور چه می‌گویی؟! 

به‌قیّدان دم رباط نزدیک می‌شدند. 

میدتلفنچی که همراه عروس آمده و اکنون میان جمعیت بود. اجاژه‌خواه از 
آلاجاقی ارباب و دیگر بزرگان» بازوی داماد را گرفت و از پیشواز آمدگان جدایش کرد 
و او را چند گامی پیش پرد. عروس را همراهان از ماشین پیاده کرده و میان میدانگاه به 
انتظار داماد ایستاده بودند؛ جلیل ارباپ و شیدا و کدخدا حسن زعفرانی در یک 
طرفه مروت و نورچهان و گلاننام در ظرف دبگی گل‌اندام چرب عصا به دست 
داشت و سر فرو افکنده بود. به نظر می‌رسید که پیرزن بی‌باقی کور شده است. 


جمعیت در دهانةٌ کوچه, جایی که به میدانگاه دم رباط می‌پیوست قرار گرفت. ۰ 


قدیر در حدّ فاصل عروس و همراهانش با پیشوازامدگان» کنار دیرار ایستاد و چراغ را 
روی هر دو دست بالا گرفت. سید تلفنچی در پرتو تور چراغ‌ترری داماد را کتار دست 
خود وابداشت و نشان میمنت و مبارکی؛ یک دوبیتی به آواز خواند و صلوات گرفت. 
در صدای صلوات جمعیت. سید تلفنچی داماد را چند گامی دیگر پیش برد و چیزی 
بیخ گوش او گو یه کرد. داماد تنها و به دشواری قدمی دیگر برداشت؛ دست به چیب 
برد و مشتی قند و سکه پیرون آورد و روی سر عروس پاشید و بی‌درنگ» چنان که 
پندازی می‌رود تا خود.را قایم کند» به پس واگشت و پشت شانة پدرش ایستاد. 

پار دیگر نوبت سیدتلفنچی بود که پیش برود و از گل‌اندام اذن بخواهد تا عروس 
به سوی خانةٌ داماد راه پیفتد. اما گل‌اندام که با دستی چرب عصا و با دستی مچ 
نوه‌اش خدیج را چپیده بوده سر به نگول بالا انداخت و همچنان که بوده ماند. 
سیدتلفنچی رو به جمعیت برگشت. ایتاد و با بندار گفت: 

کفشیرلی! خاله گل‌اندام کفشپرلی می‌خراهد» بندار. باید پرای عروست دست 
به کیسه ببریا ۱ 
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٩ کلیدر‎ 


تلخ‌آبادی و آلاجافی نگاه به بندا قاه‌قاه به خنده در آمدند؛ 
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علاجی نیست بابقلی؛ مفت و مجانی که نمی‌شود دختر به خانه آوردا 


بندار به صدای بلند گفت: 


- بخته‌ای دادع! 


پدر داماد بخته‌اي داوا 
گل‌اندام گفت: 
آس‌مادر داماد؟ 
تورجهان گفت: ۱ 
 .‏ طاق ترمه‌ای دادم! 
گل اندام گفت: 
ید برادر داماد؟ 
شیدا گفت: 
- قالیچه‌ای دادم! 
گل‌اندام گفت؟ 


‌ ارباب داماد؟ 


در خنده جمعیت: آلاجاقی گفت: 


یک خروار آرد گندم! 
سید تأفلجی دعا کرد 


شداوند عمر دراز و عافت و سلامت عطا کند: هم به عروس و هم به داماد؛ هم 
به اریاب ما آلاجاقی و هم به بزرگ و آقای ما جناب تلخ‌آبادی هم به جناب سرگرد 
فربخش و دیگر مهنانها که قدم‌رنجه کرده‌اند؛ و هم به همه ما از برکت وجود آقایان. 
حق مبارک کند. به سلامتی آقایان بکرب. کلوخ... مرحبا... بکریید باباجان! 

صدای ساز و دهل برخاست و سیدتافنچی پیش رفت از گل‌اندام اجازه خواست 
تا عروس قدم بردارد. جمعیت کوچه داد» عروس در میان گل‌اندام و ررجهان براه 


افتاد. زنها پیش رفتند و به دور حروس حلقه زدند و خمعیت به دو شقه زنها و عروس 


بر یک شانه جوی و پیشاپیش, و مردها و داماد بر دیگر شمه جری براه شدند. قدیر در 
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۸ ببس تحت تلود 
میانه همچنان چراغٌ را روی دستهای بلند خرد گرفته برد و راه پیش پای جمعیت را 
روشن می‌داشت. 

رتص و جرب‌بازی با نوای دهل و سرنا. 

تا پایان شب و هنگام حجله نرسیده بوده عروص را به بالاخانة سیدتلفنچی 
می‌بردند. اين بود که در آستانهةٌ خانه, مردان به حیاط خانةٌ بندار درون شدند و زنها و 
دخترها به همراه گروس ر داماد به خانهٌ سید تلفنچی بورش بردند و صدای شادی و 
مهلهشان تاگاهتماع کرچه و خانه را پر کرد زنها میراتند تا بمروس و داماه را بر جخت 
بنشانند و پول پات تختی را جمم کنند و سپس داماد را به مجلس مردائه برگردانند تا 
شاباش کنند. 

پیشواز عروس رفتن. خانهٌ بندار را خلوت کرده بود و تا بازآمدن مردم» بس سالار 
رزاق طباخ و نادعلی چارگوشلی درون اطاق نورجهان به نوشیدن پیاله‌ای چای. 
همدم و هس خن شده بودند؛ 

- آن کس که دیگری را بکشد: خردش را هم کشته سالار وزاق؛ درست است؟ 

سره هر کسی. نادعلی‌خان؛ نه هر کسی! اما درست است» حرف تو اصل و 
اساسش درست است. اگر آدمیزاد آدم باشد این حرف جناپ‌عالی یک من معنا دارد: 
اما اما... آمدند آمدند... 

مردها با صدای ساز و دهل به حیاط خانة بندار ریخته بودند و صدای جرب و 
پایکوبی چرب‌بازان» هم اینکه سالاررزاق باید شام را مهیا می‌کرد؛ مانم از گفتگوبی 
بود که فراغتی فراخ می‌طلبید. این بود که سالاررزاق پای از اطاق نورجهان بیرون 
گذاشت و به راه مطیخ شد و نادعلی چارگ و شلی را به خود واگذاشت تا در عمق تنگ 
و تاریک اطاق با زندگانی و جهانی که برای خزد ساخته بود؛ کنار بپاید. 

ادعلی در اطاق را پر سر و صدای ساز و دهل و قیل و قالی که درون حیاط 
جربان داشت بست و پیشانی بر چوية بالای در گذاشت و چنمانش را فرویست و 
زبان به خودگویه کشود: 

-«خودش عم .. کشته می‌شود؛ خودش هم کشته می‌شود! زنده. باه ان کال 
هد که می خندند. با می‌توانند بخندند. زنده آن کانی هستتد که می‌رتصند. یا 


می‌تواننذ برقصند. زنده آن کسانی هستند که -اگر چه دشمن همدیگر باشند - دل 
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۲۲۸۵ ٩. کلیدر‎ 


دیدن همدیگر را دارند. زنده... کسان دیگری هستند. تو... هر چه هستی, باش؛ اما 
زنده نیستی! جمم... جکصم... جصم... خداونداء جرا ثمی‌توانم تابشان بیاورم؟ جرا تاب 


نمی‌آورم؟ چرا چنین هستم» خداوندا؟.. بیم دارم؛ شرم دارم؛ از دیگران» از چشم و 


نگاه دیگران شرم و بیم دارم! می‌ترسم؛ گریه‌ام می‌گیرد؛ گریه.. بفض در گلویم گره 
می‌خررد. چیزی می‌خراهد خفه‌ام کند؛ اخ... چیزی دارد خفه‌ام می‌کند» سینه‌ام 
سنگین می‌شود. دود از چشمهايم بیرون می‌زند: شفیقه‌هایم... شقیقه‌هايم داغ 
می‌شرند. کله‌ام آتش مر کت وه دلم مثل درون نی سیاه و تاریک... گریه گریه‌ام 
می‌گیرد» گریه‌ام غی‌گیرده گربه... گرنه..: و نمی‌توانم بگریم! درد را می‌بینی: خدای 
من؟! نه به شادی دیگران حسد نمی‌برم نه! به خحدای کون و مکان که به شادی 
دیگران حسد نمی‌برم. من بحیل زندگانی دیگران نیتم اما دلم می‌گیرد. دلم از این 
زندگانی می‌گیرد. غریبگی؛ حس غربت دارم. غریبگی می‌کنم» غریبه‌ام. من غریبه 
هستم» غریبه. به این زندگانی نمی‌چسبم؛ با صد من سریش هم به اين زندگانی 
چسبانده نمی‌شوم. خداوندا... چرا چنین‌ام؟؛... بروع؛ باید بروم. باید بروم!» 

پیشانی از چریهٌ در برداشته و روی برگردانیده بود؛ اما همچنان بر جای خود 
ایستاده و به درون تاریکی خیره عانده بود. شب درون اطاقک دربستة نورجهان را پر 
کرده بود و نادعلی چارگوشلی نیز پوشیده در چوخای سیاهش چیزی به جز پاره‌ای از 
شب نمی‌نمود. او هلوز از گیر و گرفتاری خود آزاد نشده بود؛ نه نیز از باقتة پتدارهای 
خود: ۱ 

ت من اصلاً برای چه آمدم؟ به چه کار و چرا؟ چرا اینجا هستم و به چه کار؟ 
بت تا بخ شده‌ام که چی؟ چه غلطی دارم که بکتم؟ خیال... خیال! خیال کرده 
بودم که میا یم و رودرروی دایی‌ام می‌ایتم! اما... اما برای چی باید رودرردی 
دایی‌ام باب بستم؟ چه جرفهایی دارم که یه او پزنم؟ چه حرفهایی؟ چه پسا که اگر هم 
نی رم کر خرف ایا شتم که بزنم! اصلاً چه حرف و سخنی؟ چه 
فرقی می‌کند؟ چه چیزی کم با زیاد می‌شرد اگر من این حرفها را سچه حرفهایی را؟ -س 
بزنم پا نزنم؟ می‌زدم با نمی‌زدم؟ چقدر بی‌معنی و چقدر مسخره؟! با کی حرف پاید 
زد و برای چی؟ فکر کرده بودم گل‌محمد را برحذر کنم از اين لاشخورها؛ اما یادم 
می‌آید که دم قهوه‌خانة ملک‌منصور آنچه را که می خواستم حم به او بگریم گفتم. باید 
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الا کی میات ری لسکا تم ی 
تمی‌شود. زبان دیگران را هم ملتفت نمی‌شوم؛ یقین دارم که زبان دیگران را هم 


نمی‌نهمم. اصلاً من اهل کجای این دنیا هستم؟ اهل کجای دئیا؟ دنی... دنی... دئیا ‏ 


چقدر از من دور شده» چقدر! دنیای غریب. این دنیای غریب! غریبگی» غریبگی. 
غریبی... غربت... ای مرد» خودت را گم کن؛ جای تر نیست تادعلی؛ چای مرج نیست 
نادعلی... نادعلی... نادعلی اه 

با حس غریب تنهایی؛ چنان‌چون دزدی خوارشده چوخایش را روی کله کشید» 
لت در اطاق را آرام و دزداته گشود نرم و محتاط از در بیرون رفت و بر کنارة دیواره از 
صدای ساز و دهل و رقص و قبل و قال گریخت و سایه‌اش را به میان آغل کشانید. 
اسبش» اسب سقید نادعلی به سر آخور بسته شده بود. دهنةٌ افار را از چرب مالیند 
گشرد و اسب را از لابه‌لای چارپایان به سوی در آغل برد. ۱ 

موسی قالیباف در بزرگ آغل را براي تادعلی گشود و پرسید: 

مب ععی‌زوی؟ ارباپ؟! 

نادعلی از در آغل بیرون رفت و افار اسبش به دسنت. کثار به کنار دیوار براه افتاد. 
پاریکه‌راه پای دیوار قلعه را یمود از کنار دیوار کهنه و نیمه‌ویران بلخی گذشت 
دمی دیگر در فرودست آب. صدای ساز و دهل را در شرشر ریزش آب گم کرد. اسب ۲ 
سر سیری پرزه به آب برد و ادعلی ورای دیرارها و سترنیای ویران و سققیای کهنة 
فروریخته به جهت خانة کربلایی خداداد نظر انداخت و پندار کرد؛ 

«تنور... تلور خالهٌ کربلایی خداداد لابد هنوز گرم است!» 

عنان اسپ را در پس پشت کشید و به راه خانهٌ خداداد پیچید, ۱ 

از در خان کربلایی خداداد؛ پیش از آنکه نادعلی به خانه نزدیک بشود» سایه‌واری 
بیرون خزید» خود را به دیوار مقابل رسانید و درون خرابه از نظر محو شد. نادعلی پا 
سست کرد و به رد رفتةُ سایه نگریست. دمی در سکوت درنگ کرد و سپس: گویی که 
پندار می تاراند. سر را تکان داد و باز براه افتاد: 

- روهم... وهم برم داشته؛ کی می‌تواند باشد که این‌جور ..مثل دزدها .از د 
بیرون بیاید؟ چرا؛ برای چی؟ نه. نه... یقین دارم که هیچکس نبود. خیال کردم؛ 
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کلیدر ۲۲_۹۰ 
خیال...» 

یک لت در خانه نیمه‌باز بود. تادعلی در را کگشود و اسب را در پی خود به درون 
دالان کشانید و میان سیاهی از نظر افتاد. 


۳ 
عباسجان کربلایی خداداد بیش از پیش در خود خپ کرد. احساص می‌کرد در هم 
کوبیده می‌شودو صدای یکنراخت دهل بیشتر بر تشنج اعصاب ار می‌آنزود. چنان که 
چوب, نه بر پوست ده که پنداری مستفیم بر مغز و تارهای عصب عباسجان فرو 
کرفته می‌شد. تشوریش و اضطراب» نیز کوبش پرشتاب قلبش چند چندان شده بود. 
تن و بدنش آشکارا می‌لرزید و سیگاری اگر می‌خواست بگیراند» به دشواری قدرت 
داشت تا بتراند آن را لای انگفتهایش نگاه بدارد. احساس می‌کرد که قدرت هر کاری» 
حتی قدرت کمترین تکان و جنیشی از او گرفته شده است. با این‌همه باید به شیوه‌ای 
خرد را از این ورطه از اين مهلکه برون می‌کشید؛ آگر چه به هیچ روی اطمینان 

تداشت که پتواند در وضعیتی دیگر؛ در یک جا قرار بگیرد. 
ناچار و بس دشوار پنجه‌هايش را بر لبةٌ دیرار خرابه گیر داد» بالاتنه‌اش را بالا 
کشانید و چانه بر میان دستها فرار داد و به در خانه خیره ماند. اکنون یک لگهة در خائه 


باز بود و عباسجان نمی توائست تمیز بدهد که گشوده‌بردن در خانه کمکی به سالش ‏ 


اسث با سته‌بودن آن, اگر یقین داشت که بسته‌بودن در خائه خواشد توانست 


اندکآرامشی به او بخشد شاید خود را به هر دشواری و مشقتی به ژیر طناق " 


می‌کشاند و للکة در را می‌بست. امّا راست اینکه قدرت و قوّت تمیز و تشخیص خرد 
را از دست داده بود. 

صدای قدمهای گودرز بلخی بار دیگر او را در خود خپاند. صدای قدمها نه فقط 
عباسجان را در پشت دیوار فرونشاند بلکه خیالاتش را هم پیرامون بسته یا باز بودن 
در خانه بر هم زد و او را چون خارپشتی در خود خزانید و گره زد. چندی در سکوتی 
مرگار بی‌جرآت نف کتیدن» جسبیده به دیوار ماند و مپس با دورشدن صدای 
قدمهاء پار دیگر نفس آزاد کرد و در انديشة چاره‌ای برآمد. 

قدیر! یگانه‌راهی که به گمان عباسجان می‌رسید برادرش قدیر بود. او به هر 
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مختی و به هر قیمتی که شده باید خود وا به جمع مهمانان عروسی می‌رسانید و 
آنجاء نخست اینکه هرش و حواسش را به کسان و چیزهای دیگر می‌سپرد و سپس - 
عمده‌ترین کار م قدیر را در مجالی که دست میداد گر عی‌انداخت» به محلوت 
می‌کشانید و آنچه را که روی داده بود برایش بازگر می‌کرد. در هر شکل و به هر حال» 
عباسجان قدیر را برادر خود می‌شناخت و پرادر خود را شریک و همدست خرد 
عی‌شمرد؛ و این حقیفتی بود که قدیر نمی‌توانست انکارش کند. 
پس بدین عزم: عباسجان به مثل موش خاکی از خرابه بدر شد و قدم به کوچه 
گذاشت. لنکٌ در خانه همچنان باز بود. عباسجان بار دیگر با دلراپسی به در خانه 
نگریست و سپس راه خانة بندار را در پیش گرفت. 
نرسیده به میدان حمام» عباسجان کتار دیوار ایستاد. نور چراغ زنبوری میدانگاه را 
روشن می‌کرد. مرسی چراغ زنبوری را روی شانه گرفته بود و پیش می‌آمد. می‌شد 
گمان زد که مرسی چراغ زنبوری را از خانة سالاررزای می‌آورد و برای اطاق پاتختی 
عروس و داماد: به خانة سیدتلفنچی می‌برد. مومی از میدان به کوچه پیچید و 
عباسجان بی‌آنکه حواس موسی را یه خود متوجه کند» پشت سر ار راه شود گرفت. 
بر میانجای در خانه‌های بندار و سید تلفنجی سایه‌واره‌هایی در آمد و شد بردند. 
موسی یکسر به خانهٌ سید پیچید و عباسجان کنار چوبة در خانة بنداز درنگ کرد و 
کرشید تا مگر قدیر را در آمد و شدهایش میان شانه‌های جمعیت: گیر بیاورد. اما 
گویی که قدیر گم شاه بود. 
صدای سرنا و دهل خرابیده بود و از این‌رو تار و دنبک و سنج‌های کرچک 
انگشتی» رنگ و نوایی روشن و شتیدنی داشتند. مجلس بزم را روی تختبام برقرار 
کرده بردند و هم این برد اگر جوانسالان و جوانان تا بهتربترانند میدان رقص و نوا را 
ببینند؛ روی دیرارها و بام مقابل نشسته و برحی پامایشان را فروآویخه بودند. تک 
و توکی روی بام آغل جای گرفته بودند و یکچند هم لب بام بالاخانهٌ سیدتلفنچی. 
تختبام را چراغ زنبووی که روی صندلی گذارده شده بود» روشن می‌کرد. روی لبة 
هره تختبام هم فالوسهایی به ردیف چیده شده بود. درون بالاخانه و همچنین 
چایخانه با لامپاهای گردسوز روشن بود با این‌همه در گوشه‌ای از تختبام تشتی از 


آتش فروزان برد؛ چتان که نیمرخ گل‌محمد و تلخ‌ابادی و فربخش در پرتو گریزان 
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لسن یت یت ۲۲۲ 
شعله‌ها به رنگ ارغرانی نمایان بود. آتش شاید از آن‌رو که کوچکب رخک بتواند 
هرازگاه دنبک خود را خشک کند؛ هم آنکه تک سرمای شبانه را بشکند. شاید هم آتش 
به خواست گال محمد برائروخته شده بود, " 

عباسجان نظر از تختبام برگرفت و تاب تن رقاصه را که در چرخ و پیج خود به 
هنگام گذر از کنارٌ هرهُ بام دامن اطلی رنگین‌اش چون باد کشیده می‌شد - به اهل 
مجلس واگذاشت و به جتجوی قدیر نگاه کرد. اما قدیر تبود» یا اگر بود به چشم 
عباسجان تمی‌آمد. تک و توک فانوسها که ایی,سوی و آن‌سوی پرپر می‌زدنده حیاط 
خاته را صابه‌روشتی گنگ بخشیده بودند و همانچند که روی تختبام روشن بود 
حیاط تیره برد. هر فانوس کله‌ای کدر را می‌مانست بر میدانه‌ای سیاه. و جمعیت میان 
حیاط به جز آنها که دستی به کمک داشتند کنار دیرار مقابل» جمع و فشرده به 
تماشای بالاخانه ایستاده و سر و چانه‌هاشان را بالا نگاه داشته بودند. 

صدای علیله زنها از بالاخانة سید تلفتچی, عباسجان را به خود واگردانید. لب 


باریکةٌ تختبام سید یکچند به تماشای رقص جیران ایستاده بودند. عباسجان در یک ۰ 


نگاه توانست لالا را به جا بیاورد. لالا یکپارچه وجد و شوره می‌نمود که در افسون و 
جذبه رقص و نوا مانده است. بسا که مایل بود این او باشد تا به جای جیرانٍ رخک 
دست و بال به رقص برافناند. خرد این در جهر؛ افر وخته و دندانهای خوش‌ردیفش 
که به خثده‌ای بی‌پایان جلره گر بودند» همچنین از دستکوبی‌هایش, هماوابی رنگ و 
ضرب. هویدا بود. ۱ 

عباسجان به ناچاره آرام به درون حباط خزید و چبیده به جرز دیرار ایستاد. 

درون حیاط هر که سرگرم به کار ود بود. باباگلاب کنار در» سر جای خود نشسته 
بود و آتش اسپندش رابه دم جلا ورمی‌داشت. موسی ازکنار شانهُ عباسجان گذشت و 
یکسر به سوی مطبخ رفت. بلوج با سینی گرشت لخم و کاسه‌های ماست از در مطیخ 
بیرون آمد و به راه تختبام رفت. دلاور از آغل به حیاط قدم گذاشت و همان‌جا ایستاد؛ 
و قدیر با چند شيثه پر از زیرزمین بیرون آمد و سوی دالان قدم کشید. 

عباسجان تکان خوّرد و بی‌اختيار به دلبال برادرش قدم تند کرد. اما پیش از آنکه 
بتواند قدیر را به نام بخواند؛ قدیر درون دالان از نظر ناپدید شد. عباسجان نرسیده به 
دهاتهٌ دالان پر چا ایستاد و یک آن احساس کرد که دیگران دارند به او نگاه مر کنتد: 
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۴ لدر. 
پس چرن کی که چیزی گم کرده باشد یک دور به دور خود چرخید و باز سر جایش 
ماند. هنوز احساس می‌کرد که دیگران نگاهش می‌کنند و بعضی‌ها او را پا انگشت 
نشان یکدیگر می‌دهند. به خود هی زد پا کند و خودش را کنار در اطاق نورجهان 
رسانید و آنجا: پشت به دیوار داد و ایستاد و به هر طرف ثگاه کرد. در دست راستش 
مطبخ بود و عباسجان می‌توانست زبانه‌های آتش زیر اجاق‌های درون مطبخ را ببیند. 

همچنین می‌توانست سایه‌های گنگ کسانی را که درون مطیخ و دور دیگ‌ها نشته و 
یا در عم می‌یلکیدند؛ پیند. 


در شانة چپ عباسجان دالان بود و در عمق دالانه کتار باگرد پله‌ها فانوسی به میخ , 


آویزان بود و پت‌پت می‌کر د. هم در +۳ دیتی مالااستی فله ففرسی رامعم گرد ز 
پله‌ها را به تختبام بالا رفت. 

تختبام را صداها انباشته بود. صدای ساز و دبک و سنج 
صدای خنده و خوش‌طبعی؛ صدای گفت و گفتان صدای نوش و سلام. صداهای 


+ صدای دست‌کویی هاء 


درهم و برهم, تورهای جابه‌جا و پراکنده چشم و نگاههای دریده و دمانهای بازه 
صدای بشقاب بر سینی» صدای امتکان بر استکان و صدای زنها که از بالاخانة 


سیدتللنچی - پاتخت عروس و داماد -به بیرون پر می‌کشيد و بر مجلس بزم فرو 


می‌ریخت. صدای هلعلهٌ زنهاء صدای دایره کوبی و شاباش» صداهای قهتهه و جیغ و 
هراس... و دیگی در گرش و گمان عباسجان؛ صدای پدر؛ صداهای پدر نعره‌های 
کربلایی خداداد. صداهای بی‌بانگ صداهای بی‌طتین؛ صداهای بی‌صدا. دهان گشاده 
به پانگی که برئمی‌آمد با دندانهایی که دندان جمجمه‌ای را به یاد می‌آوردند و چین 
صدسالهٌ پشت ابروها. دهان شب و بانگ هرل. خفنای آسمان و شمله‌های کر تاه و 
گريزنده. تلور و شب بی‌ستاره. شب و کربلایی خداداد. حضور کربلایی خداداد در 


خانة بندار» لب گودال و در پرتو کدر نور فانوس. نه؛ نها او نمی‌توائست ۰ 


کربلایی خداداد باشد. کربلایی خداداد زمینگیر نمی ترانست خيزخيزک خودش را به 
درون خانه بندار کشانیده باشد. کربلایی خداداد نمی‌توانست از جای خرد تکان 
بخررد؛ او دیگر نمی ترالست تکان بخورد. ستی جنب نمی توانست بخورد. نه؛ نه... 
گمان. وهم... 


- خدای من!... قدیر قدیر... برادرجان! 
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عباسجان کربلایی خداداد. بی‌اختیار برادرش را به صدای بلند فراخوانده بود و 
ایتک چذان‌چرن جانوری بیم‌زده و رم‌برداشته دالان رابه شتاب پیموده بود و نام قدیر 
بر زبان» می‌رفت تا از پله‌ها بالا بپیچد. ۱ 

- قدیر... قدپر.. برادرجان! 

قدیر هم بدان شتاب از پله‌ها فرو دوید؛ سرشانه‌های عباسجان رایه چنگ گرفت 
و پایین پله‌ها به دیوار چسبانیذش» او را چون شاخه‌ای خشک به شدت تکان داد و 
کنچه‌های شانه‌اش را چنان که به خود آرردش چند بار به دیوار کربید و نفس در 
نفس» گفت: 

چه‌ات می‌شود بی‌پدر؛ چه‌ات شده؟! چرا داری رسوایی بار می‌آرری؛ چه 
مرگت شده؟! 

عباسجان با قدرتی شگرف. ساقهای استخرانی دستان قذیر وا در پنجه‌های خود 
گرفته بود و همچنان به شدت می‌فشرد و بس در چشمهای برادر می‌نگریست و 
لالمائی گرفته بود. تمام پوست و اعصاب چپر؛ عباسجان. تمام تن و پیکرش در 
رعشه‌ای عصبی می‌لرزید و قدیر مي‌دید که جوانه‌های عرق روی پیشانی برادرش 
بری می زنند. ۱ ۱ 

آخر حرف بزن. وامانده! بگو ینم چه به روز خودت آورده‌ای! 

س ترس... ترص... می‌ترسم قدیر؛ می‌ترسم! نگاه کن... ببین کی را نمی‌بینی؟ 
دنبال سر من... کسی وا نمی‌بیتی؟! ‏ 

ذای کوفت بگیری... ای درد خناق بگیری که نفس‌کشیدنت هم هایه دردسر است! 
بنشین؛ همین‌جا بگیر خپ کن تا برایت یک لیوان عرق بیاورم؛ داری می‌میری» 
قلک‌زده. بنشین! ۱ 

قدیر برادرش را در سایه‌روشن کنار پاگرد پله‌ها فرونانید و رفت. تا خود را به 
تختبام و کنار دست زن رخک - ساقی -برساند و لیوانی زهرماری از او بستاند. هم 
در این زمان پیاله‌ها به سلامنی و سربلتدی گل‌محمد و در ستایش گذشت و 
جرانمردی او بلند شدء بود و قدیر به آمانی دریافت که پای آژادی تجف ارباب در کار 
است. پس. لیران را از دست زن رخک واستاند و سوی پله‌ها براء شد. 

نان قمان| ۱ 
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گل‌محمد بیخ گوش قربان‌بلوچ این بگفت و بلوج زانو از نزدیک زانوی گل محمد 
راست کرد و فرود از پله‌ها را با قدیر همشانه شد. بلرج راه از قدیر گرفت و در حالی که 
با گامهای بلند طول دالان را می‌یمود. با قدیر انگار گفت: 

س می‌روم پیارمش اریاب‌نجف را؛ تماشا دارد! 

بلرچ از دالان بدر شد و قدیر کنار برادرش ماند. 

عیاسجان که تکیه به دیوار دالان فرونشته برده به زحمت روی زانرهایش 
زاست شد و لیران نیمه‌پر را با دست قدیر یکجا میان هر دو دست گرفت و یک‌نفس 
سر کشید. قدیر باید به تختبام باز می‌گشت. اما عباسجان دست‌بردار نبود» دستی بر 
لب و دهان داشت و دستی چنگ‌زده در بازوی قدیر و از او خواست که با هم از خانة 
بندار بیرون بروند: 

باید برویم خانه باید برویم رون از اینجا! 

قدیر به یک ضرب بازوی خود را از چنگ عباسجان واکند و خشمگین‌تر از پیش» 
گفت: ۱ 

- تو چه مرگت شده: حرام لقمه؛ چه مرضی گرفته‌ای امشب؟! 

-برو یم بیرود» برویم بیرون از اینجای و امانده‌صاحب؛ برویم پیرون!... با... بیا 
۳ ۱ 

عباسجان این بگفت و براه افتاد, قدیر یک‌آن دودل ماند. اما زود خیلی زود و تند 
حشترر از آنکه عباسجان قدم از دمانهُ دالان به حیاط بگذارد - در پی برادر خیز 
برداشت» شانه‌هایش را از پشت سر چسبید و برش گردانید» کتفش را به دیوارکوفت و 
خیره در چشمهاء پیشانی را به پیشانی عباسجان پیش برد و خف اما پرخشم گفت: 

کشتی؟؟! بیرمرد را ی 1 ۱ ۱ 

عباسجان میچ نمی‌گفت و بس در چشمهای خرن گرفتة قدیر می‌نگریست. قدیر 
هم سخن دیگری نداشت و بس چنگ در لیگردهای نيمه عباسجان زده بود و مشتی 
لنه را در چنگها می‌فشرد و خود آگاه بدین نبرد که سراپایش را لرزه‌ای خونناک 
درگرفته است و لبانش را به زیر دندانها می‌فشارد. عباسجان تاب می‌آورد؛ تاب آورد 
تا قدیر خرد سست شد و دست از او بداشت؛ روی برگردانید و در سایه‌روشن گنگ 
زیر دالان درمانده ایستاد. 
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عباسحان خود را رهاشده یافت؟ پس - نه بدان افطراب و شتاب پیشین - از زیر 


بت سس 


سقف دالان بیرون رفت و بی‌التفات به همه کس و همه چیز سوی در حباط براه افتاد. 
از در قدم بیرون گذاشت و برکتار دیوار رفت. خود را به تاریکی تمام کشانید: پشت و 
شانه به دیوار چسبانید و خامرش به انتظار ایستاد. پنداری یقین داشت که دمی دیگر 
قدیر به دنپال او خراهد آمد. 

قدير آمد. آشکارا پریشان می‌نمود و بی‌سببی پیرامون خرد را می‌پایید. عباسجان 
او را در کوچه معطل نگذاشت. پشت از دیوار واگرفت و پرهیب خود را نشان قدیر 
داد. قد یر سوی برادر پا تیز کرد. عباسجان نماند تا قدیر او را از سر خشم درون کوچه 
به باد تشر بگیرد. پیشاپیش براه افتاد و گام تند کرد. 

کنار دیوار حمام. قدیر به عباسجان رید و شائه به شائه برادر براه شد. دو برادر بر 
شانهٌ فرادست جری می‌رفتند و هر کدام مد سخن نا گفته بر زبان و بی‌شماز پنداٍ 
ناشناخته در سر داشتند. از کنار خانهٌ بلخی نیز هم بدان خموشی گذشتند. چیزی 
نمانده تا به خانه پدری برسند به صدای پاهایی سر برآوردتد. آن که ناگهان تانق 
شده بود دایی قدیر بود؛ دایی‌داور. ناگهان انگار از زمین رو ییاه بود و با صدای کوتاه 
سرفه‌اش خبر از بودی خود می‌داد. به یک حرکت سر؛ قدیر و عباسجان در هم 
نگریستند و دمی درنگ کردند. دایی‌داور با روال معمول خود پیش می‌آمد؛ و درست 
بر همان شانهٌ جوی که برادرها می‌رفتند. قدیر خود را از مسیر دایی‌اش کنار کشید و به 
شانهةٌ فرودست» از جوی پرید. عباسنجان نیز خود را به کناز دیوار کشانید و را گذر به 
دایی خود داد. دایی‌داور از میان خواهرزاده‌هایش گذشت و به راه خود رفت. بار دیگر 
قدیر و عباصجان به تگریستن یکدیگر سر برآوردند. قدیر به تزدیک برادر گام به لب 
جری کشید و عباسجان هم مایل به لب جوی شد. چنین می‌نمود که قصد سخن 
دارند اما چنان که در یک آن فصد خود تغبیر داده‌اند. هم پدان روال پیشیر پیشین خاموشی 
را پی گرفتند و به سری خانه پیش رفتند. 

لنگة در خانه بسته شده بود. عباسجان سر برگردانید وبا رخساری به سان گچبه 
تدیر نگریست و گفت: 

من که آمدم دتبال تو... لنگة دره اين یک لنگه در باز بودا 

بانگ شلیک یک گلوله به ناهنگام میت آسمان خفنا ک قلعه‌چمن را ترکاند و دو 
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برادر به یک آن بر جای خود خشک شدند. 

- قدیر... قد پر... قدیر! 

صداي نکرد تعکر مرا مسا تایه فو شتا وسفت و 
-دست کم در این حال و دم - چندشناک می‌نسرد. قدیر دست به روی پیشانی خرد 
" پرد و احساس یخ و لزج عرق را از پیشانی پاک کرد؛ و عباسجان سست و بی‌اراده بر 
مگری‌ بود؛ کتار در خانه شسته شد. زاغعبدل هم از آن دور که دیلاق‌وار پیش 
می‌آمد بانگ براورد: ۱ 

_کجا خودت راگم می‌کنی, مرد حسابی؟ بندار می‌خواهدت؛ خوبست می‌بینی 
که کارهایش بی‌تو لنگ می‌ماند. یااللّه؛ آلاجاقی ارباب و جناب فربخش را از شهر 
خراسته‌اند:؛ همین حالا تلفتی خراسته‌اندشان» باید بروند. ایئست که شام را 
می‌خواهند جلو پیندازند و عروس و داماد را هم پیش از رفتن آنها می خواهند دست 
به دست بدهند. بدی بدو تا جیغ و داد بندار درنیامده... ها؟! چرا همین‌جور ماتت 
تک | 

و 

بر مهلت آن نداد تا زاغعبدل زیانش را بیش از این با کنجکاوی به کار بیندازد. 

1 شت؛ شانه 
به شانة زاغ‌عبدل به‌سوی خانة بندار براه افتاد و همچنین تا احتمال هر پندار را از ذهن 
ژاغی بزداید: پرسید: 

این صدای تبر چی بود؟! 

بار دیگر شلیک یک گلرله تدگتای آسمان قلعه چمن را شکاند و زاغْعبدل و قدیر 
به یک آن قدم از رفتن بازداشتند و میخکوب. به یکدیگر نگریستند. تیر این بار از بام 
خانهٌ بندار شلیک شده بود. دو مرده دمی به انتظار پسلهٌ شلیک درنگ کردند و چون 
خاموشی دوام یافت. براه افتادند. 

در خانة بندار را تکّه تکّه‌های نور فانوس پرکرده بود. یکچند از مهمانان و بیاری 
از مردم قلعه چم چمن میان کوچه ایساده بودند و بر دیوار و بام دو سوی کوچهه 
فأنوسهایی بر دستهای کسان آو یه نگاه داشته شده بود و کنار دیوار راسته گو چه بر 


هر در فانوسی روشن بود. 
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لب تختبام بندار: به جز گل‌محمد و آلاجاقی ۲ فربخش دیگر مهمانان مشرف به 
کرچه استادء و چشم به‌راه می‌نمردند: در جمع مهمانان؛ خان‌عمو و تلخ‌آبادی ارباب 
تمودار بودند. تلخ‌آبادی ارباب با سر بزرگ و پیشانی برآمده و پرستییی که بر دوش 
داشت به یک غول می‌مانست. تلخ‌آبادی حمکنار خان‌عموه سر و شانه به جلر 
خمانیده بود و -بی‌انکه ختده شاد و سرشار و امیخته به حرش‌طبعی خود را از لبان 
و چهره پرشاند -نگاه شوخ و شیطنت‌بار به فرادست کرچه دوخته برد. 

لب باریکة تختبام خانة سید تلفلچی چند زن در ساية دیرار ایستاده بودند و میان 
کرچه حاجی‌ساطانخرد خرسفی؛ داماد خرسفی و میرخان پابه‌پای شدند. پشت 
شاه حرسفی و دامادش بلخی و خاکی ایستاده بودند و کثار دیرار مقایل برات 
سالاررزاق گرگی نشسته بود و به پام بالاخانة بندار می‌نگریست. روی بام بالاخانه» 
پیگ‌محمد خیره به فرادست کرچهٌ» پلنگی در خی را می‌مانست و آن سوت مرد 
تفنگچی چون یک تندیس, پاهایش را با زاز هم بر لب بام نهاده و تفگش را مهیای 
شلیک در دستها نگاء داشته برد. 

از بام گفته شد؛ 

امدندا ۱ 

پیشاپیش مردم کوچه عبدالحمید قاتمه به طعته گفت: 

س آوردنش| ۱ 

حاجی خرسنی: بی‌آنکه نگاه از مقابل روی برگیره سرش را بیخ شاند دامادش برد 
و خف‌وار گویه کرد: 

سبیین به چه روزیش انداخته‌اند همجو جرانی را .. بی‌مروت‌هاا 

می‌آمدند. دو سوار و یک پیاده. سوار همرام علی‌خان چخماق بود که رکاب با 


پیش از این» خسته و ژرلیده با سر و زلفی آشفته و بی پوشاگ بایسته بر أسب پرهنه 
نشسحته بود و نگاه از یال اسب برنمی‌گرفت و در کس نمی‌نگریست, بس ریسمان‌پیج 
کتف و بازوانش کشوده شده بود و دیگر هی. خأن‌ محمد کلمیشی که تجف را با 
همرامی چخمای به بلرج سپرده بود از نشاندن او بر اسبی دارای زین و برگ حتی 
خودداری کرده بود: 
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۰۰۰ ۰ بدر+ 
«گرنگ به کام! یاد گرفتی که حرف نرد بکی‌ست و در نمی‌شود؟ گفته بود که 


همین جرر می‌اوردت به عروسی!؛ 
حاجی‌ساطانخرد و دامادش به پیشواز نجف ارپاب رفتند دهنه -افار به دست 


گرفتند و نجف را سواره به درون حیاط خانه بندار بردند. هم در این هنگام گل محمده 


آلاجاقی ارباب و سرگرد فربخش به لب تختبام مشرف به حیاط پیش آمدند و 
ابستادند. خان‌عمو و تلخ‌آبادی ارباب هم به ایشان پیوستند و پشت ردیف 
فاتوسهایی که لب هر تختبام چیده شده برد قرار گرفتند. لوطی رخک چراغٌ زنبوری 
را روی شانه نگاه داشته و می‌کوشید تا درون حیاط را روشن بدارد. آلاجاقی ارباب از 
کنار شانه‌اش واپس نگریست و پابقلی بندار وا گفت که پایین برود و نجف را تر و 
خشک کند. بندار از پله‌های تختبام فرو دوید و اطاق نورجهان را به آسودن» تشان داد. 
حاجی ب لطانخرد و دامادش: تجف ارباب را به درون اطاقک نورجهان بردند. 
گل محمد همچنان خیره به تقلای حاجی‌سلطانخرد و دامادش در کار نجف سنگردی 
بود. آلاجاقی ارباب به گل‌محمد روی برگردانید و لبخند زد. قدیر کربلایی‌خداداد از 
بالاخانه به تختبام آمد و گفت: 

ب سفره آماده است؛ ارباب. شماها بقرمایید بالاخانه. بسم ال بفرماییدا ‏ 

آلاجاتی روی به در بالاخانه واگشت و همراهان رابه درون تعارف کرد. فربخش و 
تلخ‌آبادی» آلاجاقی ارباب را کلان‌تر و مقَّم می‌شمردند. آلاجاقی به گل‌مسمد تعارف 
کرد. گل بحند پرسا به خان‌عمو نگریست. خان‌عمو به تکان سر تصمیم کار را بر 
عهد: خرد گلمحمد گذاشت. گل‌محمد گفت: 

-ما می‌رویم! 

آلاجاقی ناباور به گل‌محمد نگریست و گفت: 

شام؟! 

کل محید گفت: 

- شاممان را با خود می‌بریم! 

خان‌عمو با بیگ‌محمد گفت که تفنگچی‌هایش را از بام و دز فراخواند. بابقلی 
بندار به حیاط رفت و بلوچ را به مطبخ خواند. قدیر و میرزای دلاک بیرون در بالاخانه 
به اتظار مهمانان ایتاده بودند. عزم گل‌محمد به رفتن اما سفره را معطل گذاشته بود. 
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طلود ریت ع:۲۲۶۲ 
نزدیک پله‌های تختبام آلاجاقی و فربخش و تلخ‌آبادی, گل‌محمد را در میان داشتند. 
همان وفت می‌گذرانیدند. سکوت. بیش از حد معمول جا باز کرده بود. بي 
تلخ‌آبادی بود که همچتان بی‌خیال و گمان می‌نمود و چهره‌ای خندان داشت: 

- ان شاءاللّه به عروسی بیگ محمد؛ صردار! 

- أن شاءاللّه.ارباب! 
دست داثنت و با هر بهانه‌ای خود را نشان می‌داد. اين بود که پسلاٌ حرف تلخ‌آبادی 
ارباب و ان شاءالْهه گ ل‌محمد سردا قدمی به جلو برد.ٌ شستو کته 

-امید به خدا؛ امید به خدا. برای عروسی پیگ محمدخان سنگ تمام می‌گذاریم! 

گل‌محمد با لبخندی که پیشتر دریغ در خود داشت -گامی به سوی رخک 
برداشت اسکناصی در جیب جليقة رخک فرو برد و گفت: 

.ما را شاد کردی رخک. پنجه مریزاد! 

رخک» در واگشت گل‌سحمد به طرف فربخش و اربابها؛ گفت: 

- جلوه‌ات پاینده» سردارا 

کل محمد دست بلرود پیش بردء آلاجافی دست او ۳ فشرد. گل محمد داست 
تلخ‌آبادی ارباب را که به سو یش دراز شده برد در دست فشرد و گفت: 

همیشه به شادی و خرمی! 

تلخ‌آبادی ار ,باب دست کا مد را در دست نگاه دااشست ت و گفت* 

- تلخ‌آبد را فلگ خودت بداته سوداوه گاهی هم به سقرژ ما روثق بیخش! 

گل محمد دست خود آزاد کر د وگفت: 

تا قسمت» اربات؟؛ سفره‌ات: رنگین! 

سرگرد فربخش دست گل‌محمد را فشرد و گفت: 

سمی‌ايم نهد دیدنت» گل محمد, باید با نبیتمت؛ بادت بماند. 

گل‌محمد دست فربخش را فشرد و گفت: 

- ثادم می‌کنی؛ قدم به پرکت! 


گل محمد به راه فرود از پله‌ها شد و خان‌عمو به او پیوست. آلاجاقی: فربخش و 
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تس رت تیی تفن 


زنبوری را به حیاط برد. بندار و بلوچ از در مطبخ بیرون آمدند. دیگ گوشت و پلو را 
بلوچ کنار دیوار مطبخ گذاشت. خان‌عمو علی چخماق زا پیش خواند. علی چخماق 
به همدستی بلرچ دیگ را پرداشتند و به کرچه بردند. 

تفنگچی‌ها سرشان یکی می‌شد. یکایک می‌رسیدند و جلو خانه بندار 
می‌ایستادند. سواره‌ها عنان اسب را گرفته و به انتظار اذن حرکت بودند و پیاده‌ها در 
اند بش ة حمل دیگ و برتشاندن آن روی اسپ. چادرشبی فراهم آوردند تا دیگ را در 
آن بیندند. قربان بلوچ سارغی نان هم برایشان برد و به کمک محمدرضا گل‌خانم 
بازگشت. محمدرضا گل خانم اسبها را از آغل به حیاط رانده بود و افسار اسب پرهنه را 
خود به دست داشت. خان‌عمو عنان قره‌آت را از قرپوس زین واگرفت و به گل محمد 
سپرد و عنان اسب خود را نیز به دست گرفت: 

کل محمد را هنوز فربخش و اربابها در میان داشتند. محمدرضا گل‌خانم و بلرج به 
کرچه رفتند. محمذرضا گل‌خانم اقفار اسب برهنه را به بلرچ سپرد و اسب 
بیگ محمد را به پای دیوار تختبام کشانید و حیران را نگاه داشت. بیگ محمد از بام 
بالاخانه به تخبام فرود آمد و از سر دیوار تختبام به روی اسب خود پرید و بر زین 
استوار شد 
۱ گل محمد و خان‌عمو از در حیاط به کوچه درآمدند و بیگ‌محمد تفنگجی روی 
تختبام را به فرود فراخواند, محمدرضا گل خانم مارم نان را بر تخت پشت بته برد 
و دیگ پلو را علی خانجخماق جلر خود» روی کلّگی زین اسب نگاء داشته بود. 
خان‌عمو پا در رکاب کرد و گل‌محمد بار دیگر بدرقه کنندگان را بدرود گنت و بر 


گفته شد که خان‌محمد همراه سوارهایش از رباط بر فرادست قلعه می‌آید و بیرون 
آبادی قاطی جمم می‌شود. گل‌محمد رکاب زد و بابقلی بندار کلاه به احترام از سر 
برداشت. فربخش, تلخ‌آبادی و آلاجاقی به کنار کشیدند و ساران از پرتو ور چراغ 
زنبوری گذشتند. بابقلی بندار چند گامی همراه رفت و صدای سم اسبان فروکش کرد. 
آلاجاقی و فربخش, پیشاپیش تلخ‌آبادی به حیاط برگشتند و رخک به راه دالان 
چراغ کشید. آلاجاتی و همراهان به دالان فرو رفتند و حاجی خرسفی که تا اين‌دم 
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کلیدر تحت( سح ۳ ۳۳۰ 


درون اطاقک نورجهان مانده و لحظات را با نجف ارباب گذرانید» برد پیرون آمد و به 
دنبال اریابها از پله‌های تختبام بالا رفت. قدیر و میرزای دلاک مهمانان را به بالاخانه 


راه نمردند. آلاجاقی و همراهان به درون رفتند و حاجی خرسفقی در بی ایشان قدم _ 


میان درگاه گذاشت؛ چراغ‌توری را از دست رخک گرقت» او را از در بیرون فرستاد و هر 
دو لنکْة در را بر هم پست و در نگاه حیران دو ارباب و رئیس امثیه سر پا ایستاد. 

آلاجاقی. فربخش و تلخ‌آبادی دور سفره نئسته بودند و به حاجی خرسفی 
می‌نگریتند. حاجی خرسفی که به نظر می‌رسید بینی‌اش بیشتر کج می‌نساید 
لحظه‌ای به امید پرسشی از جانب ایشان خامرش ماند و چون سکرت ادامه یافت. 
بی‌قرار و پرالتهاپ چراغ زنبوری را بر کف اطاق گذاشت. خود به دو زانو نشست و در 

من دختر به کل نحمد‌ها نمی‌دهم؛ اریاب؟ من داماد دزد نمی‌خواهم! آن وقت که 
شما حرف ي را زدید نخواستم روی شما را زمین بیدازم» نخواستم روی حرف شما 
حرف بزنم, اما الا . حالا می‌گویم که من دختر به گا اد یب یه تقمه 
برای دهن مي بزرگ است! ۱ 

آلاجاقی آستین دست راست خود را بالا زد دست چپ را منرن تن سنگین‌اش 
کرد دست به دوژی پلو برد و چنان که بی‌قید بنماید» گقت: 

صلاح کارت را خودت می‌داتی؛ حاجی. هر کسی همان کاری را می‌کند که باید 
بکندا ۱ : 

حاجی‌سلطانخرد که سخت در برآشفته بود و می‌نمود که به رعایت ادب؛ خشم 
خود راهان می‌دارد؛ گنست: 

حافن از سیگ محمدها شکایت دارم من از د مت کل میخ رابت مشود ی زوم 
و در ادارة کل‌امنیه بّست می‌نشینم» جناب فریخش! ! من نمی‌گذارم دخترم ربا نی شود 
در این میانه. ارباب آلاجاقی! من خودم را اگر شده به آتش بزنم» می‌روم و بست 
می‌نشیتم. من نمی نو انم بی‌امنیت زندگانی کنم. نمی توانم! من می‌روم و پبست 
می‌نشینم؟ دست دخترم ر می‌گیرم و با خودم به مشهد می‌برم و در ادارة کل امنیه 

بخش و تلآبدی ارباب خحاموش بردند و آلجاقی همچنانبیثری از میجانه 
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تکه‌های گرشت رابا انگشتان فربهش روی سینی پلو ریز ی و گرش به سخنهای 
حاجی خرسفی داشت. حاجی خرسفی که منتظر بازتاب اثر حرفهای خود بر جمع» 
لحنله‌ای آرام گرفت؛ آلاجاتی ارباپ حرف همثءة خود را تکرار کرد 

س‌هر کی همان کاری را می‌کند که باید بکند؛ حاجی آفاا 

حاجی خرسفی که پیدا بود خون خونش را می‌خوره گفت: 

-باید شما یبینی نجض‌خان را باید ببینی که به چه روزی انداخته‌اند جوان مردم 
را؛ ارباب‌چان. رو نمی‌کند خودش را به کی نشان بدهد. شده یک نی خشک. 

آلاجاتی کنت: ۱ 

مب سخت است. می‌دانم. اما اين را هم در نظر داشته باش که با وساطت از مرگ 
چستاندیشو! 

یله که تجف ارباب باید منت‌دار شماها باشد» قدر ی ایتشی اما 

الا چه باید کرد. آتا؛ حالا شما چه راهی پیش پای من می‌گذاری؟ من خیال ۳ 
همچر کاری که گفتم بکنم و از شما صلاح - مصلحت می‌خواهم! 

آلاجاقی بار دیگر گفت: 

تو خردت ریشت را در این جور کارها سفید کرده‌ای. حاجی؛ من هم که گت هر 
کی همان کاری را می‌کند که باید یکند! 

که یعنی شما می‌گویید این کار را بکنم؟ 

آلاجاقی ی ی ی 
لبخندی ملایم پهن کرد و گنت: 

- من که گفتم... حاجیآقا! شاید هم صلاح کار در همین باشد که تو فکرش را 
کرده‌ای. 

حاچی ساطانخرد دست روی دست گذاشت و سر فروانداخت و دیگر 
نگنت. تلخ‌آبادی به آلاجاقی ارباب بخند زد آلاجافی به فربخش نگریست و 
فربخش به حاجی‌سلطانخره گفت؛ .. . ۱ 

حالا ورخیز برو نجف‌خان را وردار بارش بالا شام بخورد» ورخیز. بعدا هم 
می‌شود حرف این چیزها را زد! 

چشم؟ به چشم. می‌آررمش! 
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سحاجی سلطانخرد برخاست؛ در بالاخانه را کشود و بیرون رفت. بابقلی بتدار 
بازگشته و با دیگر مهمانانش روی تختبام نئسته و به گنتگر بود. کنار دیوار تختبام 
هم سفره گسترده بودند و شام مهیا برد. میرخان و کدخداحسن,؛ مباشر تلح‌آبادی و 
دیگرانی از این دست باید روی تختبام شام می‌خوردند و برای مطرب‌ها درون 
چایخانه سفره انداخته بودند, 

میرزای دلاک قدیر را پایین فرستاد و خره به خدمت مهمانان به درون بلاخانه 
قدم گذاشنت, قذبر به خلبال عاچی خرستی از بله‌ها پانین رفت تا شام مهمانان پایین 
را به دلاور و بلرچ و سالاررزاق کمک کند. قدير دیگر چندان دل به کار نداشت؛ با 
درست انکه گفته شود نمی‌توانست دل به کار داشته باشد. پاي راه و دستِ کار د 
خانهُ بندار داشت و خیال در خانك پدری. از آن لحظه‌ای که عباسجان را بر سکُوی 
کنار در خانه‌شان واگذاشته و به تاچار همراه زاعبدل بازگشته بود. یک‌دم هم 
آسوده‌خیال نتوانسته بود باشد. چندان که آنچه را در پیش چشمهایش جاری بوده 
انگار او نمی‌دید. حتی گاه از کار و مشفله دور سمی‌شد و بچت‌زده می‌ماند. اما 
سرانجام چاره کار در اين دبده بود که هر چه تندتر کارها را یه انجام برسانده سفره را 
برجیند و همین که جمعیت به شرنگ بعد از شام راهی میدان جلو حمّام شد؛ خود را 
از چشمها بدزده و راه خانه‌شان را در پیش بگیرد: ۱ 

- باز که از دهلی‌هایت خبری نیست؛ زاغعبدل؟ 

زاغعبدل به جواب قدیر که مجمعه به دست از کنار شانا او می‌گذشت گفت: 

- در غم دهلی‌های من مباشر؛ چوب‌بازهای خودت را جور کن! 

قدیر مجمعاً پر را به دست بلوچ سپرد؛ مجمعاٌ خالی را از دست او متاتد و در 
عبور به سوی مطبخ گفت: 

شامشان را اگر خورده‌اند فا میا معا به کار بشرند. شام را که 
بدهیم جمعیت را می‌آوريم. از وتتی مره جوان‌ها را دور خودشان نجمم کنند تا داو 
گرم بشود. 

زاغ عبدل تا خر ی ری و 

من هم برای خودم کار تراشیدم؛ بگو مرد صابی... تو هم مثل دیگران... 

موسی و دلاور دیگ را از آغل به حیاط آوردند. قدیر راه داد تا دیگ را به مطبخ 
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ببرند و خود هم از بیرون در سالاررزاق را گفت: 
_دست یجنبان. سالار؛ چیزی نمانده که رعيتها کل من را هم بخواهند بخورند, 
صدای سالاررزاق از درون مطبخ به جواب آمد: 
چند نا دست‌دارم من مگرء جان من؟ این‌همه دهن باز چهار تا طبّاخْ می خواهذ! 


دلاور با مجمعه‌اي پر از دوری‌های پلو از در مطبخ یرود امرلن قدیر مجمعه.را از 


دستهای او گرفت و به طرف مفره برد. مجمعه را به دستهای بلوچ سیرد و خود 
متقول برداتتن دوری‌ها شد تا بر سفره بچیندشان: اما دستها در هو! دوری‌ها را از 
دست قدیر می‌قاپیدند و این به کار شتاب بیشتری می‌بخشید: 

خورشت. بابا؛ خورشت! 

مهست» خورشت هست؟؛ دیگر حرص چرا می‌زنید؟! این‌هم خورشت. 

قدیر مجمعه را از کاسه‌های خورشت خالی کرد و خود سوی مطبخ براه افت 
موسی از زیرزمین کارکاهش با یک بغل نان بیرون آمد و به کار تقسنیم نان میان 
دستهایی شد که از دو جانب سفره بالا آمده بود. دلاور با نجمعه‌ای دیگر از در مطبخ 
بیرون آمد و هم در اين‌دم پندار لب تختبام آمد و قدیر را فراخواند: 


- شام لجف ارپاپ» قدیر! گو رشت و بارش فررقون ناشد! 


1 
عباسجان بیش از این نمی تواتست تاب بیاورد. نمی‌دانست هبم به کجا می‌تواند برود. 
چیزی و کسی به جز قدیر و نام قدیر در ذهنش نبود. اما قدیر؛... این‌چنین که قدیر 
قاطی کرد و زندگانی بندار شده بود به نظر می‌رسید که مهلت نمی‌یابد تا نگران آنچه 
که روی داده بود: باشد. حتی در فکر آن جم به تظر نمی‌رسید که باشد. گیرم که قصد 


کشتن پدر در کار نمی‌بوده بود. اما انفاقی برد که رخ داده بود. پس این قدیر این _ 


قد بر ... 


عباسجان برخاست. خرد نمی‌دانست چه حال و حسّی دارد. اندوهگین نبود؛ 


پشیمان نبود: دریغمند نود و... دلگیر هم نبود. اما پریشان بود؛ اما نگران بود. هرد 


چه ناجیز: اما اتفاقی رخ داده بود: 
زهر چه باشم و هر چقدر تکیت پاشم؛ سنگ که نیستم؟ آدم همتم بالاخر هب 
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عباسجان اکنرن در کرچه یله بود و بی‌قصد و نیّتی راه می‌رفت. شاید هم راء 
نمی‌رفت؛ ایستاده بود. دور و نزدیک می‌شد. نزدیک و دور می‌شد. صدای روشتی را 
نمی‌شنید. صداها در گرشش کینه بودند. نرسیده به میدان حمام, خود را در تاریکی 
بیخ دیوار قایم کرد تا زاغْعبدل به همراه دهلی‌هايش بگذرند. گذ شتند. عباسجان شانه 
از دیوار واگرفت و بار دیگر پراه افتاد. کوچه خاموش بود. عباسجان دست در جیبها 
فروبرده گردن به میان ثانه‌ها فرو کشانیده و قوز کرده بود. بار دیگر در رنه خانه‌شان 
بود. خود ندانسته بازگشته بود و به سری خانه می‌رفت. بیش از چند گامی به در 
خحانه نسانده بود. نمای طاق و در خانه را می‌شد دید. اما عباسجان رغبتی به آتکه 
چانه از گردی سبنه بردارد و به در خخانه نگاه کند؛ در خود حس نمی‌کرد. از کنار دیوار 
خانَةٌ بلخی هم گذشت و به زیر طاق درگاه خانهٌ پدری چنان که انگار پیشانی بر در 
گذاشته باشد؛ ایستاد. : 

تأمل» خاموشی و تردید. تردید خاموشی و تأمل. خاموشی؛ خاموشی. از جفقد 
۱ همء دیگر امشب ناله‌ای برنمی‌ خاست: 

اسرد.., سرد... سرد. باید سرد شده باشد؛ ما بر تمسق له است! 1 

چنان که انگار دیگری در عباسجان به ناگهان تصمیم گرفته باشد یکباره بر 
سکوی کنار در نشست. زانوهایش را بغل گرفت و سر فروافکند. صدایی؛ هیچ 
صدایی به جز صدای قلب خرد نمی‌شنبد. قلبش» چیزی انگار در قلبش گره خورده 
بود. گرهی. گرهی انگار در قفسة سیته‌اش فشرده می‌شد. وجودش: سر تا پا رعشه‌ای 
بی‌نمود بود. رگهایش: درون رگهایش انگار شعله‌ور بود. احساس سوختن: سوختن 
سینه و سر گریه؛ گریه. همان‌چه که اصلا در خود بدان نپنداشته بود. گریه» چیزی که 


نمی‌توانست بدان باور کند. گریه ناگهان گربه. سنگ در سیته ترک برداشت و تحام 


تن به کوبش بی‌امان قلبتی به تکان درآمد. گریه: و باز هم گرب 

صدای ساز و دهل؛ بار دیگر صدای ساز ی دهل در رای سنگین قلعه‌چمن 
پیچید و هرای گرب عباسجان را در خود فرو خورد. اما صدا را عباسجان نمی‌شنید. 
هیچ صدایی را عباسجان انگار نمی‌شنید و هیچ چیزی را انگار نمی‌دید. گربه و هرای 
و باز هم گریه و گریه. 

ساز و دهل لابد می‌رفت تا زمینه را براي رفتن داماد به حجله فراهم کند. شام باید 
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پابان گرفته باشد. بعد از شام» عروس و داماد را دست به دست می‌دادند؛ مهمانهای 
دور و اطراف یا می‌رفتند و با در جایی که برایشان مهیّا شده بوده قرار می‌گرفتتد و 
جوانانشان در شرنگ شبانه شریک می‌شدند. پایان خوش عروسی را جوانان میدان 
می‌گرفتند» دهلی‌ها می‌کوفتند و تا رمق در پای و زانوان بود و تا وضعیت عروسی 
تال شر وا من تدای پموبتبازن مر گروند: خر میانب امطایت‌ها ید تمایق 
می‌پرداختند: شوبازی, هثری که در میان تمام لرطی‌های ولایت رخک بدان شهره 
بود. اين‌همه اما عباسجان را چه؟ کم نیستند کسانی که در خانهٌ خود غریبه‌اند؛ اما کم 
هتتد کانی که در خانةً خود غریبی خود را درک کنند و بدان گردن نهند. همان‌چه 
که اکنون عباسجان ,ز پس آن‌همه پلشتی و بیداد و در پی این‌همه تلاش و تقلای 
آلوده می‌رفت تا بدان باور کند. غریبی! 
. -«تو کیستی ای فرد؛ ای آدم؟ تر کیستی و به کجایی؟ تو کیستی و اهل کدام 
سامان؟!] ۱ 
بار دیگر صدای چاووشی سید تلفنچی, و بار دیگر صلوات. هلهلهة زنها. بابا گلاب 
لابل باز هم اسپند بر آتقی می‌ريزد. انز گریگن تنل دامع زاین صلآن 
صدای آدمها. آمدن‌ها و رفتن‌ها. از این خانه به آن خانه. بالاخانة بندار باید برای شب 
زفاف آماده شده باشد. مهمانها مهمانها. باقیماند؛ سهمانها لابد به کنار گودال 
ابتاده‌اند و راه به عبور داماد می‌دهند. زنها. زنها باید عروس را در میان گرفته باشند. 
دالان: مسیر عبور عروس باید با چراغ توری روشن باشد. باید باید کارها مدار خحود 
را داشته باشند. از خانه‌به خانه راهی نیست و نه نیز مپدان و کوچه‌ای تا پسران رخحک 
آن را به رقص و بازی پر کنند. در کوبش تند دهل و سرناء زلها هم دف و دایرة خود را 
می‌زنند. اين صدای دست لالا پاید باشد بر پرست خشک و کشیدة دف. چراغهای 
توری تختبام و کوچه را روشن کرده است و شیدا روی سر برادو و عروسش نقل و 
سکّه می‌باشد. روی تختبام غلفله است و زنها در هم می‌لولند. حجله را زن تلفنچی 
آراسته است. مراقب احوال گل‌اندام بابد باشند. زن رخک اسپند می‌گرداند و عروس 
ر داماد به حجله می‌روند و دستهای نورجهان در بالاخانه را به روی آنها می‌بندد. زن 
سید تلفنچی و لالازنها را از پشت در تختبام دور می‌کنند و به راه پله‌ها می‌رانند. شیدا 
را هم باید دور کنند. بس نورجهان و گل‌اندام و زن سیدتلفنچی پشت در حجله خانه 
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می‌فانند. لالا هم خود در پی زنها باید رفته باشد. 

دهلی‌ها را سید تلفنچی و زاغ‌عبدل به سری میدان حمام راد می‌نمایند. زنها هم 
می‌توانند در یک سوي میدانگاه به تماضای شرنگ بایستند. مردم در پی ساز و دهل 
به سوی میدان کش برمی‌دارند. حیاط خانة بندار باید خلوت و آرام شسود. دور و 
اطراف حجله باید خاموش باشد. چند تنی بیشتر نباید در خانه مانده باشند به 
جمع‌آوری ظروف و برچیدن سفره و خرت و پرت‌های این‌سوی و آن‌سوی. رخک 
و دسته‌اش هم باید خود را گرم کرده باشند و کم‌کم رو به میدان بیایند تا داو که گرم 
شد شب‌بازی را براه بیندازند. رقص و چرب‌بازی و شب‌بازی. آلاجاقی و فربخش 
گمان نمی‌رود که بیش از اين بمانند. آنپا؛ عروس و داماد که دست به دست داده 
شدند؛ می‌روند. نه مگر که از شهر خواسته شده بودند؟ خواهرزادة آلاجاتی, جلیل آقا 
ارباب» مباشر تلخ‌آبادی و خیلی دیگر خواهند رفت. شاید هم تلخ‌آبادی و جلیل 
ارباب به پپانه‌ای شب را در قلعه چمن بمانند. اما بین بیشتری‌ها خواهند رفت. جه بسا 
که تا بد حال رفته باشند. دهلی‌ها باید بکو بنده باید سر میدان بکوبند تا خبر 
شاء‌ندل داماد از حجله گاه برسد. 

رشاداماد زنده باشد. به سلامتی برادر شاداماد. چوبهای بازی را بده به شیداا 
بکوب: مشدی کلوخ!» 

عباسجان پیشانی از روی مشتهای گره‌شده‌اش برداشت. پهنای پراشک صورتش 
را با کف زمخت دستهایش پاک کرد و دست به جیب برد تا سیگاری بیرون بیاورد. 
اما لحظه‌ای به درنگ واماندا وهم و گمان؟ نادعلی چارگوشلی پنداری در چندگامی 
آو ایستاده بود؛ نشسته بر زین و اندکی خمیده بر یال اسب سپید خود. انگار چندی 
بود که نادعلی در چند گامی او ایستاده مانده بوده است؛ چندی انگار گذشته بود. اما 
حضورش به وهم نع چیزی چون سایه؛ سایه‌ای به سان ابر عباسجان هیچ 
نتوانست بگوبد. چیزی هم اگر می‌توانست بر زبان بیاورد» توان بیان آن را نداشت 
هم اینکه مهلت نبود. مهلت هیچ گنت و سخنی نبود. از آنکه سواره بر اسب نپیدش 
به سان ابر از برابر عباسجان گذشت و به نرمی دور شد. : 

وهم؟ رهم و گمان؟ چه وهمی و چه گمانی؟ 

عباسجان پلک زد سیگار را از جیب پیرون آورد و روشن کرد زائوهایش را آزا 
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رها کرد: آرنج بر زانو گذارد و سیگار وا لای انگشتان گرفت و خیره به کدورت شب 
ماند. ۱ 

شرنگ به میدان دم حمام کشانیده شده و داو رقص و بازی گرم بود. صداها 
نزدیک‌تر شده بود؛ و با درست‌تر آنکه صداها را عباسجان نزدیک‌تر به خود حس 
می‌کرد. پرتو نور چراغ ترری پاره‌ای از کوچه و دیوار مقابل میدان را روشن کرده بود. 
اما عباسجان نه به نور می‌نگریست و نه میل آن داشت تا به آن بنگرد. اما صداها راء 
بی‌آنکه بخواهد» می‌شنید. صدای چوب‌بازی» صدای ضرب چهار چوب دستهای 
دو حریف که همنراخت کوبش , دها ال و ذم مرناً بر هم کرییده می‌شدند. اشکارا 
شنیده می‌شدند. عباسجان نمی توانست صداها را به گوش نشنود بس می‌توانست 
ناشیده بینگارد و به سبگار خود یک بزند: 

این هم از امروز؛ روز سگی-.. کش شت. امروز هم گذشت اه 
رو شن‌شدن مرتو ر ماشین از فرادست. از میدان دم ربا . برآمد. عیاسیحان 
شت که الاجاة قی نرفته بوده است. این هم موتور جیپ رئیس امنیه که روشن شد. 
نع تلخ‌آبادی هم لابد دست به کار بستن اسبهایش به دوه أسته ی ویگرن 
که پای رکاب ماشین ایستاده است و دارد دم می‌جنباند: 

س دمن... من... خاک بر سر من! من عباسجانٍ جلردار لایق نرکری هم نیستم. 
قدرت نوگری هم در می نیست؟ دز من نبودا رفتند» رفتند. شایسته‌اند» شايستة 
براز ندگیشان.ه 

یک سیگار دیگر: ۱ 

-ومگر آن دخترک راه خر در پشت هفت دیوار و در بسته قایم کنند امشب. 
باز هم... باز هم یقین ندارم که به سلامت دربرود. هیچ معلوم نیست که تلخ‌آبادی و 
جلیل ارباب رفته‌باشند. برای مطرب‌ها لابددر بالاخانة سید تلفنجی جا مهیّا کر ده‌اند. 
چه جایی بهتر از آنجا؟ تلخ‌آبادی و جلیل اریاب! خودم شنیدم که بندار قول جیران را 
به جلیل ارباب داد. باید هم؛ باید هم! هر کی لقمة شایستگی خودش را می‌خورد. 

چه می‌دانم؛ شاید هم بتدار تا حالاه در لابه‌لای کارهای عروسی؛ جلیل ارباب. و 
5 جیران را به‌خلرت برده است. می‌ماند شیدا؛ اگر تلخ‌آبادی و جلیل ارباب هم رفته 


باشند دخترک امشب اسیر این یکی می‌شود. اسیر شید باید هم؛ باید. هر کی نان 
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قدرت و لیاقت خودش را می‌خورد. باید؛ باید هم 

زوزء ممند شرنا پوست شب را انگار جر داد. کوب دهبل با هلهله و میاهو به هم 
درآمیخت و بکباره همه چیز درهم و تالی شد. نان که پنداری شرنگ می‌رود تا 
پایان بگیرد. زنان پشت در حجله گاه باید دستمال سفید خرنین را دیده و گراهی داده 
باقتده شرر و هلهله, داماد باید غناه شد» باشا: 

«همچه عرضه‌ای نمی‌نمود که داشته باشد اصلان؟» 

اسان روتففاین وک از و فورن طشت ان وی بفتتی راید خیوار 
چبانید و نقس را در سیته تگاه‌داشت ند. هیچ نمی خواست که گذرندگان - تک و ترکی 
که با شکستن شرنگ راه خانه‌ها وادر پیش گرفته بودند - ملتفت حضور عباسجان بر 
سکوی در خانه‌شان بشوند. نیز نمی‌خواست که خود بداند نها که می‌گذرند» چه 
کسانی هستند. بس می‌هواست که هر که هستنده زودتر بگذرند و بروند. 

صدای ساز و دهل آرام گرفته بود و می‌رفت تا قطم بشود. يقین که برای آمشب 
دیگر صدا برنمی آمد. جمعیّت از ۱ ت پراگنده می‌شد و هر که 
سوی خالاً خود می‌گرفت. کلوخ و هرحبا بی‌گمان به خانة صنما می‌رفتند و 
مطرب‌ها در خانه تلفتچی. سروصداها که می‌خرابید و شب سر و گوش 
می‌انداخت. برای دل نزدیکان بیار نزدیک عروسی بزمی خصرصی ترتیب داده 
می‌شد؛ بزمی درون بالاخانه و پشت در بسته تا تزدیکان خستگی روز را از تن بدر 
کتند. پس. پایانة شب اگر سرگردائی از کنار دیوار خانهٌ تلفنچی صی‌گذشت: لابد 
می‌توانست صدای ملایم تار لوطی رخک را بشنود و شاید صدای سنج‌های انگشتی 
جیران را هم. این‌همه اما عباسجان را چه؟ 

یک سیگار دیگر: 

- هپس این قدیره این قدیر گر دن‌شکسته کجاست؟ می‌خواهد آنجا بماند تا صبح 
که ناشتای عروس و داماد را هم او برایشان ببرد؟... کجا هستی اي ذلیل شده!» 

صدایی دیگر نبود و اگر بود قدمی بود که دور می‌شد؛ يا لنگةٌ در خانه‌ای که 
بسته می‌شد. دیری نخواهد پایید تا در تمام قلعه چسن: سس یک دریچه روشن بماند 
و بس در پای یک دیرار صداهایی به زمزمه و نجوا شنیده شود. بار دیگر دو گذ رنده. 
عباسجان روشنی میگارش را درون مشت قایم کرد تا ملتفت حضور او بر سکوی در 
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خانه نشوند: 

تلخ‌آبادی ارباب هم ماندگار خد اهشتب! 

۳ بای تار رس انشی) امن اگرسن شعوی که و ی دهم جلیل 
ارباب هم برمی‌گردد به قلعه‌چمن. اگر شده آلاجاقی را به شهر برساند و بماند تا او 


۱ خوایش ببرد؛ برمی‌گردد. دم دمای صبح هم اگر شده... 


گادرندگان گذشتند و دور شدند. به گمان که عبدالحمید قاتمه و تاجعلی پشته کش 


۱ 
می‌تواند آشکارا انتظار قدیر را بکشد. کوچه کم کم داشت از مردم خالی می‌شد و 
می‌بایست که قد بر ر پیدایش بشود. هر چند چوب دشتبانی؛ سترن امیدی بود تا قدیر 
بر آن تکیه بزند» اما این داشته چندان هم نباید قدیر نی کال بی گناز زک ده باشد. 
قدیر آمد و صدای پای او را عباسجان هم از دور بازشناخت. اما ته خواست تا از 
جای بجنبد و نه یارای آن داشت که برخیزد: یا جای عوض کند. پس همچنان ماند تا 
قدیر به سوی سرخی سیگار او کشانیده شذ پیش آمد و نزدیک در خانه ایستاد. 
عباسجان همچنان به خود برد و سر فروفکنده داشت. قدیر نیز انار سخنی با 
هاسجام تاش وبا که حتف بسار واشتا و از فوونی آن حقرشی گزینه برد. 
لحظه‌ای درنگ کرد و سپس دست بر در گذاشت و له در را نیمه گنوده نگاه داشت. 
عباسجان وت پرخاسته شد و زير فشار نگاه قدیر» از زیر دست او به لای 
یمهباز در خزید و درون دالان ایستاد. در پی عباسجان قدیر قدم به دالان گذاشت؛ 
نگاء در تاریکی تاباند و در را پشت سر خود بست. 
عباسجان از جای تکان‌نمی خورد. همجنان ایستاده و مراقب کردار قدیر بود. قد بر 
بی‌آنکه در عباسجان وانگر د. چنگ در شانهٌ او انداخت و به‌سوی حباط راندش. خانه 
خاموش و تاریک بود. به همراه گودال را دور زدند. قدیر به سوی پدر پیش رفت و 
. مقابل او ایتاد. آتش درون حلبی خاکستر شده بود و پیرمرد: میان درگاهی اطاق. 
همچنان تکیه به بفبند داشت. قدیر دست به چجیب برد و کبریت بیرون آورد» 
خلاشه‌ای کبریت روشن کرد و آن را جلو صورت پدر گرفت. شعله کبریت خاموش 
شد. چراغ. عباسجان از روی بقبند قدم به درون اطاق برداشت و لامپا را آورد. قدیر 


لامپا را گیراند فتیله‌اش را بالا کشید و آن را کنار چهره پدر نگاه داشت. . چهرة سرد 
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خشک و خاموش و کبود بود. دهانش باز و چشمهایش - دو تک یخْ -به پیش 
رویش واشریده بود. قدیر لامپا را به کنار گذاشت و روی به عباسجان گردانید: کمر 
راست کرد و دستهایش را - انگار از فرط خستگی - بیخ کمر زد و خیره به برادرش 
ماند. عباسجان بی‌آنکه خود آراده کند: دستهایشی به بال‌زدن درآمدند و الکن گفت: 

-نه... ته.., به خدانه؛ به همین امام رضای غریب. به این قبلهٌ حاجات. نه! نه... 
من... می.... من آی را نکنتم؛ من او را نکشتم! 


قدیر بیمناک و آشوپیده به وهم: وهمی که می‌نمود دمادم گسترده‌تر می‌شوده 


پای از جا کند و به دالان دوید. حلقهٌ زنجیر را به ژلفی اند اخت. بازگشت و یکر به . 


سری عباسجان آمده دست به قبضةً کارد برد و آن را از بیخ کمر بیرون کشید و در نگاه 
مبهوت و -انگار -جن‌زده عباسجان» چنگ در گردن او زد پیش کشانیدش و با یک 
ضرب بر خاک انداختش و برادر را به لب گودال خرکشانید. لب گودال: تخت 


پوتیش را روی گردن بی جان عباسجان کوبید. بر او خم شد و با چشمانی وادریده از 


جنون و صورتی که جزء جزء‌اش می‌لرزیدنده گفت: 

ای لقماٌ حیض. ای تخم ابسم‌اله... بگو؛ بگو چدجور او را کثنی پیش از 
آنکه همین‌جا سگ کُشات کنم! بگو چه‌جور او را کشتی! چه‌جوری حرامزاده» 
چه‌جزری؟. خفه‌اش کردی؟ هرلش دادی؟ چکارش کردی. چکار... ها؟ 


عاسحان در ان مرگ خرد» چشمانش از حدنه یروت زده و دهانش زیر فشار 


تفت نوات فدیر: هم از هون مرگ وامانده بود. مرگ برای عباسجان صدبار أسان تر 
از بر زبان راندن یک کلام بود؛ در عين حال بسن ترس مرگ و کمترین امید به زنده 
ماندن. زبانش را گشود: 

حقیفت... حقیقت؛ من... من... مٍ را مکش من را مکش قدیر! به شبری که 
خورده‌ایم: به برادر پمان ۳ می‌دهم که... که سس ۳ مکثرا هن حقیفتشر و برایت 
می‌گریم؛ اول گردنم... گردنم دارد رد می‌شو دا نقسم... 

قدیر پای از روی گردن عیاسجان برداشت؛ اما عباسجان نترانست خود را جمع 
کند. سرفه در همشی بیجانید؛ چنان که وگهای فرفنشی ورم کردند.و تنش جرن 
خارپشتی جمم شد و در خود گره خورد. فشار سرفه مانم از آن می‌شند تا عباسجان 
بتواند چهره و گرنه‌اش را از برخورد و سایش بر خاک و خاشاک لب گودال دور نگاه 
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دارد. بی‌امان به خود می‌پیچید و چنگ در هوا و خاک می‌انداخت و می‌نمود که دل 
و رودهاش بالا می‌آیند تا از حلقش بیرون بریزند. 

قدیر با احساسی آغشته از نفرت و همدردی» چنگ در بازوان برادر زد و از جای 
برخیزاندشی؛ اما به جای اینکه او را در گوشه‌ای بنشاند. پشتش را مسکم به دیوار 
کوبائید و هم در آن حال که چبانیده به دیران یه او را تا زیر چانه‌اش پالا آورده 
بوده خشم به دندان و دشنام بر زبان. گفت: 

-زبان واکن» تکبت عالم؛ زبان واکن! 


نفس عباسجان سرخته و صورت بیمارگونه‌اش برافروخته بود و به کبودی ‏ 


می‌زد. در عین حال نگاه از تیغة کارد قدیر که اکنون سردی‌اش را - بی‌ارادة قدیر - 
روی سيتة استخوانی خود حس می‌کرد برنمی‌داشت: 

-کارد... کار... آن کارد وا بزن بیخ تسم کمرت؟ اول... اول آن کارد! من قول دادم 
که حقیقت را به تو بگویم. من؛ به روح رسول الّه قمم به همان خدایی که من و تو 
را خلق کرده قسم اگر یک کلمه‌اش را جابه‌جا کنم. فقط به من مهلت بده به من 
مهلت بده. من را مترسان؛ مترسانم» بی‌پیر! بگذار بنشینم؛ بگذار یک‌دم بنشینم و 
نفس تازه کنم. من که در دست تو هستم؛ من که نمی‌شواهم بگریزم... قدیر! بگذار 
بنشینم؟ سینه‌ام... سیه‌ام سو خت! 

قدیر او ر! واگذاشت و عباسجان بیخ دیوار نشسته قنا, فوست اینکه یله شد و 
وارفت. قدیر همچنان بربر عیاسجان ایستاده و در او می‌نگریست. عباسجان 
شقیقه‌هایش را کف دسنها گرفته بود و می‌فشرد در عين حال نگاه پریشانش به 
روی و رخ برآشفتة قدیر برد که همچنان طلبکار و چیرء بر او ایستاده بود. سخن 
گفتن؛ همچنان برای عباسجان دشوار بود. اما ترس او از قدی و بیشتر از کارد برهنة 
قدیر» او را واداشت که لب از لب بگشاید و با صدایی که هنوز سوخته و لرزان بود. 
التماس کند: 

-آن... آن کارد را بزن بیخ کمرت؛ من... من همه چبز را؛ همان‌جور که بوده برایت 
تفل می‌کنم. قول... به تو ترل می‌دهم به همان‌چه که می پرستی قسیم... ریزه ریزه‌اش 
را برایت می‌گویم؛ ریزء ریزه‌افی را! 

قدیر گامی به‌عقب برداشت؛ روی به پدر گردانیده دمی در او نگربست و سپس به 
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سوی پیرمرد از تختگاهی جلو در قدم بالا گذاشت. آرام به کربلایی خداداد نزدیک 
شد و برابر او نشست. لحظه‌ای نگاهش کرد و بعد بی‌اختیار دست رری پیشانی خود 
کرت و هم به سان پد خاموش ماند. 

تقصیر از من نبرد. قدیر؛ تقصیر از من نبود. باور کن؛ باور کن که من حقیقت را 
به تر می‌گریم. من قصد داشتم که او را... بکشم اما فقط قصد داشتم. نتوانستم؛ 
هیچوفت نتوانستم از همان حذ و حدود قصدم جلوتر بروم. من... سن هیچوقت 
جرآأتش را قدرتش را پیدا نکردم. باور کن قدیر؛ باور کن, آمدم به خانه آمدم: به 


همین قضد به خانه آمدم. یک شیشه از آن زهرماری هم برای خودم دزدیدم و به خانه 


تنور نشستم. نصف آن شيشة زهرماری را سر کشیدم تا بلکه جرآتش را پیدا کنم. 
بالاخره از لب تلور پایین آمدم؛ هر جوری بود پایین آمدم؛ پایین آمدم که به طرفش 
بروم. راه افتادم؛ راه افتادم, از آنجا: این جورا 
قدیر به عباسجان واگشته و اکتون‌کنار درگاه. پشت به‌دیوار داده بود و به پرادرش 

می‌نگریست. عباسجان در یاد ر گفتهای خود از جای برشاسته بوده سیخ تنور را از 
کنار گردال برداشته و با هر دو دست رو به پدرش گرفته بود: 

آمدم پیش آمدم... سر سیخ تنور سرخ بود. آن را در آتش گذاشته بودم تا 
خوب سرخ بشود. سرخ سرخ شده بود. آتش» مثل خود آتش, همین‌جور پیش آمدم» 
پیش آمدم و میخ گداخته را رو به چشمهایش نگاه داشتم. اما او... او... به من نگاه 
می‌کر فقط به من نگاه می‌کرد» خبره نگاهم کرد. ترسیدم؛ باور کن که از ترس به 
خودم لرزیدم. نمی‌دانستم که چه بکنم. خدا خدا نی‌کردم که یک جوری خودم را 
نچات بدهم. هیچ کاری از دستم برنمی‌آمد. خدای می؛ چقدر از خحردم بیزارم! یعنی 
می‌خواستم بترسانمش تا بلکه از ترس بمیرد؛ آما خردم... خمودم داشتم از ترس 
می برد دبال بک راه نجات م۱۳۳۹ خدایا... همین وقت بود که نادعلی 

رگرشلی در زد. در جا می‌خواستم سلب جان بشوم؛ اما... اما هر جرری برد خودم 
0 در رساندم. آن دیوانه آمف: امک و نا هم نشتیم باقبماند؛ شيشه را سر 


کنیدیم. دیگر نمی‌دانم چنه حالی داشتم. نادعلی خوابش پرد و من برخاستم آمدم به ۱ 


خانهٌ بندار تا خبر آمدن او را به تو بدهم. آنجا معطل شدم و بعد نادعلی را دیدم که 
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افتاده و آمده طرف خانةٌ بندار. من دوباره قصد کردم که بیایم به خانه و کار را تمام 
کنم: و به همین قصد راه افتادم طرف خانه. اين بار یقین کرده بردم؛ یقین و حتم کرده 
بودم که پیرمرد را بکشم. حتی قسم خوردم» خودم را قسم دادم که بيایم و کاز را 
سیخ تلور همین‌جا افتاده بود و آتش تنور هم خاموش شده بود, دیگر به هیچ چیزی 
احتیاج نداشتم. قصد کرده بودم که با دستهایم خفه‌اش کنم. پکراست آمدم جلرشضص؛ 
-آمدم جلوش و ایستادم. دیدم, به نظرم آمد که همان جور نخاهم می‌کند. عصبانی 
شدم. فحش دادم و گفتم که می‌کشمش! خواستم بالش را وردارم و بگیرم دم ددنش 
تا از نفس بیفند. هیج کاری نداشت. فقط باید بالش را می‌گرفتم دم دهنش و تاده 
شماره می‌شمردم؛ فقط ده شماره, اطمینان داشتم که نفسش با ده قشاوه یقن ی آنتم 
بهشس گفتم: «اشهدت را بگو» پیر لا کتاب!» اما او باز هم خاموش بودو خیره نخاهم 
می‌کرد. انگار که با من لح کرد بود. هیچ حرفی نمی‌زد؛ اصلا! از وقتی که ۰ ۳ بجیده 
بودم به کارش: حتی یک کلام هم نگفته بود. جواب هیچ حرف و حرکت من را نداده 
بو د, لج کرده بود: دات دیوانه‌ام می‌کرد. دوباره بهش گفتم: «می خر اهم خالت را 
بکنم؛ پیر سگاه اما ار باز هم هیچ حرفی نزد؛ به همان‌جا که از صبح خیره مانده بود 
باز هم خیره مانده بو د. جلر تر آمدم؛ همین جاء تا همین‌جا, همان جور که پس گردن و 
سرشن را به بالش تکه داده بو تن یم را گذاشتم رو پیشانی‌اش و دست 
راستم را تند و بی‌معطلی گذاشتم روی دهنش؛ اما اما... ۱ 

آما چی؟ بعدض؟ بعدش؟ 

قدیر بی‌اختبار و پرشتاب به زانو شد و در شانة عباسجان که اکنون به وصف 
خود؛ جسمیده به بابایش زائو زد: برد - چنگ زد و او را محکم به تکان درآورد: 

مها ۶ 

عباسجان سست بود؛ سست و بله. خودبه‌خود واپس نشسته شد و درگ به‌ای که 
شانه‌هایش را می‌لرزاند؛ گفت: 

سم سرد.. سرد تود؟ سره شده بودا عدای مین... من از صبح با یک مرده کلنجاز 
رخته بودم! ۱ 


جنگ قد پر سست. شد تانهٌ عاسجان ر رها گو و خود نیز ب‌سان برادر جح 


2۵۴ ۰۱۵۲۷۵۳۵۵ 
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کلیدر ۹ ۱1۱1___ ۲۲*۲ 
دیوار یله شد و احصاس کرد از هوای خانه خ کستر فرو می‌بارد. سکوت مرگ بر 
ارواح ویران؛ شب بلند و نفسگیر 

در زدند. باز هم, سه بار. نه با کربه و زنجیر بل با مشت. برادرها صدای در را. 
یس شنیدند. خاموشی و باز هم خاموشی. کربش مشت بر دره بار دیگر, نمباز هم 
یارای جواب نبود. از پشت دره صدای خستة نادعلی بر آمد: ۱ 

و ک 

التماس غربت در صدای نادعلی چارگوشلی بود. قدیر برخاست و بیزار به سوری 
دالان قدم کشید. دالان سیاه را پیمود و پشت در خائه استاد و از چراک در به بیرون 
نگریست. نادعلی دست از طلب کشید». پیشانی را بر دماغة در بسته گذارده بود و 
خودگربه می‌کرد: 

- در مه رویت نمی‌گشایند دیگر؛ در به رویت نمی‌گشایند.. غریبه! چه 
می‌خواهی از این زندگانی؛ چه می‌طلبی ؟! 

قدیر همچنان پیشانی بر در مانده بود و بیرون را از چراک در می‌نگریست. 
تتوانست در را بگشاید؛ در را نگشود. صدای ملایم ثار رسخک که از بالاخانهةٌ سید 
تلفنچی پاورچین پاورچین بر کو چه می‌گذشت. به گوش قدیر بس آزارنده بود. 

تادعلی روی برگردانید و افسار اسب سفیدش بر دوش در کرجه یله شد. به یک 


نگا چنان می‌نمود که خرد را به تمامی واهلیده است و سرگردان به راه تدانستن ۱ 


می‌رود. قدبر چشمها و آرواره‌ها بر حم فشرد و پیشالی خود را بر در بمته کوفت. 
دمی هم بدان حال ماند و سپس روی برگردانید و چنان که آن مایه از عطرفت را که 
در اندرونش برانگیخته شده برد فرو کوبد» پاشنة پوتتش را بر مین کوفت و در 
فشاری فزون از ححد که کفت: 


مه تد! 
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